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 1_پارت#

 .هامبورگ آلمان A1 ، اتوبان2013آگوست 
های در حال وار از بین ماشینموتور با سرعت بالا مارپیچ

های تعقیب کننده گرفت. یکی از ماشینحرکت سبقت می
نار اتوبان برخورد کرده بود و کیلومترقبل با گایدریل کپنج

گریز خارج بود. ماشین دوم یک آئودی وعملا از دور تعقیب
سمج بود که با اندکی زیگزاک انحرافی موتور، به خطا رفته 

گیر شده بود. شیشه کلاه و با برخورد به یک کامیونت زمین
موتورسواری را برای دید بیشتر بالا داد و سری به عقب 

ک جیپ و یک پاترول دنبالش بودند. شیشه چرخاند. هنوز ی
اش را بیشتر به سمت کلاه را پایین داد، بند کیف روی شانه

نم باران آسفالت  .خودش کشید و به موتور بیشتر گاز داد
اتوبان را کمی لغزنده کرده بود. پاترول از سمت راست به 

تر بود. با حرکت عقبنزدیکش رسیده بود ولی جیپ کمی
ن دو ماشین سبقت گرفت که صدای بوق و سریع از بی

ها را به گوشش رساند. تابلوی راهنمای کنار ناسزای راننده
اتوبان توجهش را جلب کرد... تا اولین خروجی اتوبان حدود 

مانده بود. فکری به سرش زد. سرعت سه کیلومتر باقی
موتور را کم کرد و با کنترل موقعیت، درست قبل از خروجی 

ت سر پاترول و جیپ قرار گرفت. نقشه خوبی اتوبان ، پش
رفت و خودش را به بود! از اولین خروجی اتوبان بیرون می
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کنندگانش خندید رساند. در دل به حماقت تعقیبجای امنی می
 .و با سرعت از خروجی اتوبان بیرون رفت

لبخندی زد و سرعت موتور را زیادتر کرد که با ضربه 
روی هوا چرخید و با پهلو به رنگی ناگهانی ماشین سیاه

گاردریل برخورد کرد. درد زیادی در کل بدنش پیچیده بود. 
پوشی را دید به سختی چشمانش را باز کرد و مرد تمام سیاه

آمد. در اثر ضربه تصادف، کلاه کاسکت که به سمتش می
کاملا خرد شده بود و همان کلاه بود که مانع شکسته شدن 

کننده بود. مرد تف چپش دیوانهگردنش بود. درد پا و ک
ای پوش به بالای سرش رسیده بود و بعد از زدن ضربهسیاه

با نوک کفش به پهلویش، بند کیف را از دور گردنش باز 
رغم درد شدید،به تلاش مرد که با سرعت کیف را کرد. علی
پوش عصبانی از نیافتن کرد پوزخندی زد. مرد سیاهباز می

ای پرت کرد و ود، کیف را به گوشهچیزی که به دنبالش ب
که در هنزفری موبایلش با یقه پسر جوان را گرفت. در حالی

 :زد گفتطرف دیگر خط حرف می
داکومنت ایز نیشت بای ایم. ارِ بیتریغ اونس. وَس ایس دِن  -

آفترغ؟ )مدارک پیش این نیست. بازیمون داده. دستور 
 چیه؟(

ی لبخند مرد شنید ولپسرجوان صدای رئیس را نمی
ای که به سرش خورد از هوش پوش را دید و با ضربهسیاه

هوش آمد، داخل یک انبار قدیمی بود. در و رفت. وقتی که به
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که جایی دیوار انبار را نم و خزه گرفته بود... حدس این
نزدیک دریا هستند، کار سختی نبود. از شدت درد قادر به 

نباید زمان را از تکان دادن دست و پای چپش نبود ولی 
داد. با کمی محاسبه سرانگشتی از تعداد مردان دست می

داخل انبار حدس زد که راننده پاترول و جیپ هم داخل انبار 
ای هستند. کیف دستی که ظاهرا دیگر ارزشی نداشت گوشه

زدند پوش که مایک صدایش میاز انبار افتاده بود. مرد سیاه
 .زد به سمتش آمدش میدر حالیکه پکُ غلیظی به سیگار

شِف وی دیش تتُ زین. کینت، ایغِنوِگه لِستنِ وُته؟ )رئیس  -
 گفته کارت رو تموم کنیم! بچه، وصیتی نداری؟(

 .پوزخندی گوشه لبش شکل گرفت
ایَن کینت بتِریغت دیش اوپا! )یه بچه بازیتون داد  -

 پدربزرگ!(
 آمد.پوش سمت راست پهلویش فرودلگد محکم مرد سیاه

پیچید یاد حرف پدرش وقتی از درد ضربه به خودش می
افتاد:" خوبه که گاهی به جای بلبل زبونی دهنت رو 

گوش بودن در ژنش وجود ببندی!" . کاش کمی حرف
  !داشت

یکی از مردهای داخل انبار به دستور مایک به سمتش آمد و 
هایش کیف پولش را بیرون کشید و به دست با گشتن جیب
اش کن را روی اسلحهکه صداخفهمایک در حالی مایک داد.
کرد سرسری نگاهی به مدارک پسر جوان انداخت سوار می
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و ناگهان کمی مکث کرد. با چشمان باریک شده به صورتش 
خیره شد. گوشی تلفنش را از جیب کت بیرون کشید و 

  .دوباره شماره رئیس را گرفت
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 2_پارت#
 هَلو شِف. )الو رئیس.( -
هَس دو گَمَخت؟ وِرف سان کورپِر این دِ فلِسُ. ایش ویل  -

ش رو بندازین توی ترتیبش رو دادین؟ جنازه) .کایننِ ایرغان
 (.رودخونه، برامون دردسر نشه

ناخ نیشت. ارِ لیبْت. ایش بین مینیخْت زیکِر، آب دتتُ این  -
است! مطمئن نیستم  زندهزینْ ویتز. )هنوز نه رئیس، 

 بخوایین بکشیمش!(
 زَگ میر )حرف بزن.( -
ایَْن زِنِم داکومنت هَز دِز اِرْ سمیر فضلی. اغِ مُس زِین  -

گه که سمیرِ فضلیه! باید فِروانته زِین. )مدارکش می
 فامیلشون باشه.(

 .صدای قهقهه شاد رئیس گویای حال سرخوشش بود
 ر )سمیر فضلی؟ مطمئنی؟ (سمیر فضلی؟؟؟!! بیس تُ زیکِ  -
زین داکومنت بِسَقت، داس اسِ ِر سمیر فضلی اِستْ  -

 گه سمیر فضلیه!()مدارکش که می
هوقنِ زُون. وِر هَبنِ نیشت فلِوقنِ. اِر ایتز فقیبقز  -

 زُون.)حرومزاده!! زیادم ضرر نکردیم. پسر فریبرزه! (
 فقیبقز زُون؟ )پسر فریبرز؟(  -
 گِفولک؟ )آره. کسی تعقیبتون نکرد؟(یا، ایس دی یمِان  -
 کس.(ناین، نیمَنتْ )نه. هیچ -
این زوم بیغِن بیغینگ، ایش قوفه زَننِ فادترِ انِ. )به حرف  -
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 بیارینش تا من به پدرش زنگ بزنم!(
های مایک نقش بست و با گفتن " با خنده پلیدی روی لب

کمال میل" تماس را قطع کرد. خاک سیگارش را تکاند و 
لافاصله پک عمیقی به سیگار زد. به دو نفر از مردان ب

داخل انبار اشاره کرد تا سمیر را بلند کنند و کتش را 
آورند. با درآمدن کت، متوجه زخم پهلویش شد و فهمید در

دلیل درد زیاد پهلویش باید همین زخم باشد. بازوی سمت 
رنگ در ناحیه پهلوی شرت سفیدچپش کاملا زخمی بود. تی

تر بود ولی تحملکاملا قرمز بود. درد پای چپ کمی قابل چپ
قدر که بتواند خودش سرپا بایستد. دو مرد زیر نه آن
 .آمدهایش را گرفته بودند، مایک را دید که به سمتش میبغل
شاغُ وِر دِ ایست! اِرغ هوهِت. وُن دِر فمَیلی فضلی! هَست  -

تین زِبست هاخت! دو نیماندِن دِر فوُ دیخ آربتِیت. زی آربِ 
جاست! والاحضرت از خاندان فضلی به! ببین کی این)به

هستن! دیگه کسی نیست براتون کار کنه؟ خودتون دست به 
 کار شدین؟(

سمیر پوزخندی زد و جوابی نداد. مایک جلو آمد و چانه 
 .سمیر را بالا آورد

ت؟ ایش اِستلا انِ فِغگَِه. انَتْ وُرت مییِه. وُ زین دی داکومن -
 دی! مدارک کجاست؟(کنم، جواب می)سوال می

 میت دیم ویزدسَه )پیش صاحبش!( -
مایک پکی به سیگارش زد و دود را در صورتش فوت کرد. 
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به سرفه افتاد و بلافاصله سوزش شدید در پهلویش را حس 
ای کرد که مایک مشتی حواله صورتش کرد کرد. از درد ناله
 :و دوباره فریاد زد

 ی داکومنت؟ )مدارک کجاست؟(وُ زین د -
خون جمع شده داخل دهانش را به صورت مایک تف کرد. 

سردی صورتش را پاک کرد و رو به دو نفر مایک با خون
 :دیگر گفت

هَنگ هین هوخ...ویر موسِن قیدِن. )آویزونش کنین...  -
 باهاش حرف دارم!(

 
 ، تهران، ایران1392هفته بعد، مرداد یک

**************************************************
********** 
کرد و هایش را از روی میز تحریر جمع میمهسا کتاب

چید. با صدای زنگ تلفنِ همراه بدون ای مرتب میگوشه
اش رفت که با دیدن اسم علاقه از جواب دادن سراغ گوشی

 .آرمیتا لبخندی زد و تماس را برقرار کرد
 .سلام -
 بی؟سلام عزیزم، خو -
 طوری خانوم دکتر؟آره، خوبم. تو چه -
حالم گرفته است جیگر. دانشگاه بدون تو صفا نداره!  -

 !دووم نمیارم
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حالا تو برو راه و چاهو یاد بگیر، من سال دیگه بهت  -
 .شمملحق می

 .آرمیتا سکوت کرده بود
 .دمآرمی، میام... قول می -
 زاد؟خوایی بری دانشگاه آمهسا تو مطمئنی نمی -
اسمشم نیار آرمیتا. فقط دانشگاه تهران. گفتم که! تصمیمم  -

  .خونم برای سال آیندهرو گرفتم. می
 !آخه -
حیف شد که امسال قبول نشدم. اگه اون اشتباه مسخره رو  -

دادم، اول مهر باهم جا جواب نمیکردم و سوالا رو جابهنمی
انشگاه رفتیم دانشگاه! الانم اشکال نداره. تو که دمی

 .جاتهرانی، منم سال دیگه میام همون
 .تونیدونم مهسا! مطمئنم که تو میمی -
راستی، عاطفه زنگ زد که فردا عصری باهم بریم بیرون.  -

دم، ولی از شنبه من تا آخر این هفته به خودم استراحت می
  !قراره برم قرنطینه کنکور

 به این سرعت؟ قرار نبود برین مسافرت؟ -
. قرار که بود ...ولی بابا دیشب یهویی مجبور شد بره چرا. -

 .آلمان
 رین؟ خب شماها نمی -
  .نه، مامان گفت مسافرت کنسله تا بابا برگرده -
 !که بری قرنطینهپس، فردا رو بچسبیم قبل از این -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

9 
 

 !حتما. فعلا -
 .خداحافظ -

 .ای زدتماس را که قطع کرد کسی به در اتاقش تقه
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 3_پارت#
 بله؟ -

 .تر بود وارد شدمونا خواهرش که چندسالی از مهسا بزرگ
 اجازه هست؟ -

 .به روی خواهرش خندید
 زنی!؟ کِی اومدی مونا؟سلام! با ادب شدی! در می -
خواستم یهو بیام تو اتاقت، فکر کردم سلام. تازه اومدم. می -

مامان زاری باشی، در بزنم! راستی...با ممکنه درحال گریه
گه مامان که قراره دوباره بخونی زدم. چی میحرف می

 !مهسا؟ دیوونه شدی؟ خوب برو آزاد
  .رم. دانشگاه تهراننه مونا، من آزاد نمی -
 !عجب گیری دادی تو! بابا که مشکلی نداره آخه -
گم. من هدفم دانشگاه تهرانه. من به خاطر شهریه نمی -

 .شمسال دیگه قبول می
فهمم دانشگاه دانشگاهه ال دیگه قبول شو! نمیباشه. س -

 !دیگه
 :بعد هم به شوخی گفت

خوایی درس و مشقو وِل کن، شوهرت بدیم؟ اصلا می -
 طوره؟چه
بیابریم مونا، بریم تا من چوغولیت رو به مامان و بابا  -

  !نکردم
گما! این رفیق مانی هست، باید دیده باشی... جدی می -
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ها مهسا! تیپهخ تو بود. خیلی خوششاهرخ... خیلی تو ن
 !خانواده هم که نگو. عالییی

لازم نبود برای به یاد آوردن شاهرخ به مغزش فشار بیاورد. 
دار، مودب، متین، چیز تمام! خانوادهیک پسر همه

های تحصیلکرده... رفیق شفیق برادرش... اگر از آن چشم
  .گرفت، ظاهرش عالی بودآبی فاکتور می

  .شو دوست ندارمقیافه -
 خاک بر سرت کنن! خودتو تو آیینه ندیدی؟ -

 .نمایی تحویل مونا دادلبخند دندان
 .چرا! خیلی خوشگلم...! مرد چشم آبیم دوست ندارم -
شه... مهم جدی باش مهسا. قیافه دو روزه عادی می -

 .ذاتشه، اخلاقش
خوام برم دانشگاه. خیال ازدواج ندارم... مونا...من می -

 الان آمادگی ندارم
پزشکه. جلوی خب برو دانشگاه. این پسره دکتر دندون -

 .گیرهخوندن تو رو که نمیدرس
تونم... واقعا الان تمایلی به زندگی نه مونا. من نمی -

 .مشترک ندارم
  !عقلت کمه دیگه -
 بابا در جریانه؟ -
 !مامان در جریانه -
 از بابا خبر داری؟  -
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 .بابا؟ .. خوبه -
یهو رفت آخه. مامانم نگران بود! مگه بابا تو آلمان موکل  -

 داره؟
چیزی نیست. تو نگران نباش. یه مشکلی برای  -

 .عموفریبرز پیش اومده بود، بابا رفت کمکش
 ...دلش لرزید. مشکل برای عموفریبرز یا

 عموفریبرز اینا خوبن؟ -
خوبن. یکی از دفتر عموفریبرز دزدی کرده ... یه سری  -
 .دارک مهم... چیزی نیستم
 دزدی؟ خب به پلیس باید بگن، بابا چرا رفته؟ -
دونم. سمیر با دزدا درگیر شده، بعد خودش دقیق که نمی -

 .گم شده.. ظاهرا رفته بوده دنبال مدارک
 پیدا شد؟  -
  !مدارک؟ آره، جاشون امن و امانه -

منظور مهسا که مدارک نبود. نگران شده بود ... باید 
که وسایل روی میز را با وسواس مرتب پرسید. درحالیمی
 :کرد پرسیدمی
 سمیر چی؟  -
 .شهخوبه، پیداش کردن. اون بادمجون بمه، طوریش نمی -
اختیار خدا را در دل شکر کرد و آرزو کرد سمیر همیشه بی

 .بادمجان بم باقی بماند
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  1396چهارسال بعد. تیر 
****************************** 

کباب را از پشت ماشین بیرون آورد مونا ساک وسایل جوجه
و روی زمین گذاشت. مهسا به طرفش رفت و خواست 

 .وسایل را بردارد
 .ول کن مهسا، سنگینه. شایان میاره -
 .خیلی سنگینه، کمکش نکنیم؟ گناه داره -

 :خنده شیطنت آمیزی زد و گفت
  !کنمگناه من دارم که غرغراش رو تحمل می -
 .ای شایان بلند شدصد
 مونا سیخ جوجه هم آوردی؟  -
 !بله . سیخ جوجه هم آوردم -
برم تو ساختمون. تو و باشه. بذار وسایل رو خودم می -

مهسا دست نزنین. برو سراغ رایان، الان داره از سر و کول 
 .ره بالابابات می

مونا دست مهسا را کشید و به سمت ساختمان راه افتاد. در 
 :زدند به مهسا گفتقدم میکه حالی

 دونستی؟عمو فریبرز اینا هم اومدن. می -
 رفتن آلمان؟نه، مگه عیدا نمی -

 .مونا ابرویی بالا انداخت
  !امسال آلمان اومده پیششون -

 :خندید و ادامه داد
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  !البته فقط نصف آلمان اومده -
 :کرد که مونا چشمکی زد و گفتمتعجب مونا را نگاه می

ومده ایران! مگه نشنیدی از مامان؟! البته سامان سمیر ا -
  .هنوز آلمانه. عمو اینا هم امسال تابستون، ایران موندن

که به ماشین مدل بالایی که در پارکینک بعد هم در حالی
 :کرد گفتپارک شده بود اشاره می

 .بیا، اونم ماشینش! قبل از ما رسیدن -
اش در حال اخل معدهای دزده بود. انگار پروانهکمی هیجان

بیرون آمدن از پیله بود. آخرین باری که سمیر را دیده بود 
سال پیش بود .... جذاب بود و مسحور کننده، با پنج یا شش

آن لهجه خاص و صدای کلفت... انگار که در تخیلاتش 
دوست داشت بنشیند و این مرد در کنار نیلوفرهای مرداب، 

د. تخیلات احمقانه! پسربچه برایش از یک آینده رویایی بگوی
طور نمانده بود. شروشور مهربان دوران کودکی همان

داشت، خبرساز بود، حتی از فاصله کیلومترها دورتر از 
هایش ها و خطرکردنها، حماقتمرزهای وطن، آوازه شیطنت

های فامیلی مطرح بود. هرچند که از سه بیش در غیبتوکم
  !بود. سکوت کامل خبرییا چهارسال گذشته دیگر چیزی ن

 
 
 
 درخت_آلبالو#
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 عاشقانه_معمایی#
 خوشپایان#
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 4_پارت#

نه خودش اهل صحبت کردن و گرم گرفتن با کسی بود و نه 
سمیر! این شاید تنها وجه مشترکشان بود! فارسی را خیلی 

ای خاص با کرد. لهجهخوب ولی با لهجه عجیبی صحبت می
کردند حرفی صدایی کاملا دورگه و بم. معمولا تا سوالی نمی

. با کسانی که دادزد و همیشه کوتاه و مختصر جواب مینمی
شناخت خیلی صمیمی و شوخ بود، از جمله مونا! آخرین می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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باری که همدیگر را دیده بودند، همان پنج شش سال پیش، 
ساعت بیشتر در جمع نماند. رفت و همان شد. سمیر نیم

  !دیگر برنگشت تا الان
 !رفتی تو هپروت؟ -

 .چشمکی زد و به درختان آلبالو اشاره کرد
 !رفت به درختای آلبالونه، حواسم  -
روی نکنی فشارت بیفته از دست تو مهسا! دوباره زیاده -

  !پایینا
 !نه، حواسم هست -

نزدیک ساختمان رسیده بودند که هما خانوم همسر عمو 
پرسی رو فریبرز را دیدند. هما خانوم بعد از سلام و احوال

 .به مهسا کرد
  .عزیزمقدر خوب شد که اومدی خوبی مهسا جون؟ چه -

 :رو به مونا کرد ادامه داد
 .قدر خانوم و زیبا شده مهسا جونماشالا که چه -

وقت توجه خاصی از تعریف هماخانوم کمی عجیب بود. هیچ
عموی نسبتا این زن ندیده بود. احساس خاصی به این زن

کرد که تشکر کند ولی بالایش نداشت. ادب حکم میدماغ
کند! ادب برصداقت پیشی  تر این بود که سکوتصادقانه
 .گرفت

 .مرسی زن عمو. منم از دیدنتون خوشحال شدم -
رفتند که هما خانوم همگی به سمت ساختمان وسط باغ می
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چرخاند. انگار که دنبال مکثی کرد و به اطراف چشم می
 :کسی باشد. مونا پرسید

 زن عمو، دنبال کسی هستین؟ -
دونم یهو کجا رفت! یجا بود. نمنه، نه عزیزم، سمیر همین -

  .شهشه، یه مرتبه ظاهر میاین پسره یه مرتبه غیب می
 .صدایی از پشت سرشان آمد

 هما جون؟ با من کار داشتین؟ -
 :هما خانوم هینی کشید و رو به مونا و مهسا گفت

 !نگفتم؟! یهو ظاهر شد -
مونا و مهسا سلامی دادند و سمیر دستش را از جیب 

ای دست دادن سمت مونا گرفت که شلوارش درآورد و بر
 :مونا با خنده گفت

 !دمبرو، برو. من با تو دست نمی -
که پشت و روی دستش را به مونا سمیر خندید و در حالی

 :داد گفتنشان می
من که الان چیزی تو دستم نیست! بعدم نگو که هنوز از  -

  !ترسیقورباغه می
 :مونا با حرص جواب داد

 !شهمی ترسم. چندشمنمی -
شد. دو ساک بزرگ را شایان از پشت سر به جمع ملحق می

آمد. سمیر به دست داشت و به سختی به سمت ساختمان می
 :برای کمک به سمت شایان رفت و رو به مونا گفت
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که قدم بزنی و دستاتو تو هوا باد بدی، برو به عوض این -
 جور زنی هستی؟شوهرت کمک کن. چه

 :نگاه کرد و به جای مونا جواب داد چپ به سمیرشایان چپ
 !خودم گفتم بره. سنگینه براش، خودم میارم -

کرد یک ساک را از شایان بگیرد رو به سمیر که سعی می
 :مونا جواب داد

 خدا شانس بده مونا! چی به خوردش دادی؟ -
مونا خندید و همگی به سمت ورودی ساختمان رفتند. در 

سمیر و مهسا نبود. البته تنها ای بین تمام مدت هیچ مکالمه
مکالمه "سلامی" بود که مهسا داده بود و جوابی هم از 

سمیر نگرفته بود! فکر کرد "یک مرد خوشتیپ و 
اش آرام گرفته بود. باید شعور!". پروانه داخل معدهبی

کرد که به این الهه ازخودراضی هیچ ذهنش را تنظیم می
ودش و آن صدای بم شور ختوجه خاصی نداشته باشد. مرده

اش را ببرد. مسلما زمان بچگی رفتارش بهتر داشتنیدوست
تر بود، هرچند که خاطره مهسا تلفیقی از یک بود، دوستانه

رویا و کابوس در زمان واحد بود. تصویری لرزان از 
دخترکی پابرهنه که دست عروسکش راگرفته بود و بر روی 

  !وز آفتابیای گنگ از یک ردوید. خاطرهها میچمن
هوا با پسری حداقل ده سال بزرگتر. برخورد دختر بچه سربه

توپی که داخل آب برکه افتاد و پسری که به تلافی توپ به 
آب افتاده، عروسک دخترک را گرفته بود تا درآب بیندازد. 
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دخترک پابرهنه جیغی زد و دست عروسکش را در هوا 
قهرمانانه گرفت! به هوا پرید و عروسکش را قاپید... 

عروسکش را نجات داد و شروع کابوس! صدای برخورد 
جثه کوچکش با آب و فرو رفتنش داخل برکه! زیرآب 

شد. تر میسکوت بود و سکوت. روشنایی سطح آب کم و کم
های ریزی که بدون وقفه در تکاپو ها و ماهیآبِ کدر، جبک

 بودند و در نهایت فرود بر روی سطح لزج و لیز کفِ برکه.
 !جایی که دیگر نه هوایی برای عروسک بود و نه خودش
تصور مهسا از صحنه درآب افتادنش همیشه بخشی از 

هایش بود. هر زمان که نگران بود و یا مضطرب این کابوس
کشید. گشت و به پنجره کلبه خاطراتش ناخن میکابوس برمی

این اتفاق وحشتناک، مهمترین دلیل اصرار پدر مهسا برای 
ری شنا بود و او که الان، شناگر قابلی بود! هرچند که یادگی

قدر در کاری خبره باشی، بازهم کسی را گاهی هرچه
خواهی که دستت را بگیرد و کنار گوشت نجوا می

خوش کابوس کند:"نترس، گرفتمت!". و این پایان همیشه
مهسا بود! پسرکی لاغر اندام که به سرعت داخل آب پرید و 

کشید! صدایی که کنار گوشش بود:" نترس، مهسا را بیرون 
گرفتمت!". ولی صاحب آن صدا، لاغر و مهربان نمانده 

 ..بود
Paeez Paeez 
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اش به خودش قبولاند که اساسا استایل این مرد در سلیقه
وقت نیست با آن موهای خرمایی و چشمانِ یخی! هیچ

پسندید. فقط کاش تن صدایش به این چشمان آبی را نمی
  !خوبی نبود... لعنتی

با مونا به سمت ساختمان اصلی راه افتادند. هر از گاهی 
کرد و با سرچرخاندن مینگاه سنگینی را روی خودش حس 

شد. فقط حس به اطراف متوجه توجه کسی به خودش نمی
  !رفتآمد و میای بود که میاحمقانه

رفت گذشت. خنده و شوخی طور که انتظار میکل روز همان
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گوشی دخترعموها و پسرعموها. بعد از ناهار، اکثر و بازی
ای وشهها یا درحال بازی ورق و تخته بودند یا گسالمیان
ترها بیرون از زدند. بهترین فرصت بود که جوانمیچرت 

های باغ بروند و کمی دور بزنند. مهسا همیشه منتظر فرصت
ای که با جمع همراه شود بلکه بهانهچنینی بود. نه ایناین

زدن بین درختان ماند. عاشق قدمکرد و در باغ میجور می
ی هم به درخت بود، در تنهایی، در سکوت. شاید ناخنک

زد. هرچند که تمام آلبالوها از اش میآلبالوی مورد علاقه
بار سردرد را بهانه کرد و به بقیه قبل چیده شده بودند. این

ماند تا استراحت کند. با خارج شدن گفت که در باغ می
آخرین ماشین که از قضا اتوموبیل سمیر بود نفس راحتی 

. عمو فریبرز صدایش کشید و از روی تخت بالکن بلند شد
 .زد
 ها نرفتی مهسا؟چرا با بچه -

پدر مهسا رو به او چشمکی زد و به سمت فریبرز پاسخ 
 :داد
 !کنه که تنهایی بره قدم بزنهعادتشه! بقیه رو دک می -

  .مهسا با اعتراض به پدرش زل زد
پدربزرگ با همان ظاهر جدی همیشگی میان حرف پسرش و 

 :سا گفتفریبرز آمد و رو به مه
 !یه لیوان آب برای من بیار -

مهسا چشمی گفت و به آشپزخانه رفت. با لیوان آب در 
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دستی برگشت و چشم دنبال پیرمرد چرخاند. مراقب بود پیش
های پدربزرگ را لیوان آب را سالم برساند. همه حساسیت

دانستند و کمی از این مرد بیشتر از دیگران حساب می
شتر از بقیه دوستش داشت. پدربزرگ برد و شاید کمی بیمی

کمی دورتر از بالکن زیر درخت توت ایستاده بود، به 
عصای چوب گردو تکیه کرده بود، عصایی نمایشی که 

رفتن. مهسا بیشتر نشان قدرتش بود تا ضعف در راه
 .دستی را به سمت پیرمرد گرفتپیش

 .بفرمایید بابا جون -
  .مرسی دختر -

خالی را به آشپزخانه برگرداند. پدربزرگ  منتظر بود تا لیوان
  .کردمزه میعجله چندانی نداشت. انگار آب را مزه

 طوره؟دانشگاه چه -
 .کمی متعجب شد

 .سال دیگه موندهخوبه. یه -
 ت برای بعد چیه؟برنامه -
خیلی دوست دارم بیشتر بخونم. فوق لیسانس. اگر بتونم  -

 !برم خارج از ایران که عالیه
خوایی بیشتر بخونی؟ م! خارج از ایران! اصلا چرا میهو -

 !برو شروع کن
 چی رو بابا جون؟  -
کارو! درس بیشتر بخونی که چی بشه؟ اصلا چطوره  -
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 !شوهر کنی! وقتشه ها
  !بابا جون -
گیری. درس خوندن خوبه، ولی توی کار بیشتر چیز یاد می -

  .برو زودتر شروع کن
 ه؟ده آخکی به من کار می -
 مگه قراره بهت کار بدن؟ -

زده به پدربزرگ زل زده بود که پیرمرد خندید. لیوان بهت
دستی گذاشت و با لحن جدی، انگشتش آب را نصفه در پیش

 :را به سمت مهسا گرفت
 !ولی اول ازدواج -

لبش را گزید و سکوت کرد. به سمت آشپزخانه برگشت. چند 
و گور کرده بود. هوا دقیقه بعد خودش را در انتهای باغ گم 

عالی بود، نه سرد و نه گرم. صدای بازی پرندگان و بادی 
وزید سمفونی دلنشینی را ها هر از گاهی میکه از بین شاخه

ساخته بود. غرق در زیبایی باغ بود. پای درخت آلبالو بر 
هایش روی تخته سنگی نشست و چشمانش را بست. نقشه

پایان درسش باقی مانده سال تا کرد. فقط یکرا مرور می
توانست پیشنهاد بود. با کمی هوشیاری و کمک اساتیدش می

های انگلیس بگیرد. کانادا خوبی را از یکی از دانشگاه
اش بود. در سه تر بود ولی حسن اروپا در نزدیکیراحت

ها را کسب کرده بود. سال گذشته همیشه بالاترین نمره
دسال گذشته سنگ مشکل زبان خارجی هم نداشت، در چن
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هایش برای ادامه تمام گذاشته بود. هنوز راجع به نقشه
تحصیل در خارج از کشور با پدرش صحبت نکرده بود ولی 
مطمئن بود پدر مخالفتی نخواهد داشت. چه لزومی داشت 
مخالفت کند؟ هدف مهسا اخذ بورسیه بود هرچند که پدر 

برخوردار  مهسا و کلا خانواده فضلی از تمکن مالی بالایی
بودند و هزینه ادامه تحصیل در خارج از کشور رقم قابل 

 .شدای برایشان محسوب نمیملاحظه
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کرد. یک دانشگاه معتبر، دوسال آینده خودش را تصویر می

زندگی دانشجویی، دنیای جدید..! خون به صورتش دوید از 
هیجان یک آینده روشن... فقط..! شاید دلتنگی دوری از 

ماند.. دوری از پدر و مادر، دوری از مانی، اش میخانواده
حتی دوری از مونای غرغرو ! و البته دوری از آرمیتا... 

تر بود... شاید آرمیتایی که برایش از خواهر نزدیک
توانست آرمیتا را هم متقاعد کند تا همراهش بیاید؟ می

... عاطفه هم قرار بود با بورسیه برای ادامه تحصیل برود 
کرد ... ولی کار آرمیتا کمی کاش آرمیتا هم قبول می

ای برای شد و نه برنامهبود... نه به راحتی متقاعد میسخت
فرزند بودنش هم ادامه تحصیل خارج از کشور داشت. تک

رفت و کرد! شاید باید اول خودش میتر میکار را مشکل
لستانش کرد و بعد سراغ یار گرمابه و گزمینه را فراهم می

  ...افتادمی
ور بود که چیزی روی لباسش افتاد. در افکار رنگی غوطه

ای کثیف شده کاری پرندهاول ترسید نکند لباسش با خراب
باشد ولی ضربه فقط از یک میوه خشک شده بود که شاید با 
وزش باد به زمین افتاده بود. سرش را که بالا برد متوجه 

نخورده باقی مانده بود. ستای پر از آلبالو شد که دشاخه
ها هنوز بر شاخه شاخه کمی بالا بود! شاید برای همین میوه

کردند. در ارتفاعی نبود که دست مهسا به آن خودنمایی می
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برسد! لبخند شیطنت آمیزی با خود زد و از جا بلند شد و 
پشت لباسش را با دست تکاند. به اطراف سری چرخاند، 

تر از این؟! ... پایش را روی کسی نبود... چه چیزی به
اولین گره برجسته درخت گذاشت و با دو دست و کمک 

ها خودش را بالا کشید. کار خیلی سختی گرفتن از شاخه
نبود! حداقل برای مهسا کار سختی نبود! مشغول چیدن 

تر از چیدن آلبالو و آلبالوها شد! چه چیزی لذت بخش
را کنده بود و های جلوی دستش خوردنش سر درخت! میوه

خورده بود ولی نوک شاخه هنوز پر از آلبالو بود! طمع 
  !...کرد

دست دراز کرد تا دسته دیگری از آلبالوها را بچیند که در 
چیز به حدی سریع اتفاق یک لحظه پایش سُر خورد...! همه

افتاده که حتی فرصت جیغ کشیدن هم پیدا نکند. طبق معمول 
قدرها جمع کرده بود. سقوط آن هایش راموقع ترسیدن، چشم

هم بد نبود! خیلی بدون درد! اصلا چرا قبلا از افتادن از 
ترسید؟ فکر کرد،" اصلا ترس نداشت! درخت تا این حد می

دردمم نگرفت!". با خود اندیشید باید ترس سقوط از درخت 
هایش حذف کند که با صدای کسی به را از مجموعه ترس

 !آمد خودش
 !اتو باز کنحداقل چشم -

برای بازکردن چشمانش کاملا مردد بود ولی بهتر بود از 
خواب خرگوشی بیدارشود. مطمئنا جایی که فرود آمده زمین 
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تواند تا این اندازه داغ تواند باشد! زمین که نمیسفت نمی
باشد. درست حدس زده بود. کسی او را بین زمین و هوا 

 :گرفته بود! صدا دوباره پرسید
کنه؟ چشماتو چرا باز شدی؟ جاییت درد میطوری  -

 کنی؟نمی
کاش شخص دیگری او را بین زمین و هوا گرفته بود و 

 .هایش را به زور باز کردنه...! لای پلک
 .ببخشید. من خوبم -

 .دخترک دستپاچه را به نرمی زمین گذاشت
ت خونیه، انگار لبتم پاره شده. داره زخمی شدی؟ چونه -

 .خون میاد
اش را کمی بالا داد. با زیر چانه مهسا رفت و چانهدستش 

شصت به گوشه لب مهسا کشید و نوک انگشتش قرمز 
اش را از دست سمیر آزاد کرد و با کف دست شد.مهسا چانه

 .به صورتش دست کشید
  .نه، آلبالویی شده، خون نیست -

دید که سمیر آب دهانش را قورت داد و انگشت شصتش را 
مکید. سرش را به سمت راست متمایل کرد و به دهان برد و 

نفس عمیقش را کلافه بیرون فرستاد. انگار که عصبی و 
 !ریخته باشد! حالتی که چندثانیه بیشتر دوام نیاوردبهم
 .تک خوری آلبالو آخرش همینه -
 هنوز یه کم اون بالا هست. آلبالو دوست دارین؟ -
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 :سمیر خندید و گفت
 .گیرمل بده پایین، من میبرو بالا سر شاخه رو هُ  -
 دوباره برم بالا؟ -
آره، بجنب. درخت تحمل وزن منو نداره. بیا! من قلاب  -
 .گیرم، برو بالامی

دستهایش را قلاب کرد و منتظر ماند. مهسا ابتدا کمی تردید 
کرد ولی بعد به سمت سمیر رفت. دست چپش را روی شانه 

اخت و با تمام سمیر گذاشت و پای راستش را در قلاب اند
توان خود را بالا کشید. دست راستش را به شاخهٔ کلفتی 
گرفت و جایش را روی درخت محکم کرد. شاخه آلبالو 

تر بود. برای یک لحظه سمیر را بار حتی نزدیکاین
ها را به سمت دهانش برد. فراموش کرد و یکی از آلبالو

هنوز میوه به دهانش نرسیده بود که درخت شروع به 
ها را گرفت که سمیر از پایین رزیدن کرد. محکم شاخهل

 :درخت داد زد
 تو رفتی شاخه رو هل بدی پایین یا آلبالو بخوری؟ -

 :مکثی کرد و گفت
دم پایین. درختو تکون ندین، باشه. الان شاخه رو هل می -

 !دوباره میفتما
بعد هم بلافاصله شاخه پر از میوه را به سمت پایین گرفت و 

  .ا یک جهش بلند نوک شاخه را گرفتسمیر ب
 !گرفتم. بیا پایین -
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ها شد که خودش را پایین کشید و سمیر مشغول کندن آلبالو
به سمتش رفت. یک مشت پر از آلبالو به سمت دهانش آمد 

ای جز بازکردن دهانش نداشت. در حالی که و مهسا چاره
 :خورد گفتآلبالوها را می

 !یواش، خفه شدم -
 ندمی آلبالو؟کلاس چ -

 :شوکه شده پرسید
 ببخشید؟ -
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 7_پارت#
 :سمیر با خنده گفت

 !پرسیدم کلاس چندمی؟ آلبالو -
 :تازه متوجه شوخی سمیر شده بود جواب داد

 .سال سوم. آلبالو چیه؟ مهسا -
 ".سال سومِ چی؟ "آلبالو -

فتاد. " خدا نکنه این سمیر یه سوتی از یه یاد حرف مونا ا
ذاره!" . و مهسا نفر بگیره، تا آخر عمر طرفو راحت نمی

بار بدون تاکید بر اسمش ناخواسته سوتی را داده بود! این
 :جواب داد

 .اقتصاد -
 توجیبیاتو درست خرج کنی؟آفرین بر آلبالو! الان بلدی پول -

را نداشت، هرچند که ده  اشافتادهحوصله اخلاق از دماغ فیل
دقیقه قبل جلوی شکستن گردنش را گرفته بود. برای تغییر 

 :بحث گفت
  .مرسی که نذاشتین بیفتم -
  !جونت رو مدیون من شدی -

حرفی نزد ولی در سرش این فکر چرخید که:" جونم رو 
 :مدیونت بودم!". سمیر پرسید

 خوایی یه ذره جبران کنی؟می -
  !عجب آدمی بود با تعجب نگاهش کرد.

 چی رو جبران کنم؟ -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_7


@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

31 
 

 همین که جونت رو نجات دادم دیگه؟ -
 ...دونمخب نمی -
  .خوامدونی؟ نترس، چیز بدی نمینمی -

 وواج مانده ادامهخورد و رو به مهسای هاجاش را خنده
 .داد
 این دور و اطراف رو بلدی؟ -
 .یه کم -
نیم. من تنها برم خوبه، بیا بشین با هم بریم یه دوری بز -
 .کنهاس اینجا درست کار نمیپیشم. جیگور میوگم
 چرا با بقیه نرفتین؟ -
 .چرا با بقیه نرفتی -

 :کمی گیج شده بود. با تردید سمیر را نگاه کرد و جواب داد
 باشه، چرا با بقیه نرفتی؟ -
کنن. بیا رفتم، کلافه شدم، برگشتم. خیلی سر و صدا می -

 !بریم
رکس دیگری به جای سمیر با این حجم از تحکم شاید ه

داد ولی سمیر کمی با بقیه کرد، پاسخ بهتری میصحبت می
 .فرق داشت

دید که چنین صادقانه باید گفت که حتی درخواب هم نمی
ساعت فرصتی نصیبش شود! انگار نه انگار که همین یک

شعور" را پیش تصمیم گرفته بود قید این "خوشتیپِ بی
 :؟ کوتاه جواب دادبزند! 
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  .باشه -
 .باشه نه، چشم -

آورد! کلافه نگاهش کرد گاهی این موجود شورش را درمی
  .هرچند که "چشم" ی هم از زبانش خارج نشد

ای بر سرکشید و به سمت ماشین سمیر ونیمهشال نصفه
اش دوباره مشغول شیطنت حرکت کرد. پروانه داخل معده
در اطراف ویلا دور زدند. بود! به راهنمایی مهسا کمی 

حال بود ولی حرفی نزد و به سمت دشتی که دخترک کمی بی
رفتند. قبل از حرکت به سمت دشت، تعریفش را کرده بود می

سمیر بدون حرف جلوی سوپرمارکتی ایستاد. رو به مهسا 
 :گفت

 .بشین، الان میام -
سری تکان داد و منتظر ماند. کمی بعد با پلاستیک خوراکی 

 :دست برگشت و رو به مهسا گفت در
 .یه چیز شیرین بازکن بخور -
 .گرسنه نیستم. مرسی -

کرد که احتمالا گفت "گرسنه نیستم"، فکر میدر حالی که می
  .فشارش پایین افتاده

  .گفتم یه چیز شیرین بازکن بخور، بگو چشم -
 :رفت ادامه دادسمیر که به سمت دشت می

 .بالو زیاد خوردیرنگت پریده. فکر کنم آل -
که شکلاتی را از با شرمندگی سرش را تکان داد و در حالی
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کشید، زرورقش را باز کرد و پلاستیک خرید بیرون می
 :گفت

 .ندازهگی. آلبالو فشارم رو میراست می -
 .بعد هم شکلاتی را به سمت سمیر گرفت

 شکلات؟ -
 .نه. من شیرینی دوست ندارم. برای تو گرفتم -

زده بود. به دشت که رسیدند سمیر رد، کمی خجالتسکوت ک
ها پیاده رفتند. ای پارک کرد. تا بالای صخرهماشین را گوشه

روی تخته سنگی نشستند و به دشت زیر پایشان خیره 
شدند. در سکوت. در میان تنها صدای دشت، صدای بازی 

 !پرندگان و وزش باد
شهریور بود  گذشت. هفته اولای از جریان باغ میدو هفته

که صبح کمی زودتر از معمول بیدار شده بود، به سمت 
آشپزخانه رفت که متوجه شد پدر و مادرش در حال صحبت 

  .هایشان را شنیدهستند. ناخواسته بخشی از صحبت
پس نظرت مثبته؟ مطمئنی محسن؟ مهسا دختر چشم و  -

 !ایه ها! با مونا فرق دارهگوش بسته
کنه مونا چه یکی ندونه فکر می ای بابا سوسن، حالا -

 .خطی بودههفت
مونا خیلی هم خوبه... منظورم اینه که روحیه مهسا با  -

مونا فرق داره. این پسر تمام دنیا رو چرخیده، هر کاری که 
 ... کنی مهسا روبگی کرده، تو چطور اعتماد می
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این پسر دنیا رو چرخیده، هزارتا کار هم کرده درست! ولی  -
ت آدم ناجور و خلافی نبوده. من باهاش حرف زدم. وقهیچ

خیلی رُک همه چیزو برام تعریف کرد. بعدم گفت که مهسا 
شده اومده ها به کنار، پسره حسابرو دوست داره. همه این
  .جلو. قبلا با بابا حرف زده

 بابا چی گفتن؟ -
 تایید کرده. من دیگه چه حرفی بزنم؟ -
 .مهسا دختر توئه نه پدرت -
 .پسره جَنمَ داره سوسن. خوشم اومده ازش -
 حواست هست که مهسا باید خوشش بیاد نه تو؟ -
کنیم. شاید مهسا هم اگر مهسا گفت نه یه فکری می -

خوشش اومد. به نظر من که ته دلش دوستش داره... من 
 .چندبار دیدم که حواسش به پسره بود

 ...شاید درحد کنجکاوی دخترونه باشه -
  .شهمیمعلوم  -
زنی. اون چیزی از داری راجع به مهسا حرف می -

 !گه. کپی خودتهاحساساتش نمی
کنم خانوم من که روزی صدبار به احساساتم اعتراف می -
 !گُل

 :سوسن لبی گزید و جدی پرسید
 محسن، قضیه ارثیه ...؟ -

Paeez Paeez 



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

35 
 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
red_flag::checkered_flagherries::checke

::checkered_flag::checkered_flag::check
:ered_flag 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
heckered_flag::checkered_flag::checker

:ed_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::cherries::checkered:

:_flag::checkered_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::checkered_flag::che:

:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 8_پارت#
دونه. گفت مشکلی نداره. راستش رو بخوایی سمیر که می -

تره. آخه من اگر این پسر به دل مهسا بشینه، کار منم راحت
مه؟ چطور این چیزا رو برای یه غریبه توضیح بدم که بفه

 !که سوء استفاده نکنه
 !جوری که برای من توضیح دادیهمون -
کرد... تازه تو خودت رو با سوسن، زمان ما فرق می -

آدمای معمولی مقایسه نکن. این ارثیه بیشتر دردسر بوده و 
دونم تو چقدر فداکاری کردی. این پسر هم تا الان من می
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  !دار خانواده بودهبهترین امانت
ترسم محسن. این پسره یه چیزی داره که من می والا من -

ترسم. یه جور جاذبه، مغناطیس. انگار آدمای ازش می
ترسم مهسا در کنه. میاطرافش رو وادار به سکوت می

مقابلش کم بیاره و همیشه تسلیم باشه. مهسا دختر با 
همه استعداد تلف بشه. من خوام ایناستعدادیه. من نمی

ملاحظه زنه. بیلی خیلی با تحکم حرف میگم پسر بدیه ونمی
 .است، درست برعکس مهسا

مهسا رو دست کم نگیر. ساکت هست ولی اهل زیربار  -
حرف زور رفتن نیست. دختر خودته سوسن خانوم! مهسا از 
مونا و برادرش هم عاقلتره، فقط جوونه! احتیاج به زمان 

چیزی داره... اگر بابای من مهسا رو انتخاب کرده، حتما 
  .توی این دختر دیده

 .خوامدونم محسن. من فقط خوشبختی دخترم رو مینمی -
از شنیدن دزدکی مکالمه پدر و مادرش کمی شرمنده بود. 
سریع به سمت اتاق خودش برگشت. هرچقدر فکر کرد که 

تواند باشد عقلش به منظور پدر و مادرش از ارثیه چه می
داشت و همیشه سرش جایی نرسید. پدر مهسا دفتر وکالت 

شلوغ بود. خانواده فضلی تمکن مالی زیادی داشتند، ثروتی 
بست. که گاهی دست و پایشان را از زندگی عادی می

شدند، چیزی که مهسا ملاحظاتی که همیشه باید رعایت می
کرد. فکر ارثیه از یک طرف و فکر همیشه از آن فرار می
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کردند از می کسی صحبتکه پدر و مادرش راجع به چهاین
طرف دیگر ذهنش را مشغول کرده بود. مهسا که توجه 

خاصی به کسی نداشت؟ فقط شاید ... سمیر؟!...او که برای 
 ...مهسا بیشتر همان کنجکاوی دخترانه بود

خیال شد و فکر کرد هر موقع لازم باشد خودشان با من بی
زنند. حدسش درست بود، چون بعد از ظهر پدرش حرف می
 .ت تنهایی خودش و مهسا استفاده کرداز فرص

 ده به من؟دختر بابا یه چایی می -
لبخندی زد و با گفتن "چشم" به سمت آشپزخانه رفت. چای 

 .را با ظرف قند روی میز گذاشت
  .بفرمایید بابا -

 :محسن دستش را به سمت فنجان چای برد و گفت
 دستت درد نکنه دخترم. چرا با مامانت نرفتی خرید؟ -
دونین یعنی چی؟ بعدم من چیزی خرید با مونا رو که می -

لازم نداشتم. یه کم به درس و کتابام برسم که فکر کنم 
دانشگاه باز بشه، استادا سریع بخوان امتحانا رو شروع 

 .کنن
 .خوام ازت یه سوالی بپرسممهسا، می -
 بله؟ -
 تا به حال به ازدواج فکر کردی دخترم؟ -

 :مِن کرد و گفتا خورده بود، مِناز حرف پدرش کمی ج
 .کنمراستش خیلی بهش فکر نمی -
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 کنی آمادگیش رو نداری؟فکر می -
ای برای آینده دارم. در ضمن های دیگهراستش من نقشه -

 ..تاحالا حس نکردم به کسی خیلی .. یعنی منظورم اینه که
 :پدر مهسا خندید و گفت

 ینه؟تاحالا ازکسی خوشت نیومده، منظورت ا -
 :آمد جواب دادمهسا با صدایی که از ته چاه در می

 .بله -
دی حالا اگه کسی بخواد با شما بیشتر آشنا بشی، اجازه می -

 دخترم؟
 کی بابا؟ -
 !فکر کن یه خواستگار -

 :که جواب سوال پدرش را بدهد گفتمهسا بدون این
 !من برم سر درسم بابا، با اجازه -

دانست جریان د هنوز نمیحسابی ذهنش مشغول شده بو
خواستگار دقیقا چیست! هنوز با پدرش راجع به تصمیم 
ادامه تحصیل در خارج از کشور صحبت نکرده بود. ولی 

پدربزرگ گفته بود که باید زودتر مشغول به کار شود! انگار 
خواهد؟ برای کسی مهم پرسید که او چه میکسی از او نمی

 !نبود
Paeez Paeez 
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چیزی به بازشدن دانشگاه نمانده بود که در فرصت تعطیلی 
آخر هفته، بازهم خانواده بزرگ فضلی دورهم جمع شدند. 

 بار مهمان باغ عموی مهسا در لواسان بودند. خانوادهاین
ها ترین مشخصه آنفضلی خانواده بزرگی بودند که مهم

شان بود. در اصرار به انضباط و تحصیلات عالیه فرزندان
پزشک، حقوقدان، بازرگان، معلم، خانواده دکتر، دندان

کارمند و تقریبا از هر شغلی وجود داشت و هرکس نیازمند 
اش کمک بود بقیه طبق یک قانون نانوشته به یاری

تند. این روابط خانوادگی تنگاتنگ همیشه مهسا را شتافمی
انداخت با این تفاوت که در های مافیا میبه یاد خانواده
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ای وجود نداشت و اخلاق معیار خاندان فضلی پدرخوانده
رفت. وضع مالی همگی در شمار میها بهاصلی تمام فضلی

خانواده تقریبا خوب بود که البته بعضی از پسرعموهای 
تمکن مالی بالاتری داشتند. پدر سمیر یکی از فضلی 
تر این بود که پدر سمیر از ها بود. دقیقترین فضلیثروتمند

پسرعموهای پدر مهسا بود. البته نه مستقیما پسرعمو! به 
هرحال پدر مهسا فضلی بود و پدر سمیر هم فضلی! حتما 
یک جایی باهم پسر عمو بودند. پدر سمیر، عمو فریبرز، 

با عموی سمیر یک شرکت بازرگانی داشتند و همین همراه 
باعث شده بود سالهای زیادی را خارج از ایران زندگی کنند. 

سالی بود که فریبرز و همسرش هما خانم به حدود پانزده
ایران برگشته بودند ولی سمیر و سامان )برادر بزرگتر 

که ظاهرا کردند تا اینسمیر( هنوز خارج از ایران زندگی می
های گردد. از حرفیک سال قبل سمیر به ایران برمی

زنکی فامیل شنیده بود که هماخانوم به شدت اصرار به خاله
ازدواج سمیر با یک دختر ایرانی دارد. حتما از ازدواج پسر 

طور اولش با یک دختر آلمانی چندان راضی نبوده! البته آن
کردن رآوردهکه از قرائن پیدا بود، سمیر تمایل چندانی برای ب

  .آرزوی مادرش را نداشت
روز، همه مشغول خنده و شادی بودند و بعد از یک بازی آن

رمق شدند و هر کسی در وسطی نفس گیر، خسته و بی
ای از باغ بود. مهسا هم زیر یک درخت بید مجنون گوشه
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نشسته بود و به ظاهر سرش در گوشی موبایلش بود که 
کنارش نشست. پروانه  سمیر با یک بسته چیپس آمد و

  !دوباره مشغول شیطنت بود
که خودش را کمی کمی متعجب سرش را بالا آورد و در حالی

چپ به سمیر که بغل دستش نشسته بود کرد، چپجمع می
  :نگاه کرد که سمیر با نیشخند گفت

 خوبی آلبالو؟  -
 :پوفی کرد و جوابی نداد، سمیر دوباره پرسید

 !خواد اینجا بشینمی؟ دلم میچیه، مگه باغو خرید -
 :مهسا با تعجب گفت

 !من که حرفی نزدم -
 :با بی خیالی گفت

  !صدای فکر کردنت خیلی بلند بود.. شنیدم چی گفتی -
 :چشمان مهسا به گشادترین حالت خود درآمدند که ادامه داد

 !هاادبیدیوونه هم خودتی. خیلی بی -
ر کرده بود ناخودآگاه مهسا که دقیقا به عبارت "دیوانه" فک

  :قرمز شد که سمیر کوتاه نیامد و ادامه داد
 .کشی! بیا چیپس بخورقدر خجالت میتو چه -

بسته چیپس را سمت مهسا گرفت! از رفتار سمیر هم 
اش گرفته بود، دستش را به سمت متعجب بود و هم خنده

بسته چیپس برد که سمیر بسته را کشید و با شیطنت خندید! 
  :هسا روی هوا خشک شده بود که سمیر گفتدست م
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  .ت خیلی باحال شدشوخی کردم. بیا بخور آلبالو، قیافه -
دوباره بسته چیپس را سمتش گرفت که این بار مهسا با 
احتیاط دستش را سمت بسته برد ولی ظاهرا سمیر خیال 

شوخی نداشت و اجازه داد چند چیپس بردارد. سمیر با صدا 
ها را در دهانش گذاشت هسا آرام چیپسخورد. مچیپس می

 :که سمیر یک مرتبه برگشت و گفت
 ...بجو -
 چی؟ -
چیپس تو دهنته. گذاشتی خیس بخوره؟ بجو.. آلو که  -

 .نیست
 .خودش مشت دیگری چیپس در دهانش فرو کرد

ش ببین باید قشنگ صدای خِرت خِرتش بیاد! نصف مزه -
 !توی صداشه

  :سمیر ادامه داد
  !ه بازی کنیمبیا ی -
 ای؟چه بازی -
فکر کن الان مامان و باباهامون نشستن دارن راجع به  -

خوان من و تو رو کن میگیرن. فرضآینده ما تصمیم می
برای هم لقمه بگیرن، حالا بیا حدس بزنیم ممکنه چی بهم 

  !بگن
مهسا روبرو را نگاه کرد که دید پدر و مادر خودش پیش 

اند و از فکر سمیر لبخند نم نشستهعمو فریبرز و هما خا
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  :کجی زد و گفت
  !ها! هیچ کی هم نه، من و شماکنیچه فکرایی می-

اولا که شما نه و تو! بعدم بازیه دیگه. الان ببین بابای من  -
  !زنهداره با بابات حرف می

 .سمیر سعی کرد صدای پدرش را تقلید کند
ازدواج کنه، خیلی  ، این سمیر ما قراره آره دیگه محسن " -

ش هم که عالیه. بهترین پسر موفقی هم هست، قیافه
 "!خواستگاره برای مهسا آلبالو

 !این روی این مرد گنداخلاق را ندیده بود
 مهسا آلبالو چیه آخه؟ -
 .اشتباه شد، مهسا جون -

ای! همین موقع مادر مهسا رو فکر کرد عجب بازی احمقانه
میر به شانه مهسا زد و زد. سبه عمو فریبرز حرف می

  :گفت
 !زنهبدو، نوبت توئه، مامانت داره حرف می -

 .مهسا سعی کرد صدای مادرش را تقلید کند
البته مهسای ما هم که هرچقدر از خوبی و کمالاتش  " -

  "ریزهبگیم بازم کمه، از هر انگشتش صد تا هنر می
سمیر زیرلب زمزمه کرد:"از درخت افتادن هم جزو 

 .!". البته این زمزمه را کسی نشنیدهنراشه
Paeez Paeez 
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بار سمیر صدای بازی سمیر و مهسا تازه جالب شده بود. این
مادرش را تقلید کرد و گفت" وای سوسن جون، مهسا که 

 "واقعا تکه، آلبالوی خودمه
آورد واقعا مضحک را در می صدای سمیر که ادای مادرش

 :بار با صدای پدرش گفتبود! مهسا که ریسه رفته بود این
دونیم دونیم، فقط میالبته ما از آقا سمیر شما چیزی نمی " -

 "!عاشق قورباغه بوده

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_10


@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

45 
 

خندید نگاه کرد و با چپی به مهسا که ریز میسمیر چپ
صدای پدرش گفت:" محسن جان، آقا سمیر ما در آلمان 

کنه، هر از زرگانی خونده، الان هم برای خودش کار میبا
کنه، کلا گاهی به ما هم در دفتر بازرگانیمون کمک می

وضعش توپه. خیلی نابغه است، خیلی هم با شخصیته! 
کرده. ها بازی میعاشق قورباغه هم نبوده، فقط با قورباغه

 "!فقط عاشق آلبالوئه
 :ادرش گفتهایش را چرخاند و با صدای ممهسا چشم

خونه و سال آخر مهسای ما هم داره اقتصاد می" -
دانشگاهه! البته وضعیت مالی مهم هست ولی تفاهم مهمتره. 
این بچه ها باید با هم کنار بیان، حرف حرف خودشون باید 

خواد ادامه تحصیل باشه! مهسا اصلا خیال ازدواج نداره. می
 "!بده

تفاهم که البته، هرچند بار با صدای مادرش گفت:" سمیر این
که این دوتا کاملا باهم تفاهم دارن! ببینید چقدر قشنگ دارن 

خورن! اصل تفاهم در اشتراک در کنار هم چیپس می
 "!چیپسه

  :مهسا با شنیدن این حرف سمیر یک مرتبه با تعجب گفت
 !کننواقعا دارن ما رو نگاه می -
 پس کجا رو نگاه کنن؟ -
 ون حرفا جدی بود؟مگه نگفتی بازیه؟ ا -
 اشکالی داره جدی باشه مهسا؟ -
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خدا رو شکر که صدای ضربان قلب مهسا به گوش کسی 
رسید. ضربانی که بعد از شنیدن تلفظ اسمش از مرز صد نمی

هایش را و سی گذشته بود. چقدر خوددار بود که تنها چشم
 :گرداند و گفت

وله از امکان نداره, ازدواج فامیلی در خاندان فضل الد -
 !محالاته

خشونت شروع کلام سمیر را نفهمید. اهمیتی هم نداشت 
 .وقتی به سرعت لحنش آرام شد

اولاً که چشماتو برای من نچرخون. بعدم اصلا محال  -
نیست, دخترِ همین جناب فضل الدوله یه سور به باباش 

شه و حدس بزن چی؟خیلی زنه و عاشق پسرعموش میمی
نم کلی فضلی از نسل همونا هستن کنن الاشیک ازدواج می

 !جُمله خود جنابعالیمِن
 :با چشمهای گرد شده گفت

 !گیدروغ می -
گفتن برو شجره نامه رو بخون, مطالعه کن! به ما می -

شه! خود غول قضیه از پسَِ دخترش بر ازدواج فامیلی نمی
 !نیومده

اگه دختر فضل الدوله با پسر عموش ازدواج کرده پس  -
 هاش فضلی شده؟میلی بچهچرا فا

اولاً که اون زمان اسم فامیل مرسوم نبوده، ثانیا دختر  -
فضل الدوله با پسر عموش که پسر عماد الدوله بوده وصلت 
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کنه. جناب عماد الدوله هم کلا به اخوی بزرگش ارادت می
داشته، پسراش به تابعیت از عموشون اسم فامیل فضلی رو 

 ."دن مثلا "عمادیگیرن. وگرنه باید می شمی
  :سکوت کرد که سمیر گفت

 خُب، ساکت شدی؟ -
  !از اول کلک زدی، گفتی بازیه -
 زندگی همش بازیه، جوابمو ندادی؟ -
 !دونمچه جوابی؟ من که چیزی ازت نمی -
خواد بدونی کردم؟ ...هرچی بیشترم دلت میالان گِل لگد می -

  .بپرس تا بهت بگم
  .اج ندارمببین من اصلا قصد ازدو -
  .منم اهل نازکشیدن نیستم -

 :بادلخوری جواب داد
بازیه؟ من قصد ازدواج ندارم چون مگه زندگی بچه -
خوام برم خارج از ایران خوام ادامه تحصیل بدم. میمی

 .هام نیستدکتری بگیرم. ازدواج جزو برنامه
ت خارج از ایران رفتن باشه که حتما باید اگر برنامه -

ده بری خارج؟ اونم کنی عمو اجازه مینی. فکر میازدواج ک
 تنهایی؟

خوام کار بدی بکنم. حتما اجازه چرا اجازه نده؟ من که نمی -
 .دهمی
ده. ولی اگر ما با هم به ده آلبالو، اجازه نمیاجازه نمی -
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کنم که ادامه تحصیل بدی. وقت کمکت مینتیجه برسیم، اون
  .البته باید صبور باشی

رفت که آیا هم ریخته بود با خود کلنجار میذهنش به فکر و
امکان دارد پدرش اجازه رفتن از ایران را به او ندهد؟ با 

  .سوال سمیر به خودش آمد
 سوالی نداری از من بپرسی؟ -

  :مهسا متفکر به سمت او سرچرخاند و پرسید
 خوایی ازدواج کنی؟تو اصلا چرا می -

لی صدایی از دهانش خارج خوردند ولبهای پسر تکان می
شد. عبارت "باید امتحانت کنم" به عنوان جواب سخت نمی

 .غیرقابل باور بود. پاسخش دور از انتظار بود
 !شهآدم گاهی خر می -

بعد هم در مقابل چشمان تیز شده مهسا خندید و بلافاصله 
 :لحن جدی گرفت

 خواستم ازدواج کنم. ولی توشوخی کردم. حقیقتش من نمی -
 !رو دیدم نظرم عوض شد
  .اندهایش رنگ گرفتهمهسا مطمئن بود که گونه

 کسی توی زندگیت نبوده؟ -
 :اش را خاراند و گفتشصتش را به عادت خم کرد و چانه

من همیشه یکی تو زندگیم بوده. اومدن و رفتن. از وقتی  -
یازده سالم بوده دوست دختر داشتم. اولین دوست دخترم هم 

بود، من دوازده سالم بود، اونم ده سالش بود.  تو مدرسمون
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ولی الان کسی تو زندگیم نیست. دیگه هم تمایلی به اون 
 .روابط ندارم

پیش خودش گفت: " چقدر پرروئه ماشالا"! .سمیر مهسا را 
 :نگاه کرد و گفت

اولاً که اون فحشی که تو دِلِت دادی خودتی، دوماً،  -
 .دروغگویی جزو صفات من نیست

 :را از داخل دهان گاز گرفت و گفت لپش
Paeez Paeez 
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 یعنی الان سرت به سنگ خورده؟ -
نگاهش تیزی خاصی داشت. انگار که لیزری مغزت را 

 .سوراخ کند
 !اومد کردم ولی پیشدونم. فکر نمینه، خب راستش نمی -
 ران زندگی کنی یا خارج؟می خوایی ای -
فعلا قصدم ایرانه، حداقل چند سال.. ولی ممکنه فردا  -

تصمیمم عوض بشه و بخوام برم. ممکنه برم چین، ممکنه 
برم آفریقا، ممکنه برم روسیه، ممکنه برم آمریکا! هیچ 

  !کنم که کجاتضمینی نمی
  خوایی یه جا ریشه بدی؟یعنی نمی -
گردم. شاید یه روزی رم دنیا رو میفعلا که داخل گلدون دا -

  .خوامبخوام یه جا پاگیر بشم ، الان نمی
گیرم که جواب من مثبت بشه،با زندگی گلدونی من  -
 جوری ادامه تحصیل بدم؟چه
کنم که کمکت کنم. هروقت لازم باشه یه جا من تضمین می -
 .مونیم تا تو به هدفت برسیمی
 کارِت دقیقا چیه؟ -
  .تصادی، بازرگانی، سهام ، صادرات و وارداتمشاوره اق -
 یعنی چی دقیقا؟  -

  :سمیر یک تای ابرویش را بالا داد و گفت
بیشتر کارم و درآمدم از خرید و فروش سهامه. دفتر  -

کنم، صادرات و واردات هم دارم. به بابا اینا هم کمک می
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ولی فقط یکی دو روز در هفته. به چندتا موسسه هم 
 .دم. یه دفتر حسابرسی هم شریکملی میمشاوره ما

 !قدر سرت شلوغهچه -
 !آره. بدجوری -

 :سینه صاف کرد و ادامه داد
من دنبال یه همراهم! کسی که مسیر زندگیم رو در کنارش  -

طی کنم، کنارش باشم، کنارم باشه. بخاطر کارم ممکنه این 
کشور و اون کشور زیاد جابجا بشم. سخته! ولی من معمولا 

ذارم کسی که کنارمه بهش سخت بگذره، اینو هم تضمین مین
 .کنممی
 .دونی که ازدواج فامیلی خیلی آخر و عاقبت ندارهمی -
درصد مملکت ازدواج فامیلی زنی؟ بالای چهلچه حرفی می -
کنن. الان من و تو فقط اسم فامیلمون مشترکه وگرنه می

است, بابای تو از سمت همون دختر عاشق فضل الدوله 
بابای من از سمت پسر آخری جناب بابا بزرگ که رفته دختر 

شون رو گرفته! اصلا ژنای ما به هم ربط نداره, تازه همسایه
 !تونیم آزمایشم بدیممی
 !برای هر سوالی جوابت حاضر و آماده است -
کنم, بعد با پس چی فکر کردی؟ من اول تحقیق می -

 .زنممستندات حرف می
 .سم؟ شخصییه سوال بپر -
 !هاتربیتی نپرسیسوال بی -
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مهسا که مطمئن بود با شوخی سمیر تا بناگوشش قرمز شده 
 :است لبش را گزید که سمیر از ته دل قهقه زد و گفت

 !سرت گذاشتمبپرس بابا. سربه -
 :جا شد و گفتمهسا کمی جابه

 .لهجه حرف زدنت عجیبه -
را ریز  سمیر که از حرف مهسا تعجب کرده بود چشمانش

 :کرد و گفت
ت که خبری بود. پرسشی نبود. "لهجه حرف زدنت جمله -

 !"عجیبه
 :ای زد و ادامه دادبعد هم تک سرفه

 .من آلمان بزرگ شدم. آلمانی و فارسی برام مثل هم هستن -
  .زنی. بدون غلطفارسی که خیلی خوب حرف می -
 .استعداد یادگیری زبانم خوبه -
 ام بلدی؟انگلیسی -
انگلیسی، فرانسه، ترکی... یه کم اسپانیایی. الانم دارم  -

 .گیرمعربی یاد می
 .به حالت. من خودمو کشتم، فقط انگلیسی یادگرفتمخوش -
 !جواب ندادی آلبالو -
 جواب چی؟  -
 ...زندگی مشترک دیگه -
 خوایی؟مگه الان جواب می -
 چرا که نه؟ بجنب، مورد از من بهتر سراغت نمی آدها! -
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 !تازه خواهرم ندارم، مصیبت خواهر شوهر نداری
  :ادامه داد

شه! نه الان ت خیلی خوب میکنی قیافهوقتی تعجب می -
تونیم خوام. اگه تا الان جوابت "نه" نباشه، میجواب نمی

  .بیشتر باهم آشنا بشیم
مهسا که سر بلند کرد، پدربزرگ را دید که به رویش خندید. 

 !دلش هُری ریخت
Paeez Paeez 
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 :آن شب موقع برگشت به خانه، پدر پرسید
 مهسا، سمیر با شما صحبت کرد؟ -
 :رنگ شده بود جواب دادبهکه کمی رنگحالیدر
 .بله -
 کنی؟چی فکر می -
دوست داشتم برای ادامه تحصیل برم بابا، راستش من  -

 .خارج از کشور
 .ریخب با همسرت می -
 اگر مجرد باشم چی؟ -
 .دونم دخترممن صلاح نمی -

لحن پدر به حدی قاطع بود که مهسا با خود گفت:" یه چیزی 
  ."!دهدونست که گفت بابات اجازه نمیمی
 خوایی بیشتر باهاش صحبت کنی؟می -
ا شود یا نه؟ آشنایی که ضرری خواست بیشتر آشنمی

 نداشت؟
  .هرچی شما صلاح بدونین -

 !و این یعنی چراغ سبز
 

 چهارماه بعد
آمد. صدای خنده و انداختی پایین نمیاتاق عقد را سوزن می

رسید و تقریبا هیاهو فضا را پر کرده بود. صدا به صدا نمی
کردند. مهسا اما در دیگر صحبت میزمان با یکهمه هم
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اش موج اییای دیگری بود و اضطراب در چشمان قهوهدن
زد. صورت ملیحش با آرایش ملایم عروس شبیه می

های هزار و یک شب شده بود. موهای های قصهدلبرک
اش به زیبایی آرایش شده و تور سفیدی صورتش را مشکی

پوشانده بود. سرش بیشتر از استرس یا خجالت و شاید 
های بلندش بیشتر خودنمایی و مژه نگرانی رو به پایین بود

هایش را کرد. رنگ به صورت نداشت، چندین بار ناخنمی
به سمت دهانش برده بود که تلخی طعم لاک او را از جویدن 

هایش منصرف کردند. هر کسی به مهسا چیزی ناخن
گفت. مادر قربان صدقه دختر نازنینش در لباس سفید می

ها سر به سرش عمو ها ورفت. دختر خالهعروسی می
خندیدند. کسی از استرس درونش خبر گذاشتند و ریز میمی

ای ترین دوستانش، آرمیتا و عاطفه، گوشهنداشت. نزدیک
کردند که آرمیتا طاقت نیاورد و به پچ میایستاده بودند و پچ

مونا اشاره زد. مونا نگاهی به رنگ پریده صورت مهسا 
خواهرش شد. آرام سرش  انداخت و تازه متوجه حال خراب

 .را کنار گوش مهسا گرفت
خوایی یه شکلات بدم بذاری دهنت؟ خوبی مهسا؟ می -

 !رنگت پریده
  :مهسا سرش را به سمت مونا برگرداند و آرام جواب داد

  .خوبم، چیزیم نیست -
طور هایش آنمونا باور نکرد وقتی دید مردمک چشم
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ی از پسرهای نمک یکلرزند. سمیر که به شوخی بیمی
زمان دولا شد و خندید، فحشی نثارش کرد و همجوان می

 :رو به مونا کرد .ظرف نقل را از سرسفره عقد برداشت
 .یه لیوان شربتی، چیزی بده من مونا، حلقم خشک شده -

 .مونا که دور شد، ظرف نقل را رو به مهسا گرفت
 .دوتا نقل بذار دهنت، فشارت بیاد بالا -
 .خوبم -
 .خوبم جواب من نیست، گفتم دوتا نقل بردار -

دست مهسا به سمت ظرف نقل رفت و همان موقع مونا هم 
میوه را گرفت و به میوه برگشت. سمیر لیوان آببا لیوان آب

 :مهسا اشاره زد
 .بیا، دو تا قلُپُ از اینم بخور، میزون بشی -
 خودت مگه تشنه نبودی؟ -
 .نه. بخور -

مهسا انداخت و با لمس بدن سردش  دستش را دور بازوی
 :گفت

 ایرکاندیشن رو بگم روشن کنن؟  -
های ها با لپاز تماس دست سمیر با بدنش شبیه برق گرفته

  :گل انداخته گفت
  ...نه.. خوبم نه -
 خوایی بگم کولر بزنن؟ حالا چرا سرخ شدی؟ می -

که کتش را ها کرد و درحالیروبه یکی از پسرخاله
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 :د گفتآوردرمی
آراد.. اوتهویه نی یاندیر بورانین. هاواسی توتولدی!  -

 )آراد، ایرکاندیشنو روشن کن، سالن سرد شده. (
نفهمید که سمیر چه گفت. محاوره سمیر و آراد به ترکی 

  .بود
سن کی کوتووی چیخاردیسان؟ اوتاقی ایسی لت سم کی  -

که  پیش سن! )تو که داری کتنو درمیاری؟ اتاقو گرم کنم
 پزی!(می
 من اوایشی کی سنه ددیم اِله. )کاری که گفتمو بکن. ( -

ده دقیقه بعد حال بهتری داشت... حداقل پوست بدنش از 
دانه نبود. عکاس مشغول گرفتن عکس از سفره سرما دانه

عقد بود. از عروس هم چنتایی عکس گرفته بود. عکاس 
ستی بداخلاقی نبود، ولی از حدود بعد از ظهر حال در

های سمیر شقیداشت... در باغ و آتلیه به حدی از کله
  .رسیدنظر میحرص خورده بود که کاملا کلافه به

 .خانوم بگیرهآقای داماد بشینه، دوتا عکس با عروس -
 .اش را خاراند و با پوزخند کنار مهسا لم دادسمیر چانه

 .خانومبگیر. نشستم پیش عروس -
  .. صاف بشین، کتت رو هم بپوشآقای داماد، لم نده. -

شده کراوات را سفت کرد. با اخم کتش را پوشید و گره شل
برای اولین بار بود که مهسا برای گرفتن دست سمیر 

ای مراسم قدم شد. شاید حوصله جروبحث عکاس حرفهپیش
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با سمیر را نداشت. دستش که به انگشتان سمیر خورد، 
 .گاهش کردگرفته نبار سمیر بود که برقاین
  .سمیر من خوبما... گرمته، بگو ایرکاندیشنو خاموش کنن -

 :سمیر به جای جواب خیره صورتش شد و جواب داد
دفعه کنم دیگه؟.. ایناین دستو من تا آخرشب نباید ول -

 !خودش اومده
 .هردو با صدای عکاس به خودشان آمدند

کس خوب عالی شد ... طبیعیه طبیعی ... بالاخره من یه ع -
 .از شما دوتا گرفتم

فرصت جواب دادن پیدا نکردند که مانی از در وارد شد و با 
 :صدای بلند اعلام کرد

 !...عاقد اومدن - 
Paeez Paeez 
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وجوشی از سرِ ای در اتاق به راه افتاد.... جنبهمهمه
هیجان! چیزی نگذشت که عاقد همه حضار را دعوت به 
سکوت کرد. مهسا صدای ضربان قلبش را ازجایی خیلی 

شنید. جایی در حوالی گلویش...چیزی از سینه میتر نزدیک
شد! باید نمانده بود... داشت همسر قانونی سمیر میباقی
کرد؟ اگر قرار حالا فرار میماند یا همینکرد؟ میکار میچه

به فرار بود یا حالا یا هیچوقت! مثلا به بهانه رفتن به 
  زد؟کردن میشد؟ یا خودش را به غشدستشویی بلند می

ولی ...! ولی با اجبار که سر این سفره ننشسته بود؟ این 
اضطراب غریب و ناخودآگاه سوغات چه بود؟ مگر خودش 
سمیر را نخواسته بود؟ دردش چه بود؟مگر قبول نکرده بود 
که دلش بین آبی چشمان سمیر اسیر شده؟ همان استایلی که 

  !پسنددبه صراحت گفته بود نمی
شناگر قابلی بود ولی ناگهان به مثل یک ماهی کوچک که 

دام افتاده باشد... شاید جاذبه زندگی سمیر، آزادی و 
ای که مهسا را از جسارتش بود که بنَدَش کرد. همان جاذبه

کشید و پرِ پروازش های سنتی بیرون میعالم بکُِن و نکُن
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شد. شاید سمیر بود که خودِ واقعی مهسا را از پوسته می
ها بود و ...آن کرد. شاید همه اینآزاد میکشید و بیرون می

آغوش گرم که کار دستش داده بود؟ ... یا آن بوسه بدون 
تمام دلش را تمام کرده مقدمه؟ شاید همان بوسه کارِ نیمه

بود...! انگار ریسمانی در وجودش با همان بوسه برای 
 ..همیشه به سرنوشت این مرد گره خورده بود

قید و زد، بیدر کنارش قهقهه میاین مردی که به سادگی 
کرد، رسومات را به سخره بش میوخیال با همه خوشبی
وشنگ فکر تفریح بود، روی دیگری هم گرفت و شوخمی

ترساند و هم داشت. رویی که در زمان واحد هم مهسا را می
کرد. موجودی که گاهی نقاب مرد اغواگرانه جذب می
ترین و شد به خونسردیل میگذاشت و تبدمعمولی را کنار می

ترین انسانی که سراغ داشت. وقتی چیزی را اراده جدی
آورد و این کمی خطرناک بود... آن کرد، به دست میمی

روی این مرد خطرناک بود و درعین حال پرهیجان! مهسا 
را خواسته بود، اراده کرده بود و تا چند دقیقه دیگر رسما 

  .آورددست میبه
فکر کرده بود که اگر این مرد زمانی چیزی را  حتی به این

نخواهد، پایان، نابودی است! ریسک بزرگی بود... ولی این 
خواست. خودِ مهسا هم خواسته بود. فقط سمیر نبود که می

از زمان سقوطش از آن درخت آلبالوی لعنتی، در اعماق 
ذهنش این مرد را خواسته بود. شاید تقدیر بود که ناجی 
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  ...اش شود، تا پایان، تا همیشه، همراه زندگیاشکودکی
  :صدای عاقد رشته افکارش را برید

 پرسم، وکیلم؟ عروس خانوم برای بار سوم می -
 .نفس عمیقی کشید

 !بله -
صدای هلهله و سوت و کف بلند شد. عاقد خطبه عقد را 

جاری کرد و مهسا و سمیر زن و شوهر شدند. حلقه باریکی 
یر کرد و سمیر هم حلقه مهسا را داخل را به انگشت سم

های مهسا را با یک دست گرفت، انگشتش جا داد. انگشت
اش را بوسید. طوری که دستش را بالا آورد و روی حلقه

 :فقط مهسا بشنود زمزمه کرد
 !به زندگی پر هیجانِ من خوش اومدی -

شد و ضربان اش بالا و پایین میپروانه بازیگوش داخل معده
گذشت! وقتی داشتند عسل دهان از مرز صدوسی میبازهم 
  :گذاشتند، سمیر با خنده گفتهم می

 !هنوز که رنگت پریده! بیا یه کم عسل بخور آلبالو -
که از هول انگشت سمیر را گاز گرفت. سمیر در حالی

داد، خندید و رو به اش را در هوا تکان میانگشت سبابه
  :بقیه گفت

یازخ اولدوم! )انگشتمو گاز گرفت، بارماغمی دیشلدی،  -
 بدبخت شدم!(

غره پسرش را جز مادر سمیر که با چشمهمه خندیدند به
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  .ساکت کرد
کادوهای سنگین و زیادی گرفتند. خانواده فضلی متمول و 
پرنفوذ بودند.. و دوستانی که اکثرا برای خودشیرینی وارد 

قتی از رقابت کادوی سنگین به عروس و داماد شده بودند. و
های بزرگ گل عبور راهرو عریض تالار و از بین تاج

های گل شکل کردند، سمیر ناگهان ایستاد. یکی از دستهمی
عجیبی داشت. بیشتر شبیه یک ماشین بزرگ از جنس گل 

هایش بود. دست برد و کارت روی گل را بیرون کشید. اخم
ش اش را بیرون داد. حالدرهم فرو رفته بود ...نفس کلافه

 .ناگهانی تغییر کرد
 خوبی سمیر؟ -

 .به صورت نگران مهسا خیره شد
 .خوبم، بریم -
 گل رو کی فرستاده بود؟دسته -
 !یه دوست قدیمی -

وارد سالن شدند و سمیر فراموش کرد که در این مجلس 
تر از همه سراغ خیالداماد است، نه یکی از مدعوین! بی

  .را داده بودهای خاص جی رفته و سفارش آهنگدی
شد تا آخر شب مشغول رقصیدن بود و هر از گاهی غیب می
که بعدا معلوم شد دلیلش چه بوده است! وقتی برای شام 
  .کنار مهسا نشست، بوی الکل کاملا قابل تشخیص بود

 مشروب خوردی؟  -
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 شب دامادیمه، نخورم؟ -
 یعنی مستی؟ -
 .ترسمست کنم؟ اونم شب دامادی؟! ظرفیتم زیاده، ن -
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ها رقصیدند. غربی، های فامیل تقریبا با تمامی آهنگبا جوان
ایرانی، ترکی، شمالی! مهسا که از شدت پادرد نای تکان 

کند. خوردن نداشت، ترجیح داد کمی بنشیند و استراحت 
نشست آمد و مدت کوتاهی میهرازگاهی سمیر کنارش می
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آورد و دوباره مشغول رقص و پایکوبی ولی دلش طاقت نمی
کندند. مسافتی را شد. شب که از نیمه گذشت، از تالار دلمی

تا خانه راه داشتند. ماشین عروس، همان اتوموبیل لوکس و 
جز بود. بهزدن نشده داماد بود که حاضر به گلاسپرت شاه

ها، و چند قوطی خالی که های آویزان به دستگیره درگلدسته
به پشت ماشین بسته بودند و موقع حرکت سروصدای 

کرد، شباهت چندانی با ماشین عروس ای تولید میآزاردهنده
نداشت. سطح ماشین نسبتا پایین بود، مجبور شد برای 

مان که پشت فرنشستن به مهسا کمک کند. قبل از این
های خالی متصل به سپر پشت ماشین بنشیند، از شر قوطی

راحت شد. به محض سوارشدن، منتظر بقیه نماند. پا روی 
 !گاز و حرکت

 .سمیر بقیه هنوز نیومدن -
 .نیان... ما زودتر برسیم -
 است مگه؟ مسابقه -

 .چشمکی زد و خندید
 !خوام بدزدمتمی -

ها ویراژ بین ماشین محاباوارد اتوبان شدند و سمیر بی
ها دوامی نداشت وقتی متوجه داد. صدای بوق ماشینمی
ملاحظه متعلق به عروس و داماد شدند که خودرو بیمی

شب را به این زوج طاقت هم آنهای کماست! انگار راننده
بخشیده بودند. وقتی جلوی منزل رسیدند، در کمال تعجب، 
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سمیر با سرعت چندنفری از بستگان منتظرشان بودند. 
ترافیک های بیپس کوچهرانندگی کرده بود ولی هنوز کوچه

  !را به خوبی بقیه بلد نبود
روی آپارتمان هم اجرا شد و مهسا بساط رقص و آواز روبه

ها از ملاحظگیها بود. این بینگران مزاحمت برای همسایه
مند گذرانده بود بعید کسی که عمری را در یک کشور قانون

مد ولی انگار سمیر امشب را برای خودش حلال کرده آمی
  !هیچ قید و بندیبود. آزاد و رها، بی

ها رضایت دادند که عروس و داماد را تنها وقتی مهمان
بگذارند، پدر و مادرها، عروس و داماد جوان را 

دست کردند و زوج جوان با انبوهی آرزو به سمت بهدست
  .خانه مشترکشان رفتند

باره سراغ مهسا آمده بود، از فکر تنها شدن با وحشت دو
قدر از این شد. چرا گاهی اینسمیر مو بر اندامش سیخ می

زمان به او کشش داشت؟ خودش هم ترسید و هممرد می
برای این احساسات دوگانه جوابی نداشت. وقتی سمیر درب 
آپارتمان را پشت سرشان بست انگار قلب مهسا هُری پایین 

 !ریخت
ی ریختن لیوانی آب به آشپزخانه رفته بود که مهسا با برا

سرعت و تقریبا به دو، خودش را به اتاق رساند و اصلا 
آید. لبه تخت متوجه نشد که سمیر خیلی آرام دنبالش می

که کتش نشسته بود که سمیر از در اتاق وارد شد و در حالی
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کرد، کنار مهسا نشست. را روی صندلی گوشه اتاق پرت می
کراواتش را شل کرد و دکمه بالای پیراهنش را باز کرد و 

 .هاست نفس نکشیده عمیق دم گرفتمثل آدمی که ساعت
 !آخیش، خفه شدم -

به سمت جلو خم شده بود و آرنج دو دستش را روی پاها 
هایش گرفت و نفسش را تکیه داده بود. سرش را بین دست

  :بیرون داد. رو به مهسا گفت
 خوایی بخوابی؟ی دوش بگیری یا میخوایی برمی -

کرد، چه همه تافت روی موها هم مهسا را کلافه میفکر آن
 .برسد به خوابیدن بدون حمام

 .گیرمدوش می -
  :سمیر با خنده گفت

 .خوام دوش بگیرمچه تفاهمی! اتفاقا منم می -
  :های مهسا دوباره قرمز شد که سمیر گفتلپ
 !ه که چی؟ جهنم... تو اول بروبازم خجالت کشیدی؟ بالاخر -

مهسا دستش را برد که زیپ لباسش را باز کند که دست 
 .سمیر پشتش لغزید

 !بفرمایید، باز شد -
تقریبا به سمت حمام دوید و یک ربع بعد بیرون آمد. سمیر 

های پیراهنش کاملا کت و شلوارش را درآورده بود و دکمه
نارش رد شد و به باز بود. چشم دزدید و به سمیری که از ک

حمام رفت نگاه نکرد. به محض بیرون آمدن از حمام 
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گشت که احساس سرمای شدیدی کرد. دنبال منبع سرما می
متوجه شد کولرگازی داخل اتاق روشن است. کولر را 

خاموش کرد و لباس پوشید. لبه تخت نشسته بود و با حوله 
ن کرد که سمیر از حمام بیروموهای نمدارش را خشک می
 :چکید. پرسیدآمد. هنوز آب از سرش می

 کولرو تو خاموش کردی؟ -
 مگه تو روشن کرده بودی؟  -
  .بله -

ای که به دورش بسته کرد بعد هم با حولهکولر را روشن 
 :بود آمد و کنار مهسا نشست و پرسید

 به چی زُل زدی؟ -
جا شد و لبش را با زبان خیس کرد. به مهسا کمی جابه

 .زنجیر روی بازوی چپ سمیر اشاره کرد خالکوبی
دونستم شرت بیرون اومده بود، میاین از زیر آستین تی -

 .خالکوبی داری ولی بقیه رو ... خب ... ندیده بودم
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 .آخه من لخت نشده بودم که همه رو ببینی -

چپ نگاه کرد که سمیر چانه مهسا را با دست به مهسا چپ
  :طرف خودش متمایل کرد و پرسید

 دوست داری؟... تتو دوست داری؟ -
 :هایش را بالا انداخت و جواب دادشانه

 !خوشگلن -
 خوشگلن؟ -
 ت؟آره دیگه! این چیه روی سینه -
 ."این به زبون چینیه، " تا پیروزی -
 این تاریخ چیه؟ روی پهلوت؟ -
 .التحصیلیم. اینو مست بودم خالکوبی کردمتاریخ فارغ -

 :هایش گشاد شده بودند گفتمهسا که چشم
 مست بودی؟ -
ره، حشیش کشیدیم با رفیقام، بعدم مشروب خوردیم. آ -
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 .مست و گیج بودیم رفتیم خالکوبی کردیم
 :لب پایینش را گاز گرفت که سمیر ادامه داد

پدر لبت رو در آوردی که! هیفده سالم بود، بچه بودم.  -
تعطیلات بعد از مدرسه بود، با دوستام رفتیم آمستردام! 

ودم و جوون! بیچاره بابا جا بهشتِ مواده! منم خر باون
  !گشتچهل و هشت ساعت دنبالمون می

داری افتاده باشد! خندید، جوری که انگار یاد جوک خنده
 :ادامه داد

وقتی بابا پیدامون کرد، جوری خوابوند تو گوشم که تا یه  -
  !هفته گوشم کَر بود
 :جدی شد و گفت

اقتا مال یه کنم. این حمنترس! خیلی ساله از این کارا نمی -
  !دوره خاصه

 :مهسا به جای زخم روی پهلوی سمیر اشاره کرد و گفت
 !این جای چیه؟ شبیه سوختگیه -
 !جای سیگاره -
 جای سیگار؟ -
کشید، جاسیگاری نداشت، رو آره، یکی داشت سیگار می -

 .پهلوی من خاموش کرد
 !وحشتناکه -
 .ولش کن، الان شب عروسی وقت این حرفا نیست -
 !خوام بدونم چه بلاهایی سرت اومدهه، مین -
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چیز خاصی نیست. تصادف کردم، پهلوم پاره شد. از  -
 !مردمموتور افتادم، تقریبا داشتم می

 !دونم عشق سرعتیمی -
جای زخم به خاطر تفریح نبود، برخلاف اکثر  این یه -

 !یادگاریام
 :مهسا جای بخیه روی بازوی سمیر را نشان داد و گفت

 نم مال تصادفه؟ای -
زمان با زخم پهلوم شد. وقتی از موتور افتادم، این هم -

 .م فرود اومدم، کتفم شکستروی شونه
  !چقدر بلا سر خودت آوردی -

 :سمیر به پایین زانوی راستش اشاره کرد و گفت
 .این پام هم یه مدت پلاتین توش بود -
 بازم تصادف؟ -
 .آره، موقع اسکی افتادم -

ه ردهای موازی زخم روی پهلوی راست سمیر مهسا که ب
 :کرد پرسیداشاره می

 اینا جای چیه؟ -
 !رد کابله! شیطونی کردم تنبیه شدم -

 :دستش را جلوی دهانش گرفت و با تعجب پرسید
 یعنی عمو کتکت زد؟ -
 !زدبابا؟ نه، بابا فقط کشیده می -

 :چشمهایش گرد شده بود که سمیر لپش رو کشید و گفت
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 !خورمتا! این جوری نگام نکن آلبالومی -
 :که بحث را عوض کند پرسیدمهسا برای این

 این شکل زنجیر رو کِی خالوبی کردی روی بازوت؟ -
 .این مال سه سال پیشه. آلمان بودم -
 !از همه بهتر عقاب روی کتفت هست -
 .که بیام ایراناون مال یک سال پیشه، قبل از این -
 درد داشتن؟  -
 خوایی خالکوبی کنی؟می آره، -
 !نه دیگه، گفتی درد داره -

 .دماغ مهسا را کشید
 !نازک نارنجی -

 :مهسا که اتفاقی متوجه چیزی شده بود با ترس پرسید
 وایی... پشتت چی شده؟  -
 .چیزی نیست -
جوری کبود شده! درد دونی کمرت چهیعنی چی؟ نمی -

 نداره؟
  .نه -
 کِی شده؟ افتادی از جایی؟ -
 !هانه چیزی نیست. سُر خوردم، پشتم محکم خورد به نرده -
 کنه؟ آخه کِی شد؟ درد می -
  .دیشب، قبل از پروازم -
گفت ش میراستی، بابا دیشب خیلی نگران بود. همه -
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  ."رسه"سمیر از پرواز جامونده، به عروسی نمی
 جدا؟ -
آره. عمو فریبرزم اومد خونه ما، کلی حرف زدن. من  -
ها ... گفتم تو خودت به من شون گفتم که نگران نباشنبه

رسی ایران ،،، اینا زنگ زدی، گفتی تا ساعت ده یازده می
 .کردنباور نمی

 .خب اشتباه کردن باور نکردن -
خواستن زنگ اصلا یه جوری کلافه بودن که نگو! می -

 !بزنن مهمونا که نیان ،، بگن عروسی کنسله
 عجبا... بعد چی شد؟ -
ها بود که تو زنگ زدی به من، گفتی تو دیگه همون موقع -

  ... رسی ایرانهواپیمایی، با تاخیر می
بار پدرش و پدر سمیر افتاده مهسا خندید. یاد چهره فلاکت

گیرنده با مهسا، سمیر شد شخص تماسبود که باورشان نمی
 !است

بابا تا گوشی رو از من نگرفت و باهات حرف نزد خیالش  -
 .احت نشدر
  ... عمو حساسه -
 چطور پروازت تاخیر داشت؟ هواپیما ایراد کرده بود؟ -
نه، من قرار بود به بابا یا عمو زنگ بزنم ولی خیلی  -

گرفتار شدم، اصلا فرصت نکردم. بعدم دیر رسیدم فرودگاه، 
  .پرواز رفته بود
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 جوری اومدی؟نه!!... پس چه -
  !شد نیاموسی رو که نمیاومدم دیگه، بال زدم اومدم! عر -
 کنه؟ سمیر؟ واقعا این کبودی پشتت درد نمی -
کنه. من عادت دارم بلا سرخودم بیارم... تو نه، درد نمی -

 بلایی چیزی سر خودت نیاوردی؟ جای زخم نداری؟
Paeez Paeez 
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 :مهسا خندید و جواب داد
 !مثل تو که نه -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_16


@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

74 
 

 .بلوزش را کمی بالا زد و جای زخمی را نشان داد
بچه که بودم، خوردم زمین. شاخه درخت پهلوم رو زخمی  -

 .کرد. جاش مونده
اش را روی میر سرش را کمی پایین آورد و انگشت اشارهس

 .جای زخم کشید
 .آره. بدجوری بریده بوده -

مهسا پاچه شلوارش را بالا زد و زیر زانوی راستش را 
 :نشان داد

پله افتادم. پام شکست، زیر زانومم بخیه خورد. اینم از راه -
 .شهدامن کوتاه بپوشم معلوم می

م زیر زانوی مهسا نگاه کرد و سمیر خیلی جدی به زخ
 :جواب داد

نه از دور که اصلا معلوم نیست. باید از نزدیک دقت کنی  -
 .تونی بپوشیتا معلوم بشه. دامن کوتاه می

 جدی؟ معلوم نیست؟ -
 .نه. اینا که اسمش زخم نیست. فقط اوخ شدی -
 !..ها ولی زخم روی کتفم واقعا عمیقه -

کشید، زخم را به سمیر ایین میکه یقه لباسش را پدر حالی
 .نشان داد

دونم میله ببین... توی رودخونه شیرجه زدم، کف آب نمی -
بود؟ چی بود؟ که مستقیم رفت تو کتفم. تا سه ماه 

  .تونستم دستمو تکون بدمنمی
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 :تر شد و گفتسمیر نزدیک
  .صبر کن ببینم -

 .بعد هم بلوز مهسا را بالا زد و به کتفش خیره شد
 .عمیق بوده. خوبه که عصب دستتو قطع نکرده -

ها بود که فراموش مهسا به حدی غرق توضیح جای زخم
حد به سمیر نزدیک شده است. شاید هم  کرده بود تا چه

سمیر از عمد چنین سوالی پرسیده بود. شاید لرزش بدن 
مهسا را بعد از تماس با انگشتانش احساس کرده بود که 

اش های دخترانههسا را از تشویشچنین هنرمندانه ذهن م
 :دور کرده بود. دستش را روی زخم کتفش کشید و گفت

 !معلوم شد خیلی هم نازک نارنجی نبودی -
بازوانش را از پشت دور مهسا حلقه کرد و جای زخم روی 

های گرمش پشت لاله گوش مهسا رها کتفش را بوسید. نفس
 :شد. زمزمه کردمی
 استرس داری؟ -

  :متوجه موقعیتش شده بود، بدون فکر گفتمهسا که 
 !اوهوم -
 !اوهوم چیه؟ بله -
 .بله -
  .اشکال نداره، طبیعیه -

 .خودش را از بازوان سمیر آزاد کرد و رو به او برگشت
 !سردیتو خیلی خون -
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سردیش رو حفظ کنه دیگه... از یه نفر باید این وسط خون -
 ترسی؟که من نزدیکت باشم میاین
 .خیلی چیزها. از جمله همون که گفتیاز  -
گیره! دیگه از چی وای وای وای. مشکلات داره بالا می -
 ترسی؟می
شاید نباید بگم. ولی از کجا معلوم در مورد ازدواجمون  -

 .اشتباه نکردیم
  ...سمیر بلند خندید

خوره*... حالا امشب بهتر معلوم هم میکمیکالمون به -
 !شهمی
 دلداری دادی؟  الان مثلا منو -
 باید بهت دلداری بدم؟ مگه قراره اتفاق بدی بیفته؟  -

 :مهسا که حس راحتی بیشتری کرد گفت
راستش ... یعنی ما ...ما خیلی زود ازدواج کردیم، شاید  -

  .ترسم که اشتباه کرده باشیمچهار ماه هم نشد، می
شد، خیلی کردیم معلوم نمیاگه ده سالم باهم معاشرت می -
ودتو اذیت نکن. از قدیم گفتن که ازدواج هندونه در بسته خ

 .است
 شه؟ جوری معلوم میپس چه -
 !شه که خوبه یا نههندونه؟ باید پاره کنی، معلوم می -
 !گمکار دارم! ازدواجمون رو میهندونه رو چه -

  :سمیر اشاره به رختخواب کرد و گفت
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ا معلوم اگه حقیقتشو بخوایی، بخش زیادیش از اینج -
دونیم. نگران نباش، به من شه، تا باهم نخوابیم نمیمی

 !اعتماد کن
  :مهسا دوباره از حرف سمیر قرمز شد که سمیر گفت

  !بازم که خجالت کشیدی -
چیزو دست خودم نیست. آخه چرا یه جوری راحت همه -
  !گیمی

 :با تردید نگاهی به رختخواب انداخت و گفت
جا مربوط مه بخش هندونه به ایندر ضمن، فکر نکنم ه -

 !بشه
 .ش که نه، بخش زیادیش ولی مربوطههمه -
 .شه کولر رو خاموش کنی؟ خیلی سرد شدهمی -
 واقعا سردته؟  -
 زنه؟الان تو آبان کی کولر می -
 !شه... ببینمن. گرمم می -

بار مهسا دستش را دوباره دور شانه مهسا انداخت که این
 :میر را حس کرد. با تعجب پرسیدواقعا حرارت بدن س

 نکنه تب داری؟ -
 !نه. بدنم گرمه. بچسب به من گرم شی -

  :عضلاتش را کمی منقبض کرده بود که سمیر پرسید
 ترسی؟ از من می -
 .نه -
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 !خوبه -
 :به ثانیه نکشید که گفت

 .ترسمسمیر...! دروغ گفتم، می -
  !تره ... بترساین دیگه از خوبم خوب -

  :اش گرفته بود که سمیر ادامه دادخنده
ببین من خون آشامم، معمولا خوبم ولی شبایی که ماه  -

 !شم، اون شبا ممکنه آدم بخورمشه گرگ میکامل می
  :تر خندید که سمیر ادامه دادبلند
 !خندی؟ امشب ماه کامله کوچولومی -
 

خوره"، در اصطلاح انگلیسی اشاره هم میکمیکالمون به"*
آدمی دارد که "از منظر احساس و رابطه برای هم"  به دو

 .ساخته شده باشند
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هایش را باز کرد یادش آمد که صبح روز بعد وقتی چشم
دیشب عروسی کرده، یادش آمد که در کنار سمیر خوابیده! 
دنبال سمیر گشت ولی نه در رختخواب بود و نه در اتاق 

اب. دستش را دراز کرد و موبایلش را برداشت که ساعت خو
را چک کند که با موبایل خاموش مواجه شد. حتما شارژ 
موبایل تمام شده بوده است. از رختخواب بیرون آمد و 

روبدوشامبری به تن کرد. اولین کار کنار زدن پرده اتاق بود 
هم و گرفتگی بینی، و بازکردن پنجره. دو عطسه پشتِ 

های خوبی نبودند. امان از دست این سمیر که کل شب نشانه
  !کولر را روشن گذاشته بود و موهای مهسا که نمدار بودند

تنفس هوای نسبتا خنک آبان لرز دلنشینی را بر تنش نشاند. 
به دنبال شارژر موبایل گشت و گوشی موبایل را به شارژ 
 زد. به دستشویی داخل اتاق رفت و صورتش را با آب سرد

کرد. ساعت اش میشست. باید فکری به حال گرسنگی
اش را روی میز آرایش پیدا کرد. ساعت نه و نیم صبح مچی

داد. خوب بود، خیلی هم دیر از خواب بیدار را نشان می
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نشده بود! هنوز هیچ خبری از سمیر نبود. روبدوشامبر را 
درآورد و بلوز و شلوار نسبتا گرمی پوشید. جلوی میز 

نشست و به صورتش خیره شد. انگار یک شبه تغییر آرایش 
  !کرده بود

های های دیشب سمیر افتاد! "نترس مهسا، ترسبه یاد حرف
ما توی سرمونه. مغزمون ما رو از هرچیزی که 

ترسونه... مغزمونه که به ما ای ازش نداریم میزمینهپیش
تونه واقعیت رو ده بترسیم... مغزمون چون نمیفرمان می

ده... نترس ... فقط به من اعتماد سم کنه، فرمان خطر میتج
ذارم به کسی که کن. یادته یه بار بهت گفتم؟...من نمی

  ."همراهمه سخت بگذره! به من اعتماد کن
های ما زاییده ناآگاهی گفت که ترسشاید سمیر راست می

تر بود! مغزمان است. هرچه که بود سمیر از او با تجربه
تر! تصمیم گرفته بود با سمیر راحت اتجربهخیلی بخیلی

ای حیا، کار سادهباشد، البته که در مواجهه با یک مرد بی
ترین آمد! با کسی که نزدیکنبود. به هرحال باید کنار می

وچهارساعت نسبت عالم را با او پیدا کرده بود! درست بیست
وارد هال که شد سمیر را پیدا نکرد. صدایی از اتاق  !قبل

کار سمیر توجهش را جلب کرد. به سمت اتاق رفت و در 
یک آن از ترس جیغ کشید. سمیر سر و ته از چهارچوب 

  !اتاق آویزان بود
تر، پاهای سمیر به میله بارفیکس اتاق به عبارت دقیق
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کرد که بدنش را بالا متصل بود و با فشار زیاد سعی می
سا، بکشد. عرق از سر و رویش روان بود. با جیغ مه

هایش به میله خودش را بالا کشید و با گرفتن دست
  .زدنفس میبارفیکس تابی خورد و سرپا ایستاد. هنوز نفس

به، زیبای خفته، بالاخره دل کندی از رختخواب؟ به -
 !خواستم بیام یه پارچ آب بریزم روت که بیدار بشیمی

  .سرش را در گردن مهسا فرو کرده بود
 ...خیسی سمیر -
 !خوام ماچت کنمخیس و عرقی می -

دماغش را به حالت چندش جمع کرد و سعی کرد از سمیر 
 .فاصله بگیرد

 کنی؟ کار میچه -
 کنی؟فین میورزش! دیر پاشدی تنبل! چرا فین -

 :مهسا که سرماخوردگی یادش آمده بود جواب داد
هرچی گفتم کولرو خاموش کن گوش نکردی! خوب شد  -

 الان سرما خوردم؟
 :سمیر خندید و گفت

 برای همین الان خودتو پتو پیچ کردی؟  -
 :هایش را گرداند و پرسیدچشم

 خوری؟ صبحانه می -
  .های سمیر تبدیل به دوخط باریک شدندچشم

 !چشماتو برای من نچرخون -
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 خوری؟پرسیدم صبحانه می -
 :پوفی کرد و جواب داد

 !چه عجب! یاد شکم گرسنه ما افتادی -
ه سمت آشپزخانه راه افتاد. در یخچال را باز کرد و مهسا ب

ها را همراه با قالب کره بیرون کشید. در مرغظرف تخم
 :کرد پرسیدکه کتری را از آب پر میحالی

 خوری؟چایی می -
 .با حوله دور گردنش دنبال مهسا به آشپزخانه رفت

 خورم. بلدی درست کنی؟من قهوه می -
 .اوهوم -
 !لهاوهوم نه، ب -
 !بله -
 !خوبه -
 نیمرو درست کنم برات؟ -

 :کرد جواب دادکه به شکمش اشاره میدر حالی
ساعت پدر خودمو درآوردم، حالا نیمرو بخورم؟ من یه -
 !تخیر! تو هم نخور با اون صدای گرفتهنه

 :با تعجب نگاهش کرد و گفت
 خوری؟پس چی می -
 !مرم حموتخم مرغ... پچُ شده.... الانم می -

سمیر که به سمت اتاق خواب رفت، مهسا به دنبالش راه 
 :افتاد و پرسید



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

83 
 

 !جوریه؟ من بلد نیستمپچُ شده دیگه چه -
  .کنمگیرم میام خودم درست میدوش می -

مهسا به سمت آشپزخانه برگشت. میز صبحانه را چید و 
رسید بر روی میز تقریبا هرچیزی را که به فکرش می

یقه بعد سمیر در آشپزخانه بود. ظرف گذاشته بود. ده دق
شیرجوش را روی گاز گذاشت و تا نیمه آب ریخت. آب که 

قلُ افتاد، کمی نمک به آب اضافه کرد. رو به مهسا کرد به قلُ
 :و گفت

 !کننجوری درست میببین این -
ها را با فاصله داخل آب جوش شکاند و چند دقیقه مرغتخم

هایی که در آب جوش خم مرغمنتظر شد. مهسا باتعجب به ت
 :کرد و گفتدر حال پختن بودند نگاه می

 تخم مرغ رو تو آب جوش شکستی؟ این چه مدلیه؟ -
 !...شه. عسلیپز میپزه، داخلشم نیممدل پچُ! بیرونش می -

که به نیمروی پر از روغن مهسا نگاه بعد هم در حالی
 :کرد گفتمی
 خوری؟خوایی اون همه کره رو بواقعا می -

Paeez Paeez 
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 غای آب جوشی تو بخورم!؟مرپس چی؟ بیام از این تخم -

هردو سر میز صبحانه نشستند. اولین صبحانه مشترک! 
  !کردالبته خیلی هم مشترک نبود! سلایقشان فرق می

صبحانه، سمیر از سر میز بلند شد و به سمت بیرون  بعد از
رفت که مهسا سرفه تصنعی کرد. سمیر رو از آشپزخانه می

 .برگرداند
 چیه؟ -
 کنی میزو جمع کنیم؟کمک نمی -
 !نه! توام جمع نکن. ولش کن -

گفت و به سمت اتاقش رفت. مهسا پوفی کشید و مشغول 
ریخت و به  جمع کردن میز شد. فنجانی چای برای خودش

سمت اتاق سمیر رفت که به شدت پشتِ کامپیوترش مشغول 
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خندید به سمت سمیر رفت، با خودش بود. در حالیکه می
قدر سرده!" لیوان چای را گوشه میز جا چهفکر کرد "این

سمیر  گذاشت، تمام جسارتش را جمع کرد، دولا شد و گونه
سمیر را  اش گرفت وقتی قیافه هاج و واجرا بوسید. خنده

  !دید
 تعجب کردی؟ -
بوسی، تم که لپُمو میتعجب نکنم؟ مگه من خواهرزاده -

 !کارِتو درست انجام بده
شوکه از حرف سمیر بود که سمیر او را در آغوش کشید و 

  :هایش را بوسید. بعد هم سریع رهایش کرد و گفتلب
 بوسن! یاد گرفتی؟ جوری میاین -
 !گیریمریض شدم، می -
  .گیرممن بدنم قویه، نمی -
 کنی؟کار میچه -

  :سمیر به کامپیوترش اشاره کرد و جواب داد
 !دارم پول در میارم -
 جا، کولر زدی؟قدر سرده اینچه -
 .شهآره. گفتم که! من گرمم می -

داشت، که فنجان چای را از لبه میز برمیمهسا در حالی
رگ انداخت که نگاهی به کامپیوتر سمیر و سه مانیتور بز
زمان باز بودند چندین صفحه پر از نمودار و عدد و رقم هم

اش سر و سمیر هم با سرعت مشغول تایپ بود. حوصله
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رفته بود. سرش را بالا کرد و نگاهی به خانه انداخت. سمیر 
ها، اتاق کار سمیر بود، آپارتمان دلبازی داشت، یکی از اتاق

وسایل ورزشی. تردمیل  پر از کامپیوتر، مونیتور و البته
های کوچک و بزرگ، بارفیکس نصب شده گوشه اتاق، وزنه

در چهارچوب در و کیسه بوکسی که از سقف آویزان بود. 
شمالی داشت که نهایت نور خواب اصلی، پنجره رو به  اتاق

کرد. حمام و دستشویی داخل اتاق خواب را به اتاق هدیه می
ک سرویس دستشویی بزرگتر تعبیه شده بود و وجود ی

اضافی در خانه، باعث عدم تردد میمانان احتمالی به 
شد. یک سمت سالن اصلی هم با خواب دنج خانه میاتاق
آپارتمان لوکسی بود که با  .های سرتاسری پوشیده بودپنجره

وسایل مدرن چیده شده بود. هردو از شلوغی بیزار بودند و 
و جمع و جور انتخاب تصمیم گرفتند که وسایل خانه را ساده 

کنند. سمیر خیلی از وسایل را از قبل داشت و حاضر نبود از 
داد، جرعه پایین میخیرشان بگذرد. مهسا که چای را جرعه

با خودش فکر کرد که خلوتی خانه به واقع مایه آرامش 
است. در فکر و خیالات خودش بود که حس کرد روی 

  :هواست! سمیر پرسید
 !حواست پرته! تو هپروتیکجایی تو، کلا  -
 !منو بذار زمین -

  :سمیر به سمت اتاق خواب رفت و گفت
 !ت رو هم خوردی بهانه نداریدیگه صبحانه -
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ساعت حدود یازده و نیم بود که صدای باز شدن در آپارتمان 

هایش را باز آمد. مهسا با شنیدن صدای در با ترس چشم
  :می داد گفت که سمیر را با شدت تکانکرد و در حالی

 !سمیر یکی اومد تو خونه! پاشو -
 :هایش را مالید و یک مرتبه گفتسمیر چشم

 !ه، لعنتیههاهَ -
 .بعدهم از تخت پایین پرید

  .پاشو لباست رو بپوش -
خودش هم سریع مشغول لباس پوشیدن شد که کسی از داخل 

  :هال صدا زد
 آقا سمیر! آقا سمیر! خونه هستین؟  -

 :اب دادسمیر جو
 !پروین خانوم، تو اتاق خوابم -
 کیه سمیر؟  -
 !دوست دخترمه -
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کرد. سمیر بلند شوکه شده و هاج و واج سمیر را نگاه 
خندید، سمت تخت آمد و دماغ مهسا را بین دو انگشتش 

 .گرفت و کشید
 !شه! آلبالوی زودباورت خیلی خوب میقیافه -

شد، نزدیک اتاق های پروین خانوم نزدیک میصدای قدم
 :خواب ایستاد و پرسید

 ها رو از تو صندوق برنداشته بودین؟ آقا سمیر، نامه -
  !سرم شلوغ بود یه مدت. بیا تو! چرا پشت دری؟ -

مهسا از تعجب کم مانده بود که شاخ درآورد! چه کسی را به 
 .... باسیکرد؟ مهسا که لاتاق خواب دعوت می

در که باز شد خانومی حدود پنجاه سال وارد شد و یک دسته 
نامه و پاکت را به سمت سمیر گرفته بود. یک مرتبه 
چشمش به مهسا افتاد! مهسا سریع لحاف را تا روی 
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دماغش کشید و از خجالت آب شد. پروین خانوم به روی 
  :مهسا نیاورد و با لحن معمولی گفت

 !صبحتون بخیر -
  :جواب داد سمیر

  .صبح چیه! لنگ ظهره -
چپ نگاهی به سمیر انداخت و انگار منتظر پروین خانوم چپ

چیزی بود. سمیر زبان بازکرد و البته که مهسا از محاوره 
 .فهمیددونفر چیزی نمیآن
جوری نگا ناوار؟ بوجور باخسان؟گل منی یه! )چیه؟ این -
 کنی؟ بیا منو بخور! (می

های روی زمین را داخل سبدی لا شد و لباسپروین خانوم دو
  .ریختمی
میه دمدین ایستیسن آرواد آلاسان؟بوقیزکیمدی ؟گینه  -

باشلاندون؟دمدیم گینه باشلاسان گلمررم اویووه. )مگه 
نگفتی قراره زن بگیری؟ این دختره کیه؟ دوباره شروع 
 ت.(کردی؟ نگفتم بخوایی ادامه بدی من اصلا نمیام خونه

گاز نرو... توتما....دوش یره باهم گداخ. )تخته سرعت -
 پیاده شو باهم بریم.(

سمیر را از جلوی میزتوالت کنار زد و مشغول مرتب کردن 
  .آن بود

منیم رحمتدخ اریم سن سینیدیدی... )شوهر خدا بیامرز من  -
 به سنِ تو بود...(
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هن بولورم طایفاسنین خرجینورردی..کی نوسون؟هله  -
داد. خب ش رو میدونم، خرج نصف طایفهه میمن.... )بل

 که چی؟ تازه من...(
هرگون هرگون بیرآرالخن الینن توت گتی بورا...بودااله  -

بیرگلیب قالسن! هریرخانمن وسایلیدی! )هرروز هرروز 
ام انگار یکیجا... ایندست یه سلیطه رو بگیر بیار این

 !(جا پر از وسایلِ خانومهاومده که بمونه! همه
 نفسیوی توت...آروامدی... )نفس بگیر... زنمه ..( -
 آروادمدی،آروادمدی.... )زنمه، زنمه ... ( -

 :پروین خانوم ناگهان به صورتش کوبید
اللهاولوم ورسین....آرواندی؟ توی الدون؟ )خدا مرگم بده  -

 ... زنته؟ عروسی کردی؟(
قویموسان کی دییم...یاخجی خبر گوندردیم تویماگله  -

ذاری بگم که... خوبه پیغام دادم برا سن...گلمدین کی! )نمی
 عروسی دعوتت کردم... نیومدی که!(

هِی...گوشوم یاندی...شمارللراوشدی...مبارحدی... هِیهِی -
ناواخ توی الدیز؟ )هی هی هی... گوشیم سوخت... همه 

 ها هم پرید. مبارکه ... کی عروسی کردین؟(شماره
انممدی مهسا! )دیشب. ایشون هم دونن گجه. اودا خ -

 خانومم هستن، مهسا!(
  :بعد هم رو به مهسا گفت

 !مهسا! پروین خانوم مسئول لجُستیک خونه است -
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 :روبه زن مستاصل گفت
 !خانومم، مهسا -

  :آمد گفتمهسا با صدایی که از ته چاه در می
 !خوشبختم -

اب پروین خانم که این بار معلوم بود هیجان زده شده جو
 :داد
وایی مبارکتون باشه، خوشبخت بشین انشالاه مهسا  -

 !خانوم
 :مهسا از شدت خجالت کاملا قرمز بود، فقط زمزمه کرد

 !مرسی -
  :کرد جواب دادها را زیرورو میکه نامهسمیر در حالی

گردی! خوب شد حواسم نبود امروز از مرخصی برمی -
دیشب عروسی دیگه! مهسا رو دیدی. گفتم که ...ما تازه 

 .کردیم
 .پروین خانوم با شرمندگی سرش را به زیر انداخت

 !موقع اومدمخدا مرگم بده, من خیلی بی -
 :سمیر خندید و چشمکی به پروین خانوم زد و گفت

  !اشکال نداره, حالا اومدی دیگه -
سمیر که از اتاق بیرون رفت، پروین خانوم هم دنبالش راه 

  .افتاد
سن الله توی الدیز یا منی اله سالبسان. نه گوزل قیزدی  -

)دختر به این خوشگلی، تو رو خدا عروسی کردی یا منو 
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 کنی.( مسخره می
 اله سالماخ نمندی؟آروادمدی. )مسخره چیه؟ زنمه.( -
مبارَک دِه، چُخ قشََح دِ. بیر بیر عیقنَهَ یاشاسولا.  -

 .)مبارکتون باشه، خیلی هم خوشگله(
در اتاق را بست. از کار سمیر شوکه و  از تخت پایین آمد و

کنه، بابا اتاق عصبی بود،" اصلا این آدم یه ذره حیا نمی
خواب آدم حریم داره آخه! اونم روز اول بعد از عروسی!". 
موبایلش را که شارژ شده بود روشن کرد و کولر اتاق را که 

معلوم نبود سمیر کِی روشن کرده بود خاموش کرد. چند 
اش بود. حتما ف مونا و کلی پیغام روی گوشیتماس از طر

های مونا را وجوابمونا خیلی نگرانش بوده. حوصله سوال
نداشت، به جای تماس پیغام داد که " سلام مونا جون, 

ببخشید شارژ گوشیم تموم شده بود. خوبم, نگران نباش، 
بینمت". بعد هم سمت حمام رفت و دوش گرفت. عصر می

پیچید و از حمام بیرون آمد. سریع  حوله را محکم دورش
لباس پوشید که سمیر یک مرتبه وارد اتاق شد و با خنده 

  :گفت
 !لعنتی! چند دقیقه دیر رسیدم -

Paeez Paeez 
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کرد رو به که کولر اتاق را دوباره روشن میسمیر در حالی
 :مهسا گفت

 !این کولرو خاموش نکن -
 شه خب. آخه الان وقت کولر زدنه؟سردم می -
  .سردته برو ژاکت بپوش من گرممه، چندبار بگم؟ -
خودخواه"ی زیر لب گفت و سمیر را دید که به سمت  "

حمام رفت. پنج دقیقه بعد از حمام بیرون آمد و همان موقع 
گوشی موبایلش زنگ خورد. هنوز لباس نپوشیده بود و از 

اختیار چکید ولی تلفن را جواب داد. مهسا بیسرش آب می
طرف صحبت سمیر  هایش را تیز کرد شاید بفهمدگوش
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 .کیست. پاسخ سوالش را با اولین جمله سمیر گرفت
  .جونجانم هما -

 .شنیدصدای هما خانوم را نمی
 .ریم دیگهعصری می -

- ..... 
 مادر زن چی چی؟  -

- .... 
  !خیالبی -

ظاهرا هما خانوم صدایش را بالا برده بود چون سمیر گوشی 
 .را از خودش دور کرده بود

 !زنی؟ چشم، چشمباشه، چرا میباشه  -
- ... 

  !س، نخوردمشخوبه ، زنده -
- ... 

کنی؟.... چشم، بیا باهاش گم خوبه مامان، چرا پیله میمی -
 .حرف بزن

  :گوشی را سمت مهسا گرفت و گفت
 !بیا مادر شوهرته-

 :گوشی تلفن را از سمیر گرفت و خیلی آرام جواب داد
  .سلام مامان جون -

هایش را تنگ کرد و زیر لب "ای مارمولک!"ی سمیر چشم
 .نثارش کرد
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اش را قورت داد. هما خانوم نگران مهسا بود! مهسا خنده
فکر کرد "چرا همه نگران منن؟ هما خانوم، چند تا تماس و 

اس از طرف مونا! ".با حرف زدن با هما امسه بار اس
خانوم خیالش را راحت کرد که حالش خوب است و هیچ 

 .ندارد! در حین صحبت دوبار عطسه کرد مشکلی
 به یه شب نکشید که سرما دادت؟  -
دیشب حمام کردم، سرم نم داشت خوابیدم. چیزی نیست،  -

 .شمخوب می
زنه. یه چیز گرم این پسر زمستون و تابستون کولر می -

 .بپوش
 .چشم -
 سوپ درست کنم برات؟ -
کنم. ینه، لازم نیست. اگر بهتر نشدم خودم درست م -

 !مرسی
باشه عزیزم. مراقب خودت باش! راستی، پروین خانوم  -

 اومد؟
  .بله -
  .خوبه. بگو برات یه سوپ درست کنه. استراحت کن -
 !چشم -

وقتی برگشت تا گوشی تلفن را به سمیر بدهد، سمیر در حال 
پوشیدن لباس زیرش بود. از دیدن ناگهانی سمیر ناخودآگاه 

بست. سمیر از جیغ مهسا غافلگیر  هایش راجیغ زد و چشم
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شد و از جایش پرید و سِکَندری توی کمد رفت! مهسا که 
  .اش گرفته بود تلفن را سمتش گرفتخنده

  !زنیچِته؟ چرا جیغ می -
 !هول شدم خب -
 فقط هول شدی؟  -

  .آب دهانش را قورت داد
  .بله -
 خیلی مارمولکی! مامان جون چطور بودن؟ -
گفت دوست داشته دختر داشته باشه، من  به خدا خودش -

 !مثل دخترشم
 !تغاریهاز پسراش خیر ندیده، بخصوص از ته -
 !مونهکردم بهش! دفعه دیگه یادم میباید چُوغُولیت رو می -
  !من به این خوبی! از خُداتم باشه -

 .یک لحظه مکث کرد
 مهسا؟... -

 .بله -
 .نشوت رو با مامان من حفظ کن. قاطی فاصله -

 .چشمان مهسا گشاد شدند
 یعنی چی؟ -
  ...به نفع خودته. قاطی نشو -
 .من شوخی کردم گفتم چوغولی ... منظوری نداشتم -
که رابطه ما باید بین خودمون بمونه شکی نیست، در اون -
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 .ت رو حفظ کنبود که فاصله حرف من این
  :گوشی موبایل را در جیب شلوارش چپاند و پرسید

 ها و کادوهای سر عقد رو کجا گذاشتی؟سکهاون  -
 .مهسا کمی فکر کرد

شون فکر کنم هنوز دست مامانمه، امروز رفتیم خونه -
 گیرم ازشون. چطور مگه؟می
ها رو لازم داشتم، باید برای مامانت کادو یکی از سکه -

  !بگیرم، مادر زن سلام
 :کرد ادامه دادکه پوفی میدر حالی

وری چیه آخه؟ ملت رو چی فرض دریجدا این رسمای  -
 کردن؟

قدر با رسم و رسوم بدی آخه؟ پاتختی هم نذاشتی چه -
 .بگیریم

وریه. یه جماعت خاله زنک بیان فردای ش دریهمه -
عروسی ببینن عروس چه شکلی شده؟ کادو بدن! صد سال 

خوام نیان، کادو هم ندن. فردای عروسی سیاه می
 !خصوصیه

جا اون وقت؟ ملت بیان پا کنه اینکار میپروین خانوم چه -
 !تختی حداقل تو اتاق خواب نمیان

 !ابرویش را بالا انداخت
اون بخشش که سوتی برنامه ریزی بود! توهم که شل و  -

  .فس کردیول! بهت گفتم بپوش، فس
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 :هایش را گرداند و گفتطبق عادت چشم
 چی شده که مادر زن سلام رو می خوایی اجرا کنی؟ -
مجبورم، دستور هما جونه! در ضمن، آخرین باره که  -

 !دمگردونی، دفعه دیگه تذکر نمیچشمات رو برای من می
 کار کنم؟ای بابا، خب عادتمه، چه -
 .ریعادتت رو عوض کن! روی اعصابم راه می -
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سمیر مشغول تماس با کامران شد. همان کسی که اکثر 
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فرمایشات کارهای شرکت، خریدها، اموربانکی و کلا خرده
 .دادریز و درشت سمیر را انجام می

 .الو کامران، سلام -
- ... 

مرسی، ببین یه زحمت دارم برات. یه سکه طلا برام بگیر  -
با یه دسته گل. گلا رز نباشن، یه چیز دیگه بگیر. تا قبل از 

 .پنج بیار خونه. کارتای بانک رو هم بیار
- .... 

 .بینمت، فعلامی -
  :تلفن را قطع کرد و رو به مهسا گفت

خاصی لازم  بیا برو با پروین خانوم آشنا بشو، اگه چیز -
  .داری بهش بگو

  :مهسا که انگار چیزی یادش آمده باشد پرسید
 کنه؟کار میپروین خانوم تو این خونه چه -
کنه. روز در میون میاد خونه رو جمع و جور مییه -

  .کنهتمیزکاری، شستن لباسا، گاهی غذا هم درست می
 بازم قراره بیاد؟  -
 نیاد؟ -
  .دَمانجام می خب من هستم دیگه، خودم -
تو مگه دانشگاه نداری؟ حالا بزار اونم یه نونی بخوره،  -

 شه مگه؟چی می
 .دونینه خُب، هر جور صلاح می -
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فکر کنم اگر نیاد برای خودت سخت بشه. من اهل کمک  -
خوام ش رو. نمینیستم! نه وقتش رو دارم و نه حوصله

 !کنمسرم غر بزنی که چرا کمکت نمی
 :ی ابرویش را بالا انداخت که سمیر ادامه دادمهسا یک تا

اگه معذبی بگم نیاد؟ ولی بعدا به من پیله نکن که چرا  -
 .کنمکمک نمی

 آد؟خیلی وقته می -
از وقتی اومدم ایران، کامران برام پیداش کرد. زن خوبیه،  -

که قابل اعتماده و فضولم نیست. دست از همه مهمتر این
  .پختشم خوبه

 !ت منم خوبهپخدست -
 .انگشتش را به نوک بینی مهسا زد

اِ ... ، غذام بلدی درست کنی؟ من فکر کردم فقط بلدی  -
 !خجالت بکشی

گفتی بیاد تو اتاق خواب، دوست نداشتم منو کاش نمی -
  .جوری ببینهاون

اولا که بهت گفتم پاشو لباستو بپوش، خودت لفتش دادی.  -
 !ت، زن خوبیهبعدم پروین خانوم اون مدلی نیس

  .من که باهاش راحت نبودم -
  .که مخ منو بخوریبرو باهاش راحت بشو عوض این -
 !چقدر ترکی خوب بلدی سمیر -

 .خندید
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  !بله! یادت رفته مامان جونت ترُک هستن-
 گفتی با پروین خانوم؟ گی، چی میراست می -
کشی، هم مخ شه! هم خجالت مینه! خیلی داره جالب می -
 !خوری، هم فضولیمی

حرفی نزد و به سمت آشپزخانه رفت. پروین خانوم مشغول 
  :ای کرد و گفتهای داخل سینک بود. سرفهشستن ظرف

  .خسته نباشین پروین خانوم -
دونستم آقا ممنون عزیزم، تو رو خدا ببخشید من نمی -

کنه، یعنی گوشیم سوخت، گفتن که سمیر داره عروسی می
من ندیدم پیغامشون رو ...بازم تبریک پیغام داده ولی 

  .گممی
  .ممنون -
 خوایین برای ناهارتون چیزی درست کنم؟می -

که مهسا جواب بدهد، سمیر وارد آشپزخانه شد و قبل از این
  :گفت

ریم بیرون. شما یه کم جمع و جور کن، البته این ناهار می -
  .وپاش نیستدفعه خونه زیاد ریخت

  :اب دادپروین خانوم جو
ماه باید از بالا تا پایین کردم امروز بعد از یهوالا فکر می -

خونه رو بسابم. درو که باز کردم گفتم حتما اشتباه اومدم. 
 .همه وسایل عوض شده، همه جا هم مرتب، تر و تمیز

سمیر دست به سینه به چهارچوب در تکیه داده بود. رو به 
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  :مهین خانوم گفت
شد؟ الان مهسا فکر کردی نمیبروداری میحالا دودقیقه آ -
 !مکنه من شلختهمی

  :مهسا رو به پروین خانم پرسید
 من کمکتون کنم؟ -
  .کنمنه عزیزم، من خودم جمع و جور می -

  :سمیر رو به مهسا گفت
شما یه چایی بده به من، بعدم حاضر شو بریم ناهار  -

  .ریمبیرون. من یه ساعتی کار دارم بعدش می
سمیر به اتاق کارش رفت. پروین خانوم رو به مهسا کرد و 

  :گفت
  !دونینخیلی شلخته است، حتما خودتون می -

 :بعد هم ادامه داد
  .خوایین برای آقا سمیر ببرینچایی تازه دم کردم اگر می -

تشکری کرد و یک فنجان و نعلبکی برداشت تا چای بریزد 
  :که پروین خانوم گفت

تو لیوان بلور براش ببر، دوست داره رنگ  مهسا خانوم -
  .چایی رو ببینه

سری تکان داد و پیش خودش فکر کرد هنوز هیچ چیزی از 
داند! در دوران نامزدی باهم بیرون جزییات زندگی سمیر نمی
وقت در فضایی شبیه خانه باهم زیاد رفته بودند ولی هیچ

  :تنها نبودند. از پروین خانوم پرسید
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 خوره؟و با چی میچاییش ر -
خوره، بدون قند. چایی بعد از ناهارش رو با شیر تلخ می -
  .خوره. کلا اهل شیرینی خوردن نیستمی
 .دونم شیرینی دوست ندارهآره، می -

چای را به اتاق سمیر برد که به شدت پای کامپیوترش 
مشغول بود. لیوان چای را با احتیاط روی میز گذاشت و 

  "!ه کرد، "مرسیسمیر زیر لب زمزم
متوجه شد که سمیر خیلی مشغول است و بدون حرف بیرون 

 .آمد
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 درخت_آلبالو#
 22_پارت#

زدنش، بودن در کنار سمیر همیشه هیجان داشت، لحن حرف
هایش خوب بود. هایش، حتی گاهی قلدری کردنکردنشوخی

ترین و آمد، این مرد خشکمی وقتی که صحبت کار پیش
رفت و سکان شد. انگار سمیر میترین مخلوق عالم میسرد

سپرد. در کل، حتی سمیر کشتی را به موجود دیگری می
خلق هم، به شدت عجیب و غریب بود. همیشه هر خوش

آمد که نظر میبین داشت، حتی وقتی بهحرکتی را زیر ذره
حواسش نیست! انگار که بیش از دو چشم داشته باشه، 

خیال و شوخ انگار چیزی بیشتر از آدم بیبیش از دو گوش! 
نظر می رسید باشد. موجودی با طبعی که در ظاهر به

شخصیت مخفی، شاید کمی مرموز! یاد حرف سمیر افتاد، 
دونیم های ما فقط توی سرمونه، چون نمی"ترس
ترسیم". اگر این حرف درست باشد چاره مهسا فقط در می

 !بیشتر بشناسدش این بود که از سمیر بیشتر بداند!
کرد که از به آشپزخانه برگشت و به پروین خانوم نگاه می

رفت! این زن باید سمیر را خوب این گوشه به آن گوشه می
بشناسد! پروین خانوم انگار متوجه چیزی شده باشد برگشت 

  .و با محبت نگاهش کرد
خالی دونستم که تازه عروس هستین دستِ به خدا اگه می -

 .نمیومدم
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 .جوری فکر نکنینزنین... اصلا ایناین چه حرفیه می -
پروین خانوم سراغ کیفش رفت و کیف پول کوچکی که با 
قلاب هنرمندانه بافته شده بود را بیرون کشید. محتویات 

 .کیف کوچک را خالی کرد و به سمت مهسا برگشت
مهسا خانوم، ما رسم داریم به نوعروس کادو بدیم. اینو  -

بودم شهرمون از بازار خریدم. امروز برای بار  من رفته
اول گذاشتم تو کیفم. نوئه به خدا. قابل شما رو نداره. 

 ...قدر ناقابله کهدونم شما اصلا لازم ندارین، اصلا اینمی
مهسا به میان حرفش پرید. به حدی تحت تاثیر احساسات 

پاک این زن قرار گرفته بود که بازهم پذیرفت باید به 
شناسی سمیر اعتماد کند. این هدیه در مقابل هدایای آدم

شان هیچ بود ولی برای مهسا ارزشی بالاتر از بقیه عروسی
  .داشت

وایی، دستتون درد نکنه. چقدر خوشگله این! من عاشق  -
 .این کارای صنایع دستیم. واقعا ممنونم

دستان پروین خانوم را با محبت فشرد و خیال زن میانسال 
 .اش راحت کردزیبایی هدیهرا بابت 

برات یه جوشونده درست کنم دخترم؟انگار سرما  -
 !خوردی؟

 .کم حالت سرماخوردگی دارمدستتون درد نکنه. مرسی. یه -
شه، آقا سمیر خونه باشه، من ژاکت تنم باورت نمی -
کنم. از صبح این کولر روشنه تا شب. زمستون و می
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 .تابستونم نداره
 .مون کولر مریض شدمبله! منم از ه -

 :جوشانده را جلوی مهسا گذاشت و مردد پرسید
جوری با آقا ببخشید مهسا خانوم فضولی نباشه، شما چه -

سمیر آشنا شدین؟ راستش من شما رو قبلا با آقا سمیر ندیده 
 .بودم

فامیلای دور پدرم هستند.من این خونه  پدر سمیر از -
ماه جا تا یکفتم ولی اینرنیومده بودم.. یعنی خونه عمو می

پیش نیومده بودم. اونم خیلی کوتاه، برای اندازه گرفتن پرده 
 .و اینا اومدیم

کردم آقا سمیر به سلامتی باشه... راستش اصلا فکر نمی -
 !اهل ازدواج کردن باشه

  :بعد انگار که بخواهد حرفش را جمع و جور کند گفت
 ....یعنی منظورم این بود که -

  :ط حرفش پرید و گفتمهسا وس
می دونم کلی دوست دختر داشته! ظاهرا اهل زن گرفتن  -

 .نبوده
  :پروین خانم با خنده گفت

دوست دختر که نگو! گودزیلا! درسته آدمو قورت  -
  !دادنمی

  :پروین خانوم دوباره جدی شد و گفت
خدا رو شکر که الان آقا سمیر شما رو دارن و همه اون  -
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  .شدهداستانا تموم 
  .بله -

وقت نگاه هرزی نداشت. راحت بود! با همه سمیر هیچ
زد، مرد و زن تفاوت چندانی برایش نداشت. راحت حرف می

شاید مدل تربیتش یا فرهنگ محیط اطراف این تاثیر را در او 
کمال راحتی و بدون رودربایستی گذاشته بود. هرچند که در

ی به هر دلیلی بودن، خط قرمزهایی هم داشت. اگر از کس
شد شد، کار تمام بود... دنیا دنیا هم باعث نمیچرکین میدل

 .لحنش، رفتارش و کلامش مهربان شود
دید کار بودنش بود. سمیر لازم نمیخصوصیت بعدی مخفی

که برای کارهایش به کسی توضیح دهد. کارهایی که گاهی 
های هرازگاهی به انگیخت... مثل تماسشک مهسا را برمی

داد...یا یی که در جمع جواب نمیهااش، تماسوشیگ
چندان مطلوب سمیر های ناگهانی! این خصوصیت نهملاقات

را همان اول کارِ آشنایی شناخت! با پدرش مطرح کرد و در 
کمال تعجب، پدرش خیالش را راحت کرد که چیزی برای 

که پدرش کاملا سمیر را قبول دارد نگرانی وجود ندارد. این
های اضافی، روحیه زم نیست مهسا با افکار و حساسیتو لا

خودش را مکدر کند. مهسا پذیرفت ... حداقل به ظاهر 
پذیرفته بود، هرچند که در اعماق ذهنش به دنبال کشف 

  !اسرار مگوی سمیر بود
گذشت که فکر ساعت از رفتن سمیر به اتاقش میحدود نیم
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خصوصیات  کرد بهتر است حاضر شود. اگر هیچ چیزی از
قدر دانست این یکی را مطمئن بود که چهسمیر نمی

آید. فکرش از شناس است و از معطل شدن بدش میوقت
 .... شناس بودن به آن بوسه کذایی رفتوقت
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بار که قرار بود باهم برای در دوران کوتاه نامزدیشان یک
شام بیرون بروند سمیر را ده دقیقه معطل کرده بود چون 
دقیقا به محض بیرون رفتن تصمیم گرفت کفش دیگری 
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کرد. وقتی بعد از وشد و کیف سِت کفشش را پیدا نمیبپ
نظر خودش اصلا اهمیتی نداشت ای که بهدقیقهمعطلی ده

پایین رفت و در ماشین را باز کرد سمیر مثل همیشه شوخ و 
که سرحال بود. باهم به سمت رستوران رفتند ولی قبل از این

 :پیاده شوند سمیر با لحن کاملا جدی پرسید
 لا آدم بدقولی هستی؟تو معمو -
 نه... چطور مگه؟  -
دقیقه معطلم کردی، مگه ساعت هفت امروز بیشتر از ده -

 قرار نذاشتیم؟
  :مهسا که از برخورد سمیر تعجب کرده بود گفت

چرا، ببخشید. داشتم میومدم پایین ،یهویی فکر کردم کفشم  -
خوب نیست. عوضش کردم ولی کیف ست کفشم رو پیدا 

  .کردمنمی
ذارم به پای من از معطل شدن اصلا خوشم نمیاد. اینو می -
دونستی، ولی از این به بعد یا سر وقت که اخلاق منو نمیاین

 .بیا، یا بهم زنگ بزن که داری با تاخیر میایی
  :مهسا که کمی جا خورده بود گفت

 !فقط ده دقیقه معطل شدی -
  .تاخیر تاخیره، ده دقیقه یا ده ساعت -

 :کردن ادامه نداد و گفت به بحث
  .مونهباشه ، یادم می -

وارد رستوران شدند و با راهنمایی گارسون سمت میز کنار 
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پنجره نشستند. رستوران نسبتا شلوغ بود. چند دختر و پسر 
های با فاصله دو یا سه میز دورتر نشسته بودند. آرایش

های عجیب و غلیظ و مدل موهای فشن! از نظر مهسا قیافه
ریبی داشتند. رستوران ایتالیایی بود و بار دومی بود که غ

رفت. سفارش غذا را دادند که مهسا با سمیر تنها بیرون می
مهسا عذرخواهی کرد و به سمت دستشویی رفت. داخل 

شنید. ظاهرا دستشویی بود که صدای مکالمه دو دختر را می
 .برای تمدید آرایش به دستشویی آمده بودند

جام پاتوقشه. داراست. انگار ایناز اون مایهدیدیتش؟  -
 .چندبار دیدمش

 ده به کسی؟راه می -
گند اخلاقه، دم به تله نداده. اون ماشینو منم سوار بودم  -

 .خدا رو بنده نبودم
 این دختر دهاتیه کیه بغلش بود؟ -
  !شب دوشبه است دونم. حتما از این دوزاریای یهمی چه -

  !به سمیر و مهسا حرف بزنندامکان نداشت راجع 
سیفون را کشید و بیرون آمد. یکی از دخترها در آیینه 

صورتش را دید و پوزخندی زد. مهسا متوجه شد که دختر 
ادب با آرنج به پهلوی دوستش کوبید. بدون اهمیت برای بی

شستن دستش جلو رفت که یکی از دخترها خودش را کنار 
 :کشید و با عصبانیت گفت

کنی؟ کیفمو خیس کردی! این کیف کار میش، چهیوا -
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 !ارزهها! اندازه کل لباسات میمارکه
 :مهسا ابرویی بالا داد و در جواب گفت

پس لطفا این حساب بانکیتون رو از جلوی آیینه بردارین.  -
 .خوام دستمو بشورممی

جا کرد. دخترک ایشی گفت و با اکراه کیفش را کمی جابه
چشمش شد که مهسا با بدجنسی تمام جیغ مشغول تجدید خط 

 :زد
  !وایی ... سوسک -

دخترک هول شده، خط چشم را تا پشت پلکش کشاند و 
شعوری" نثار جیغی زد. سرش را که بلند کرد، زیرلب "بی
 :مهسا کرد. مهسا مظلومانه نگاه کرد و گفت

 وایی ببخشید، خط چشمت خراب شد؟ -
ک دوستش مشغول دختر رویش را برگرداند و به کم

شدند. بهترین فرصت بود.  ومعوجکردن خط چشم کجپاک
کیف دختر فاصله چندانی از ظرف مخصوص صابون متصل 
به دیوار نداشت و حواس هردو کاملا معطوف ترمیم آرایش 

شده بود. به سرعت کیف دخترک را زیر ظرف صابون خراب
کیفش توانست، صابون را داخل هدایت کرد و تا جاییکه می

پمپ کرد. بلافاصله دستش را خشک کرد و از دستشویی 
  .خارج شد

به داخل محوطه رستوران برگشت و به سمت میزشان 
حرکت کرد که متوجه شد کسی کنار سمیر نشسته و کم مانده 
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است که سمیر را بغل کند! واقعا عصبانی و کلافه بود، با 
ست!". قدرم تحفه نیخودش فکر کرد "حالا سمیر دیگه این

به هرحال قرار نبود عکس العمل شدیدی نشان دهد. ظاهرا 
زد. مهسا فکر کرد بهتر است سمیر داشت با دختر حرف می

کمی معطل کند و سر میز نرود ولی نگاهش با سمیر قفل 
ای نداشت، آرام به سمت میز حرکت کرد و به شد. چاره

 :محض نزدیک شدن به میز، سمیر گفت
 اومدی؟ خوبی؟ -

ا که از لحن سمیر تعجب کرده بود با لبخندی تصنعی مهس
  :گفت

 .بله -
 !دیر کردی -
 !دستشویی سوسک داشت -

سمیر سرش را خم کرد و در جهت دستشویی و دو دختری 
شدند نگاه کرد. رو به که با قیافه بزک کرده از آن خارج می

 :مهسا کرد و گفت
 !عجب سوسکایی -

کنار خودش نشاند و رو به بلافاصله دست مهسا را کشید و 
 :دختری که سر میز بود گفت

 گرفتین؟گفتین... تخصتتون چی بود؟ فال میخب می -
 :چپ به سمیر خیره شد که سمیر ادامه دادمهسا چپ

خوایی خودشون گفتن، تخصص فال دارن ظاهرا. می -
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  !دستتو بده فالتو بگیرن
 :رو به دختر کرد و گفت

  !اندازی دارینگیر چهره غلطواقعا به عنوان فال -
 .ای کشید و از سر میز دور شددختر پوف کلافه

 :بعد از رفتن دختر، مهسا خیلی آرام گفت
 شناختی؟اون خانوم رو می -
 گی؟خانوم؟ دختره رو می -
 .آره -
 .آره نه و بله -
 شناختیش؟بله. می -
نه، فکر کنم چشمش منو گرفته بود. احتمالا متوجه نشده  -
  .ن تنها نیستمم
 کور بود؟ ندید باهم اومدیم؟ -
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خوایی برم ازش سوال کنم که شماره عینکش دونم، مینمی -

 درست بوده یا نه؟
 :چپ نگاه کرد و پوفی کردچپ

 !اینا دیگه کی هستن -
 :سمیر با خنده گفت

خواستی تو چرا بنفش شدی؟ کی رو می در و داف! حالا -
 خفه کنی موفق نشدی؟

دادن پیدا نکرد. دختری که چند مهسا فرصتی برای جواب
های کفی لحظه پیش از دستشویی بیرون آمده بود، با دست

کیفش را با فاصله از خودش گرفته بود، با عصبانیت سر 
میز مهسا و سمیر آمد و کیف را روی میز کوبید و رو به 

 :هسا گفتم
شعور، چه غلطی کردی؟ هان؟ چشمات رو دختره بی -

 !درمیارم عوضی
داد این مکالکات در مهسا لبش را گاز گرفت. ترجیح می

حضور سمیر نباشد، هرچند که دیگر دیر شده بود. گوشه 
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اش را عقب داده لب سمیر مشخصا بالا رفته بود و صندلی
د! مهسا سرش را بود، انگار فیلم سینمایی محبوبش را ببین

 :بالا گرفت و گفت
 !میدون نیستجا که چالهدرست صحبت کنین خانوم، این -
جاییکه تو ازش اومدی دختره عوضی! میدون همونچاله -

 !زنهبرا من لفظ قلم حرف می
 شم! شما مشکلتون چیه؟متوجه منظورتون نمی -
شی! کیف منو پر صابون کردی! متوجه متوجه نمی -

 !شی؟نمی
 !حتما اشتباهی شده. کیف شما که پیش من نبوده -
 .ارزهبهت گفتم که... این کیف قد تمام هیکلت می -

مهسا از حرص گوشه لبش را گزید. سمیر که تا آن لحظه 
کاملا خونسرد و آرام بود با یک حرکت سریع میز را به جلو 
هول داد و دختر که توقع این حرکت را نداشت، سکندری 

 .قبل از افتادن توانست تعادلش را حفظ کندخورد ولی 
 .صدای سمیر بر خلاف ادبیاتش آرام و موقر بود

جا برو بتمرگ سرجات تا خودتو و تمامِ هیکلت رو همین -
 .به گُه نکشیدم

 .دخترک عصبی رو به سمیر کرد
 زنی، خوب بهت حال داده؟چیه، خیلی سنگشو می -

 .تر شدسمیر با حرف دختر عصبی
رو عملی، برو تا نزدم که از ریخت بیفتی ... دوباره ب -
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  .شی بکوبی از اول بسازیا ... برو گمشومجبور می
سمیر که دستش را بالا برد. صاحب رستوران ظاهر شد و 
دختر شاکی را به بیرون از رستوران هدایت کرد. مدیر 

رستوران تمایلی به از دست دادن مشتری پر و پا قرصش 
 !نداشت

آمدن غذا سر میز، هردو بدون حرف مشغول  به محض
خوردن شدند. انگار که هیچ اتفاق خاصی پیش نیامده باشد. 

اش را هرچند که در نیمه غذا سمیر نتوانست کنجکاوی
 .کنترل کند

 طوری تو کیفش صابون ریختی؟چه -
 :اش خورد و گفتای از نوشیدنیمهسا مکث کرد. جرعه

 کیف کی؟  -
 !کردسمیر خیره نگاهش 

 !کیفِ سوسکه -
 :مهسا لبخند زد و به آرامی گفت

گفتم که، اصلا داستان صابون و کیف رو متوجه نشدم.  -
  !احتمالا دختره برای جلب توجه اون نمایشو اجرا کرد

دختره که بله ... جلب توجه کرد ...ولی منم از دیدن روی  -
 .دیگه مهسا خیلی متعجب شدم
 :مهسا پوزخندی زد و جواب داد

شم. هرچند که منم از دیدن متعجب؟ منظورتو متوجه نمی -
 !روی دیگه سمیر ترسیدم
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 ترسیدی؟ ترس داشت مگه؟ -
 !شی یهو! خطرناکیاادب میچقدر بی -
 !تریگیری! خطرناکتو چی؟... ظاهرا حقتو می -

 گرفتن" خطرناکه؟حق" -
هایش؟ شاید سمیر به چشمانش زل زده بود. شایدهم به لب

فته از عصبانیتش! شاید به صورت گرهای رنگونهبه گ
اش. مستقیم نگاه کرده بود ولی تسلیم شد و سرش گُرگرفته

کدامشان را به جهت دیگری چرخاند. دیگر غذا از گلوی هیچ
داد. انگار پایین نرفت. سمیر عصبی یک پایش را تکان می

خواست از رستوران بیرون بروند. باشد فقط می کلافه
ش، مهسا را هم عصبی کرد. از رستوران که بیرون رفتار
 :رفتند، مهسا پرسیدمی
 چیزی شده؟ چرا عجله داری؟ -
 .بریم زودتر برسونمت -
  .تونم برمعجله داری خودم می -

دست سمیر در سکوت مشت شد. نفس عمیقی کشید ولی 
بازهم کلامی حرف نزد. هردو داخل ماشین نشستند. سمیر با 

فرمان کوبید و بلافاصله کمربندش را باز کفِ دست روی 
  .کرد
 !تو بشین. من اعصابم خط خطیه -

ای نداشت جز اینکه گفت و از ماشین پیاده شد. مهسا چاره
 .پیاده شود و پشت رل بنشیند
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 برم خونه خودت؟ -
  .خارانداش را میسمیر با شصت دست، چانه

  ...مونی، آرهاگه شب می -
 !ملاحظهبار از خجالت! پسرک بیخت اینگونه مهسا گل اندا

تونم از تونی رانندگی کنی گفتم! من میچون گفتی نمی -
 .اونجا با تاکسی برم

جوری زنی؟ یا امشب اینقدر حرف میتو همیشه این -
  .شدی؟.... برو خونه خودتون

 :مهسا به ترمز و کلاچ ماشین نگاهی انداخت و زیر لب گفت
 !...ه حالاماشینت داغون نش -

  !به اندازه کافی بلند گفته بود
 !درست رانندگی کن. خط نیفته به ماشینم -

چپ نگاهی کرد ... پرُ از حرص، پدال گاز را فشار مهسا چپ
 !داد

کرد. ماشین سمیر در طول مسیر با احتیاط رانندگی می
  .لوکس و اسپرت بود و ظاهرا به جانش هم بسته بود

نارشان سبقت غیرمجاز گرفت. مهسا یک و روبازی از کامبی
لحظه هول شد ولی کنترل ماشین را از دست نداد. سمیر 

 :ای کشید و گفتپوف کلافه
 .کنی! خوابم گرفتمثل بابام رانندگی می -

Paeez Paeez 
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مهسا اهمیتی نداد. پشت چراغ قرمز ایستاد و به طور اتفاقی 
و قرار گرفت. دو پسر جوان داخل امدرست کنار همان بی

 ماشین، قصد خنده و شیطنت داشتند. به محض سبز شدن
 .چراغ، متلکی گفتند و رفتند! سمیر کلافه توپید

 .برو بگیرشون -
 چی؟  -
 .کَری؟ گفتم برو بگیرشون -
 .کنمتصادف می -
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 ...برو گفتم، برو بگیرشون -
مهسا با گاز شدیدی حرکت کرد و چند دقیقه بعد مماس 

کرد و هیچ راند. سمیر به جلو نگاه میها میماشین آن
شد. این سرعت بالا در ه نمیاحساسی در صورتش دید

اتوبان پرتردد ریسک بالایی داشت. راننده جوان، خیال 
آمدن نداشت و با حرکت خطرناکی سعی داشت مهسا را کوتاه

 :منحرف کند که سمیر آمرانه گفت
 ش رو بزنی؟بلدی آیینه -
 چی؟ -
 !بلدی آیینه یارو رو بزنی؟ داره شورشو درمیاره -
  !ماشین خودت چی -
 !رسمخط به ماشین من بیفته خدمتت می -
 !گیازور می -
  !گمزور می -

کلافه گاز داد، خودش را به نزدیک ماشین اسپورت رساند. 
رفتند. یک لحظه کمی به راست کشید و رینگ هم میبهرینگ
تر شد. یک حرکت سریع فرمان، باعث جمع شدن نزدیک

، در اثر ضربه، وامآیینه بغل سمت راننده شد ولی ماشین بی
آیینه بغل را از دست داد. مهسا در آیینه دید که پسرجوان 
کوتاه آمد و به گوشه خیابان کشید. یک تشویق خشک و 

 ...خالی از سمیر حداقل توقع مهسا بود ولی
 .آیینه ماشین منو سابوندی -
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 آیینه ماشین اونا رو زدم. ندیدی؟ -
 .وردیای نبود. فقط شانس آدیدم. کارت حرفه -
 .آیینه ماشینت چیزی نشده، فقط جمع شده -
 !رنگ آیینه رو بردی -

 !عجب موجود پررویی
خداراشکر که از اولین خروجی بیرون کشید و تا منزل 

ای ماشین را پدرش راهی نبود! نزدیک درِپارکینگ در گوشه
متوقف کرد. هوا کاملا تاریک شده بود و تنها روشنایی 

  .برق بودکوچه، از تیرهای چراغ 
  !رسیدیم -
 .خوبه -
 خطی نیست؟تونی خودت بری خونه؟ اعصابت خطمی -

 :وری شد و گفتسمیر روی صندلی رو به مهسا یک
 !خسارت زدی به ماشینم -
 .ش رو بزنمتقصیر خودت بود! اصرار کردی آیینه -
  !رانندگی بلد نیستی -

عت در ای کشید و کیفش را برداشت. به سرمهسا پوف کلافه
ماشین را باز کرد و پیاده شد. مردک دیوانه هر دقیقه حرف 

شد! مرده شور زد. تحملش داشت ناممکن میجدیدی می
بالایش را هم ببرد. حالا حداقل فقط خودش و ماشین مدل

بالایش را ببرد، به خودش کار نداشته شور، ماشین مدلمرده
  !باشد
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کرد، کت میمهسا که برافروخته به سمت درب منزل حر
هایی را پشت سرش شنید. با کمی تاخیر به عقب صدای قدم

برگشت ولی کسی کمرش را کشیده و با قدرت به دیوار 
 :چسبانده بود. نفسش به شماره افتاده که با حرص گفت

 کنی؟چته؟ این خیابون پر از دوربینه، چکار می -
گران تا دوربین، یه نقطه کور پیدا کنم، نمن بلدم بین ده -

  !نباش
 خوایی؟ این کارا یعنی چی؟چی می -
خوام خسارت ماشینمو وصول کنم. بزنی و در بری؟ از می -

 !این خبرا نیست
دم. انگار شور ماشینتو هم ببره! خسارتشو میمرده -

 !نوبرشو آورده.... شماره کارتت رو بده، بریزم به حسابت
  !خوامنقد می -
 ... ذارم! بکش کنارفم نمیقدر پول نقد تو کیمن این -
 .کنمام، فقط نقد معامله میمن فضلی -

های مهسا در یک لحظه، هر دو پایش را روی نوک کفش
گذاشته بود. مچ دستهایش را گرفته بود و روی صورتش 

اش را قبل از دریدن، بو خم شد... مثل گرگی که طعمه
بکشد! مکث کرد ولی در یک لحظه، لبهایش را بوسید. 

سا دست و پا زد ولی فایده نداشت... سمیر رهایش نکرد! مه
چیزی در شرف وقوع بود. سم بود یا پادزهر؟ درد بود یا 

 مخدر؟ 
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رفته آرامش شد ولی رفتهتاثیر همان بوسه که تمام نمی
کرد.... چیزی در آن بوسه بود که توصیفش کار راحتی می

اجباری در نبود. یک بوسه اجباری که بعد از ثانیه دهم هیچ 
ادامه آن نبود. بعد از ثانیه دهم، دستهای سمیر سعی در 
کنترل مهسا نداشت و جایی کنار بدن مهسا ولی روی هوا 

های مهسا هایش را از روی پنجه کفشبودند. فشار کفش
برداشته بود. رهایش کرده بود... انگار که منتظر باشد 
ودش مهسا با یک حرکت خودش را آزاد کند. ولی مهسا خ

را آزاد نکرد و ده ثانیه دوم، سمیر را ناشیانه در بوسیدن 
  .همراهی کرده بود

 :شرمانه لب زدوقتی سمیر کنار کشید، بی
 !طلبم وصول شد! شب خوش -

داخل ماشینش نشست و به آنی از خیابان تاریک خارج شد. 
شده خیره نور ماشین سمیر مهسا متعجب، مبهوت و شوکه

کوچه به خیابان دیگری پیچید. رفت!  بود که از انتهای
محابا بوسید و رفت! بدون هیچ توضیحی! طلبش را بی

وصول کرد؟! مهسا به لبهایش دست کشید و سعی کرد طعم 
 !این بوسه را برای ابد در ذهنش حک کند

آشفته به خانه رسیده بود و مستقیم به اتاقش رفت. تا صبح 
موبایلش صدا کرد. شد. گوشی شد.. حتما بهتر میبهتر می

کنم. یک پیغام! کوتاه، مختصر... "فردا با عمو صحبت می
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کند؟ راجع به باید زودتر تمومش کنیم.". همین؟ صحبت می
 چی ؟ خسارت ماشین؟ بوسه؟ اصلا چه چیزی را تمام کنیم؟
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صحبت کند. اصلا قبل از اینکه سمیر حرفی بزند، خودش 
  !و غریب را تمام کندآشنایی عجیباین 
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  .دست از در وارد شدنشست. پدر روزنامه به
 شه صحبت کنیم؟بابا، می -
سحر باید حرف دونم شما دوتا چتونه که کلهمن نمی -

بزنین... اون از سمیر که شیش و نیم صبح منو بیدار کرده، 
 ...نم از توای

 .بازهم از این مردک روانی رودست خورده بود
 زنگ زد بهتون؟ -
 .بله -
 خب؟ -
خوایین زودتر رفته آلمان. کاراش رو جمع کنه. گفت می -

 .تمومش کنین
 .بله، باید تمومش کنیم -
من نفهمیدم چی شده، گفت باهم توافق کردین. عروسی  -
 ایه ..؟... چه عجلهرسین به کارهاماه دیگه... اصلا نمییک

 :چای به گلویش پرید. حین سرفه جواب داد
 عروسی؟  -
پس چی؟ مگه با سمیر حرف نزدی، گفت تو مخالفتی  -

 نداری؟
 سمیر گفت؟  -
 مهسا، حالت خوبه؟ تو مگه با سمیر توافق نکردی؟  -
 .من...؟ هان... ؟! چرا... مشکلی نیست -
 مطمئنی حالت خوبه؟ -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

126 
 

 .م یه زنگ باید بزنمبله ،،، من بر -
سریع خودش را به اتاقش رساند و شماره سمیر را گرفت. 

 .بوق سوم گوشی را برداشت
 .رم جلسهسریع بگو، دارم می -
 آلمان چهار صبحه... جلسه با کی داری؟  -
 .اول سلام -
 !خودتم سلام نکردی -
 ادب بشی؟ ادب باشم، توام باید بیمن بی -
 .سلام -
 و، چطوری؟ سلام آلبال -
 چهار صبح با کی جلسه داری؟ -
چهار صبح نیست و یازده و نیم صبحه، منم آلمان نیستم،  -

رم هامبورگ کارامو پکن اومدم. کارم تموم بشه، مستقیم می
ببندم. چند روز نیستم. کار داشتی به شماره آلمان زنگ 

 .بزن
 گفت؟ عروسی چیه؟ ما حرفی نزدیم..؟بابا چی می -
 !کردیم! حرف چیه؟ ما عمل -
 .ام ... لطفا شوخی نکنسمیر من جدی -
 شوخی چیه آلبالو؟ زودتر عروسی کنیم بهتره... مخالفی؟ -
 هان...!؟ -
 گفتم مخالفی؟ -
 .حرف نزدیم، به بابا دروغ گفتی -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

127 
 

تو که مخالف نیستی، چه دروغی؟ .. من باید برم ... آفی  -
  . دِرزِن آلبالو

**************** 
از فکر و خیال برداشت و مانتواش را پوشید. شال را  دست

کرد اش تنظیم میدر دستش گرفته بود و کیفش را روی شانه
  .که سمیر وارد اتاق شد

 حاضری؟ -
 .بله -

سراغ کمد لباس رفت و شلوارش را سریع عوض کرد. 
زد که عطر میجلوی آئینه موهایش را مرتب کرد و در حالی

  :گفت
  .بریممنم حاضرم  -

گونه مهسا را بوسید و به سمت در رفت که با صدای مهسا 
  .خشک شد

  !ترسیفکر کردم بدنت قویه! از سرماخوردگی نمی -
هایش که چشمسمیر یک تای ابرویش را بالا داد و در حالی
 .را کاملا ریز کرده بود به سمت مهسا برگشت

 !ترسونیگیری! منو میخیلی زود یاد می -
بار مهسا برای چند ثانیه مهسا خم شد و اینروی صورت 

قادر به نفس کشیدن نبود. قصدش از گفتن آن حرف فقط 
شوخی بود و از حرکت ناگهانی سمیر شوکه بود. سریع 

اش را با دستمال پاک کرد و دنبال سمیری رژلب پخش شده
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که منتظرش نشده بود دوید. با سر از پروین خانوم 
را بست. در آسانسور، کنار خداحافظی کرد و در واحد 

همدیگر ایستاده بودند که سمیر دستش را گرفت و انگشتان 
مهسا را بین انگشتانش قفل کرد. دست مهسا را بالا آورد و 

  .روی دستش را بوسید
 خوبی؟ -

  :چشمهایش را تنگ کرد و گفت
 !شیها خیلی بدجنس مییه موقع -
نخواستم رژ لبت حَقِت بود، ادای منو در میاری؟ من فقط  -

  .خراب بشه وگرنه کارمو درست بلدم
  .ولی بالاخره رژ لبمو خراب کردی -
 !کردم، چاره ای نبود آلبالودیگه باید روت رو کم می -
 .نگو آلبالو، بدم می آد -
 !شهگم آلبالو، آلبالوم ناراحت میاِ . پس دیگه نمی -

شین حرفی نزد که بهانه جدیدی دستش ندهد. وقتی در ما
 :نشستند از مهسا پرسید

 !مسکن خوردی؟ صدات بدجوری گرفته -
پروین خانوم برام جوشونده درست کرد. خیلیم خوشمزه  -

 .شم. چیزی نیستبود. خوب می
 با پروین خانوم آشنا شدی؟  -
آره، خانوم خوبیه. فهمیدی بهم کادو داد؟ گفت رسمشونه  -

داد. صنایع به عروس کادو بدن ... کیف پول خودشو بهم 
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 !دستیه... ببین
نگاهی انداخت و پول را بیرون کشید. سمیر نیمگفت و کیف

 :گفت
گفتم که.. زن خوبیه. کلا اگه چیز خاصی راجع به خونه  -

می خوایی بهش بگو. مثلا اگر بخوایی مهمونی بدی، 
 .دکوراسیون رو عوض کنی، خرید داشته باشی. از این چیزا

 .حتما -
ران شدند معده مهسا به سروصدا افتاده وقتی وارد رستو

 .بود
سریع سفارش بدیم رنگت پریده. همزمان تلفن سمیر زنگ  -

 .زد. بدون سلام دادن جواب داد
  .بگو کامران -

- ... 
  .باشه ، مرسی. ببر خونه ، پروین خانومم هست -

- ... 
  .خداحافظ -

  :بعد از قطع کردن تلفن، مهسا پرسید
 ید خونه رو داره؟این کامرانم کل -
 .کنه. برای شرایط اضطراری دارهداره ولی استفاده نمی -
 مثلا چه شرایطی؟  -
  .دونی که من آسم دارممی -
دونم ولی الان که تنها نیستی. معذبم که یه نفر دیگه می -
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  .کلید خونه رو داشته باشه
گیرم ازش. پروین خانوم چی؟ کلیدو ازش باشه، می -

 بگیرم؟ 
 .، اون اشکال ندارهنه -
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دانست بعد ناهار را آوردند. میمهسا جوابی نداد. پنج دقیقه 
کند.. بعد از ناهار که سمیر معمولا سر غذا صحبت نمی

زدند که از کنار یک دست دوتایی در هوای آزاد قدم می
 .فروش رد شدند. مهسا ایستاد

 پیراشکی می خوری؟ -
 !خیر، همین الان ناهار خوردمنه -
 !صبر کن -

زدن شد.  مهسا یک پیراشکی بزرگ خرید و مشغول گاز
کرد و سرش را به نشان تاسف چپ نگاهش میسمیر چپ
 .دادتکان می

نصف غذات رو نخوردی که این آشغالو بخوری؟ پر از  -
 !شهشکره! نخور اینا رو! گلوت بدتر می

 خوشمزه است. عاشق پیراشکیم. مشکلت با شکر چیه؟ -
 !سَمِه. سم ِ سفید -

  :سمیر ادامه نداد و پرسید
 ها کلاس داری؟ چند شنبه -
معمولا سه روز در هفته، از هشت صبح تا حدود سه  -

 .دانشگاهم
 خوایی؟ماشین بگیرم برات یا راننده می -

  .مهسا با دهان پراز پیراشکی جواب داد
  .رملازم نیست، خودم با تاکسی می -
 بین انتخابات تاکسی نبود. ماشین یا راننده؟ -
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 .کمی فکر کرد
 .ماشین -
 خوایی؟ چه مدلی؟یچی م -
 خوایی ماشین بخری برام؟یعنی واقعا می -
 .تونی بری دانشگاهبا خر که نمی -
بک کنه. پراید هاچدستت درد نکنه. هرچی، فرقی نمی -

 .خواد به زحمت بیفتیدوست دارم... حالا نمی
 .سمیر پوزخندی زد و ساعتش را نگاه کرد

 !بریم که به زحمت بیفتم -
را تمام کرده بود که سمیر نصفه باقیمانده  نصف پیراشکی

را از دستش کشید و داخل سطل زباله کنار خیابان انداخت. 
 .مهسا متعجب نگاهش کرد

 کنی؟ چرا انداختی دور؟کار میچه -
  .لبت شکلاتی شده، پاکش کن -

مهسا دستش را داخل کیفش برد تا دستمالی را بیرون بیاورد 
 :که سمیر گفت

مالی به سر و صورتت. اون از وری رو میخهرچی می -
 !آلبالو خوردنت، اینم از پیراشکی

 زنی؟قدر غر میدقت کردی چه -
 !زنمزنم، کتک نمیخدا رو شکر کن که فقط غر می -

من عسل هایش را جمع کرد. سمیر را گاهی با نیممهسا لب
شد قورت داد! نیم ساعت بعد جلوی نمایشگاه هم نمی
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گی بودند. صاحب نمایشگاه ظاهرا سمیر را به اتوموبیل بزر
شناخت و مرتب در حال دولا و راست شدن بود! خوبی می

سمیر هم به جلد جدی و خشکش فرورفته بود. مهسا که با 
ها بود در فرصت مناسب باز مشغول تماشای اتوموبیلنیش

 :بازوی سمیر را کشید و آرام گفت
 .. سمیر، اینا پراید ندارنا -
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 .ماند
  .خیلی خوش آمدید جناب فضلی -
  .ممنون -

  :رو به مهسا اشاره کرد و گفت
  .ن انتخاب کننخواستن ماشیخانومم هستن، می -

 .فروشنده سری به علامت احترام تکان داد
 حتما خانوم. چه ماشینی مد نظرتونه؟ چه مدلی؟  -

  :سمیر به جای مهسا جواب داد
 .Audi, BMW.برند آلمانی -

 .مهسا رو به سمیر زمزمه کرد
 !هاپژو هم خوبه -
 :قفل شده لبخند تصنعی زد و گفتسمیر با فک -
  .خورهنسوی به درد نمینه عزیزم، فرا -

  :رو به فروشنده گفت
 .BMW یا Audi بکیه سواری هاچ -

 !بک را شنیده بودانگار از حرف مهسا فقط همان هاچ
 چه رنگی مد نظرتونه؟ -

مهسا قبل از اینکه فرصت انتخاب رنگ را از دست بدهد، 
  :جواب داد

  .قرمز -
  .مشکی رفت BMW فروشنده به سمت یک ماشین

مین رو اگر بپسندید، قرمزش رو تا آخر هفته براتون ه -
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  .کنمتهیه می
العاده این بعد از شنیدن امکانات اغرار آمیز و امنیت فوق

  :اتوموبیلِ خاص از جانب فروشنده، سمیر رو به مهسا گفت
می خوایی باهاش یه دوری بزنی؟ ببینی دوست داری یا  -
 نه؟
 .نه دیگه، همین خوبه -
  .مبارکته -

سمت دفتر نمایشگاه برگشتند و سمیر دسته چِکَش را 
کرد که چک را امضا میدرآورد. رو به فروشنده در حالی

 :گفت
بیست درصد به تاریخ روز. چک بقیه رو بعد از تحویل  -

  .ماشین کامران براتون میاره
  .عجله ای نبود جناب فضلی -
  .کنمخواهش می -
 د؟ بریبه زودی آلمان تشریف نمی -

 .سمیر خودکار را داخل جیب پیراهنش گذاشت
 چطور مگه؟ -
مند بودن جا یه دفتر زدن، خیلی علاقهزاده اونآقای علی -

  .از مشاوره شما استفاده کنن
قراره بریم اروپا، شاید آلمان هم سر بزنم ولی سفرِ کاری  -

نیست. برادرم آلمان هستند، اگر تمایل داشتند با برادرم 
 .رن. ایشون از من به بازار آلمان واردترنتماس بگی
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بعد هم کارتی که حتما کارت بیزینس سامان بود را به 
 .فروشنده داد

 .دم به آقای علیزادهممنون، حتما اطلاع می -
 .کم رفع زحمت کنیمکنم. ما هم کمخواهش می -

سمیر بلند شد و دستش را سمت مهسا گرفت. مهسا 
شد که زیر گوشش ه خارج میدردست سمیر از نمایشگادست

 .نجوا کرد
گفتم بهت اینا پراید ندارن... دیدی مجبور شدی ماشین  -

 !گرون بخری
کنی، منم زن فرمونت صفره... تصادف میتو دست -

 .خورهپا شکسته به دردم نمیودست
ماشین را که در پارکینگ پارک کردند، مهسا به موتور 

 :سمیر اشاره کرد و گفت
 سمیر؟ -
 .بله -
 شه به من یاد بدی سوار موتور بشم؟گم میمی -
 !کششما همون ماشینو درست برون، موتور پیش -
شه دونی من رانندگیم خوبه. چی میاذیت نکن، خودت می -

 خب موتورم بهم یاد بدی؟
 موتور دوست داری؟ -
 .گفت خطرناکهذاشت. میآره، خیلی، بابا نمی -
کنی کارت تمومه. مثل ماشین عمو راست گفته. تصادف  -
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 !حفاظ نداری
 .دمکنم. قول میتصادف نمی -
 !ها شه پشت موتور بشینی. ایرانهتو شهر که نمی -
 !شه؟! هیجان دارهتو پیست که می -
 هیجان دوست داری؟  -
 !اوهوم. یعنی بله -
 !دم آلبالوباشه... دختر خوبی باشی، خودم یادت می -

پروین خانوم رفته بود. دسته گل  وقتی به خانه رسیدند،
زنبقی همراه یک جعبه کوچک کادو روی میز بود. پاکت 

سفیدی هم در کنار کادو قرار داشت.. سمیر لیوانی از کابینت 
جوش را روشن کرد. کمی بیرون کشید و همزمان کتری آب

جوش را اضافه کرد. لیمو در لیوان ریخت و آبعسل و آب
 :قاشق هم زد و سمت مهسا گرفتسازش را با معجون دست

 .اینو بخور -
 چیه؟  -
 .دارو! بخور. برای گلوت خوبه -

 .به سمت میز رفت و پاکت سفید را باز کرد
 !مهسا بیا -
 بله؟  -

  :کارت عابر بانک را سمت مهسا گرفت و گفت
اینو بذار توی کیفت. چیزی لازم داشتی ازش استفاده کن.  -

  .، بگو که به حسابت بریزماگر پول بیشتر لازم داشتی
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 .مرسی. واقعا لازم نبود -
 :مزه کرد و گفتساز را مزهمهسا معجون دست

 !قدر بدمزه استچه -
 .تا قطره آخرش رو باید بخوری -

زور سرکشید. ساعت حدود چهار عصر محتویات لیوان را به
  .بود که سمیر دستش را گرفت

م، الان نخوابم خسته بریم بخوابیم، شب بازم مهمونیه، منم -
 .زنماز نهُ به بعد چُرت می

ساعت شش بود که مهسا لبه تخت نشست. سمیر خوابِ 
خواب بود. خیره صورتش شده بود، بی اختیار دستش را 
لای موهای سمیر برد. موهایش را با دست پشت گوشش 

 شانه زد. آرام صدایش زد؛ 
 !هاشهشی؟ دیرمون میسمیر، بیدار نمی -

  :ایش را نیمه باز کرد و خوابالو پرسیدهچشم
 ساعت چنده؟ -
  .شش -
 پا شدم، تو حاضری؟  -
 !من حاضرم -

سمیر که بیدار شد سرتاپای مهسا را نگاهی انداخت و با 
صدایی که به خاطر تازه بیدار شدن بیشتر از همیشه بم و 

  :گرفته بود، گفت
 !قدرم خوشگل کردهبه به! چه -
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یلی دور نبود و خواهر و برادر بزرگتر منزل پدری مهسا خ
مهسا یعنی مونا و مانی همراه با همسرانشان شایان و آزاده 
هم حضور داشتند. وقتی زنگ منزل را زدند، مونا بود که در 

 .را باز کرد و بعد از سلام، مهسا را در آغوش کشید
 !ها از صبح تاحالایه زنگ نزنی -

 :مهسا آهسته گفت
 ادم بهت، خوبم چرا الکی نگرانی؟اس که داماس -
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سمیر که سعی داشت از بین مونا و مهسا رد شود، زیر 
  :گوش مونا گفت

 !نگرانش نباش، خیلیم بهِِش خوش گذشته -
 :بلافاصله داخل سالن رفت و تقریبا داد زد

 !هترین مادرزن دنیاسلام بر ب -
 .چپ به مهسا نگاه کردمونا چپ

 !حیاست به خداچقدر این سمیر بی -
 !کنه، منظوری ندارهسر به سرش نذار مونا! شوخی می -
 چرا صدات گرفته؟ گریه کردی؟  -
 !نه، یه کم دماغم گرفته. سرما خوردم -
 روزم نتونست مراقبت باشه؟ یعنی یه -
 .ام نمدار بود خوابیدمتقصیر سمیر نبود، موه -
که بزار یه دو روز بگذره بعد طرفداریش رو بکِن! مثل این -

 !راست گفت بهت خوش گذشته
مهسا کاملا سرخ شد جوری که وقتی وارد سالن شدند همه 
نگران بودند که شاید تب دارد! یک راست سراغ مادرش 

رفت و سمیر را با مانی, شایان و پدرش تنها گذاشت. قبل از 
ام هم از سرگرم بودن اهل خانه استفاده کرد و یواشکی به ش

اتاق سابقش رفت. اتاقی که برایش سرشار از خاطرات ریز 
و درشت بود. روزهای پر جنب و جوش مدرسه، دوران پر 
هیاهوی پیش دانشگاهی و قبل از کنکور، قبول شدنش در 

سال پشت کنکور ماندن، مسابقات دانشگاه بعد از یک
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  .اورزشی شن
غرق در افکار خودش بود که صدای باز و بسته شدن در 

اتاق توجهش را جلب کرد. سریع برگشت و سمیر را دید که 
  !کنددر اتاق را قفل می

 کنی سمیر؟کار میچه -
 :ای پرشیطنت تحویل داد و گفتسمیر خنده

 یادته یه بار منو آوردی اتاقت رو بهم نشون بدی؟ -
 .آره -
 .آره نه و بله -
 !بله -

اش را بالا رفت با دست راست چانهسمیر که به سمتش می
 :آورد و گفت

 .خواست ببوسمت! ترسیدم جیغ بزنیاون روز دلم می -
 :مهسا که شیطنتش گُل کرده بود جواب داد

 !الانم ممکنه جیغ بزنم -
 :خندید و گفت

  !الان هوارم بزنی مهم نیست -
بود و وای که دوباره مهسا تا به خودش آمد در بغل سمیر 

های سمیر خیره به مردمک رژ لبش خراب شده بود! چشم
ای. کنار گوشش ای چشمانش بود. تقابل آبی و قهوهقهوه

 :زمزمه کرد
خواست توی این اتاق ببوسمت. الان دلم قبلا دلم می -
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 .خوادچیزای دیگه هم می
مهسا که هول شده بود سعی داشت فورا از آغوش سمیر 

 .بیاید که البته فایده نداشتبیرون 
 زنی تو؟قدر وول میچته، چه -
  !زشته، الان یکی میاد تو اتاق -
 خب بیاد. خلاف کردیم مگه؟ -
  !سمیر، تو رو خدا -
 !در اتاق قفله. نگران نباش -
  .الان مونا میاد دنبالمون -
  .غلط کرده -
 !جاتو رو خدا اذیت نکن. من معذبم این -
 ... ی نداشتی که تو اتاق خودت باهمیعنی فانتز -

 :مهسا میان حرفش پرید و گفت
 !نه، فانتزیای من فقط تا مرحله ماچ بودن -
  !چه معصومانه -

 :زد که گفتبا انگشتهایش موهای سمیر را پشت گوشش می
 کنی؟ام نمییه چیزی بگم مسخره -

های مهسا را از لای موهایش درآورد و سمیر انگشت
 .بوسید

 ن کی تو رو مسخره کردم آلبالو که این دفعه دومم باشه؟م -
 !اهَ، باز گفتی که -
تقصیر من نیست مهسا، همیشه لبات قرمزه... ول کن،  -
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 .حرفتو بگو
دوباره دستش را از دست سمیر آزاد کرد و با موهای سمیر 

 .کردبازی می
کنم از هم خیلی دوریم. فهممت. گاهی حس میگاهی نمی -

ها .. انگار یه چیزی توی چشمات هست. یه موقعچشمات ..
  .ترسممی

 .اش را به پیشانی مهسا چسباندسمیر پیشانی
وقت نه از من بترس، نه بهم چیزی یادت باشه... هیچیه -

 .دروغ بگو. من همیشه کنارتم
گی...تو همیشه هستی... یادته وقتی منو از آب راست می -

 کشیدی بیرون؟
اهش کرد و مهسا را کمی از خود دور سمیر با تردید نگ

 :کرد. با تعجب پرسید
 یادته؟ جاوید انداختت توی آبو یادته؟ -
لی رو لی رو انداخت، من رفتم لیجاوید منو ننداخت. لی -

 .بگیرم افتادم
 لی؟لی -
 .عروسکم -
 .کردم توی آب افتادن رو یادت باشهفکر نمی -
دمه و تا کف آب ای رو که افتادم یاخیلی گنگ! صحنه -

آب ... های ریز، لجن کفِ رفتم... جلبکا، آبِ کدر، ماهی
 .نداشتم... بعد صورت تو که منو از آب بیرون کشیدینفس
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که مهسا را تنگ در آغوش سمیر لبخند محوی زد و در حالی
 :کشید گفتمی
وقتی از آب بیرون آوردمت ترسیدم مرده باشی. از ترس  -

 !کشیدینفس نمی
مه. کوچیک بودم.. ولی یادمه... اون دفعه هم که تو یاد -

  .حالت بد شد رو یادمه
 :سمیر با تردید پرسید

 من حالم بد شد؟ کِی؟ -
 .دست مهسا موهای سمیر را به بازی گرفته بود

خوبِ خوب که یادم نیست. تو باغ عمو جمشید بودیم، تو  -
 !حالت بد شد. ما ته باغ بودیم

 .سمیر سکوت کرد
ای باشه. ذهن آدم د توی ضمیر ناخودآگاهت خاطرهشای -

کنه ولی همیشه خیلی پیچیده است، تمام وقایع رو ثبت می
قدر با موهای من تمام وقایع رو به خاطر نمیاریم. بعدم این

 !وَر نرو تا یه کاری دستت ندادم
 .مهسا سریع دستش را کشید و لبش را گاز گرفت

ترسناک و  هاله از حرف مهسا تعجب کرده بود. این
گرفت و مانند از گذشته دور، هرازگاهی رنگ میکابوس

آمد! این موضوع چیزی نبود که ترجیح بدهد با سراغش می
کسی راجع به آن صحبت کند. راجع به این اتفاق خاص، این 

 !کس محرم نبودکابوس گنگ کودکی، هیچ
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خلوت خودش را داشت، هنوز هم کسی را به غار تنهایی 
داد. اصلا قرار نبود کسی را به غار درونش راه نمی
  .تنهاییش راه دهد

یادی عوض بارها پیش روانپزشک رفته بود. ولی چیز ز
ها به سراغش نشده بود، هنوز هم هرازگاهی کابوس

آمدند. بخصوص زمانی که تحت فشار یا استرس شدید می
ها مثل اژدهای خفته بود. به قول روانشناس آلمانی، کابوس

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_30


@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

146 
 

بود که با فشارهای عصبی و استرس از خواب بیدار 
داد. آخرین جلسه شدند و تا مدتی سمیر را آزار میمی

زشکی را کامل به خاطر داشت، وقتی که دکتر، سمیر روانپ
را به خواب مغناطیسی فرو برده بود و سعی کرده بود بفهمد 

های سمیر از چه و کجاست. حتی بعد از خواب منبع کابوس
مغناطیسی، جواب درستی نگرفته بود ولی هرچه بود مربوط 

به گذشته بود، دوران کودکی، یک باغ بزرگ، یک روز 
ک دالان تاریک و نمدار، چیزی که دیده بود ولی به ابری، ی

شناس سیستم ایمنی ذهن آورد! به تعبیر روانخاطر نمی
داد. این سطح از سمیر اجازه ورود به منبع خاطره را نمی

هایی که بهره قدرت برترِ ذهن، گاهی در بین معدود انسان
ش افتاد. سمیر باهوهوشی بالاتر از متوسط داشتند اتفاق می

بود، به قول مدیر دبیرستانش، زیادی نابغه بود. گاهی 
ذهنش در چند جهت همزمان فعال بود و قدرت تمرکز 

خاطر نیاوردن بخشی از خاطرات گذشته نظیری داشت. بهبی
اش بودند هم بخشی از های هرازگاهیکه متصل به کابوس

سیستم امنیتی ذهنش بود که هنوز راهی برای شکستن آن 
  .ده بودپیدا نکر

با صدای مهسا به زمان حال برگشت، مهسا دولا شده بود و 
کشید. رو به از زیر تخت یک جعبه چوبی را بیرون می

 :سمیر گفت
 !بیا جعبه خاطراتم رو نشونت بدم -
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 :سمیر با شیطنت گفت
 ببینم چی داری توش؟ عکس اولین عشقتم هستش؟ -

  :خندید جواب دادمهسا که می
 .آره اتفاقا -

ای را بیرون آورد و بعد هم عکس پسر بسیار خوش قیافه
 :گفت

 !ببین، عاشق این بودم -
 .چپ نگاهش کردسمیر چپ

  !اهَ اهَ، چقدرم زشته... عجب بد سلیقه بودی -
 .نصف ایران عاشقش بودن -
 کی هست حالا این نکبت؟ -
کرد که خیلی یه هنرپیشه ترکِ، یه سریال ترکی بازی می -

 !معروف بود
شانست خوبه مهسا. ببین عاشق این بودی، الان شوهرت  -

 !هاکردیبه این خوش تیپیه! اصلا فکرشم نمی
 !اصلا هم زشت نیست، خیلی هم خوشگله -
برم باهات ها! سَرِتو میاوی، از این حرفا جلوی من نزنی -

 !کنمآلبالو پلو درست می
 الان مثلا غیرتی شدی؟ -
کنه آدمم بکُشم، حواست جمع مثلا؟ غیرتیم دیگه! مم -

 !باشه
 :خواست بیشتر بحث کند گفتمهسا که نمی
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 !بهتری ههگی، تو از این هنرپیشهراست می -
 !الاسرارتبزار ببینم دیگه چی داری در این مخزن -

سمیر دستش را گرداند که محتویات جعبه را بیرون بیاورد 
ای خیره ماند. که صورتش روی یک عروسک پارچه

هایش پر از وسک تقریبا اندازه بیست سانت بود. لباسعر
هایی بودند که مشخص بود بعد از بارها شسته شدن هم لکه

اند. سمیر به عروسک کهنه زل زده بود و پاک نشده
کند. انگار بدنش به مشخص نبود به چه چیزی فکر می

رعشه افتاده باشد، درست مثل یک شوک عصبی! مهسا 
  :ر گفتوحشتزده رو به سمی

جوری پریده؟.... چی شدی سمیر؟ خوبی؟ چرا رنگت این -
 !جواب بده

هایش سنگین شده بود، کلمات نامفهومی به سمیر که نفس
آورد که مطمئنا فارسی نبود. به هر سختی که بود زبان می

 .به مهسا حالی کرد
 .پر...ی، کُ.....تَ...م….اس -

ر که به کمد مهسا دوید و با عجله اسپری را از کت سمی
نزدیک ورودی سالن آویزان بود، بیرون کشید. خدا را شکر 
کرد که کسی متوجه مهسا نشد! با عجله به اتاق برگشت و 
اسپری را سمت سمیر گرفت. سمیر به سرفه افتاده بود و 

هایش سنگین بود. سریع اسپری را تکان داد و نزدیک نفس
. بعد از چند دهانش گذاشت و دو یا سه بار عمیق نفس کشید
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های سنگین و عمیق، حالش کمی بهتر شد. مهسا دقیقه نفس
زدند دستش را پشت شانه دو میبا چشمانی که از نگرانی دو

  .سمیر گذاشته بود
 بهتر شدی؟ -
 !آره، نترس، خوبم -
 جوری شدی سمیر؟ بریم دکتر؟چرا این -
 .چیزی نیست، حرفی نزن جلوی بقیه. حمله آسم بود -

  :ب پایینش را گاز گرفت و گفتمهسا ل
 گم، ولی آخه چی شد یه دفعه؟باشه نمی -
 !دونم، حالم بد شد دیگه... مهم نیستنمی -
یعنی چی که مهم نیست! حتما این قدر مهم هست که حمله  -

 !بهت دست بده
گفتم ادامه نده، یعنی ادامه نده مهسا. با من بحث نکن!  -

 !الان نه
 .حال سمیر بد شود ساکت شد مهسا که ترسید دوباره

 باشه، هرچی تو بگی. الان خوبی؟ -
 آره، خوبم. ببینم اون عروسک مال خودت بوده؟ -
لیه. می خواستم این جعبه رو ببرم آره، اسمش لی -

 .مونخونه
باشه...بلند شو بریم توی هال وگرنه مونا دوباره رو  -

 .شهسرمون هوار می
Paeez Paeez 
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وقتی وارد سالن شدند، سمیر مستقیم به سمت دستشویی 
رفت. مونا که منتظر بود با مهسا تنها شود، کنار خواهرش 

  :نشست و گفت
توی اتاق تو، بالاخره این سمیر دست از سرت برداشت.  -

 کردین؟کار میدو ساعت چه
کردیم. داشتم عکسای قدیمی رو بهش کار خاصی نمی -

 .دادمنشون می
 :ای کرد و گفتمونا خنده
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 !حالا اگه خواستی برو یه رژ لبم بزن -
مهسا حس کرد صورتش داغ شده که مونا شروع کرد به 

 .خندیدن
 !کشهعجب خجالتی هم می -

 :ادامه داد
دونم چرا از شوخی مهسا، اوضاع چطوره؟ من نمیخارج  -

 !ش در مورد تو دلشوره دارمهمه
  .من خوبم مونا، به خدا خوبم -
 قدر ترسیده مهسا؟پس چرا چشمات این -
شاید به خاطر عوض شدن شرایط باشه. هنوز کامل باور  -

 گم؟فهمی چی مینکردم که واقعا ازدواج کردم، می
 کنه؟که نمی چه جور مردیه؟ اذیتت -
ذاره ولی خیلی حواسش سرم میاذیت؟ نه، خوبه. سربه -

  .جمعه. مواظبه، مثل بابا
 :کرد جواب دادمونا که انگار در خاطراتش سیر می

خواست به همیشه خدا همین جوری بود. اگه چیزی رو می -
 !کشیددست میاورد و بعدم دورش دیوار می

مای شکاکه؟ که منظورت چیه مونا؟ یعنی از این آد -
 کنن؟چیزو کنترل میهمه

 :مونا خیره نگاه کرد و گفت
 !یه بارکی بگو روانی دیگه! منظورمو بد فهمیدی -
 .خب منظورت رو واضح بگو -
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سنجه و بعد ببین، سمیر خیلی باهوشه. تمام جوانب رو می -
ترین موارد هم زنه. خیلی نکته سنجه و به ظریفحرف می
عادتشه، حتما خودت متوجه شدی... کنه. این توجه می

ترن یا براش توجهش برای آدمایی که بهش نزدیک
  .شه. و "تو" براش عزیزیترن خاص میعزیز
های مونا را هضم کند. این اخلاق سمیر کرد حرفمی سعی

کنترل بود یا مراقبت؟ شک بود یا محبت؟ با حرف مونا به 
 .خودش آمد

 !حالا نری تو هپروت -
 :ض کردن بحث گفتبرای عو

 .امروز برام ماشین خرید -
 !کنی؟شوخی می -
نه، ناهار رفتیم بیرون. بعد رفتیم نمایشگاه برام ماشین  -

  .دنخرید. هفته دیگه تحویل می
 آفرین، چی خرید برات؟  -

 .مهسا خندید
  ... گفتم پراید -
 !سرتبرخاک -
 !چرا؟ خب پراید دوست دارم -
 .گفتی پژو بخرهمی -
 !خورهدرد نمیگفت ماشین فرانسوی به -
 خود کرد، حالا چی خرید برات؟بی -
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- BMW. 
 !آشغال ... از گلوت پایین نره .... با اون دست فرمون تو -
 دست فرمون من چشه؟ -
 .نمالی به درودیوار... پسره ولخرجه! تو حواست باشه -
گفت یا رم. حتما داشته که خریده. من که گفتم با تاکسی می -

 .راننده یا ماشین! تازه من که گفتم پراید بخره
  !عقل نداری دیگه -
 گفتم؟خب چی باید می -
هیچی بابا. اصلا حرف خودت... حتما داشته که خریده. بپا  -

 !نمالی به در و دیوار
کردم این قدرا گفته بود بهم که وضعش خوبه. فکر نمی -

ن. بفروشیم یه کم خوب باشه! سر عقد بهمون کادو زیاد داد
 .از پول ماشین دربیاد

 سمیر گفت؟ -
گم نکنه بهش فشار هان؟ ... نه.... اون حرفی نزد. من می -
 .بیاد
 !ش بودخُبه توام. اصلا وظیفه -

مادر مهسا دخترها را صدا کرد که میز شام را بچینند. مهسا 
سرک کشید و سمیر را دید که روی مبل تنها نشسته و 

دهد ولی های پدر مهسا و مانی گوش میتظاهرا به صحب
مشخص بود که حواسش جای دیگری است. کمی نگران 

خواست در حضور بقیه سوالی بپرسد که سمیر بود ولی نمی
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اش شود. سرِ شام، بیشتر با غذایش بازی باعث ناراحتی
کرد که یک مرتبه دست سمیر را روی پایش حس کرد. می

سمیر گرفت. جدی به  لبش را گزید و سرش را به سمت
  :هایش زل زد و بیخ گوشش زمزمه کردچشم

 !غذات رو بخور، من خوبم -
حرفی نزد ولی تا آخر شب نگران سمیر بود. وقتی از 

خانواده خداحافظی کردند و سوار ماشین شدند، هیچ کدام 
 :که سمیر سکوت را شکست و گفتزدند تا اینحرفی نمی

بخوایی سَر و تهَ منو بگیری.  مهسا، من بچه نیستم که هِی -
قدرا مهم نیست که بزرگش کنی، من یه حمله آسمم اون

 .کنمعمره دارم باهاش زندگی می
من فقط نگرانت شدم، همین. برای تو عادیه، من داشتم  -

 .کردمسکته می
 .نگرانی هم حدی داره، من بلدم از خودم مراقبت کنم -
هستم یا نه؟ نگرانی من نگفتم بلد نیستی. من الان زنت  -

 !من کاملا طبیعیه
ها رفتار نکن، خوشم باشه قبول، ولی با من مثل بچه -

 .نمیاد
 .ها رفتار بشهکس خوشش نمیاد باهاش مثل بچههیچ -
 !کنم یه منظوری پشت حرفتهمن دارم حس می -
 .انهات امریدی. تمام جملهخودت مرتب دستور می -
 .یشتر پاره کردممن چهارتا پیراهن از تو ب -
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درسته، ولی بابام که نیستی. تو فوقش پنج شش سال از  -
 .من بزرگتری، همین

 دونی؟آخه تو از دنیا چی می -
خواست بیایی یه زن دونم. خیلی دلت میاندازه خودم می -

 بگیری که چپ و راست بهش امر و نهی کنی؟
 :سمیر کمی عصبی شد و گفت

گانه است! ف زدنت بچهچرت نگو مهسا. همین طرز حر -
 حرفی داری عین آدم بگو، این مسخره بازیا یعنی چی؟

Paeez Paeez 
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 32_پارت#
شد. حساسیت دلیلشان نمیمهسا حرفی نزد. متوجه بحث بی

کرد. سمیری که همه چیز را تمام و کمال سمیر را درک نمی
و خواست و خودش واقف بود که کامل نیست. نقص دارد می

این نقص، بیماری آسم لعنتی بود که از کودکی به همراه 
داشت. تلنگری به این پسرک گاهی مغرور و هرازگاهی 

آوری ضعیف بودنش. هربار بعد از حمله خودخواه برای یاد
رنگ کردن شد و برای کمآسم دچار این بحران روحی می

زد و دیگران را احساس ضعفش، خودخواهانه حرف می
کرد. اخلاق بدی بود و مهسا یشان شماتت میبرای نگران

دانست؟ هنوز تعداد روزهایی باید از کجا این اخلاق بد را می
که زیر یک سقف زندگی کرده بودند به عدد دو نرسیده بود. 
مهسا هم جوان بود و مسحور جاذبه سمیر! و این بت بزرگ 

کرد اگر دهانش را با بداخلاقی، دلخورش کرده بود. حس می
هایش که کلامی از آن خارج شود اشکز کند، قبل از اینبا

سرازیر خواهند شد. سمیر که متوجه حال مهسا شده بود، 
  .سکوت کرد

چوبی که صندوقوقتی به آپارتمانشان رسیدند، درحالی
خاطراتش را بغل کرده بود، پشت سر سمیر وارد شد و 

دن راست به اتاق خوابشان رفت. سمیر بعد از روشن کریک
ای غیب شده بود. مهسا هم روی زمین، کولر چند دقیقه

پایین تخت نشسته بود و خیره به یک عکس قدیمی نگاه 
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کرد. سمیر وارد اتاق شد و کنار مهسا نشست. بدون می
 :مقدمه پرسید

ای، دیگه چی به جز عکس اون مرتیکه و عروسک پارچه -
 داری تو صندوقت؟

پایین آورده بود جواب مهسا که عکس توی دستش را آرام 
 :داد
 .چیز خاصی ندارم -

 .سمیر عکس را از دستش گرفت
 این تویی؟ -

سرش رو به علامت تایید تکان داد و شروع به بازی کردن 
 :های داخل جعبه کرد که سمیر دوباره پرسیدبا خرت و پرت

 قهری؟ -
سرش را به علامت منفی تکان داد. سمیر دستش را زیر 

 :و گفت چانه مهسا گرفت
خواستم ناراحتت کنم. بعد از حمله آسم معمولا بداخلاق نمی -
 .شممی
 .فقط نگرانت شدم -
 .شه بعدشدونم.... اخلاقم بد میمی -
 دونستم؟از کجا باید می -
 .الان که بهت گفتم -

  .سرش را کمی بالا آورد ولی حرفی نزد
 آشتی شدی؟ -
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 :مهسا خیلی آرام جواب داد
 .قهر نبودم -

  :عکس قدیمی را از دست سمیر گرفت و گفت
ترین دوستامه، عاطفه و آرمیتا. عاطفه این عکس صمیمی -

از همون اول خیلی باهوش بود، الان ازدواج کرده و با 
رن شوهرش بورسیه گرفتن و دارن برای ادامه تحصیل می

خونه، از همه خنگ کانادا. آرمیتا هم داره پزشکی می
سال پشت کنکور موندم! یه تست یکترشون من بودم که 

 .جا زدم، تا آخرش اشتباه شدرو جابه
 :کرد گفتسمیر که عکس را نگاه می

 !تریاصلا هم خنگ نیستی، از همشون هم خوشگل -
 ذاری؟سرم میسربه -
 !آره دیگه، هم خنگی، هم زشتی -

سرش را پایین انداخت و حرفی نزد. سمیر هم زیر خنده زد 
 :و گفت

شه! اخم نکن، شوخی ت چقدر خوب میبدونی قیافه اگه -
کردم باهات. جداً هم از همشون خوشگل تری! خیلی هم 

 .باهوشی
دستش را داخل صندوق گرداند و یک آشغال آبنبات از توی 

  .جعبه بیرون کشید
 اینم یادگاریه؟ -

  :مهسا با هیجان توضیح داد
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زدیم مییه دونه آب نبات بیشتر نداشتیم، نوبتی لیس  -
 !بهش! من آشغالش رو یادگاری نگه داشتم

ت باید نظرم رو اصلاح کنم. خوشگل هستی ولی یه تخته -
 !کمه

نفسش را بیرون داد و همانطور که روی زمین نشسته بود 
 :زانوهایش را بغل کرد و رو به مهسا پرسید

 ری دانشگاه؟ها میدقیقا چند شنبه -
نبه، یکشنبه و این ترم سه روز درهفته است. ش -

رم. کلاس حل تمرین ها هم میچهارشنبه. البته من دوشنبه
 .دارم

 دی؟یعنی درس می -
کنم. سوالات امتحانی رو برای سال اولی و دومیا حل می -

 .از ساعت هشت صبح تا حدود یک بعدازظهر
 کنی؟دوست داری یا برای پولش کار می -
اد ولی این پول یه دهردو، البته بابا بهم پول توجیبی می -

 ."گفت "آموزش تجربه خوبیهمزه دیگه داشت. بابا هم می
 خوایی ادامه بدی؟عمو هرچی بگه درسته! می -
 !آره، چرا که نه -
 .شاید من پیشنهاد بهتری داشته باشم -
 چه پیشنهادی؟ -

Paeez Paeez 
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 .بیا دفتر من. با من کار کن -
 کار کنم؟من؟....مثلا چه -
 .مثلا به من کمک کنی -
 به تو کمک کنم؟ -
رسم. این دفتریم آره، من سرم خیلی شلوغه، به کارام نمی -
کرایه کردم تازه راه افتاده، دو سه نفری هستن و یه که 

 .منشی هم داره که خیلی از پس کارای من بر نمیان
 کنه؟مگه کامران بهت کمک نمی -
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کامران بیشتر آدم کارای اجراییه. خیلی از کامپیوتر و  -
 .بیزینس و سهام و این چیزا سر در نمیاره

دونی نمیارم! میکه گفتی خیلی سر در  خب منم از اینایی -
 .که من صفر کیلومترم. خیلی کاری بلد نیستم

خونی دیگه. اصول کارو بلدی، بقیه رو اقتصاد داری می -
 !افتیدم، دو سه ماهه راه میهم خودم یادت می

این ترم که قول دادم بابت حل تمرین. از ترم دیگه شاید  -
  .بتونم بیام

ری و دانشگاه نمیاین ترم هم همون چند روز که تعطیلی  -
 .رو بیا دفتر من

 .هنوز کمی مردد بود
 .به شرطی که سرم داد و بیداد نکنی -

  :چپ نگاه کرد و گفتسمیر چپ
گوشی کنی، تو اصلا داد و بیداد منو دیدی؟ البته اگر بازی -

 !بینیحتما می
 سمیر؟ -
 بله؟  -
  .سرعقد بهمون کادو اینا زیاد دادن. بیشتر سکه بود -
 ب؟خ -
 خوایی بفروشی، یه خرده از پول ماشین دربیاد؟می -
 پول ماشین؟ همون که امروز خریدیم؟ -
 .آره... یعنی بله -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

162 
 

  .دادممن چک کشیدم. اگه حسابم خالی بود که چک نمی -
 .خب منظورم اینه که بهت فشار نیاد -

سمیر اول پوزخندی زد ولی سریع حالت عادی به صورتش 
 .برگشت

ز توجهت. تو نگرانِ پول نباش. من دوتا کار رو ممنون ا -
  .خوب بلدم. پول درآوردن و پول خرج کردن

  .مهسا سکوت کرد و حرفی نزد
روز اولی که به دفتر سمیر رفت با یک مجموعه تقریبا 

ساکت مواجه شد. هرکسی مشغول کار خودش بود. سمیر او 
  .درا کنار صندلی خودش نشاند و شروع به توضیح دادن کر

دی، با من قانون اول کار اینه که به حرف من گوش می -
 !گی چشمکنی و فقط میبحث نمی
هایش را گرداند ولی حرفی نزد. سمیر که سرش مهسا چشم

 :پایین بود و چیزی ندیده بود ادامه داد
قانون دوم اینه که باید بخونی، بخونی و بخونی. روزنامه،  -

ت رو تو مغزت تحلیل کنی، مقاله، خارجی، ایرانی. اطلاعا
هم مربوط باشه، خلاصه تونه بهببینی کجا این اطلاعات می

رو هم تو یه دفترچه بنویسی. باید اطلاعات جمع شده رو 
بازخونی کنی. ممکنه خبر امروز به خبر هفته آینده ارتباط 

ها برای بازار سهام موارد کلیدی هستند. داشته باشه. این
که چی رو خریدند و یا چی رو ، اینهای بزرگقرداد شرکت

فروختند. به سهامدارها چقدر سود دادند، چه شایعاتی دور و 
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 .بر شرکتشون هست. باید به همه اینا مسلط باشی
 !هاعجب کار سختی داری -
 !زنیقانون سوم اینه که غُر نمی -
 !من که غُر نزدم -
 قانون اول رو یادت رفت که با من بحث نکنی؟ -
 !خب بابا. چشم خیلی -
آفرین. قانون چهارم اینه که باید به کامپیوتر و  -

تونی مسلط بشی. اگر لازم نویسی تا حدودی که میبرنامه
داری اسمت رو کلاس بنویسم چون خودم وقت ندارم بهت 

 .یاد بدم
 .یه چیزایی بلدم -
تونی کارت رو شروع کنی. در ضمن شروع کن خوبه. می -

 .آلمانی یاد بگیری
 آلمانی برای چی آخه؟ -
 !باز که قانون اول رو یادت رفت -
 سوال که می تونم بپرسم؟ -
کنم، باید که من با بورس آلمان زیاد کار میبرای این -

آلمانی بلد باشی. در ضمن احتمالش زیاده که یه روزی برای 
زندگی بریم آلمان، بهتره زبونشون رو بلد باشی که اذیت 

دونم انگلیسی بلدی سم کلاس زبان. مینوینشی. اسمتو می
 .گرفتیوگرنه اونو هم باید یاد می

 !شنیدم زبون سختیه -
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برای خودت هم خوبه که یاد بگیری. من گاهی اوقات وقتی  -
زیادی کلافه باشم، عصبی بشم، یا درد داشته باشم به طور 

زنم. بلد باش که بفهمی چی غیر ارادی آلمانی حرف می
 .کنمروز هم گاهی استفاده می گم. در طولمی
  .گیدر طول روز فقط فحُشا رو آلمانی می -
فکر نکن چون زن و شوهر هستیم حواسم به کارت  -

 !نیست. بهتره عصبانیم نکنی
گم سمیر، من هم بیام دفتر، هم برم دانشگاه، هم آلمانی می -

یاد بگیرم، هم برم حل تمرین، هم درس بخونم، هم به کار 
 خوایی نیام؟شم. میسم. خب خسته میخونه بر

 .گفتم غُر زدن نداریم -
کنم دیگه وقت سر خاروندن ندارم که! هر جور فکر می -
 !بینم حل تمرین بیشتر به روحیه من می خوره سمیرمی
بشین کاری که گفتم رو بکن وگرنه ناهار آلبالو پلو  -
 !خوریممی
 !سمیر -
 بله؟ -
 ردی؟به ادامه تحصیل من فکر ک -
 .کنم. باید یه کم صبور باشیگفتم کمکت می -

Paeez Paeez 
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مهسا از همان روز اول سخت مشغول یادگرفتن کارهای 
سمیر شد. بعد از چند ماه خیلی پیشرفت کرده بود. کار کردن 
با سمیر هیچ حُسنی نداشت، این خوبی را داشت که فرصت 

های معمولش را شناخت بهتر از سمیر را بدهد. مثلا عادت
فهمیده بود، بیدارشدن، خوابیدن، جدیتش در کار، دقت و 

داد. سمیر بنظر صبوریش وقتی داشت چیزی را توضیح می
آورد ولی در اصل حواسش به بازی در میزیادی رئیس

اش بود. مهسا هم فهمیده بود مهسا و پیشرفت فوق العاده
های سمیر شوخی است و کمتر به دل ثر حرفکه اک
گرفت، هرچند که او هم گاهی سمیر را حسابی حرص می
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  .گذاشتداد و به قول سمیر، " قانون اول" را زیر پا میمی
اواخر اسفندماه بود که یک روز عصر کنار مهسا که روی 

 .مبل جلوی تلویزیون لم داده بود نشست
 ؟بینیباز سریال چرت و پرت می -

رو به سمیر برگشت و طبق عادت یک دستش لای موهای 
  .کردسمیر رفت و با موهایش بازی می

 ساعت استراحتمه خُب، باز تو به من گیر دادی؟ -
 .دست مهسا را گرفت

 !باز تو با موهای من ور رفتی؟ خطرناکه، نکن -
مهسا لبش را گزید و جواب نداد. سمیر هم یک نفس عمیق 

 :کشید و پرسید
 چندمه اسفنده مهسا؟ -
  .بیستم -
زودتر جمع کنیم بریم ماه عسل، بعد از عید مدرسه موشا  -

 .شه بریمشه، وقت نمیباز می
 !رم دانشگاهره، من میت میمدرسه موشا عمه -
اولا که من عمه ندارم، دوما اون دانشگاهت هم که به درد  -

 !رفتیخوره، یه دانشگاه درست و حسابی مینمی
رم دانشگاه تهران. تو رو بگو معلوم نیست دارم می من -

مدرکت رو کدوم دانشگاه قلابی خریدی، حالا گندش بعدا در 
 !میاد

 !های آلمان بودهدانشگاه من از بهترین دانشگاه -
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اومدی ایران گی میبا پول رفتی دانشگاه! راست می -
 !شدیکشی قبول میحوضدادی! احتمالا آبکنکور می
فت و از اتاق فرار کرد. سمیر اما از جایش هم تکان مهسا گ

 :نخورد، خیلی خونسرد جواب داد
 !خوریمبعدا خدمتت می رسم، شام هم آلبالو پلو می -

 :مهسا از آشپزخانه داد زد
 ریم ماه عسل؟کِی می -
زنگ می زنم به آژانس، بلیط رو برای هفته آینده اوکی  -

 .کنیم
 ریم؟کجا می -
 !شه شنا کنیش، تنهایی جایی که الان میبریم مراک -
 !من ویزا ندارم که -
 .گیرم براتمی -
 .رم چمدونم رو ببندمعالیی! پس من می -
ریم. الان هم وقت استراحتت از حالا؟ گفتم هفته دیگه می -

 !تموم شده، برو بشین سر کارت
 !نه دیگه، چمدونم رو اول ببندم خیالم راحت بشه -

 .تاق خواب رفتگفت و به سمت ا
 .گم بیا بشین سر کارتمی -
 الان هوا اونجا چه جوریه؟  -
 !بیا بشین سر کارت گفتم -
 !خورماژاکت هم بیارم سمیر؟ من زود سرما می -
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مهسا بیا اون فایل اِکسِلی که بهت دادم رو مرتب کن، من  -
 .تا غروب لازمش دارم

 بدون توجه به سمیر، توی اتاق خواب دنبال چمدان
 :گشت. سمیر را صدا زدمی
سمیر... بیا اون چمدون قرمزه رو از بالای کمد بده، من  -

 !رسهدستم نمی
 :سمیر کلافه گفت

 !جا گفتمبیا این -
 .منتظر سمیر نماند

 !دارم، خودم بر میاهَ-
سمیر با صدای بلند افتادن چیزی روی زمین و متعاقب آن 

هسا را افتاده از جیغ مهسا به سمت اتاق خواب دوید که م
روی صندلی و مشغول مالیدن مچ پایش پیدا کرد! نگران به 

 .سمتش رفت
کنی من بیام؟ الان پات رو شکوندی، دو دقیقه صبر نمی -

 !ماه عسلم کنسل شد
 :مهسا که از دردِ پا اشکش در آمده بود گفت

 .وای نگو، بریم تو رو خدا. من چیزیم نشده -
اگه چیزیت نشده؟ پاشو ببرمت الان زر زدنت مال چیه؟  -

 !دکتر ببینم پات شکسته یا نه
 !کنهتونم راه بیام، پام درد میمن نمی -

 :سمیر که زیر بغل مهسا را گرفته بود گفت
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آره، بریم پات رو قطع کنیم دردش خوب بشه! پاشو تا یه  -
 .کتکیم از من نخوردی

 !به خدا خیلی درد می کنه -
نی من بیام، الانم پاتو داغون کدخترهٔ لوس! صبر نمی -

کردی! حتما توقع داری بغلت کنم. خیالِ خوش! پاشو راه 
 .لِی کن ... راه بیفت ببینمبیفت! لِی

بعد از رفتن به بیمارستان و عکس گرفتن از پای مهسا 
معلوم شد که شکستگی در کار نیست و پایش فقط کمی 
رد ضرب دیده است. تا آخر هفته سمیر هرچقدر تلاش ک
مهسا را متقاعد کند که دل به کار بدهد نتوانست که 

زده بود و قادر به تمرکز بر نتوانست. مهسا کاملا هیجان
  !روی کار نبود
عسل به توصیه سمیر، مراکش بود. مراکش، مقصد اولیه ماه

ها و ادویه. سرزمینی سرخ در شاخ آفریقا! کشور رنگ
 ...سرزمینِ خدا
آفریقایی، تقابل -ناهای اسلامیها، زیبایی بترکیب رنگ

ای اغواگر مذاهب و نژاد از این کشور آفریقایی، ساحره
ساخته بود. توقع مهسا شاید مسافرتی لوکس و آرام بود 

 ...ولی
Paeez Paeez 
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اختیار هواپیما در فرودگاه کازابلانکا فرود آمد و مهسا بدون
وسفید قدیمی ضعف رفت! دخترک های سیاهدلش برای فیلم

 !کردن ذوقش نداشتساده توانایی چندانی در مخفی
وایی سمیر، من الان احساس اینگرد برگمن تو فیلم  -

 !کازابلانکا رو دارم
  !قدر ندید بدیدینگفته بودی این -
 !احساسبرو بابا... بی -
 حتما منم الان همفری بوگارتم!؟ -
نه دیگه، تو الان شوهر اینگرد برگمنی، همفری بوگارت  -

  .عاشقش بود، دختره زن یکی دیگه شده بود
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یا برو پایین تا همین اول سفر نزدم لهت کنم خانوم ب -
 !اینگرد برگمن

مهسا ریز خندید و از حرص دادن سمیر کاملا راضی به نظر 
رسید. هتل چندستاره محل اقامت دلپذیری بود که منظره می

ها و بازارهای جالبی از دریا داشت و به منطقه رستوران
شید و درحال محلی هم نزدیک بود. مهسا لباس آزادی پو

های مهسا جادادن وسایل داخل کمد بود. سمیر خیره لباس
 :پرسید

 این لباسا چیه باخودت آوردی؟  -
 خوب نیستن؟ -
عقل نداری تو؟ مگه ما قراره بریم مهمونی؟ اینا چیه آخه؟  -

 !دوتا لباس ساده میاوردی بتونی آزاد باهاش بچرخی
 .ام بد نیستیلیسمیر، بلوز شلوارم دارم دیگه.. حالا خ -
 .جا نیستیمهات رو ولو نکن. دوشب بیشتر اینزیاد وسیله -
 ریم؟وا، کجا می -
 .قایق گرفتم بریم روی آب -
 از این کشتی بزرگا؟ -
نفر. ولی کشتی نه...! قایق. خیلی بزرگ نیست. نهایتا ده -

 !خب فقط من و توایم دیگه
 ش چی پس؟من و تو؟ راننده -
 !هست دیگه کاپیتان سمیر -
 تو بلدی قایق برونی؟ -
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 کم گرفتی منو؟دست -
 خب شب کجا بخوابیم؟ -
  .تو همون قایق. جا داره، تخت، دوش، آشپزخونه -
 غرق نشیم؟ -
 .شیشنا بلدی، غرق نمی -
 !ش رو آبیم؟ من تهوع نگیرمیعنی همه -
آب آروم باشه برای چی تهوع بگیری؟ تازه قرص ضد  -

 .دریازدگی هم هست
 ریم؟مونیم یعنی؟ جایی نمیهمین شهر می -
برم. خیالت راحت. بعدم از تنگه من تو رو جای بدی نمی -

 .شیمرد می
 تنگه؟ -
ریم سمت شمال. یکی از ها! میالطارق. جغرافیت بدهجبل -

 .بنادر اسپانیا. بعدم با پرواز، به سمت هامبورگ
ن چه خوشگله! جا بودیم! ببیچقدر کار داریما! خب همین -

رنگیه! خیلی باحاله! من فکر کردم مراکش یه جا رنگیهمه
 !کشور داغونه

اشتباه فکر کردی. کشور قشنگیه، با یه فرهنگ غنی. ولی  -
جا هستیم. سفر اومدیم، بخور بخواب ما فقط دوروز این

 !نیست که
  ... اتفاقا سفر یعنی بخور بخواب -
 !بالو ...! بجنب حاضرشوکنی آلچقدر بامن یکی به دو می -
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سمیر درحالی که شلوار جین را با شلوارک کوتاهی عوض 
 .کرد سراغ وسایل مهسا رفتمی
 مایو نیاوردی؟  -
 !...چرا. ایناهاشن -

 .کلافه به مهسا زل زد
 !خورن کهاینا چیه؟ به درد نمی -
 کنم. چشونه مگه؟رم شنا میسمیر، من با همینا می -
 دوتیکه نداری؟ -

  .اختیار سرخ شدمهسا بدون
شه اصلا دوتیکه بپوشم، الان برم تو ساحل من روم نمی -

 لخت بشم؟ 
نگفتم تو ساحل. تو قایق که فقط خودمونیم.... باید بریم  -

 .خرید
 !خرید خوبه، بریم -
خوره تو مسافرت وقتمو صرف خرید کنم، من حالم بهم می -

 !رم" برم خریدخاطر سلیقه افتضاح تو "مجبوالان به
 !دونستی؟من به سلیقه گَندَم معروفم! نمی -

سمیر که در ابتدا کنایه مهسا را نگرفته بود، ناگهان مکث 
دستش که یک عینک ترین وسیله دمکرد و بلافاصله نزدیک

آفتابی بود را به سمت مهسا پرت کرد. مهسا با آمادگی کامل 
تند و صلح کدام پِی قضیه را نگرفجاخالی داد ولی هیچ

برقرار شد. سمیر که حاضر و آماده در چهارچوب در منتظر 
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 .بود با آمدن مهسا، خودش را کمی کنار کشید
 .جا تیزه. بریم زودتر یه بازاری همین بغل هستآفتاب این -
 بلدی؟ قبلا اومدی؟  -
جا پاتوقم بوده. همفری بوگارتم مثلا! بجنب، آره دیگه، این -

 .راه بیفت
ربعه، ی که به بازار اصلی برسند، مسیر یکتا زمان
ایستاد فروشی میساعت طول کشید. مهسا کنار هر دستیک

های های رنگی، صندلکرد. ادویه، روسریو خرید می
دار. کار را به جایی رساند که صدای های طعمدار، چاییطرح

 .سمیر را درآورد
  .نیاکراه بیفت مهسا، داری اخلاق منو گُه مرغی می -
 !کنم. چته خبدارم خرید می -
کیلو ادویه رو تو ماه عسل برا گور عمه نداشته الان نیم -

 من خریدی؟
 !خودت گفتی قایق آشپرخونه داره، باید آشپزی کنیم دیگه -
شو کیلو ادویه لازم داریم؟ بیا بهت گفتم!... بیا تا همهما نیم -

 .نریختم تو سطل آشغال
زم!؟ بریم هتل، از این چاییای چقدر عصبی شدی عزی -

  !دار برات درست کنم آروم بشیطعم
دار خوام، برو از اون لباسای پولکدار نمیچایی طعم -

  .شب به کارت اومدعربی بخر شاید آخر
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اش کرد و شعوری" زیر لب حوالهگفت و رفت. مهسا "بی
 .دنبالش دوید

Paeez Paeez 
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بعد از خریدن چند دست لباس مناسب از نظر سمیر، برای 
ها خوردن غذا وارد رستوران زیبایی شدند. مزه تند ادویه

از  هایی با طعم عالیکرد .. خوراکزیر زبانشان بازی می
ها و تنقلاتی بودند که سرزمینی دور! از همه بهتر، شیرینی

سمیر تمایل چندانی برایشان نشان نداد و سهمش را 
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سخاوتمندانه به مهسا بخشید. ساعت از نه شب گذشته بود 
که سمیر از پشت میز غذا بلند شد. مسافت تا هتل راهی 

 های خرید کارها و ساککردن کیسهنبود. هرچند که حمل
راحتی نبود. با وارد شدن به اتاق، مهسا روی تخت دراز 
کشید و شروع به مالیدن پاهایش کرد. سمیر به سمت کمد 
لباس رفت و در کمال تعجب، پیراهن و شلوار نسبتا رسمی 

های سرآستینش بود که نگاه حال بستن دکمهپوشید. در
 .مهسا را روی خودش شکار کرد

 .لابی هتلم من یه قرار کاری دارم. تو -
 .مهسا متعجب نگاهش کرد

 قرار داری؟ با کی؟ -
 .گفتم که ...قرار کاریه -
 ذارن؟ کی هست حالا؟عسل قرار کاری میماه -
تو مگه چقدر آخه از آدمای دور و بر من خبر داری  -

ساعت بیشتر کار ندارم. تا تو یه شناسیش. نیمآلبالو؟ نمی
 .دوش بگیری، منم اومدم

 .کنمدار برات درست ابت متشنج شد؟ چایی طعمباز اعص -
 .گم جیغت دربیادسر من نذار، یه چی میبرو سربه -

داد به مهسا بلند شد و درحالیکه دستش را درهوا تکان می
 .سمت حمام رفت

 !...مهسا -
 بله؟ -
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 .من کلید دارم، درو برای کسی باز نکن -
 .باشه -

داشت که کسی در  از حمام که برگشت، هنوز حوله به تن
زد. به سمت دراتاق رفت که یاد حرف سمیر افتاد.. "من 
کلید دارم، درو برای کسی باز نکن". از چشمی بیرون را 

 .نگاه کرد. پیشخدمت هتل بود. به انگلیسی پرسید
 بله؟ -
 .سفارش چای و قهوه رو براتون آوردم -
 .من سفارش چیزی ندادم -
 ضلی؟اتاق چهارصد و دو، آقای ف -
شاید همسرم سفارش دادن... لطفا بذارید  .بله، درسته -

  .پشت در
  .حتما. شب شما خوش -

خدمت هتل را دید. با ازچشمی در نگاه کرد و رفتن پیش
حال در اتاق را باز نکرد. لباس پوشید و موهای نمدارش این

را قبل از رسیدن سمیر کمی خشک کرد. پنجره رو به بالکن 
وزید از استنشاق بادی که از سمت دریا میرا باز کرد و 

  .هایش را پر کرد. با شنیدن صدای در به عقب برگشتریه
 اومدی؟  -

سمیر به سمتش رفت و از پشت در آغوشش گرفت. سرش 
 .را لای موهای مهسا فرو برد و عمیق نفس کشید

 !دیبوی خوبی می -
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 .خندید و خودش را از بین بازوان سمیر آزاد کرد
 دی! سیگار کشیدی؟ ولی تو بوی خوبی نمی -

دست به پشتش کوبید. به سمت حمام راه افتاد و سمیر با کف
 .زددکمه های پیراهنش را باز می کرد و هم زمان غر می

 .سگ تو روحت با اون دماغت... برم دوش بگیرم -
 سینی بیرون درو آوردی؟ -

  .سمیر مکث کرد
 کدوم سینی؟ -
شخدمت آورد... چایی، قهوه،،، گفت تو دونم، پینمی -

سفارش دادی... من حوله تنم بود، درو باز نکردم. گفتم 
 .بذاره پشت در

فک سمیر سخت شد و چشمانش دوخط باریک. با صدای 
 .مهسا به خودش آمد

 گم سینی رو نیاوردی؟می -
  .نه، سرد شده بود، گفتم ببرنش پایین -

نکشید که لباس راحتی دقیقه به سمت حمام رفت و به ده
کرد. کولر اتاق را پوشیده بود و سرش را با حوله خشک می

ساعتی را پای کامپیوتر مشغول طبق معمول روشن کرد. نیم
های جدیدی را که خریده بودند، بود. مهسا هم تمام لباس

تاپش را بست به دوباره پوشید و امتحان کرد. سمیر که لپ
کوچکی که سمیر بعد از  که به کیفسمتش رفت. درحالی

 .کرد، پرسیدقرارش با خود آورده بود اشاره می
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 حالا قرار کاریت خوب پیش رفت؟ -
  .بله -
 این کیف چیه؟ -
 .یه مشت مدرکه. تو اسپانیا باید به کسی تحویل بدم -
 !چرا پست نکردن؟ تو چرا تحویل بدی؟ خلاف نباشه؟ -
  .خلاف چیه؟ طرف دوستم بود -
خواست ن فیلمه بود، طرف مدارک دوستش رو میببین او -

 ...جا کنه، بعدجابه
 .سمیر به میان حرفش پرید

 !بیا بعدشو من برات تعریف کنم ... خانوم مارپل -
 .به سمت سمیر رفت ولی هنوز دلش راضی نبود

 سمیر، نکنه دردسرت بشه؟ -
 دار درست کنی، چی شد؟قرار بود چایی طعم -

 .رت شدحواس مهسا کاملا پ
 خوری؟ جدا می -
 !خورممن فقط چایی آلبالو می -

Paeez Paeez 
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 .دستش را دور بدن مهسا پیچید
 ریم سوار قایق بشیم؟سمیر، کِی می -
  .ریم...ممکنه یه کم برنامه رو عوض کنممی -
 یعنی چی؟  -
متلاطم بشه، دیرتر  شاید هوا مناسب نباشه، اگه دریا -
 .ریممی
  ... نه، بریم تو روخدا -
 ترسیدی؟تو که می -
 .ترسم. تو هستی دیگهنه، نمی -
  !ریختی بمونی مهساباید تافت بزنم همین -

 .مهسا ریز خندید
 !دادیچرا بوی سیگار می -
 .اونی که باهاش قرار داشتم سیگار کشید -
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 ریم قایق؟ واقعا نمی -
 !ریم...بستگی به هوا داره. خوب بشه، میگفتم که  -

صبح روز بعد دیرتر از معمول بیدار شد و با کمال تعجب 
  .تاپش پیدا کردکردن لپسمیر را درحال چک

 .سلام -
 سلام خوابالو ...! بیدار شدی؟ -
 خسته بودم. تو بازم زود بیدار شدی؟  -
 .بله. من سحرخیزم -
 دی؟زشب حرف میدیشب با کی نصفه -
قدر فضول بودی یا تازگیا فضول مهسا، تو قبلنا هم همین -

 شدی؟ 
زنی، منو زابرا صبح پای تلفن هوار میسمیر..! ساعت سه -
 کنی، سوالم نپرسم؟ می
کرد، باید یه شریک کاری. داشت غلط زیادی می -
 .شوندمش سرِجاشمی
 الان نشست؟  -
 .بله -
ها ادب کنی، به بحشه از این به بعد شرکات رو صنمی -

 جای سه صبح؟
 .پاشو برو دوش بگیر، آماده بشو که راه بیفتیم برای قایق -
 ااِِ ... هوا خوب شد؟  -
 .هوا رو خوب کردم! ... بجنب حاضرشو -
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 :مهسا در راه حمام بود که با نیش باز برگشت و پرسید
گم این شریکت که ادبش کردی،،، اسمش "هوقنِ می -

 زِن"* نبود؟ 
پرسید و فرار کرد. قبل از اینکه دمپایی سمیر که به سمتش 

 !!پرتاب شده بود درست به صورتش اصابت کند
های نزدیک ظهر بود که هتل را تحویل دادند. چمدان

سمت اسکله کوچکی مسافرتی، پشت تاکسی جای گرفت و به
های شخصی عمدتا با رنگ سفید در بندر حرکت کردند. قایق
ته بودند. راننده تاکسی در کنار یکی کوچکی پهلو گرف

که ها را زمین گذاشت. با اینها توقف کرد و چمدانازاسکله
تر از انتظارشان در روزهای آخر زمستان بودند، آفتاب گرم
ای که برتن بود. مهسا راضی از لباس گشاد و تابستانی

آفتابی را تر کشید و عینکداشت، لبه کلاه حصیری را پایین
جا کرد. سمیر دسته چمدان خودش را مانش جابهروی چش

 :گرفت و رو به مهسا پرسید
 .تونی چمدونتو بیاری؟ تا قایق راهی نیستمی -

 .با دست کمی دورتر را نشان داد
 ."اون قایق سفیده، "العین -

مهسا به جهتی که سمیر اشاره کرده بود نگاه کرد. انگار که 
 !یق شوند؟خواب باشد! قرار بود سوار این قا

 وایی... اینه؟ -
 دوست داری؟ -
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خیلی! عین فیلماست... خب شد نموندیم هتل، این خیلی  -
 !بهتره

آگاه به محض اینکه مهسا پایش را روی قایق گذاشت، ناخود
 .ترسید

 !وایی، سمیر... غرق نشیم؟ -
 !شیم! عین فیلماغرق می -

عرشه را به کان باریکی، وسایلشان را داخل قایق بردند. پله
کرد. جاییکه شبیه سالن کوچکی قسمت پایین قایق متصل می

بود، مجهزبه چند مبل و یک تلویزیون. آشپزخانه 
وجوری گوشه فضا تعبیه شده بود که گاز و یخچال جمع

 .کوچکی داشت. سمیر صدایش زد
برو وسایلت رو بذار تو اتاق، ته راهرو دوتا اتاقه، تو  -

  .هرکدوم خواستی برو
 ری؟کجا می -
 .موتور و سوخت رو چک کنم. بعد ناهار راه بیفتیم -
 
 
 "هوقن زن ، به زبان آلمانی "حرامزاده*

Paeez Paeez 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag
::checkered_flag::checkered_flag::check



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

184 
 

:ered_flag 
herries::cherries::cherries::ccherries::c:

heckered_flag::checkered_flag::checker
:ed_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::cherries::checkered:
:_flag::checkered_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::checkered_flag::che:
:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 38_پارت#

مهسا چمدان را دنبال خودش کشید و در اولین اتاق در 
خوابی به رنگ انتهای راهروی بعد از سالن را باز کرد. اتاق

 آبی آسمانی! رنگ آبی آسمانی، به دلیل هماهنگی رنگ
تابلوی آویخته به دیوار و روتختی و وسایل اتاق در ذهن 

شد. حمام و دستشویی کوچکی هم داخل اتاق تعبیه تداعی می
  .ای بودشده بود که بیشتر شبیه یک کیوسک کوچک شیشه

به سمت اتاق دوم رفت که تقریبا مشابه اتاق اول بود ولی 
را رنگ غالب قرمز بود. در اتاق دوم را بست و چمدانش 

خواب اتاق اول گذاشت. زیپ چمدان را بازکرد و گوشه تخت
مشغول جادادن وسایلش داخل کمد کوچک شد. با صدایی به 

 .عقب برگشت. سمیر در چهارچوب در ایستاده بود
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 پرنسس آبی دوست دارن؟ -
 تو دوست نداری؟ -
  .دممن آلبالویی رو ترجیح می -
 موتورو چک کردی؟  -
  .بله -
  ...میر، اگه مشکلی پیش بیادگم سمی -
 چه مشکلی؟  -
 !دونم، مثلا قایق خراب بشه..؟چه می -
ای شه تماس گرفت. این قایق، تلفن ماهوارهبا رادیو می -

یاب خودکار، باتری خورشیدی، دوتا هم داره. سیستم جهت
 ...قایق بادی نجات

 :مهسا به میان کلامش پرید
 !تیپیه کاپتان خوش -
 !اعصابتیپ و بیتان خوشیه کاپ -

 .مهسا خندید
خندی؟ الان من سرتو زیر آب کنم، خدا هم صداتو می -

  !شنوهنمی
دارم مگه عقلت معیوبه! زن به این خوبی! تازه چایی طعم -

  !کنمبرات درست می
ای انداخت و دست مهسا را سمیر چمدانش را به گوشه

 .کشید
 .ناهار بخوریم، گشنمه -
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 یم؟چی بخور -
 .ادویه با نون! ... برو ببین تو یخچال چی هست -
 .باشه -

راست سراغ یخچال رفت. بیشتر فضای کوچک مهسا یک
یخچال با چندمدل نوشیدنی اشغال شده بود. کمد کوچک کنار 

یخچال را باز کرد و چند کنسرو به چشمش خورد. برای 
 ناهار سبک، گزینه بدی نبود. یک بسته نان را بیرون کشید
و مشغول درست کردن ساندویچ شد. چندبار سمیر را صدا 
زد که جوابی نشنید. دنبال سمیر به اتاق خواب رفت. سمیر 
مشغول جادادن کیف داخل گاوصندوق کوچکی بود. مهسا از 

ای که ایستاده بود، چیزی شبیه اسلحه را داخل زاویه
 ...گاوصندوق دید. مطمئن نبود که درست دیده است یا نه که

  .لحظه سمیر برگشت و سریع درگاوصندوق را بستهمان
 ناهار حاضره؟ -
 .بله. صدات کردم نیومدی -
 .نشنیدم. بریم ناهار -
 جا؟گاوصندوق داره این -
 آره. راستی تو غواصی بلدی مهسا؟ -
 !..غواصی؟ نه -
های بیا بریم که ناهارو بخوریم و بعدش به سوی آب -

 !دت بدمنیلگون! باید غواصی هم یا
قایق که از اسکله دور شد، باد لای موهای مهسا وزیدن 
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گرفت. گرمای شرجی هوا، جایش را به خنکای مرطوبی 
کرد، آب بود و آب. جایی درست داده بود. تا چشم کار می

میان آبی دریا ایستادند. سمیر از پلکان باریک پایین رفت و 
عینک دست، سمت مهسا آمد، درحالیکه بطری نوشیدنی به
جا کرد. اولین قلُپُ از نوشیدنی آفتابی را روی صورتش جابه

 .را نوشید و دستش لای موهای مهسا نشست
 .جَعدِ موهات بیشتر شده -
 .مالِ رطوبت هواست -

 .بطری نوشیدنی را به سمت مهسا گرفت
 خوری؟ می -

مهسا سرش را به علامت منفی تکان داد. سمیر بطری را به 
 .با دست آزادش مهسا را در آغوش کشیدنصفه رساند و 

  ... سمیر.. من ... یه کم -
 .سمیر، حلقه دستانش را شل کرد

 طوری شده؟ -
دیشب تو هتل،،، اون سفارشی که آوردن درِ اتاق .. وقتی  -

 !...تو نبودی
 خب؟ -
 خواد به ما صدمه بزنه؟سمیر، من یهو ترسیدم. کسی می -
 گی؟ صدمه چیه؟چرا چرت می -
کنی... برای جا میخاطر اون مدارکی که تو داری جابهبه -

  ...دوستت
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  !وایی مهسا! تو سَرت گچه؟ -
تو دیشب ترسیدی ... من.. من گفتم سینی پشت دره،  -

ترسیدی. الان تفنگ گذاشتی تو گاوصندوق، دیشبم پای تلفن 
فهمم، ولی کردی. من که آلمانی کامل نمیداشتی دعوا می

 ..کردیشتی دعوا میفهمیدم دا
سمیر دست مهسا را کشید و به سمت اتاق خواب برد. 

گاوصندوق را بازکرد و کیف سیاه را بیرون کشید. محتویات 
 .کیف را بیرون آورد

 نگا کن... اینا چیه؟ -
کرد... به زبان عربی و مهسا دسته مدارک را نگاه می

 .فرانسه بودند
 یه سری نامه قدیمی؟دونم؟ شبیه مدارک شناساییه؟ نمی -
دقیقا..اینا مدارک شناسایی و یه سری نامه قدیمیه ... مالِ  -

خواست با یه دوستیه که زمانی در حق من لطف کرده. نمی
پست اینا را بفرسته. مدارک باید برسه دست پسرش. همین. 

  .هیچ چیز غیرقانونی نیست. هیچ خلافی نیست
 .چیزی شبیه تفنگ را به سمت مهسا گرفت

اینم تفنگ نیست، منوره. برای مواقع اضطراری... از  -
 .همونا که توی فیلما دیدی

 ..یعنی... دیشب دعوای تو -
  .دعوای دیشب من ربطی به این کیف نداشت -
 تو چایی سفارش داده بودی؟ -
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مزه از طرف یه دوست بود. الان منو نگا نه، یه شوخی بی -
 .کن ببینم

  .بله -
کنم؟ من آدمیم که بدونم جایی ریسک می من درباره تو -

 جا؟ خطر داره، دست تو رو بگیرم ببرم اون
 .سمیر ... -

  .زهرمارو سمیر -
 !چایی لازم شدیا -
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 39_پارت#
صبح زود، بعد از یک صبحانه سبک، سمیر به صورت 

فشرده نحوه استفاده از کپسول هوا را به مهسا نشان داد و 
یک ساعت بعد هر دو در حال غواصی بودند. دمای آب در 

خیلی گرم نبود ولی لباس مخصوص غواصی همراه با  ابتدا
تحرک بدن در هنگام شنا کردن گرمشان کرد. بعد از کمی 

های هوا به سمت قایق شنا غواصی، برای گذاشتن کپسول
بار بدون کپسول هوا غواصی آزاد کنند. مهسا کردند تا این

کرد و این را مدیون بدون مشکل سمیر را همراهی می
  .نی شنا کردن و آمادگی بدنی مناسب بودهای طولاسال

الطارق دوروز بر همین منوال گذشت. به سمت تنگه جبل
کردند. فاصله زیادی با خشکی نداشتند ولی به حرکت می

شان بهم نخورد. سواحل ای دوربودند که خلوت دونفرهاندازه
نوردیدند و گاهی شنا و قواصی زیبای مراکش را درمی

 .کردندمی
ن قسمت غواصی برای مهسا بخشی بود که از لابلای بهتری
های مرجانی شنا کردند و به طور اتفاقی حتی یک صخره

  .صدف طبیعی پیدا کردند
مهسا در حال شنا به سمت قایق بود که ناگهان به سمت 
عقب کشیده شد. سمیر بود که اشاره کرد تکان نخورد و 

ست نشان داد. کرد با دای را که بالای سرشان شنا میکوسه
از شدت ترس تمام عضلاتش منقبض شده بود. طول کوسه 
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ای پناه گرفتند. رسید. پشت صخرهبه یک متر و نیم می
مهسا واقعا ترسیده بود و احتیاج داشت به سطح آب برود. 
سمیر که وضع مهسا را دید، به سمتش اشاره کرد که به 
 سمت سطح آب شنا کند. مهسا در یک لحظه برق چاقوی

دست سمیر را دید ولی فرصت عکس العمل نداشت. به سمت 
سطح آب شنا کرد و نفس گرفت. سعی کرد خودش را به زیر 
آب برساند که یک لحظه به سمت سمیر نگاه کرد و قلبش 
در شرف کنده شدن از سینه بود. اطراف سمیر کاملا خون 

شد. از نگرانی تقریبا آلود بود. چیزی درست دیده نمی
د ولی به سمت پایین شنا کرد که حس کرد دستش در لرزیمی

ها دیده بود که حال کنده شدن از بدنش است! در تمام فیلم
افتد. تقریبا پذیرفته بود حمله کوسه بسیار سریع اتفاق می

ترسید که که کوسه دستش را از جا کنده است. حتی می
اش مواجه شود که با برگردد و احتمالا با دست کنده شده

شد. متعجب بود چون ت بیشتری به سطح آب کشیده میشد
کنند ها معمولا بعد از گرفتن طعمه به عمق آب شنا میکوسه

و نه به سمت سطح! توانش را جمع کرد و به سمت دستش 
شد نگاه کرد و سمیر را دید که که بدون وقفه کشیده می

کشید. وقتی به قایق رسیدند، مهسا هنوز از دستش را می
لرزید و تقریبا از شدت شوک لال شده بود. با هر یترس م

مکافاتی بود سمیر او را به روی عرشه قایق کشید و عینک 
و لوله غواصی را از دهانش خارج کرد. چند بار صدایش زد 
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داد. هنوز شوکه بود که سمیر با کف که مهسا جواب نمی
دست محکم بین دو کتفش کوبید و انگار که ناگهان به 

رگشت! تندتند و عمیق شروع به نفس کشیدن کرد. زندگی ب
که با دست بار از شدت ضربه شوکه بود! در حالیاین

مالید سعی کرد چند نفس عمیق و آرام صورتش را می
هایش را که سوت بکشد. تنفسش که عادی شد، گوش

شنید. از حرکت کشیدند با دستهایش پوشاند. صدایی نمیمی
گوید، "سرتو به یه طرف تکون لب سمیر متوجه شد که می

بده، توی گوشت آب رفته.". سرش رو متمایل به راست کرد 
و سمیر هم بدون ملاحظه با کف دست به طرف دیگه سر و 

کوبید و همزمان سرش را مثل یک توپ روی گوشش می
 :تکان می داد. گوش چپش باز شد که گفت

 !شنومالان می -
ن یکی گوشت هم باز خوبه، سرت رو به چپ کج کن که او -

 !بشه
 .باشه -

 :بعد با دست به سمیر اشاره کرد
  .تو رو خدا یواش، دردم میاد -

 .زدتر به گوشش ضربه میسمیر این بار آروم
 !شنومخوبه، باز شد، می -

 :رو به سمیر گفت
 خوبی؟ طوریت نشد؟ -
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 .سمیر خندید و بغلش کرد
 قدر ترسیدی؟من خوبم. چرا این -
 !رو دیدم، فکر کردم کوسه بهت حمله کرده اون خونا -
 نه، من بهش حمله کردم! چرا اومدی سمت من؟ -
 !اومدم بهت کمک کنم -

 :خندید گفتسمیر که دیگر بلند بلند می
 !دستت درد نکنه! شرمنده شدم -
 کشتیش؟ -
 .اومدی روی آبچاره. تو چرا نمیمجبور شدم. کوسه بی -
 .کوسه به من حمله کردهتو دستمو کشیدی، فکر کردم  -
 مگه منو ندیدی؟ -
نه، ترسیدم نگاه کنم. فکر کردم دستمو کنده! چشمامو  -

 !بسته بودم
 !با این حجم شجاعت کسی رو نجات نده پرنسس -
 کردم؟ کار میخوردت من چهاگه می -
اومد کرد. من گوشتم تلخه. بعد میخورد، تفُ میاگرم می -

 !تو رو بخوره
کرد که حتی در این شرایط هم سمیر را نگاه میهاج و واج 

 :کرد. صورتش را ماساژ داد و دلخور گفتداشت شوخی می
 !چقدر دستت سنگینه -

 :سمیر دستش را به گونه مهسا کشید و گفت
 کشیدی. شوکه بودی. محکم زدم؟نفس نمی -
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 .بله، دردم گرفت -
 !نازک نارنجی -

ز زیر آب پیدا کرده بعد هم بدون حرف دیگری صدفی را که ا
بودند بیرون آورد و با چاقو مشغول بازکردنش شد که یک 

 :مرتبه داد زد
 !بیا مهسا، مروارید! فکر کنم کوسه محافظ مروارید بوده -
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خواست مثل چند روز گذشته روی قایق آن شب سمیر می
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های مهسا وادارش کرد که به بمانند ولی نگرانی و خواهش
ه ساحل برگردند و شب را در هتل بگذرانند. تا گذشتن از تنگ
راه زیادی نداشتند. روز بعد حوالی ظهر و بعد از گذراندن 

تر بود های مدیترانه گرممراحل اداری، از تنگه گذشتند. آب
و راه چندانی تا شهر ترَیفای اسپانیا نبود. در طول مسیر، 

جوش چند روز گذشته حسابی خسته ومهسا که از جنب
تفاده رسید، از هر فرصتی برای چرت زدن اسنظر میبه
 .کردمی
 ش خوابی آلبالو؟مهسا، پاشو ببینم، تو چرا همه -
  .رسیمم .. خوابم میاد. کِی میسمیر... خسته -
  .ساعت دیگهیک -
 ریم هامبورگ؟بعدش مستقیم می -
جا شهر کوچیکیه، تا اولین فرودگاه حدود نه پرنسس. اون -

 .دوساعت و نیم با قطار راهه
 !خوابم میاد خبکشی! من تو منو می -
کنم. یه زنِ غرغرو بگیر بخواب، رسیدیم بیدارت می -

 .گرفتم
به محض رسیدن و تحویل قایق در اسکله تریفا، با تاکسی 
عازم ایستگاه قطار شدند تا خود را به شهر کَدیز برسانند. 

ها، سمیر رغم فشردگی برنامهحسن سفر در این بود که علی
ود. تاکسی جلوی اسکله بینی کرده بچیز را پیشهمه

کشید، بلیط قطار رزروشده بود... حداقل، انتظارشان را می
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معطلی نداشتند. در ایستگاه قطار، در انتظار بودند که مرد 
کسی که سمیر منتظر دیدارش جوانی نزدیکشان شد. همان

کلمه هم بود. گفتگویشان به فرانسه بود و مهسا حتی یک
دای دیدارشان دست مهسا را متوجه نشد. مرد جوان در ابت

فشرده بود و ازدواجشان را تبریک گفته بود. صحبت کار که 
شد، سمیر و مردجوان بدون معطلی به زبان فرانسه سوئیچ 

داد، کردند. مکالمه طولانی نبود. سمیر توضیحاتی می
مردجوان بیشتر شنونده بود و در نهایت کیف سیاه را از 

  .را تنها گذاشتسمیر تحویل گرفت و زوج جوان 
  .ده دقیقه بعد هردو به سمت شهر کدیز در حرکت بودند

 ای؟ هنوز خسته -
گرم تو قایق خوابیدم، یه کم بهتر شدم. دلم دوش آب -
  !خواد، یه رختخوابِ نرممی

سمیر دستش را دورشانه مهسا انداخت و گیجگاهش را 
 .بوسید

 !هستی ره تو چقدر نازک نارنجییه موقعا یادم می -
انصافی نکن. استاندارد توقعات یه کم بالاست. اونم بی -

 !عسلبرای ماه
  !ترین ماهیچه بدنت، زبونتهفعال -

از قطار که پیاده شدند مهسا با صدایی که خستگی از آن 
 :بارید، پرسیدمی
 تا هامبورگ چقدر راهه سمیر؟ -
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 .ساعت و نیم پروازهسه -
 .نفسش را کلافه بیرون داد

  !کاش زودتر برسیم -
 .پرواز رو انداختم عقب -
وای چرا...! من جون ندارم، بیا بریم همون هامبورگ.. تو  -

 !روخدا دیگه بیشتر هیجانیش نکن
 .سمیر به قیافه خسته و درمانده مهسا خندید

ریم هامبورگ. غر نزن. بریم هتل، استراحت کن. فردا می -
 .شهدیر نمی

 جدی؟ -
 خواستی؟گرم و رختخوابِ نرم نمیدوش آبپس چی؟ مگه  -

  .دست خودش نبود که از ذوق به گردن سمیر آویزان شد
 !دار طلبتعاشقتم سمیر...! یه چایی طعم -
  !کنممن فضلیم...! یادته که! طلبمو نقد وصول می -

مقصد بعدی آلمان بود. سمیر چند قرار کاری هم در آلمان 
برادر سمیر اقامت کنند. داشت و قرار بود پیش سامان، 

سامان در فرودگاه هامبورگ منتظرشان بود و با دیدن 
  .اش را بوسیدمهسا، او را در آغوش کشید و گونه

 !چقدر بزرگ شدی فسقلی! حسابی خانوم شدیا -
  :مهسا که خجالت کشیده بود گفت

  .آد آقا سامانمرسی، ببخشید من شما رو خیلی یادم نمی -
و سامان خالی، تو دیگه الان خواهر منی!  آقا سامان نه -
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بعدم معلومه که یادت نیست، کلا ما بعد از مهاجرت دو سه 
بار بیشتر تهران نیومدیم. ولی سمیر رو بگو که تمام دنیا 

 !رو گشت، آخرسر برگشت پیش خودت
کرد مفهوم حرف سامان را بفهمد که مهسا داشت سعی می

 :سمیر از پشت سرش سامان را صدا زد
 دیگه عروسی من نمیایی برادر قلابی؟ -
 !آوردمجاست وگرنه حالتو جا میحیف که زنت این -
 !مهسا هم نباشه عددی نیستی -

مشت سامان بود که توی شکم سمیر فرود اومد و مهسا که 
ناخواسته هین بلندی کشید و سریع متوجه شد که مشت 

ی، فرود اومده ضرب چندانی نداشته! بعد از کُری خوان
برادرها تنگ همدیگر را در آغوش گرفتند. سامان رو به 

 :سمیر گفت
 !راه بیفتیم که شیلا منتظره -

منزل سامان هم بزرگ بود و هم خوش منظره، شیلا هم 
گرمی بود که باعث تعجب مهسا شد. دختر بسیار خون
ها مردمان خشک و سردی هستند کرد آلمانیهمیشه فکر می

لا بسیار مهربان و خاکی بود. نیک، ولی با کمال تعجب، شی
شان کپی برابر اصل سامان بود، با همان پسر دوساله

چشمان آبی و شاید تنها موهای بور مادرش را به ارث برده 
 .بود

Paeez Paeez 



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

199 
 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag

red_flag::check::checkered_flag::checke
:ered_flag 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
heckered_flag::checkered_flag::checker

:ed_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::cherries::checkered:

:_flag::checkered_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::checkered_flag::che:

:_flagckered 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 41_پارت#

سمیر با دیدن شیلا، آغوشش را بازکرد و شیلا را تنگ در 
کرد و هرازگاهی آغوشش فشرد. بیشتر به آلمانی صحبت می

های سفر را به کرد. سمیر چمدانبرای مهسا ترجمه می
اتاقی که سامان و شیلا برایشان درنظر گرفته بودند برد و 

روی شومینه ایستاده بود ملحق شد. کتش به مهسا که روبه
شرت آستین کوتاه به تن را درآورده بود و تنها یک تی

رفت و باهم کشتی داشت. نیک از سرو کولش بالا می
های نوشیدنی به آنها ملحق شد. گرفتند. شیلا با ظرفمی
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سا که عادت به خوردن نوشیدنی الکی نداشت، با تردید مه
 :های بلور خیره بود که سمیر پرسیدبه لیوان

 .اگه دوست نداری، مجبور نیستی بخوری -
 :مهسا مردد زیرلب جواب داد

 ناراحت نشن؟ -
نه. تازه ناراحت بشن هم مهم نیست. کاری که دوست  -

 .نداری رو نکن
و گفت که مهسا نوشیدنی بلافاصله رو به شیلا کرد 
دهد. شیلا، لیوان مهسا را برداشت و غیرالکی را ترجیح می

ای از پرتغال برگشت. نشانهبه آشپزخانه رفت و با لیوان آب
  .شدناراحتی در صورتش دیده نمی

شام را حدود ساعت شش خوردند و بعد از شام مشغول 
و  پرسیدصحبت بودند. شیلا از آشنایی مهسا و سمیر می

داد که مهسا خودش را از بالای درخت در سمیر توضیح می
کرد که قدر داستان را تحریف میبغل سمیر انداخته است. آن

خندید. سمیر جیغ مهسا را درآورد و خودش در آرامش می
که سرحال بود و سرش از نوشیدنی کمی گرم شده بود، 

 شروع به تعریف کردن داستان آشنایی شیلا و سامان کرده
کند، مدام به بود. شیلا که متوجه شد سمیر از چه صحبت می

پرید تا حدی که سامان و مهسا کلافه شدند. میان حرفش می
سامان موفق شد تا سمیر را ساکت کند و برای مهسا از 

 .داستان آشنایی خودش و شیلا گفت
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مهسا، تو خبر نداری... این شوهرت تا همین چندسال  -
  .ز بیمارستان درمیاوردپیش هرازگاهی سر ا

 :های مهسا گرد شدند که سامان ادامه دادچشم
یه مرتبه از بیمارستان زنگ زدن که سمیر تصادف  -

زدن. خلاصه من رفتم کرده.... معمولا هم به من زنگ می
بیمارستان... چشمت روز بد نبینه... سمیر تصادف کرده 

.. ولی بردنش اتاق عمل.بود، پاش داغون بود، باید می
گفت یه مورفین بزنین، گچ داد.. مرتب میرضایت نمی

بگیرین، من برم کارمو انجام بدم و برگردم. کل بخش رو 
  .ریخته بوده بهم

 :مهسا خندید
 .تصورش کار سختی نیست -

 :سامان ادامه داد
روز فقط یه نفر از پس سمیر براومده دقیقا. به هرحال اون -

 پرستار بخش بوده، میره و به بود. اونم شیلا بود. شیلا
کنه. من آور تزریق میسمیر یه مسکن قوی همراه با خواب

ها رو امضا حال افتاده بود. سریع برگهکه رسیدم، سمیر بی
کردم و سمیر رو بردن اتاق عمل. بعدشم تا دوماه پاش تو 
گچ بود. پلاتین گذاشتن توی پاش. مشکل وقتی بود که 

بینه، بهش حمله هرا تا شیلا رو میهوش اومده بود. ظابه
 .کنهمی

 :مهسا هینی کشید و رو به سمیر پرسید
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 واقعا حمله کردی به شیلا؟ -
 :سمیر خونسرد جواب داد

 ... خواستم گیساش رو بکَِنم! دخترهٔ پس چی؟ می -
 .غره سامان، حرفش را ادامه ندادسمیر با چشم

مجبور شدم برم  جوری شد که من چندبارآره دیگه .. این -
بیمارستان. شیلا رو چندبار دیدم .. بابت رفتار سمیر ازش 

 ... جا بود کهعذرخواهی کردم... دیگه همون
 :بار سمیر به میان کلام سامان پریداین
جا بود که مخ شیلا رو زد، وگرنه کی زنِ این پدر همون -

 .شدژپتو می
سمیر به سامان کوسن مبل را به سمت سمیر پرت کرد ولی 

 !موقع جاخالی داد
ها، دلهره مهسا را از جمع خانوادگی کوچک و صمیمی آن

 .بابت اولین برخورد با سامان و شیلا از بین برده بود
وقتی شیلا رفت که نیک را بخواباند، مهسا فرصت را 

ای داشتند و غنیمت دانست و به اتاقشان رفت. روز طولانی
چسبید. خدا را شکر نمیهیچ چیز به اندازه یک حمام گرم 

که حمام و دستشویی داخل اتاق مهمان بود و مجبور نبود با 
استرس حمام کند. بعد از یک دوش گرم، حس بهتری 

داشت. حوله را به دورش پیچیده بود و محو زیبایی منظره 
اش احساس رو بود که دستی را روی شانهزمستانی روبه

د. به سمتش رفت کرد. سمیر از پشت سر به مهسا لبخند ز
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 :و تنگ مهسا را در آغوش کشید و پرسید
 از آلمان خوشت اومده؟ -

مهسا موهای سمیر را با انگشتهایش پشت گوشش هدایت 
 :کرد و گفتمی
تا الان که فقط فرودگاه رو دیدم و این خونه رو! ولی خیلی  -

 !هاسرده
 .فینت راه نیفتهلباس گرم بپوش فین -
 .باشه -
 .نیستی یه سر بریم شهر اگه خسته -
 مگه تعطیل نیستن؟ -
شب بازن. بار و رستوران البته! نه، جمعه است، تا نصف -

دم. آپارتمان خودم ریم شهر رو بهت نشون میفردام می
 .بردمت اونجااجاره است وگرنه می

 مگه آپارتمان داری اینجا؟ -
 جا راحتی؟ آره، نزدیک شهره. این -
 .لا شدیممزاحم سامان و شی -
خواستم هتل بگیرم... حس کردم سامان دوست داره ما  -

گه... ولی خب من بیاییم پیششون... معمولا چیزی نمی
دی بریم اینطور حس کردم ... حالا تو راحتی؟ یا ترجیح می

 هتل؟
 !که راحتم. نگران بودم مزاحمشون نباشیمنه، من -
بره،  نگران نباش... منم برم دوش بگیرم خستگیم در -
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 .ببرمت بیرون خیابون گردی
 .باشه -

Paeez Paeez 
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 .باشه -
 .برو از شیلا یه حوله بگیر برام -
 !همین حوله منو بردار دیگه -
 !اون خیسه، برو حوله خشک بیار، بدو -

رفت که می ها پایینمهسا رفت تا از شیلا حوله بگیرد. از پله
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صدای صحبت شیلا و سامان را می شنید. با آلمانی دست و 
ای که اخیرا یاد گرفته بود متوجه شد که راجع به پا شکسته

زنند و ظاهرا از کسی به نام سیما مهسا و سمیر حرف می
بردند. فال گوش ایستادن کار صحیحی نبود، مهسا اسم می

د و به داخل سالن هم در آلمانی چندان قوی نبود، معطل نکر
 :رفت. رو به شیلا گفت

 شه یه حوله بدین برای سمیر؟شیلا جون، می -
کرد که سامان با خنده شیلا هاج و واج مهسا را نگاه می

  :گفت
 !شهمهسا، شیلا فارسی رو خیلی کم متوجه می -

چیزی سامان به آلمانی برای شیلا توضیح داد که مهسا چه
اتاق بیرون رفت و حوله به دست لازم دارد و شیلا هم از 

برگشت. چند دقیقه بعد مهسا حوله را به اتاق برد و داخل 
حمام گذاشت. بعد هم سریع شروع به خشک کردن موهایش 
کرد که یک ربع بعد سمیر، لباس پوشیده، آماده بود. همراه 
با سمیر بیرون رفتند و دوساعتی در شهر گشت زدند. از 

هرچند که هنوز ذهنش کمی  دیدن شهر هیجان زده بود
ها درگیر شخصی به نام سیما بود که ظاهرا به نوعی با آن

ارتباط داشت. تعطیلی آخرهفته هم سمیر به قولش وفا کرد و 
خیلی از جاهای دیدنی را باهم سر زدند. مهسا به حدی پیاده 
راه رفته بود که توان حرکت نداشت و وقتی سمیر گفت که 

قرار کاری دارد و تا بعد از ظهر  برای روز دوشنبه چند
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درگیر است، نفس راحتی کشید که می تواند روز بعد را کامل 
 !استراحت کند

وقت، همراه با سامان به روز دوشنبه طبق قرار، سمیر اولِ 
دفترشان رفتند و مهسا هم با خیال راحت تا ساعت نه و به 
قول سمیر، تا لنگ ظهر خوابید. بعد هم همراه شیلا یک 
غذای آلمانی درست کردند و باهم خوردند. حدود ساعت 

چهار، همراه با شیلا و نیک به پارک نزدیک خانه رفتند و 
کرد از شیلا آلمانی یاد روی کردند. مهسا سعی میکمی پیاده

بگیرد و شیلا هم تلاش خودش را برای یادگرفتنِ بهترِ 
خل کرد. وقتی به خانه رسیدند، ماشین سامان دافارسی می

پارکینگ پارک شده بود. شیلا نیک را که در مسیر به خواب 
رفته بود به اتاقش برد و مهسا هم با خوشحالی داخل سالن 
رفت تا سمیر را پیدا کند. سمیر داخل سالن نبود ولی مهسا 

کند. در کشویی دید که با تلفن بیرون از خانه صحبت می
وجه شد که با سالن را باز کرد و با قدم گذاشتن به حیاط مت

 !کندکسی مشاجره می
ورا پیدات بشه، کور خوندی اگه کنی که اینتو غلط می -

تونی نزدیک این خونه آفتابی بشی! سیما، فکر کردی می
کشمت(، ایش دوتِه دیخ میت ایش وِردِن دیخ )خودم می

 کشمت(مایننِ آگننِ هَنت )با دستای خودم می
- ..... 

ربطی نداره ... توام هیچ غلطی  رابطه تو و اریک به من -
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کنم، یه جوری که دیگه نتونی تونی بکنی! خودم لهت مینمی
 .بلند بشی

مهسا از شنیدن اسم دوباره سیما شوکه بود و هزار سوال 
جواب در مغزش بود که سمیر برگشت و با دیدن مهسا، بی

گوشی در دستانش خشک شد. همین موقع سامان به سرعت 
از کرد و مهسا را تقریبا به داخل کشاند. با درب کشویی را ب

بسته شدن درب کشویی، هیچ صدایی از بیرون وارد خانه 
 :شد. مهسا بی اختیار برگشت و از سامان پرسیدنمی

 کنه؟سیما کیه؟ چرا سمیر داره باهاش دعوا می -
خوام تو زندگی مهسا جان، باید از سمیر بپرسی. من نمی -

کنم الان نزدیکش نشی! بته توصیه میبرادرم دخالت کنم. ال
  .کم بهش زمان بدهخیلی عصبانیه! یه

کرد که دولا شده بود و مهسا هنوز خیره به سمیر نگاه می
کشید. هرچقدر هم کلافه و ظاهرا به سختی نفس می

مشکوک بود، حاضر به صدمه دیدن سمیر نبود. سریع به 
 :سمت اتاقشان دوید و گفت

 !خوادی میبازم حمله! اسپر -
زنان، درب کشویی کمتر از سی ثانیه گذشت که مهسا نفس

را باز کرد و اسپری را جلوی دهان سمیر گرفت. سمیر با 
جا روی زمین دو یا سه بار تنفس عمیق بهتر شد و همان

نشست. سرش را به شانه مهسا تکیه داده بود. سامان که 
د، خیالش از برطرف شدن حمله آسم سمیر راحت شده بو
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  :مهسا و سمیر را تنها گذاشت. سمیر پرسید
 قدرش رو شنیدی؟چه -
 !اینقدر که هزارتا سوال تو سَرَمه -
 !چی نپرسچی نپرس مهسا، هیچهیچ -

مهسا فکر کرد:" انصاف دقیقا چند بخشه؟". سکوت بود و 
  :ای در حیاط نشستند که گفتسکوت. چند دقیقه

 ؟شه بریم داخل خونهسردم شده، می -
Paeez Paeez 
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سمیر بدون حرف بلند شد و باهم داخل خانه رفتند. موقع 
رفتن متوجه گوشی خورد شده سمیر روی زمین شد، حتما 

طور خرد شده! سمیر گوشی را به دیوار کوبانده که این
زد و تنها ی آرام روی مبل نشسته بود و حرف نمیخیل

داد. مهسا برای چیدن ماساژ می هایش را با انگشتشقیقه
میز شام به کمک شیلا رفت تا شاید کمی ذهنش را از حجم 
اتفاقات اخیر منحرف کند. چهارنفری سعی کردند در سکوت 
شام بخورند. هیچ کدام اشتها نداشتند و فقط با غذا بازی 

کردند ند. بعد از شام سمیر و سامان به ترکی صحبت میکرد
و باهم به اتاق کار سامان رفتند. مهسا به شیلا کمک کرد که 
میز شام راجمع کنند که شیلا با فارسی دست و پا شکسته 

 :گفت
  .گن که منم نفهمیدترکی می -

 :مهسا جواب داد
 !اشکال نداره -

 !ولی اشکال داشت
تو خیلی خوبی! سمیر خره ولی.... ناراحت نکن مهسا.  -

 .اونم خوبه
ترین حرفی تعبیر شیلا از توصیف سمیر ساده و شاید واقعی

بود که از کسی شنیده بود. اگر یک روز معمولی بود، حتما 
خندید. اگر یک روز معمولی بود، حتما به این توصیف می

روز ابدا آورد! ولی آناین توصیف را به روی سمیر می
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 .نبودمعمولی 
 !مرسی. اون خر نیست، من خرم شیلا -

تر وقتی سامان و سمیر به هال برگشتند هردو به نظر آرام
بودند. حدود ساعت هشت، مهسا از همه عذرخواهی کرد و 
به اتاقشان رفت. حضور در جمع برایش غیر قابل تحمل شده 

بود، سمیر و سامان ساکت بودند. شیلا هم فارسی خوبی 
ها کرد در این جمع غریبه است. همه آننداشت. حس می

  !کردند، حتی شیلاچیزی را از او مخفی می
با ذهنی خسته و پریشان لباسش را عوض کرد و زیر پتو 

خزید. با خودش فکر کرد:" چقدر سمیر خودخواهه، اگر این 
کنم شد من سکوتجریانا از طرف من بود خودش حاضر می

ده ماه عسل! معلوم نیست و هیچ توضیحی ندم؟ مثلا منو آور
ای باهاش این سیما کی هست؟ معلوم نیست سمیر چه رابطه

عسل توانست در ماهداشته؟". این بدترین اتفاقی بود که می
تردیدی که به جانش افتاده بود، سکوت وبیاید! شکپیش

سمیر و محیط غریبه اطرافش، تمام عقل و منطقش را به 
 .کشیدچالش می

ی مشوش اسیر بود که سمیر وارد اتاق شد و در فکر و خیال
درب را پشت سرش بست. مهسا وانمود کرد که خوابیده 

  :است. سمیر لبه تخت نشست و پرسید
 خوابی؟ -

  .جواب نداد
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 .دونم بیداریمی -
 .مخوام بخوابم، خستهمی -

ای سمیر زیر پتو خزید و از پشت بغلش کرد. صدایش زمزمه
 .هسابود درست بین موهای م

کنه، روح دونی مهسا، خیانت چیز بدیه، آدمو لِه میمی -
تونی بعد از یه خیانت به ده. سخت میآدمو تا ابد خراش می

کسی اعتماد کنی یا به زندگی عادی برگردی. آدما اگر 
خوان باید رو راست باشن، بگن که رابطه همدیگه رو نمی
ی به من که برن و خیانت کنن.... یه قولتمومه. نه این

 دی؟می
 چه قولی؟ -
اگر یه روزی منو نخواستی، نخواستی تو رابطمون  -

 !بمونی، بیا بهم بگو ولی بهم خیانت نکن
 .من تصمیم ندارم به کسی خیانت کنم -
 !خوام بهم قول بدیدونم، میمی -
 .خیربهدم! شبقول می -

 :سمیر نفس عمیقی کشید و گفت
 ...بود پیش نرفت جوری که تو سرمعسل اونماه -

  :مهسا با بغض گفت
 اشکال نداره -

 !ولی اشکال داشت
 .... !خوام برات قصه بگم که بخوابیگوش کن می -
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التحصیل شده بودم من یکی دوسال بود که از دانشگاه فارغ
که با یه دختر دورگه ایرانی آشنا شدم. اسمش سیما بود. از 

دم بچگی آلمان بزرگ شده بود. شرایطش خیلی شبیه خو
تر بود. اونم بازرگانی خونده بود سالی از من کوچیکبود، یه

کرد. ش برای بازار و بورس و سهام درد میو مثل من کله
مون به هم نزدیک شدیم، خیلی به خاطر علایق مشترک

خیلی نزدیک. من آدم نزدیک شدن تو رابطه احساسی نبودم، 
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پیله  ولی سیما یه جوری با بقیه فرق داشت. زیاد به من
کرد، زندگی خودشو داشت و منم زندگی خودمو. بعد از نمی
سال از آشناییمون واقعا فکر کردم دوستش دارم، اونم یه

 !ظاهرا به من علاقه داشت. تصمیم گرفتیم با هم زندگی کنیم
شده مهسا جا که رسید با شنیدن نفس حبسسمیر به این

 :گفت
با هم زندگی  نفستو حبس نکن... ازدواج نکردیم، فقط -
سال باهم زندگی جا خیلی عادیه! حدود یهکردیم، اینمی

خوام باهاش ازدواج کردیم. اون روزا مطمئن بودم که می
 .که بهم گفت حامله استکنم تا این

دهان مهسا طعم زهرمار گرفت! این مرد با وقاحت تمام 
 :دادزد؟ سمیر بدون وقفه ادامه میحرف از چه می

شک کردم، چون من حواسم بود که دسته گل  جااز همون -
ها یه رفیق خواستم! اون سالبه آب ندم. من اصلا بچه نمی

تر آلمانی داشتم بنام اریک که برای من از سامانم نزدیک
گم نزدیک، یعنی حاضر بودم به خاطرش آدم بود. وقتی می

که ما بکشم. رفیق بچگیم بود، رفیق روزای سخت. از زمانی
مون بود... آلمان با هم بزرگ شده بودیم. همسایهاومدیم 

خلاصه... من به سیما شک کردم، البته سیما اصرار داشت 
  ..که همون شبی که من مست بودم

ها واقعا کار سختی است. مهسا تحمل شنیدن بعضی حرف
کلافه خودش را از آغوش سمیر بیرون کشید و به تاج تخت 
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 :و با اعتراض گفتتکیه داد. چشمانش را ماساژ داد 
 !لازم نیست با جزئیات رختخوابتون رو برام توضیح بدی -

چپ به مهسا نگاه کرد. کنار مهسا به تاج تخت سمیر چپ
  .تکیه داد و نفس عمیقی کشید

یه نفرو اجیر کردم که مراقب سیما باشه. با کمال تعجب  -
بعد از یه هفته فهمیدم که با اریک رابطه داره. اول باور 

کردم ولی یه بار که برای مسافرت کاری رفته بودم، مین
زودتر از قرارمون برگشتم خونه که با چشمام دیدم توی 

مون جا رابطهرختخوابمون با اریک خوابیده بود. از همون
رو تموم کردم. سیما اول شروع کرده بود به جیغ و داد و 

گرفتم که بچه مال منه! منم وکیل کنه و اینکه شکایت میاین
و مجبورش کردم آزمایش بده. بچه مالِ من نبود. خلاصه که 

  .هامظرف یک شب هم عشقم رفت، هم بهترین رفیق بچگی
هایش سوت نفس مهسا رفت ولی نیمه بازگشت. گوش

کشیدند. در تصوراتش، سمیر توانایی اعتراف به عشق می
نداشت، هرچند که دوست داشت باور کند، حس سمیر به 

وقت نگفته ان عشق است. حرفی که سمیر هیچخودش، هم
وقت از دهانش خارج نشده بود و بود، اعترافی که هیچ

حالا...! کنارش نشسته بود، به عنوان شوهرش! در میانه 
ای از یک رابطه قبل از عسل و در توجیه سادهماه

ازدواجش، یک رابطه عمیق...! یک رابطه نزدیک و خیلی 
ای که احتمال ر و مهسا... رابطهتر از رابطه سمیطولانی
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ای که هرچقدر وجود یک "بچه" را در خود داشت... رابطه
ارزش بود، برای مهسا مهم بود... برای سمیر ساده و بی

ارزش بود هرچند که ای که ظاهرا از دید سمیر بیرابطه
عنوان "عشق" را داشت. پس مهسا کجای این زندگی 

 این کتاب شلوغ و پلوغ؟ خطی بود؟ دقیقا صفحه چندم خط
بغض زجرآوری گلویش را گرفته بود و چشمانش در نبردی 

سوخت. ناجوانمردانه برای رها نکردن قطرات اشک، می
 .سوزشی عجیب و عمیق... سوزشی تا عمق قلبش

و سمیری که نفهمید چه گفت! نفهمید چه خنجری را به قلب 
را به آبی های اول دلش مهسا زد! مهسایی که از همان نگاه

  !های این مرد بی ملاحظه باخته بودچشم
 :که متوجه وضع مهسا باشد ادامه دادبدون این

خیلی داغون بودم. یه مدت آلمان موندم، یه مدت انگلیس،  -
بعدم تصمیم گرفتم برگردم ایران. از روزی که برگشتم مامان 

تو که کردم. تا اینپیله کرده بود که ازدواج کنم که قبول نمی
رو دیدم، با مامانت و مونا اومده بودین خونه ما. تو منو 

دونم چی بود که فکر ندیدی، من اصلا جلو نیومدم. فقط نمی
خواد بیشتر ببینمت. وقتی از روی درخت افتادی کردم دلم می

کردن اتفاقی خواد این بغلتو بغلم مطمئن بودم که دلم می
. هردو اول شوکه بازم تکرار بشه. به مامان و بابا گفتم

شدن ولی بعد قبول کردن که بیشتر آشنا بشیم. بعدم با پدر 
بزرگ و پدرت صحبت کردم و هرجور بود راضیشون کردم. 
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قرار شد که ما برای تعطیلات بیاییم باغ عموت. بعدش رو 
  !دونیهم که می

هایش مهسا سکوت کرده بود و هنوز در مقابل ریزش اشک
 .کردمقاومت می

 ی مهسا؟شنید -
 .سرش را به علامت تایید تکان داد

هم بود یه  چی نیست. هرچیبین من و سیما دیگه هیچ -
 فهمی؟سوءتفاهم بود. می

شده مقاومت مهسا در آستانه شکستن بود. قطره اشک آزاد
  .از چشمش را سریع با پشت دست پاک کرد

 .. وقت نگفتیوقت نگفتی ... به من .. هیچهیچ -
Paeez Paeez 
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گفتم که مهم نبود که بگم. یه رابطه تموم شده بود. می -

 ذهنت خراب بشه؟ 
وقت نگفتی که عاشق منی. عاشق سیما بودی؟ خوب هیچ -

 ...بود؟ از من
د. شاید برای آدمی که در زندگی سمیر از جایش بلند ش

آور عادت به توضیح ندارد، کافی نبودن توضیحاتش شوکه
  .بود
 .بسه مهسا ...من توضیح دادم برات -
 گفتی؟الان....؟ قبلا نباید می -
 .به بابات گفتم. اونم موافق بود به تو چیزی نگم -
من قرار بود زنت بشم، نه بابام. باید....باید.. به من  -
 .گفتییم

های خودش را داشت و مهسا به حدی آشفته سمیر استدلال
  .دیدرویش را نمیبود که حال خراب مرد روبه

گفتم؟ من مجرد بودم، به کسی تعهد نداشتم. به تو چی می -
 ..تو مجردیم هر غلطی کردم به خودم مربوطه

 تو مجردیت عاش.. عاشق شدی به خودت مربوطه؟ -
کردم کردم. اون موقع فکر میاشتباه میمن راجع به حسم  -
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 .قدر به یه کلمه گیر ندهعشق همونه... این
هق گلویش مهسا که به شدت سعی در ساکت کردن هق

 .داشت به صورتش دست کشید
مثل خودت بوده، تاجر، باهوش ، وارد ... همونی بوده که  -
خواستی ... لازمم نداشته بشینی تربیتش کنی .. یکی می

 .. رو دیگه
 این دیگر برایش زور داشت. شنیدن همچین حرفی مثل این
بود که کسی جلویش بایستد و یک سیلی محکم به صورتش 

کرد که نکرده بود؟ حواسش حتی بکوبد. دیگر باید چه می
اش، های قلب دخترک بود، حواسش به خندهبه تعداد ضربان
ها ناش و ... بود و هنوز همه ایاش، شادیاخمش، خستگی

دانند! همه صدقه رفتن را نمیکم بود؟! همه که زبان قربان
ها هم مثل سمیر سازند.. بعضیکه از احساسشان شعر نمی

 !در بیان حسشان الَکَن هستند... لالِ مادرزاد
 .گیصدات رو ببر مهسا، داری چرت می -
گم. تو ... تو اصلا هی خواستی منو بیاری من چرت نمی -

کردی شبیه تما کم بودم برات ... باید منو میتو کارت ... ح
 .همونی که دوست داری

ها مشتش را به کیسه بوکس خواست ساعتسمیر دلش می
بکوبد.. یا نه، سرش را به دیوار بکوبد. از جایش بلند 

 .چرخیدشد..از شدت استیصال، دور خودش می
گی ... من مرض نداشتم بیام سراغ تو، داری مزخرف می -
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یه چیزی بوده...یه حس قوی بوده ... من آدم حرف حتما 
 .. زدن این چیزا نیستم ... بفهم

  !آدم عمل کردنی -
کرد... هرچقدر عصبانی و دلخور باید خودش را کنترل می

 .باشد، مهم نیست... مهسا هم حق داشت
 ..الان عصبانی هستی، کل -

 .مهسا به میان حرفش پرید
 ..من عصبانی نیستم -
ای، دلخوری، ناراحتی،،، هر کوفتی نی نیستی، کلافهعصبا -

 ... که هستی
 .. خوام .. برو به همون عشقت برسدیگه نمی -

هایش را بست و پیشانیش را با کف دست ماساژ سمیر چشم
خورد که جنگیدنش را بلد ای میداد. داشت از همان جبههمی
 .نبود

یزی در تاریکی بلند شد و کنار پنجره رفت. انگار که دنبال چ
گشت. نفس عمیقی کشید و چیزی به زبان بیرون از خانه می

آلمانی گفت و برگشت. لبه تخت نشست و این بار سرش را 
  .هایش گرفتبین دست

لعنتی باهوش بود. از اول باهوش بود. سیمای لعنتی  -
زنه. درست گفت. باهوش بود ... بهم گفت زندگیم رو بهم می

 !مثل همیشه دنبال پوله منه احمق فکر کردم
 .ماون باهوش بود ولی من یه احمق ساده -
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 ... تونه حقشو بگیره. منو نگا کنیه احمق ساده نمی -
اش برد ولی مهسا سرش را بلند نکرد. سمیر دست زیر چانه

مهسا صورتش را برگرداند. باید با این حس افتضاح 
انیت و جنگید. باید همه را به پای عصبزده شدن" می"پس

گذاشت. غیر از این نبود، غیر از این دلخوری مهسا می
 .توانست باشدنمی

تونم الکی بگم که گم ... نمیمهسا، من دروغ نمی -
دونم عشق چیه ... ولی این حس "عاشقتم".. من دیگه نمی

بین ما ... ببین ... عمیقه ... من همیشه خواستمت. خواستم 
 کنی... این عشقه؟ وم میکه خوشحال باشی... تو منو آر

 !کرده ... بهتر از مناونم آروم می -
 . نیاز بدنمو آره... ولی نه بیشتر -

 .کردمهسا با چشمانی سردرگم نگاهش می
توی اون دوران مثلا آشنایی، حس مشخصی نداشتم، گیج  -

تونستم تصمیم بگیرم. توی بودم، بین زمین و هوا... نمی
وری وحشی شدی، یه حسی اومد جرستوران، وقتی دیدم چه

خوامش"... دستم بسته بود... تو فامیل سراغم که "می
تون، تونستم بکنم... دمِ در خونهبودی، غلط زیادی نمی

وقتی بوسیدمت، دیگه روی هوا نبودم. گیجم نبودم. تکلیفم 
مشخص شد، پاهام رسید روی زمین! باید مالِ من 

 ...خوردشدی.... کمیکالمون بهم میمی
 ...سیما -
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قدر سیما سیما نکن. سیما دنبال اریک بود... هم به این -
زندگی خودش گند زد، هم بین من و اریکو خراب کرد .. 
دنبال اریکم نبود برای من مرده بود ... خیانت کرده بود، 

بخشیدمش ... حتما اگه خواستمش .. نمیهرچی بود من نمی
م بود... سیما نبود بخشیدم ...ولی .. تموعاشقش بودم می

 .صدتای دیگه بعدش اومدن و رفتن
 .خواممن دیگه نمی -
 خوایی؟چی رو نمی -
 ...بریم ایران. من خسته شدم -

انگار که مهسا عهد کرده بود همین امشب تیرخلاص را 
 !بزند

رو اعصاب نداشته من نرو... دارم با زبون خوش باهات  -
 ...دمزنم... توضیح میحرف می

 .خوامخوام ... گفتم... گفتم دیگه نمینمی -
Paeez Paeez 
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گم باز عین خوری که نخوایی... هی هیچی نمیتو گه می -

 ...زنهطوطی زِر خودشو می
 .هایش هم به لرزش افتاده بوداشک مهسا روان بود، دست

  ... خوامگفتم نمی -
 ..بازی درنیار... دارم باهاچهب -

 :بازهم به میان حرفش پرید
 ... ها نروم ،، بعد من سراغ بچهکه بچهمن -

داشتنی را کرد؟ التماس؟ این دخترک نفهم دوستباید چه می
 کرد؟اش آرام میباید با کدام زبان ندانسته

قدر منو اذیت نکن... یه گهی بوده، من تو لعنتی این -
دم ... تموم شده، الان قِی کردمش ... چکارت مجردیم خور

 .کنم آخه؟ ... خب گوش بده
 خوامت خوامت ... دیگه نمیخوام ... برو .. نمینمی -

هایش خواهمت" تا گوشزد که "نمیچندبار باید هوار می
حداقل یکی را بشنود؟ واقعا امکان داشت به این سادگی 
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کرد... صدایش می بار دیگرخوامت"؟...فقط یکبگوید "نمی
 !بار دیگرفقط یک

 ..مهسا -
 ... خوام دیگهنمی -

  .تمام
 ... لعنت به من، لعنت به اون سیما، لعنت به -

با عصبانیت از جایش بلند شد، کتش را برداشت و از در 
بیرون رفت. صدای مشاجره کوتاهی را از طبقه اول شنید، 

ل آن، صدای زد و به دنباانگار که سمیر سرکسی فریاد می
روشن شدن موتور ماشین و کشیده شدن لاستیک روی 
آسفالت! بیرون رفتن سمیر از اتاق، پایان مبارزه مهسا 

سیر گریه توانست با دلِ برای اشک نریختن بود. دیگر می
کردند و باهر های اشک از چشمانش سقوط میکند. دانه

های سمیر در سرش دوباره و سه باره و قطره اشک، حرف
شد. " من مجرد بودم... تعهد نداشتم... من چندباره اِکو می

گفت؟! مهسا هنوز تو رو خواستم..." شاید هم راست می
شکسته بود و با رفتن سمیر، حس نگرانی و دلخور و دل

هایش اضافه شده بود. غربت هم به مجموعه حس
گذشت... یعنی شب را ساعتی از رفتن سمیر مییک

ته بود؟ نکند سراغ سیما رفته باشد؟ گشت؟ کجا رفبرنمی
اند. آرام از اتاق بیرون آمد. فکر کرد لابد همه خوابیده

ها پایین آمد که متوجه شد سامان روی مبل پاورچین از پله
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هال نشسته و به لیوان نوشیدنی خیره مانده است. خواست 
 :ها به سمت بالا برگردد که سامان صدا زداز پله

 نخوابیدی؟ -
رادرها حتی پشت سرشان هم چشم دارند. به آرامی این ب

 :جواب داد
  .نه خوابم نبرد -
 خوایی قرص خوابی.... چیزی بدم بهت؟می -
 دونین کجا رفته؟نه، من.. راستش ... سمیر... یعنی می -
 .رفته بیرون به سرش باد بخوره -
 ... آخه من نگرانشم ... یعنی .. حالش بد نشه؟ یهو -
 .اشنگران نب -
  .اسپری با خودش برده؟ امروز حالش بد شد آخه -
ای. فردا روز حتما اسپری داره. برو بخواب، خسته -

 .بهتریه
 ... تونم... یعنیآخه... من نمی -
 باهم دعوا کردین؟ -
  .بله -

 .سامان سرش را تکان داد
 .هرچی از دهنش دراومد به من گفت -
 شما..؟ چرا..؟  -
 .یاد برات توضیح بدهخب من بهش گفتم ب -
 !خواست توضیح بده؟یعنی واقعا نمی -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

225 
 

وقتی از نظر خودش چیزی تمومه، یعنی نیازی به توضیح  -
  .نیست

 کجا رفته؟ -
 !چی تموم؟عصبانی بود. گفت تو نخواستیش، گفتی همه -
  ... گفتم ... خب -
خواییش؟ مهسا... الان ناراحتی ... ولی عزیزم، سمیر نمی -

گفت ... ولی واقعا د... قبول دارم، باید بهت میمجرد بو
 .سیما خیلی ساله تموم شده، پرونده سیما بسته است

 یعنی الان نرفته پیش سیما؟ -
 .سامان پوزخند زد

خداکنه نرفته باشه، وگرنه باید برای سمیر وکیل بگیرم که  -
جرمش قتل عمد نشه. سمیر اگه سیما رو ببینه، کارشو 

 ...سازهمی
 س کجا رفته؟پ -
ده، کنه، یه گوشه خلوت، دوتا فحش میره رانندگی میمی -

خوره، فردا صبح پاتیل ره بار، تا خرخره میبعدم می
 .گردهبرمی

  .آخه ...امروز حالش بد شد -
 هنوز نگرانشی؟  -
 نباشم؟ -

 .سامان سکوت کرد
 شه بریم دنبالش؟می -
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 !هاخوایی بری دنبالش؟ عصبانیهواقعا می -
 ..دونم. ولی بریم دنبالشمی -

 .سامان نفسش را بیرون داد
برو یه کت تنت کن، ببرمت پیشش. ولی من جلو نمیام.  -

 .سالمَ به کارش دخالت کردمامروز بیشتر از سهمیه یه
Paeez Paeez 
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مهسا سری تکان داد و به سمت اتاقشان رفت تا کتش را 
توانست تصمیمش را عوض کند بپوشد... هنوزدیر نبود، می
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 .... ولی... نگران بود
ندر هامبورگ رانندگی سوار ماشین شد و سامان به سمت ب

آمد. سکوت بود ... چیزی کرد. صدایی ازسامان در نمیمی
تر ها خلوت و خلوتکرد. خیابانگفت... فقط رانندگی مینمی
 .شدند... هوا سوز بدی داشتمی
 مطمئنین که اومده این سمت؟ -
 .جامعمولا وقتی خیلی داغونه میاد این -

چراغ ماشین را ای فرعی رفت و سامان به سمت جاده
ها پارک خاموش کرد. ماشین سمیر به فاصله کمی از آن

شناخت. شده بود. حداقل سامان به حد کافی برادرش را می
  .ماشین را خاموش کرد و به صندلی تکیه داد

کنم الان ببین مهسا، من تا اینجا آوردمت ولی توصیه می -
  .کنیم تا برگردهجا صبر مینری سراغش. همین

 .خوام برم پیششه .. من مین -
 .نفسش را بیرون داد. زن و شوهر هردو لجباز بودند

توقع نداشته باش خوش اخلاق باشه. روزِ روزش چیه که  -
  ...الان

 .رماشکال نداره ... می -
ره سمت بینی؟ همون که میباشه. اون راه باریک رو می -

لتو کنی... چراغ موبایاسکله. برو اون سمت. پیداش می
 .روشن کن زمین نخوری

 :در لحظه آخر کمی مردد بود که سامان گفت
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  .جا توی ماشین منتظرتون هستمنگران نباش. من همین -
با اضطراب از ماشین پیاده شد و از همان مسیری که سامان 

گفته بود راهش را پیش گرفت. انتهای مسیر یک اسلکه 
آمد. مینظر خیلی محکم نکوچک چوبی قدیمی بود که به

تر قدم سایه یک مرد را در انتهای اسکله دید و کمی محکم
 :برداشت که مرد به آلمانی چیزی گفت. مهسا صدا زد

 سمیر؟ -
 :سایه یک مرتبه از جایش بلند شد و داد زد

 مهسا تویی؟ -
  ... دیگر خیالش راحت بود ... خودش بود ... سمیر

 .آره -
 کنی؟جا چه غلطی میاین -
 .شدم نگرانت -
بی خود نگران شدی. برگرد پیش سامان. واسه چیه  -

 !آوردتت اینجا؟
 !سامان برگشت خونه. من تنهام -

طور از دهانش خارج خودش هم مانده بود که این حرف چه
که به طرف شده! سمیر نفسش را بیرون داد و در حالی

 :آمد گفتمهسا می
 ذاری؟چرا راحتم نمی -
 ... سمیر -
گیرم که برگردیم. برو الان یی؟ فردا بلیط میخواچی می -
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 .. جلوی چشم من نیا
 .تر شدچند قدم به سمیر نزدیک

 ....سر من داد نزنا -
 خوایی بزنی، من دادم نزنم؟تو هر زری می -

در و تخته جور بودند. بازهم کسی ملاحظه کسی را 
  .کردنمی

 !عصبانی بودم ازت خب ... الانم عصبانیم -
ابا... جدا حوصله ندارم... برو تا یه بلایی سرت گمشو ب -

 .نیاوردم
سمیر... بفهم ... تو چرا توقع داری من هر حرف تو رو  -

 به سه شماره قبول کنم؟ مگه تو خدایی؟
گم رو قبول کنی. چون من دروغ تو باید هر چی من می -

 .گمنمی
کاری که کرده درست که دروغ نگفته بود ولی ... پنهان

 ...بود
کنی باید بیایی عذرخواهی کنی. تو هم وقتی اشتباه می -

کنی... یه دفعه عذرخواهی ش طلبکاری... توجیه میهمه
که کردی؟ تازه باید به منم زمان بدی که ببخشمت. نه این

  .ها قهر کنیمثل بچه
زنی زنم، زر میبچه تویی که دارم باهات منطقی حرف می -

  ."خوامتخوامت، نمی"نمی
  ...خوب کردم گفتم -
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تر شده بود با سرعت به سمیر که با حرف مهسا عصبانی
سمتش رفت. فاصله بینشان فقط چند قدم بود. مهسا پایش را 
برداشت تا این چند قدم را هم طی کند که انگار چیزی زیر 
پاهایش خالی شد. تعادلش کاملا بهم ریخت و .... سقوط 

 .کرد
آب چندان نبود ولی سرمای تمام بدنش منقبض بود. عمق 

وحشتناک، تاریکی مطلق، آبی که پر از جلبک و خزه بود او 
ای کابوس مانند از افتادن ها قبل پرت کرد. خاطرهرا به سال

یک دختر بچه داخل آب برکه! زمان به عقب برگشته بود؟ 
دید... خودش را که کودکی شش یا هفت انگار دوباره می

شدت از دست جاوید بیرون  ساله بود، عروسکش را به
شان انگشتش را به سمت کشید، بدون اعتنا به تفاوت قدی

لی من صورت جاوید بلند کرد و گفت:" دیگه نبینم به لی
دست بزنی، دفعه آخرت باشه جاوید فضلی!". ناگهان 

چیز ناپدید شد! نفس کشید! کاملا به سمیر چسبیده بود همه
 :لرزید. سمیر غرغرکنان گفتو می

شی؟ مثل تو چه جور شناگری هستی که تو آب شوکه می -
 یه تیکه گوشت ... خب تکون بخور 

ای خوردند چند ثانیههم میهایش بهاز شدت سرما دندان
 .آنچنان شوکه بود که توان حرف زدن نداشت

 خوامت"؟ وِلِت کنم همین جا غرق بشی؟ خانومِ "نمی -
 :هایش جواب دادبا لرزش دندان
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 .که بدت نیومدتو  -
لحظه رهایش کرد. دلش هری ریخت که سمیر سمیر یک

 .دوباره درآغوشش کشید
 جا یخ بزنی؟وشونه نکش... ولت کنم همینبرا من شاخ -
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 .دستهایش را چفت لباس سمیر گرفته بود
 قراره ززززن جدید بگیری؟ -
 .کنممن یه اشتباه رو دو بار تکرار نمی -
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 :ای به سینه سمیر زد که سمیر معترض جواب دادضربه
  .کنی! حداقل مشت نزنشنا که نمی -

لرزید. وقتی از آب بیرون آمدند مهسا از سرما کاملا می
 :سمیر مهسا را به خودش چسباند و گفت

 تا ماشین دووم میاری؟ -
توانست حرف هایش دیگر نمیاز شدت به هم خوردن دندان

بزند فقط سرش را به علامت مثبت تکان داد. وقتی به 
 .امان از ماشینش پیاده شد و صدایشان زدماشین رسیدند، س

 !مهسا...، سمیر -
 :سمیر رو به مهسا کرد و گفت

 .شقرسم دختره کلهگی؟ خدمتت میبه من دروغ می -
زد گاز گرفت و حرفی نزد. سمیر لبش را که به کبودی می

 :رو به سامان گفت
  .بیا سامان، مهسا افتاده توی آب -

که کتش را در ند و در حالیسامان با شتاب خودش را رسا
 :آورد رو به سمیر کردمی
 بشونش تو ماشین. پسره احمق! تو انداختیش تو آب؟ -

هایش نشاند دندانسمیر که دخترک لرزان را داخل ماشین می
 .را به هم سابید

  .خواستم سرشو زیر آب کنمآره، می -
ن رفت با تمام تواکم از کرختی بدنش از حال میمهسا که کم

خودش را داخل ماشین جا داد و دستش را به بخاری ماشین 
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کرد گرفت. سامان کت را دورش پیچید که که با شدت کار می
 :سمیر گفت

 .لباسات رو در بیار -
 :خودش را به نشنیدن زد و سامان رو به سمیر گفت

 .من با ماشین خودم میام. شما هم سریع برگردین خونه -
که راه افتاد. سمیر در حالی گفت و به طرف ماشین خودش

 :راند دوباره گفتماشین را به سمت جاده اصلی می
زنی! من لباسات رو در بیار. کت سامان رو بپوش. یخ می -

 .کشی ندارمحوصله نعش
  .رسیمالان می -
 .گم در بیار. لباسات خیسهچقدر غدی .... می -
 ....لباس توام خیسه -
  .من فرق دارم. حرف گوش کن -

حس بودند. با هر مکافاتی بود هایش از سرما بیسر انگشت
های خیس را درآورد و کت سامان را دور خودش لباس

کرد. کت بلند سامان تا پیچید. احساس گرمای بیشتری می
ساعتی تا خانه راه بود. روی پاهایش را پوشانده بود. نیم

  ...ساعت جهنمینیم
ند. عصبانیتش را با راواری میسمیر با سرعت دیوانه

کرد. مهسا که به بالابردن عقربه سرعت ماشین خالی می
صندلی ماشین چسبیده بود و بدنش از انقباض طولانی به 
خشکی افتاده بود. با وجودی که باد گرم بخاری به پا و 
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کرد. خورد، انگشتان دست و پایش را حس نمیصورتش می
کوبید و زیر میسمیر هرازگاهی با مشت روی فرمان ماشین 
کرد. ماشین که لب چیزی به زبان آلمانی با خودش تکرار می

متوقف شد، خدا را شکر کرد که هنوز زنده هستند! سمیر 
  :کمربند ایمنی را باز کرد که مهسا با صدای ضعیفی گفت

 .برام لباس میاری؟ من لختم -
جا نیست. کت رو بپیچ دورت به جهنم که لختی، کسی این -

 .ایینبیا پ
 ..سامان هست -

 :عصبی غرید
 .صدات در نیاد، فقط بیا پایین -

لرزیدند. قبل از از ماشین که پیاده شد، پاهایش از سرما می
که اولین قدم را بردارد روی هوا بود. سرش را در سینه آن

خیس سمیر فرو برده بود، شاید از خجالت وضعیتی که به 
رفتند و مستقیم وارد  آن گرفتار شده بود. از راه پله بالا

حمام شدند. بدن نیمه یخ مهسا را داخل وان گذاشت. آب گرم 
را تنظیم کرد و برای دقایقی از حمام بیرون رفت. آب گرم که 

حال به بدنش خورد حس بهتری داشت. هنوز به شدت بی
هایی که به خواست موهایش را بشورد، خزهبود. می

. دستانش قدرت آور بودموهایش چسبیده بودند تهوع
نداشتند و ناگهان انگشتانی لای موهایش رفت و با خشونت 

زدند. سمیر بود که هرچه تمام به موهایش چنگ می
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شست! شاید هم بیشتر موهایش را از ریشه موهایش را می
کشید. شستن موها که تمام شد، بدنش را سرسری لیف می

رمز زد و با آبی که به داغی آب جوش بود شست. پوستش ق
 :شده بود، ناله کرد

 .خیلی داغه -
  .گفتم صدات در نیاد -

گفت "صدات در نیاد" ولی آب را کمی خنک کرد. هنوز داغ 
بود ولی اینبار مهسا اعتراضی نکرد. با کمک سمیر بلند شد 

 .و حوله تنی را پوشید. سمیر به سمت در اشاره کرد
به گند  برو بیرون من این حموم رو تمیز کنم. همه جا رو -

  .کشیدیم
دستش را به دیوار گرفت و اولین قدم لرزان را برداشت. 

سمیر پوفی کرد و شیر آب را بست. از کنارش رد شد و به 
اتاق خواب برگشت. مهسا به سختی و با دستِ به دیوار 

رساند که گرفته شده خودش را به سمت خروجی حمام می
ا روی سمیر برگشت. دولا شد و با یک حرکت دخترک ر

دستانش بلند کرد و به سمت تخت برد. انگار یک حوله 
بزرگ را روی تخت انداخته بود. احتمالا برای خیس نشدن 

تخت خواب. دو مسکن را با خشونت داخل دهانش فروکرد و 
ها را پایین لیوان آب را به کنار لبش برد. بدون حرف قرص

فت داد. سمیر کمک کرد که روی تخت دراز بکشد، لحاف کل
را رویش انداخت. نگاهش در عضلات منقبض شده صورت 
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هایی که به موهایش نشسته سمیر مانده بود... روی گل
 .های خیسشهای لباسبود... روی خزه
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 :رو به مهسا با تحکم گفت
رم دوش بگیرم. بوی ماهی مرده بگیر بخواب. من می -
 .دممی

های شب بود که از گرما و کلافگی بیدار شد. دستمال نصفه
با دست کنار زد. بدنش داغ بود و  اش راخیس روی پیشانی
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های شرتکرده.... لباس زیر تنش بود و یکی از تیعرق
  .سمیر

هوشیار بالای سرش نشسته بود. خواست از سمیر نیمه
جایش بلند شود که درجا منصرف شد. حتی توان نشستن 

جا شدن مهسا، سمیر سر جایش را هم نداشت. با جابه
 .هوشیارتر شد و دستش را گرفت

 خوایی؟چیزی می -
 .موهایش تمیز بودند. حتما دوش گرفته بود

 !تشنمه. خیلی گرمه اینجا -
 :برد گفتکه لیوان آب را کنار لب مهسا میدر حالی

 .تبَِت بالاست. سعی کن بخوابی -
 تو لباس تن من کردی؟ -

ای بود... بیشتر شبیه هذیان یک ذهن سوال مسخره
 !کردهتب
 .تنت کنه. بگیر بخوابنه، دادم سامان  -

 .های سنگینش شدچند جرعه آب خورد و بازهم تسلیم پلک
درد روز بعد، با افتادن نور آفتاب به چشمش بیدار شد. بدن

 .یادگار دیشب بود ... ولی تبی در کار نبود
که بیدار شد سمیر را کنار خودش خوابیده روی تخت همین

رفته بود و  که مثل یک جنین در خودش فرودید در حالی
اندازی هم نداشت. سعی کرد بلند شود و روی تخت رو

کرد. های استخوان درد را هنوز حس مینشست. ته مانده
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عجب شب بدی بود! پتو را روی سمیر کشید که به محض 
تماس پتو با بدنش از حالت جنینی خارج شد. فکر کرد" 

حتما سردش بوده، طفلکی!". بلند شد و تا دستشویی رفت. 
هایش را پوشانده شرت برایش بزرگ بود و تا روی رانتی

اش از یقه لباس بیرون افتاده بود. بعد از نگاه بود. شانه
کردن به تصویرش در آیینه واقعا وحشت کرد. پای 

هایش کاملا گود و سیاه بودند. به قول مونا، شبیه چشم
آشام شده بود. رنگ پریده، کبودی پای چشم. لبهای خون

  .ورده در اثر تبترک خ
وقتی ازدستشویی بیرون آمد، سمیر روی تخت نشسته بود 

مالید. به محض دیدن مهسا با تعجب و چشم هایش را می
 .نگاهش کرد

  .شمنترس، من همیشه بعد از تب کردن همین شکلی می -
 .تبت خیلی بالا بود. شیلا بهت آمپول زد -
 .تاصلا متوجه نشدم. ببخشید، دردسر شدم برا -
 گرسنه نیستی؟ -
 .نه، ولی بی حالم -
دیشب که شام نخوردی، بعد از اون همه داروی قوی،  -

تونی بیایی تا پایین یا صبحانه رو حال باشی. میبایدم بی
 بیارم بالا؟

من میل ندارم. تو استراحت کن. فکر کنم دیشبو اصلا  -
 .نخوابیدی
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پس چهارتا کنه، قدر کار میبرو پایین، وقتی زبونت این -
 تونی بری پایین. لباست رو عوض کن. اینپله رو می

  .ریختی نرو پایین
مهسا سراغ چمدانش رفت و بلوز و شلواری را بیرون 
کشید. سریع لباس عوض کرد. سمیر با صورت خیس از 

دستشویی بیرون آمد، موهایش را با انگشت شانه زد و نگاه 
خم دست مهسا خیره مهسا را روی خودش شکار کرد. با ا

را کشید و به سمت در هلش داد. به طرز غریبی حس معذب 
بودن داشت. اولین ملاقاتشان با برادر سمیر، ماجرای 

  ...سیما... دعوا و بگومگو
  .سمیر انگار که ذهنش را خوانده بود

شیلا رفت بیمارستان. سامان هم رفته دفتر. کسی نیست،  -
 .تنهاییم

وان آب پرتغال را جلوی مهسا پشت میز آشپزخانه، یه لی
 .گذاشت

 .بخور -
بی میل لیوان آب پرتغال را به سمت دهانش برد و به زور 

ای گذاشت. سمیر یک قلُبُ خورد و لیوان را روی میز شیشه
های نان برشته شده را همراه با ظرف عسل جلویش برش

 .هول داد و با تحکم "بخور" را تکرار کرد
هسا یکی دو لقمه خورد و خودش مشغول خوردن شد. م

اش را روی میز کنار کشید که سمیر عصبانی لیوان قهوه
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 :کوبید و گفت
 گم بخور؟ فهمی مینمی -
 .اشتها ندارم -
 .مهم نیست. به زور بخور -
 .شهتونم سمیر. حالم بد مینمی -
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ها رفتار نکن... منتظری بچه بازی در نیار. مثل دو ساله -

من التماست کنم که بخوری؟ برنامه جدیده؟ منتظری قربون 
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فت بالای فهمی تبت رت برم که دوتا لقمه بخوری؟ نمیصدقه
کردی؟ دوتا آمپول زدن بهت؟ چهل؟ داشتی تشنج می

فهمیدی؟ فقط برین به اعصاب من، فقط بچه بازی در بیار. 
اصلا کی به تو گفت دنبال من راه بیفتی بیایی اسکله؟ من دو 

ساعت نباید آرامش داشته باشم؟ از دیشب یک ساعتم 
ر از قدها مجبور شدم حمومت کنم. ایننخوابیدم. عین بچه

  .خواد استخوناتو خرد کنمدستت عصبانیم که دلم می
شاید حق داشت، شاید حق نداشت... به هم خوردن این 

 عسل رویایی تقصیر چه کسی بود؟ ماه
بغض در گلویش سیب شد. لبش را گاز گرفت که کم مانده 

کرد که بود با آن همه ترََک به خون بیفتد. داشت مقاومت می
دانست نش را با درد قورت داد. نمیگریه نکند. آب دها

  !عفونت باعث این درد شده است یا بغض گلویش
 .کنهاستخونام درد می -
  .کاملا حقته -
های برشته شده را بدون حرف پایین داد. چقدر قورت نان

دادن هر لقمه سخت بود. این گلو درد لعنتی! لیوان آب 
غذایی باقی  رویش،پرتغال را تا آخر خورد. در بشقاب روبه

نمانده بود. سرش را پایین انداخت و با انگشتهایش بازی 
هایش آزاد کرد. بالاخره یه قطره اشک خود را از چشممی

کرد و روی دستش چکید. سمیر مشغول جمع کردن وسایل 
  .صبحانه شد



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

242 
 

 .شیلا برات یه سری داروی مسکن هم گذاشته، توی اتاقه -
  .باشه. مرسی -

 :د، پرسیدمهسا که بلند ش
 کجا؟ -

 .به طرز غریبی مظلوم شده بود دوباره سر جایش نشست
 .خواستم برم اتاق خودمون، دراز بکشم -
  .برو -

پله نفس عمیقی کشید و از آشپزخانه خارج شد. به طرف راه
رفت. ها بالا میرفت و دستش را به نرده گرفت و از پله

شود.  هایشدیگر لزومی نداشت مانع سرازیر شدن اشک
شویی، صورتش را شست سمیر نبود که معذب باشد! در رو

و بعد هم دراز کشید. نیم ساعت بعد سمیر با یک لیوان آب 
 .وارد اتاق شد

 دارو خوردی؟ -
 .نه -
 .کنهبیا این مسکنا آرومت می -

روی تخت نیم خیز شد و نشست. داروها را با لیوان آب از 
آب را روی پاتختی  سمیر گرفت و بدون حرف خورد. لیوان

 .گذاشت
 گریه کردی؟  -

 .سرش را پایین انداخت
 .نه -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

243 
 

 !گی؟ خیلی شاهکاریتازگیا به من دروغ می -
 .آره گریه کردم -
  .شهفکر کنم از اثرات تب باشه. زبونت قیچی می -

کنارش نشست و دستش را دور شانه مهسا حلقه کرد و او 
ایش فرو را به طرف خودش کشید. صورتش را در موه

 .کرده بود. نفس عمیقی کشید
 .زدم سرتکم خوابیدم، عصبی شدم. نباید داد می -
 .آبروم رفت -

 .فهمیدسمیر حرفش را نمی
 آبروت؟ -
سامان، شیلا ... دفعه اوله اومدیم پیششون ... خیلی بد  -
 .شد
 .... من فکر کردم ناراحتی که -

 :مکث کرد و ادامه داد
نیستن که تو بخوایی جلوشون  سامان و شیلا آدمایی -

  .خجالت بکشی
 شه؟چرا ما اینقدر دعوامون می -
کنی... منم داد گی، منو عصبی میخب تو چرت و پرت می -
 .زنیزنم، بعد تو میشینی زر میمی
 شه بد حرف نزنی؟ نمی -

 .سمیر کلافه نگاهش کرد
توقع چی داری؟ وقتی کل شب بیدار بودم... عصبی و  -
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 ت برم؟ودم... صبح قربون صدقهکلافه ب
من از تو توقع قربون صدقه ندارم. همین حرف معمولی  -

 ....رو با دعوا نزنی
 ... کنیاببین باز داری شروع می -

هایی که اصلاح ریشدستش را به صورت سمیر رساند. ته
نشده بودند. تازه داشت سفیدی به خون نشسته چشمانش را 

 نش.... !!!؟دید و جای چنگ روی گردمی
 گردنت چی شده؟ -

  .دست سمیر به جای چنگ روی گردنش کشیده شد
 !ماله دیشبه، از آب کشیدمت بیرون ... شاهکار خودته -
 ...یادم نمیاد سمیر -
مونه. کارای خودت تو معمولا فقط داد و بیداد من یادت می -

 ...بینیرو نمی
 .ببخشید. واقعا یادم نمیاد -

 .دنفسش را بیرون دا
 ...مهم نیست. حالِ خودت نبودی -

 ... مردد بود که حرفش را بگوید یا نه
 !کردم جرات کنی و بیاییدیشب... فکر نمی -
 .سامان گفت عصبانی هستی -
 پس چرا اومدی؟ -
 .ببخشید -
 ببخشم که اومدی؟  -
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  .نه، اومدم که بگم ببخشید -
تو ...  معمولا این جور مواقع کسی دور و ورم نمیاد. ولی -

 !فرق داری
اش درحال شیطنت بودند! سمیر که ها بازهم در معدهپروانه

 :ای افتاده باشد گفتانگار یاد مساله
 !اون دروغ چی بود به من گفتی؟ "سامان رفته"؟ -
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سرت به تنت زیادی کرده؟ دروغ؟ به من؟ اونم در حالت  -
 !عصبانیتم؟ فقط خدا بهت رحم کرد که افتادی توی آب

 .سرش را پایین انداخت و حرفی نزد
کلی برای سامان قسم خوردم که من ننداختمت توی دیشب  -
 .آب
 مگه فکر کرد تو منو انداختی؟ -
 .آره -

 :خندید و گفت
 !کنم، فکر کنم تو پرتم کردی توی آبالان که دقیق فکر می -

  .هایش را تنگ کردسمیر چشم
 تبت اومده پایین؟ باز زبونت دراز شد؟ -

شتناکی گلویش را کمی صاف کرد. صدایش به طرز وح
 .کردکردنش را نامفهوم میگرفته بود و صحبت

سمیر، من حرف بدی زدم. واقعا متاسفم. البته تو هم  -
اشتباه کردی داستان سیما رو از قبل نگفتی. ولی به هرحال 

 ... حرف منم
کاره ماند. سمیر با دست جلوی دهانش را گرفته کلامش نیمه

ش را بود. سرش را به سمت خودش کشید و گیجگاه
  .بوسید

 .اگه منتظری که منم طلب بخشش کنم سخت در اشتباهی -
ای دونم شرمندهکه میگی "ببخشید". همیندونم. تو نمیمی -

 .کافیه
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توانست جلوی خندیدنش را بگیرد. هرچقدر سمیر دیگر نمی
زد، مهسا جای هردونفرشان در بیان احساسش لنگ می

 !کافی بود
 !یمهسا ... خیلی پرروی -
  !خاصیت فضلی بودنه پسرعمو -

هردو روی تخت دراز کشیدند ... ماه عسلی که مانند عسل 
اش دلشان را زد، دهانشان طعم تلخی شروع شد، شیرینی

گرفت و حالا .... طوفان خوابیده بود و آغوش گرم یکدیگر 
پناهشان و خوابی که هردو نیاز داشتند .... برای آرامش 

  .جسم و روح
البته که روز بهتری بود. کابوس سیما کمرنگ شده روز بعد 

بود. سرسنگینی بعد از آن جر و بحث شدید و بدتر از آن تب 
وحشتناک مهسا هم از سر گذشته بود. با بهتر شدن حال 
مهسا، چند روزی را به شهرهای اطراف رفتند تا بیشتر 
باهم خلوت کنند. مناظر زیبای آلمان قلب و روح مهسا را 

ها و رده بود و از همه هیجان انگیزتر دیدن قلعهتسخیر ک
برد و شاید های قدیمی بود. تقریبا از همه چیز لذت میکاخ

کمی بیشتر از بقیه از شکلاتهای آلمانی یا به قول سمیر 
 !""آشغالهای پر شکر

نصف چمدانش پر شده بود از شکلات و سمیر هم هر لحظه 
های ریزد! تهدیدیها را دور مکرد که تمام آنتهدید می
 !!!توخالی
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کار را پیدا نکرد و به محض برگشت به البته که فرصت این
ای از خانه پنهان ها گوشهایران، کل محموله مخفی شکلات

 !شد
از زمان بازگشتشان به ایران، مهسا، تنها دو سه روزی را 
تا شروع کلاسهای دانشگاه فرصت داشت. ترم آخر دانشگاه 

  .زدی، امتحانات پایان ترمر هم میبود و تا چشم ب
دو هفته از برگشتشان گذشته بود که روز چهارشنبه بعداز 

گشتند. بعد از دیدار ظهر، خسته از کار به خانه برمی
شان با خانوم و آقای همسایه،به سمت آپارتمانشان اتفاقی

  .راه افتادند
ها سلام و احوال پرسی چه عجب، با یکی از همسایه -

 !کردی
 .اینو و یه نفر دیگه جزو آدم حسابیاشون هستن -
 !خورداسمیر... خیلی تیپش بهت نمی -
آره، از این مذهبیاست ولی آدم بدی نیست. سامان با  -

های بازار فرشه. خودش هم کنه، از اون گندهباباش کار می
یه بار که حمله آسم گرفته بودم به دادم رسید، دکتره. خوش 

ب زنی گرفته! معلوم نیست دختره رو سلیقه هم هست، عج
چه جوری خر کرده! باید مامان و خواهراش رو ببینی. فقط 

  !دماغشون از چادر بیرونه
 :مهسا یک تای ابرویش را بالا داد و گفت

کار داری، اون بیچاره سرشو نیاورد بالا به زن مردم چه -
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منو نگاه کنه، اونوقت تو چشم زنشو درآوردی، واقعا که! 
 !ها آقانجا ایرانهای
خود کردی، من خیلی معمولی نگاهش کردم. من آلبالوی بی -

خودمو دارم اصلا کسی به چشمم نمیاد. اون مهدی هم حتما 
  .هاشو کرده، نگرانش نباشبه موقع خوب نگا

خوشبخت بشن. خانومش رو با یه بچه دیدم یه بار, چقدرم  -
 !عسل بود

ن ابراز احساسات مهسا سمیر مکثی کرد. برایش شنیدن ای
 انگیز؟ از بچه جدید بود و شاید کمی ... هراس

آره از این یارو حبیبی مدیر ساختمون شنیدم که خانومش  -
  .از ازدواج اولش یه دختر داره

 .آخی، خوش به حالشون -
 شون؟خوش به حال چی -

حق داشت وحشت کند. آخرین چیزی که آرزویش را داشت 
  .وددار شدن بهمان بچه

 خواد؟دختر دارن دیگه! تو دلت دختر نمی -
خوام! تازه الان نه...، یه دونه آلبالو دارم بسه. پسر می -

 .نه، ده سال دیگه
 .سال دیگه" را با تاکید گفته بودده"
 چند بار بگم نگو آلبالو؟ -

ترین اهمیتی به حرف مهسا موبایلش را روی بدون کوچک
  .ام شده بودمیز انداخت. بحث از نظرش تم
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  .هما جون فردا شب شام دعوتمون کرده -
  !چه خوب -
بشین امشب مشقاتو بنویس که فردا ببرمت وگرنه باید  -

 !بمونی خونه
 .هایش را روی هم فشار دادمهسا دندان

زنم که عمو و مامان جون ت رو مییه جوری فردا پنبه -
 !کنیریز ریزت کنن این قدر منو اذیت می

که تمام بود ولی ... به جبران ترسی که چند لحظه بحث بچه 
سر گذاشتن مهسا را حق پیش تجربه کرده بود، سربه

  !دانستخودش می
  !فکر کنم شام آلبالو پلو داریم -

شد در حالیکه دنبال سمیر راه افتاده بود و هر دقیقه دولا می
 :کرد کلافه گفتو چیزی را از روی زمین جمع می
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قدر ریخت و پاش نکن. ببین شلوارت یه تو رو خدا این -

 !وره، بلوزت یه وره، جورابت یه طرف
  !فردا پروین خانوم میاد. غر نزن -
خت و پاش نکن! یه نفر قدر ریانگار دوسالته! خوب این -

 !باید دنبالت راه بیفته خراب کاریاتو جمع کنه
سمیر به سمت اتاقش رفت و با یک حرکت از میله بارفیکس 

 .آویزان شد. مهسا کنارش ایستاده بود
گفت یه کنسرت خوب موسیقی هفته آینده هست. آرمیتا می -

 میایی بریم؟
 .کشیدزنان خودش را از میله بارفیکس بالا مینفس

 های ایرانی؟کی هست، از این خواننده -
 :هایش را گرداند و جواب دادچشم

 نخیر، کریستی برگ...! خب خواننده ایرانیه دیگه... بریم؟ -
 تو دوست داری؟ -
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 .اوهوم -
 باز گفتی اوهوم؟ -
 .بله، دوست دارم بریم -
ریم. اسم کنسرت و تاریخش رو برام بفرست باشه، می -

 .بلیط بگیرم
 خوایی خودم بلیط بگیرم؟می -
  .گیرمنه، بفرست برام. می -

از بارفیکس جدا شد و مشغول دراز و نشست زدن شد. 
 :رفت که سمیر صدایش زدمهسا به سمت آشپزخانه می

 برای رفیقت هم بلیط بگیرم؟ -
 .تونه بیاد. بیمارستانهآرمیتا...؟ نه اون نمی -
ره؟ دست من به این ه میکنفقط میاد زیرِ تو رو روشن می -

 !آرمیتا برسه
خندید و خواست به سمت آشپزخانه برود که سمیر بلند شد 

 .و به سرعت راهش را بست. با تعجب نگاهش کرد
 .برو کنار رد شم -
 .کار کردیدیدم چه -
 دانست؟ کار کرده بود که خودش هم نمیچه
 کار کردم؟ چه -

 .دستش را زیر چانه مهسا گرفت
 م بهت چشماتو برای من نچرخون؟نگفت -

آب دهانش را قورت داد. چشمان سمیر ترسناک شده بود! 
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 :مجددا پرسید
 نگفتم تذکر آخرمه؟ دیگه نبینم انجامش بدی؟ -
 .چرا، ولی عادتمه. اصلا متوجه نشدم -
 !....کنمکه عادتته! متوجه نشدی! درستش می -

دست سمیر که به سمت مهسا رفت دخترک از ترس 
 :مانش را بسته بود. زیر لب گفتچش
 کنی؟کار میچه -

 .کشیددست مهسا را می
کنم که این عادت چشم چرخوندن از سرت یک کاری می -

 !ش چیهبره! یادت بیاد نتیجه
کرد وار سمیر ترسیده بود.... سعی میاز رفتار دیوانه

مقاومت کند و دستش را از دست قوی سمیر آزاد کند. 
. سمیر او را تا داخل حمام کشیده بود. با یک ای نداشتفایده

زده را با لباس زیر دوش آب انداخت. حرکت دخترک وحشت
سر دوش دستی را باز کرد و شیر آب سرد را تا ته باز کرد. 

کرد که خودش را از پنجه سمیر آزاد مهسا خیسِ آب تقلا می
 .زدکند که تلاشش نافرجام بود! جیغ می

  .هسمیر ولم کن. سرد -
 .خوام یادت بمونهاین نتیجه کارته! می -
 .لرزممشعور......ددارم ممیبی -

 .تر نگهش داشتسمیر محکم
 .خوبه بلرز! باید به غلط کردن بیفتی -
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 !ولمم کننن وحشییی دیوونه -
 .فهمیدفهمید ... این مرد دیوانه را نمیفهمید، نمینمی

 .بگو غلط کردم تا ولت کنم -
 !رروانیغلط کردی ر -
  .قدر که بگی غلط کردممونی زیر آب. اینپس می -
 !گفتم وولممم کننن دیوونه -
 خوایی آب داغ رو باز کنم؟می -

گفت و جهت دستگیره را به سمت آب داغ تغییر داد. صدای 
 .آمدجیغ مهسا بلندتر شد ولی سمیر کوتاه نمی

 .بگو غلط کردم -
زد که سمیر می مهسا از حرارت آب سرخ شده بود و جیغ

کرد...توانی آب سرد را تا ته باز کرد. دیگر کمتر تقلا می
 .نداشت، پای دیوار حمام سر خورد وکف زمین نشسته بود
سمیر کلافه شیر آب را بست و به مهسای جمع شده روی 
زمین خیره مانده بود. انگار که تازه به خودش بیاید و 

 ....متوجه کارش شود
های مهسا را املا خیس بودند. لباسهای خودش هم کلباس

 .کشیداز بدنش بیرون می
 !خیلی سرتقی! آخرشم نگفتی غلط کردم -

به یک ضرب مهسا را از روی زمین بلند کرد که غافلگیر 
 .اش فرود آمدشد و مشت مهسا درست زیر چانه

Paeez Paeez 
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 :اش را! داد زدمالید و سمیر چانهمهسا مشتش را می
 زنی؟روانی، چرا می -

 ...لرزید ولی جواب سمیر را دادهنوز می
 ررروانی تتتوئیی یااا مننن؟ -

بار دستش را پشت سر هم تکان داد و این بعد هم چندبار
کشیده محکمی روانه صورت سمیر کرد. فریاد سمیر بلند 

 .شد
 ... بسه دیوونه، یه دونه زدی دیگه -
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  !حقته، وحشییی -
دست مهسا که دوباره بلند شد، سمیر دستش را در هوا 
گرفت. هردو دست مهسا را اسیر کرده بود که زانوی 

بالا آمد. سمیر به موقع جاخالی داد دخترک به قصد ضربه 
 !..وگرنه

  !دخترهٔ خل... اگه تونستی نسلمونو منقرض کنی -
  !نسل تو باید منقرض بشه -

های خیسش را درآورد و خندید لباسکه میسمیر در حالی
 .مهسا را در آغوش گرفت

 !لرزی آلبالوداری می -
 .ررروانی -
آلبالو! بذار گرمت ادب شدی دیوونه، وحشی، روانی! بی -
 !کنم
 .لازممم نکرده -
خوره به هم. ساکت باش. تو بغلم بمون. دندونات داره می -

 .وول نزن
زد و نفس پر توان مقاومت بیشتر نداشت. سمیر حرف می

 .فرستادحرارتش را درست زیر گوشش می
دونی که! من حرارتم زیاده! بذار هیس، بذار گرم شی. می -

  !لرزیاری میآروم بشی. هنوز د
های گرم سمیر نه تنها لرزش را گرفت که حرارت بوسه

بدنش را بالاتر از حد معمول برده بود. نیم ساعت بعد 
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هایش را باز کرد. هنوز هم مفهوم کار سمیر را متوجه چشم
شد و توجیه یا توضیحی برایش نداشت. رو به سمیر نمی

 .چرخید
 و دیوونه شدی؟کاری بود سمیر؟ تو چرا یهواقعا چه -
شم. بهت اخطار داده بودم. به حرفم گوش دیوونه نمی -

  .ت بودنکردی، اونم جریمه
 !این چه مشکلیه که داری؟ ترسناک شدی -

چیزی نبود که تمایلی به صحبت کردن راجع به آن داشته 
 .باشد

من مشکلی ندارم... تو توضیح بده چرا موقع ترس دست  -
 کنی؟بزن پیدا می

 !ودم دفاع کردماز خ -
 !مگه من زدمت؟ انداختمت زیر آب سرد یه کم خنک بشی -
 .باید بری پیش روانشناس -
  !ریم. توهم وضعت خیلی از من بهتر نیستباهم می -

 :خندید و ادامه داد
ولی فکر نکنم یادت بره. دیگه برای من چشمت رو  -

چرخونی! فقط حواست باشه، دفعه دیگه تا غلط کردم رو نمی
  .کنمنگی ولت نمی

در مقابل وسوسه گرداندن چشمانش مقاومت کرد. واقعا 
خواست تجربه دوش آب بازهم تکرار شود! حداقل الان نمی

 .نه .... این مرد گاهی به معنای کلمه دیوانه بود
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 :روز از حمام بیرون آمد و سمیر را صدا زد
 فقط ماییم خونه مامانت اینا؟  -
 !دابه هم با پسراش هستننه، فکر کنم خاله سو -
 مگه ایرانن؟ -

دارد ... دلیل کنجکاوی سمیر نگاه از گوشی موبایلش برمی
 .فهمدمهسا را نمی

 !حتما اومدن دیگه -
 ساعت چند باید بریم؟ -

 .زندپوزخندی می
  .شش -
 !اِ، چه زود -
 .بدو حاضر شو -

اش مشغول بود که سمیر نیم ساعته حاضر شد و با گوشی
 .شد پیدایش

باز ما خواستیم بریم یه جا تو رفتی خودتو خوشگل کردی؟ -
 !کنیبرا من که از این کارا نمی

من همیشه خوشگلم, چشم بصیرت نداری, الانم حاضر شو  -
  !که پنج و نیمه

 .مشغول وررفتن با موهایش شد
 !ریمولش کن, دیرتر می -
 !یعنی چی؟ منتظرمونن, زشته -
 !ون باشنفکر نکنم الان منتظرم -
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 :مهسا با تعجب گفت
 !اِ ،گفتی شیش که -

 .سرش در گردن مهسا فرو رفته بود
 !دروغ گفتم که زود خوشگل کنی, من وقت داشته باشم-

 .ساعت شش و نیم هردو از در بیرون آمدند
دار یه دسته گل بگیریم, دست خالی دم یه گلفروشی نگه-

 !زشته
 .؟ خودم گلمرم خونه مادرم، گل کجا ببرمدارم می -
 .خب وایستا شیرینی بگیریم -
من خودم باقلوام. هما هم قندش بالاست. شیرینی نخوره  -

 .بهتره
 .دم اون گلفروشی نگه دار گفتم -
سرتق"ی زیر زبان گفت و راهنما زد تا ماشین را به "

گوشه خیابان هدایت کند. مهسا سریع پیاده شد و در زمان 
 .رگشتگل زیبا بکوتاهی با یک دسته

 کنن؟سمیر، آراد و آرمان هنوز اتریش کار می -
  .بازهم ابروی سمیر بالا پرید

 نه، دفترشون رو بستن، رفتن آلمان. چطور مگه؟ -
 واقعا ورشکست شدن؟ -
سر یه معامله خیلی ضرر کردن. ولی خودشونو جمع  -

دونی که ... عمو جمشید زمین و ملک زیاد کردن. می
 .داشت
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 . ذهنش بود به نوک زبانش کوچ کردسوالی که پسَِ 
 تقصیر تو بود ضرر کردن؟ -

 !...چشمان سمیر گرد شد... پس دلیل کنجکاوی این بود
 کی گفته تقصیر من بوده؟  -
جوری ... یه هان... شخص خاصی که نگفته... همین -

 ... زمانی گفتن اونا ضرر کردن و
ن اونا ضرر کردن چون حماقت کردن، طمع کردن. م -

بهشون اخطار دادم ولی گوش ندادن. وقتی متوجه شدن که 
  .دیگه دیرشده بود

 .سمیر متفکر نگاهش کرد
 از خاله سودابه چیزی شنیدی؟  -
نه... همین غیبتای فامیلی هست ... اصلا یادم نیست کی  -

 .نگفت .. ولی یادمه گفتن به خون سمیر تشنه
الانم هرازگاهی باهم کردیم. چرت و پرت ... ما باهم کار می -

 .کنیم. مشکلی نداریمکار می
Paeez Paeez 
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هایش قبل از مهسا و سودابه خانوم و پسرها و عروس
سمیر رسیده بودند و به محض وارد شدنِ زوج جوان, 

 .سودابه خانوم مهسا را تنگ در آغوش کشید
ل, خیلی حیف شد به عروسی عزیز دلم, عروس خوشگ-

 .نرسیدیم
 .مرسی سودابه خانوم, جاتون خالی بود -
کنه کلی وقتی فهمیدیم سمیر داره با شما ازدواج می -

 !خندیدیم. بالاخره به عشق بچگیش رسید
 عشق بچگیش؟ -

خندیدند مهسا را بغل کردند و که میآراد و آرمان در حالی
 :گفتند

ذاشت کسی دی تو آب، دیگه نمیآره دیگه, بعد اینکه افتا-
  !بهت نزدیک بشه
 :بعد هم ادامه دادند
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  !بیا سمیر, زنت رو ماچم کردیم-
هایش گل انداخته بودند مهسا که خجالت کشیده بود و لپ

فقط شنید که سمیر چیزی به آلمانی رو به آراد و آرمان گفت 
  .خیال باهم رفتند. ظاهرا که ناراحت نشده بودو بعد هم بی

طبیعی بود که سمیر خیلی باز و راحت فکر کند، هر چه بود 
  .هایش خیلی ایرانی نبودنداخلاق
های فامیلی هم هرچه بودند، با واقعیت تناسبی غیبت

 !نداشتند. رابطه سمیر با این دو برادر کاملا صمیمانه بود
بعد از تعارفات معمول, آقایان ناپدید شدند. سودابه خانوم 

سن و ید بود و دو پسرش آراد و آرمان همهمسر عمو جمش
تر. هردو سال سمیر ... شاید کمی بزرگتر، شاید کمی کوچک

ها از فوت عمو جمشید در اتریش درس خوانده بودند. سال
گذشت. مهسا درست دلیل فوت عمو جمشید را به خاطر می

نداشت، چیزی نبود که افراد زیادی راجع به آن صحبت کنند. 
های خوبی ود که عمو جمشید متاسفانه اخلاقفقط شنیده ب

نداشت و یکی دو مورد از آنها مصرف زیاد مشروب و 
تریاک بود. بعد از فوت عمو جمشید، سودابه خانوم بخش 

ای بود در بیشتر ارثیه آراد و آرمان را که رقم قابل ملاحظه
گذاری کرده بود. دفتر بازرگانی پدر و عموی سمیر سرمایه

وقت بعد از در جوانی بیوه شده بود هیچسودابه که 
عموجمشید ازدواج نکرد. از نظر مهسا، سودابه خانوم حتی 

در این سن هم بسیار زیبا و دلنشین بود و البته به طرز 
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عجیبی به مادر سمیر شبیه بود! مهسا با آیدا, عروس 
های ماه کرد و عکسکوچکتر سودابه خانوم صحبت می

می که گذشت به آشپزخانه رفت تا به داد. کعسل را نشان می
 .هما خانوم کمک کند

هماخانوم همیشه کسی را داشت که در کارهای خانه کمک 
ماند. شاید کند. برای مراسم مهمانی هم دست تنها نمی

 .کردن در کارهای خانه نبودفریدون هم مثل سمیر اهل کمک
 کمکی از دستم بر میاد مامان جون؟-

 :کرد گفته خانوم اشاره میکه به منصوردر حالی
منصوره خانوم مثل همیشه همه کارها رو انجام دادن. فقط  -

  .اگه زحمتت نیست بیا که میز شام رو بچینیم
  .چشم -

در حال چیدن میز بود که هما خانوم کنارش ظاهر شد و 
تقریبا مهسا را ترساند. فکر کرد سمیر عادت ظاهر شدن 

به ارث برده است! از فکر  ناگهانی را احتمالا از مادرش
 :اش گرفته بود که هما خانوم پرسیدخودش خنده

 مشکلی که ندارین عزیزم؟ ... گممهسا جون, می-
 چه مشکلی؟ -
قدر که طوری پرسیدم. البته قصد فضولی ندارم, اینهمین -

این سمیر اخلاقای عجیب غریب داره نگران بودم اذیت 
ن خیال منم خیلی بشی! راستش از وقتی ازدواج کردی

دونم یه نفر حواسش به سمیر هست! سمیرم تره, میراحت
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  !تر شدهخیلی آروم
با خودش فکر کرد،" چی بوده که الان آروم شده!"، یاد 

 !برخورد دیوانه وار سمیر برای چشم گرداندن افتاد
 .نگران نباشین, همه چیز خوبه -

ز کدام دانست این اعتماد به نفسِ کاذبش اخودش هم نمی
  !گوری نازل شده بود؟

 خدا رو شکر.... آسم سمیر که تازگیا عود نکرده؟ -
خواست راجع نمی خواست دروغ بگوید و در عین حال نمی
  :به دو حمله آسم حرف بزند. سریع جواب داد

 .خودش که مراقب هست, نگران نباشین-
 :از فرصت استفاده کرد و پرسید

میر از بچگی به هم گن من و سمامان جون, همه می-
 .نزدیک بودیم, ولی من خیلی چیزی یادم نمیاد

سالت خوب آخه خیلی کوچولو بودی ... شاید به زور هفت -
بود! مثل الان هم خوشگل و ملیح بودی. سمیر از کنارت جُم 

دونم چی داده بود بخوری که خورد. یه دفعه بهت نمینمی
ترس گریه  نزدیک بود دور از جونت خفه بشی. خودش از

 ...کرد, البته یه کتک حسابی هم از باباش خوردمی
 !وقت بهم نگفته بودآخی , طفلکی! جالبه که سمیر هیچ -
 !حتما اونم خیلی یادش نیست, کوچیک بوده دیگه -
 سیزده سالش بوده, یعنی هیچ چیزی یادش نیست؟ -

  :همین موقع سر و کله سمیر پیدا شد و گفت
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 من چی یادم نیست؟-
 .جوری بودیممون چهکه بچگیاین -
من از بچگی آقا و با شخصیت بودم. تو هم که کلا آلبالو  -

 .کردیجیک هم میبودی. جیک
مامان جون گفت که یه بار قصد جون منو کرده بودی،  -

 !کردیم میداشتی خفه
 .چپ به مادرش نگاه کردچپ

 دی هما جون؟ این حرفا چیه یادش می -
قدر مواظبش بودی؟ که! یادت نیست چه دروغ نگفتم -
 .خصوص از وقتی افتاد توی آببه
 .آره دیگه، از بچگی چسبید به من تا بالاخره گرفتمش -

 :مهسا پوفی کرد و جواب نداد که سمیر از مادرش پرسید
 هما جون پکِا رو کجا گذاشتی؟-

 .چپ نگاهی کردهما خانوم چپ
 !نذار, با من طرفی ها سر مهساقدر هم سربهتو کمده, این -
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دستت درد نکنه, پسر قند عسلت رو به این آلبالو خشکه  -

 فروختی؟
 :مهسا با حرص گفت

 !نگو آلبالو -
 :آمده روبه مادرش گفتهای کشبا لب

 خوره؟شه وقتی حرص میمیقیافه شو ببین هما, باحال ن-
 .هما خانوم نوچی کرد

سرش نذار. در ضمن، امشب زیاده روی هم گفتم سربه-
 .نکنین

 !ساقی آراده -
های پسرها بلند تا نیم ساعت بعد که شام خوردند صدای خنده

شد. بعد از شام به بالکن رفتند و یک ساعتی تر میو بلند
بود که مهسا خسته بیرون بودند. ساعت حدود ده و نیم شب 

آلود چشم به ساعت داشت. وقتی سراغ سمیر رفت, و خواب
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 .متوجه شد که حال طبیعی ندارد. آرام نزدیک شد
 سمیر، بریم خونه؟ -

 .لحن سمیر کاملا کشدار بود
خــــوام روی این آرادو نه بابا, تازه ســــــرَِ شبه! می -

 .کــــــم کنم
ها کلافه سرش د با دیدن پسرپدرسمیر که از در وارد شده بو

 .را تکان داد
روی کردین؟ پاشین باز شما بزرگتر بالا سرتون نبود زیاده-

 !دیگه, هرچی خوردین کافیه
 :سمیر رو به پدرش گفت

 .گیـــــــر نده بابا, تازه شــــروع کردیــــــم -
سه ساعته شروع کردین! بسه دیگه, تو هم پاشو, زنت  -

  .خسته است
 .دستش را دور گردن مهسا انداختسمیر 

 ای آلبالو؟خســــــــته -
رنگ شد. بوی شدید الکل از دهان سمیر مژده بهمهسا رنگ
  !خوبی نبود

 .کمبریم کم -
 .پدر سمیر به مهسا اشاره کرد

 .نیم ساعت دیگه بشین یه کم از سرش بپره-
 .چشمی گفت و دوباره نشست

تر شد. ساعت تی منگمستی از سر سمیر نپرید که هیچ، ح
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تلو خوران به سمت یازده و نیم, آراد، آرمان و سمیر تلو
هایشان رفتند. دوبرادر، به حدی مست بودند که حتی ماشین

عادی با مهسا خداحافظی هم نکردند. حال سمیر خیلی غیر
که راه زیادی بود و مهسا خودش پشت فرمان نشست. با این

برد. مسیر کوتاهی را رفته تا خانه نداشتند, سمیر خوابش 
بودند که قبل از ورودی اتوبان، متوجه شد که ماشین پشت 
سرشان در حال فلاش زدن است. اول متوجه نشد ولی خیلی 
زود آژیر ماشین پلیس را شنید و ماشین را به گوشه اتوبان 

قیمت و اسپرت جایی که ماشین سمیر گرانهدایت کرد. از آن
خصوص شب ن مدارک ماشین بهکردبود، این اتفاق چک

تعطیل و دیروقت چیز عجیبی نبود. تنها نگرانی مهسا، حال 
طبیعی سمیر بود. افسری که از ماشین پیاده شد پسر غیر

ای زد و اشاره تقریبا جوانی بود که با دست به شیشه تقه
کرد که مهسا شیشه ماشین را پایین بدهد. سریع 

و شیشه ماشین را  اش را کمی جلوتر کشیده بودروسری
 .پایین داد

 سلام، خسته نباشید. مشکلی پیش اومده؟ -
  .سلام خانوم. نخیر. یه بازرسی معمولیه -
 :کرد پرسیدکه به سمیر اشاره میحالیدر
 با آقا چه نسبتی دارین؟ -
 .همسرم هستن -
 مدرک همراهتونه؟ -
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 :کرد جواب داداش اشاره میدر حالیکه به حلقه
  .فقط همین -

 :افسر جوان با اخم گفت
  .نامه و کارت ماشینگواهی -

نامه و کارت ماشین را به طرف افسر گرفت. افسر در گواهی
 :حال چک کردن مدارک پرسید

 همسرتون حالشون خوبه؟  -
 .بله، خوابشون برده -
 پارتی بودین؟ -
 .مهمانی خانوادگی بودیم -
 کردن؟تون الکل هم سِرو میتو مهمونی خانوادگی -
 .راننده من هستم. من چیزی مصرف نکردم -
 .شهمعلوم می -

  .همراه مدارک به طرف ماشین پلیس حرکت کرد
بار افسر همراه با هم کلافه بود و هم کمی ترسیده بود. این

اش تر بود و درجات بیشتر بر روی شانهمردی که مسن
  .داشت، به طرف ماشین آمدند

 .وقتتون بخیر باشه خانوم -
  .ممنون جناب -
 همسرتون الکل مصرف کردن؟ -
 .من پشت فرمون هستم و چیزی مصرف نکردم -

 :رسید گفتنظر میافسر جوان که عصبانی به
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 .رهوقتی اومدی کلانتری زبون درازی یادت می -
 .دیگر کم مانده بود از کوره در برود

 به چه جرمی باید بیام کلانتری؟  -
که ی نثار افسر جوان کرد و در حالیتر اخمبار مرد مسناین

گیری متصل لوله کوچکی که به چیزی شبیه وسیله اندازه
 :گرفت گفتبود را به سمت مهسا 

این لوله رو بذارید توی دهنتون و فوت کنید. باید مطمئن  -
 .بشیم شما الکل مصرف نکردین

داد "چشم"ی گفت و در لوله که سرش را تکان میدر حالی
 .فوت کرد

  .گیری انداختپلیس دوم، نگاهی به دستگاه اندازه
  .درسته، شما چیزی مصرف نکردین -

 :افسر جوان با عصبانیت رو به مرد گفت
بوی گند الکل ماشین رو برداشته قربان. باید ماشینشون  -

 !رو بخوابونیم! تازه معلوم نیست زن و شوهر باشن
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مرد کمی از ماشین دور شد و افسر جوان را صدا زد. مهسا 
دید که مشغول صحبت هستند... شاید هم از آئینه می

بحث؟!.. پسر جوان رفت و داخل ماشینشان نشست. مرد به 
که کارت ماشین و گواهینامه مهسا برگشت و در حالی سمت

 :گرفت گفترا به سمت مهسا می
  .مدارکتون خانوم -

 :گرفت و گفتمهسا لبش را گاز 
 .به خدا شوهرمه -
کنید حالش دونم خواهرم. نگران نباشید. اگه فکر میمی -

  .بده برسونیدشون بیمارستان
 .هشرم خونه. بخوابه بعدش بهتر میمی -
 تصمیم با خودتونه. منزلتون کدوم سمته؟ -
 .ونک -

 :مردد مهسا را نگاه کرد و گفت
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 خوایین ما تا منزل پشت سرتون بیاییم؟ می -
  .شمنه، راهی نیست. مزاحم شما نمی -
 .مزاحمت نیست. این موقع شب تنها نباشین بهتره -

  .داد با وضع سمیر، تنها نباشدخودش هم ترجیح می
. من وارد اتوبان بشم خروجی دوم میرم سمت ممنون -

 .منزلمون
 .باشه، ما تا منزل پشت سرتون میاییم -
 .تون. واقعا ممنونممرسی از لطف -
 .نصیحتش کنین دیگه از این کارا نکنه -
 .چشم -

ماشین پلیس تا جلوی پارکینگ پشت سرشان بود و بعد 
 چراغ زد و از کنارشان رد شد. به محض وارد شدن به

شان رفت و بعد از پارکینگ به جای پارک مخصوص
 .خاموش کردن ماشین سعی کرد سمیر را بیدار کند

 شی؟جان, عزیزم, رسیدیم. بیدار میسمیر-
 !فایده نداشت

 !سمیر, سمیر با توام , رسیدیم , پاشو -
 :سمیر بالاخره جواب داد

 هوم؟ -
 .رسیدیم -
 کـــــجا؟ -
 .خونه دیگه -
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  !بر تو آفــــــرین -
مهسا به سمیرِ منگ کمک کرد که تا پای آسانسور برسند. 

کرد که کسی آنها را در این وضعیت نبیند غافل از خدا میخدا
های ها بارها سمیر را در وضعیتکه تقریبا تمام همسایهاین

ای بود سوار آسانسور مشابه دیده بودند! به هر بدبختی
ر انگار سمیر دوباره شدند. بعد از پیاده شدن از آسانسو

خورد. مهسا هرچقدر تلاش حال شده بود چون تکان نمیبی
کرد که دوباره بیدارش کند نشد که نشد. یک مرتبه صدای 

ایستادن آسانسور در طبقه پنجم آمد و آقای خیلی قدبلندی با 
خانومی که حتما همسرش بود از آسانسور پیاده شدند. 

به سمیر زد ولی سمیر  مهسا لبش را گزید و سقلمه محکمی
بیدار بشو نبود. آقای قد بلند و خانومش به سمت مهسا 

 :آمدند و با سر سلام کردند. مرد جوان گفت
 روی کرد؟باز این شازده زیاده -

 :رنگ شد و دختر جوان گفتبهمهسا رنگ
 .امیر! تیکه ننداز, بیا کمک کن ببرنشون خونه-

 :بعد هم رو به مهسا گفت
 .کنهش عزیزم. امیر کمک مینگران نبا -

 :مهسا جواب داد
 !مرسی. ببخشید تو رو خدا-

 .چه حرفیه -
 .خواست به امیر کمک کندمهسا می
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 .شما در رو باز کنین-
این را گفت، دولا شد و سمیر را مثل پرکاه بلند کرد و روی 
کولش انداخت و به سمت آپارتمان سمیر و مهسا راه افتاد. 

نظر ا باز کرده بود, امیر را که بهمهسا که جلوتر در ر
آمد مسیر را بلد است، به سمت اتاق خواب هدایت کرد و می

ها خواب گذاشتند. بازهم از هردو آنسمیر را روی تخت
تشکر کرد و بعداز رفتنشان در را قفل کرد. پیش خودش 

کارت کنه فکر کرد که :"آبرومون رفت, سمیر خدا بگم چه
هایش را عوض کرد, تازه ت و لباسخواب رف". سمت اتاق

کرد که با کفش های آقا سمیر را هم عوض میباید لباس
ها کار روی تخت خواب دراز کشیده بود! درآوردن کفش

سختی نبود، هرچند که بیرون کشیدن شلوار از پای سمیر 
متر توانست حتی یک سانتیکار راحتی نبود چون نمی

که را باز کرد ولی همینجایش کند! کمربند شلوارش بهجا
زیپ شلوار را پایین کشید، انگار سمیر کمی هوشیارتر شده 

هایش را باز کند. چیزی به آلمانی گفت باشه، سعی کرد چشم
 :که مهسا متوجه نشد، صدایش کرد

 سمیر خوبی؟ بیدار شدی؟ -
 من کجام؟ تو کی هستی؟ -
 خوایی لباستو عوض کنی؟خونه. تو تخت خوابیدی، می -

های لباسش را باز کند که سمیر دستش را به سعی کرد دکمه
 .شدت پس زد
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 !به من دست نزن زنیکه، من زن دارم -
  .اش گرفته بود ... مردک دیوانه کاملا مست بودخنده

 !گی سمیر. من مهسامای خدا، داری پرت و پلا می -
های خمارش را باز کرد و کاملا منگ بود، به زور چشم

 :جواب داد
 آلبـــــــالو، خودتـــــی؟ -

و با همان حال خراب دستش را دراز کرد و مهسا را سمت 
 .خودش کشید. معلوم بود که به حال خودش نیست

 ها ماچت کنن، خوشم نمیاد. فهمیدی؟مهسا نذار غریبه -
  .بله -

به سرش زد که از فرصت استفاده کند و سوالش را از 
 !سمیر بپرسد

 دی؟رسم جواب میسمیر، یه سوال بپ -
 .کنم براتتــــو الان هرکــــــاری بخوایـــــی مــــن مــــــی -

Paeez Paeez 
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 بچگیمون یادته؟ -
 .یه کم -
 می گی چی یادته؟ -

کرد، ممکن بود در کشید، اگر رهایش میبازوی سمیر را می
 .همان حال دوباره خوابش ببرد

کردی. یــــــک جیـــــــک مییادمــــــه کوچیک بودی، ج -
شدی! بابام کتکم بهت آبـــــــنبات دادم، داشتــــــی خفه مـــــی

 !زد
 آخی، اشکال نداره، دیگه چی یادته؟ -
افـــــــتادی توی آب، پریــــــدم گرفتمت. مثــــــل ژله  -
 .لرزیدیمی
 باغ عمو جمشید یادته؟ -

 .ردحتی در حالت مستی هم لحنش تغییر ک
دونم مهسا، خوب یـــــادم نیست. دالـــــونش، نمـــــــی -

 .ترسم. اذیتم نکندالـــــونش تاریکه، نم...نمم داره. می
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 ترسی سمیر؟چرا می -
 ... گفت؟ یاهذیان می

بینم. یه مردیــــــه، همه جا بمون پیشـــــم، کابـــــوس می -
 .ــــرو مهساتاریـــــــکه. نفسم در نمـــــــیاد. ن

 .مونمرم، پیشت میمن جایی نمی -
 .ترسمپیش...پیشم بمون، تو باشی نمـــــــــــی -

یه مرتبه صدای بلند شکسته شدن شیشه از بیرون آمد که 
مهسا را از جایش پراند. برای پیدا کردن منبع صدا، به 

سمت پنجره اتاق خواب رفت که سمیر از پشت سر او را به 
 :تقریبا داد زدعقب کشید و 

  .از جلوی پنــــجره بیا کنار -
 .وحشتزده برگشت

 سمیر، خوبی؟ بلند شدی؟  -
 :دوباره داد زد

 !گفتم بهت از جلوی پنجره برو کنار -
خورد، تلو میهایش کاملا قرمز بود و تلوکه چشمدر حالی

مهسا را به داخل دستشویی کشید. بیشتر از رفتار سمیر 
سرش را زیر شیر آب سرد گرفت و در متعجب بود. سمیر 

های به چکید به زور چشمکه آب از سر و صورتش میحالی
  .اش را باز کردخون نشسته

  .جا بمون، بیرون نیاهمین -
کرد که سعی میخودش دستش را به دیوار گرفت و درحالی
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تعادلش را حفظ کند تا لبه تخت رفت. مهسا از نیمه باز در 
غ گوشی موبایلش رفت و با کسی تماس دید که سمیر سرا

گفت: " کد گرفت. صدای سمیر را شنید که به کسی می
قرمز، آماده باشین.". بعد هم ظاهرا سراغ گاوصندوق رفت، 

  .شنیدچون مهسا صدای زدن کد امنیتی رو می
گشت، سریع به هدفش دنبال هرچیزی داخل گاوصندوق می

ای که رگشت و شیشهرسید. بعد هم دوباره داخل دستشویی ب
شبیه لوله آزمایش بود و مایع آبی رنگی داخلش قرار داشت 
را باز کرد و محتویاتش را سر کشید. تمام عضلات صورتش 

 .در حالت انقباض کامل بودند. رو به مهسا کرد
 در خونه رو قفل کردی؟ -

 :زده بود گفتمهسا که کاملا وحشت
 دا چی شده؟آره. سمیر چی شده؟ تو خوبی؟ تو رو خ -

جواب نداد، مهسا را به کناری هُل داد و کنار کاسه توالت 
اش را بالا آورد. بعد فرنگی زانو زد و تمام محتویات معده

هم سریع بلند شد و صورتش را شست. مهسا متوجه کلت 
 :کمری پشت سمیر شد و نفسش بند آمده بود. با گریه گفت

و رو خدا حرف سمیر چی شده، تفنگ چیه؟ ای واییی... ت -
  .بزن

 .به سمت مهسا رفت و بغلش کرد
هیش...چیزی نیست عزیزم. نگران نباش. من اگه بمیرمم  -

 !ذارم کسی اذیتت کنه. حالا منو نگاه کننمی
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 .فهمیدهای سمیر نمیچیزی از حرف
جوری گی سمیر؟ کی منو اذیت کنه؟ تو چرا اینچی می -
 !کنی؟ تو مستی! حالت طبیعی نیستمی
 جا باش، بیرون نیا، فهمیدی؟تو فقط همین -
 .باشه -
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که چراغ خواب را خاموش به اتاق خواب برگشت و در حالی
کرد کنار پنجره ایستاد. به بیرون نگاهی انداخت و دوباره می
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 شماره کسی را گرفت و منتظر ماند. شخص پای تلفن
گزارشی داد و سمیر فقط به گفتن " خوبه" بسنده کرد و 
تماس قطع شد. تفنگ را از پشت کمرش بیرون کشید و 

  .ضامن را فشار داد. رو به دستشویی رفت و در را باز کرد
 !بیا بیرون مهسا، ببخشید ترسوندمت -

 :مهسا کلافه بیرون آمد و گفت
 تو اسلحه داری؟ -

 :آرام جواب داد
  .م براشمجوز دار -
 ده سمیر؟اون حرفا چه معنی می -

 :سمیر به جای جواب دادن گفت
 دی به من؟ ترکه! دوتا مسکن میسَرَم داره می -

نفسش را بیرون داد و به سمت آشپزخانه رفت. با دو قرص 
ها را داخل دهانش و یه لیوان آب برگشت. سمیر قرص

 .گذاشت و آب را یک نفس سرکشید. رو به مهسا کرد
 !بذار فردا حرف بزنیم. خیلی داغونم -

بازوی مهسا را کشید و روی تخت خواباند. خودش هم دراز 
کشید و در کسری از ثانیه خوابید. ذهن مهسا به شدت 

که برد. به محض ایندرگیر بود. خسته بود ولی خوابش نمی
 .غلت زد، سمیر مثل فنر از جایش بلند شد

 چیه مهسا؟ -
 ته امشب؟چیزی نیست. تو چ -
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 .بخواب. من خیلی داغونم. فقط بخواب. وول نزن -
 .خوابمباشه، می -

هم گذاشت. از کوچکترین هایش را رویدراز کشید و چشم
کرد مبادا که سمیر را بیدار کند. حرکت و تکانی پرهیز می

صبح روز بعد، وقتی بیدار شد، سمیر داخل اتاق نبود. به 
اتاق کار سمیر رفت و او  سرعت به سمت هال و بعد از آن
  .را مشغول پای کامپیوتر پیدا کرد

 سلام، خوبی؟ -
  :ای داشت گفتسمیر که هنوز رنگ و روی پریده

 دیشب منو چه جوری آوردی بالا؟ -
تا بیرون آسانسور خودت اومدی، بعد خوابت برد. یکی از  -

 .جاها کولت کرد آوردت اینهمسایه
 کی بود؟ مهدی؟ -
 .اسمشو! قدش خیلی بلند بود نه! گفت -
 .امیر بوده -
 .آره، گفت امیره، با خانومش بود. آبرومون رفت -
شناسه تا حالا ده دفعه منو آورده خونه، نگران نباش، می -
 !منو
 شناسه؟از کجا می -
هم با زنش شریکم، هم مشاور مالی شرکتش هستم. آدم  -

 !خوبیه
 با خانومش شریکی؟ -
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یه دفتر حسابداری زدیم، ولی کارا دست  آره، حسابداره، -
 .کنمخودشه، من زیاد دخالت نمی

  !ای شدچه آبرو ریزی -
 !شلوغش نکن. گفتم طوری نشده -
من که خیلی خجالت کشیدم. مگه مجبوری آخه این جوری  -

 بکنی با خودت؟
 .کشی، چیز جدیدی نیستتو از همه چیز خجالت می -
مونو گرفت؟ شانس آوردیم اصلا فهمیدی دیشب پلیس جلو-

 !بردمون کلانتریطرف آدم خوبی بود وگرنه می
 .چه خوب -
 !چه خوب؟ از ترس مُردم تا رسیدیم خونه -

 :سمیر بدون جواب دادن به مهسا پرسید
 چی می پرسیدی از من؟ -
 کِی؟  -
 پرسیدی از من؟حال بودم، داشتی سوال میمن بی -
 !بودی! سوال کجا بودتوهم برداشتی، تو کاملا بیهوش  -

 :ادامه داد
نمی خوایی داستان دیشب رو توضیح بدی؟ اون حرفا و  -

 کارا چه معنی داشت؟
 .سرم درد می کنه -
 !اون که حقته -
چپ نگاهش کرد ولی چیزی نگفت که مهسا دوباره چپ
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 :پرسید
 .جواب سوالم رو ندادی -
 !گی، مست بودم، توهم زدمخودت داری می -
 اسلحه؟ -
 .گفتم که، مجوز دارم براش -
 اون چی بود توی لوله، آبی رنگ بود خوردی؟ -
م رو قبل داروی ضد مسمومیت بود، باید الکلای داخل معده -

 .آوردمکه وارد خونم بشه بالا میاز این
 به کی زنگ زدی دیشب؟  -
 کنه یعنی چی؟فهمی سرم درد میتو نمی -
 کنه؟میمن نباید بدونم شوهرم داره چکار  -
کنه. الانم برو بیرون، در اتاق رو شوهرت کار خاصی نمی -

 .هم ببند
 :تر جواب دادمهسا کلافه

اون رفتار، حرفای مشکوک پای تلفن، کد قرمز، اینا یعنی  -
کار خوام. تو داری چهچی سمیر؟ من ازت توضیح می

 کنی؟می
رویش برداشت و با انگشتان چشم از مونیتورهای روبه

 .چشمانش را مالیددست، 
تونم همه چیزو برات توضیح بدم. باید به من همیشه نمی -

 .من اعتماد کنی
 !کنی! این حق منهمن زنتم، باید بدونم تو داری چکار می -
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تونم توضیح بدم. به من اعتماد گی، ولی من نمیدرست می -
 .کن. الانم برو بیرون، در اتاق رو هم ببند

 :ده و گفتهای سمیر زل زتوی چشم
 .تونم. باید توضیح بدینمی -

 :سمیر با خونسردی لبخند زد و گفت
دم، هروقت نخوام من هروقت بخوام برات توضیح می -

کنم، گم. الان هم برای آخرین بار بهت اخطار میچیزی نمی
 .از اتاق برو بیرون، درو هم پشت سرت ببند
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 59_پارت#
مهسا با عصبانیت خیره نگاهش کرد. نفسش را با شدت 
بیرون داد و در اتاق را بست. به سمت آشپزخانه رفت و 
برای خودش چای دم کرد. حوصله آشپزی نداشت. ترجیح 

های دانشگاهش برود. حدود ظهر ها و جزوهکتاب داد سراغ
های پخش سمیر از اتاق کارش بیرون آمد. مهسا بین جزوه

هایش بود و شده روی زمین نشسته بود. غرق در جزوه
همزمان مشغول گاز زدن به کیک شکلاتی! متوجه حضور 

 !سمیر نشد
 ناهار نداریم؟ -

، کیک به باره سمیر شوکه شده بودمهسا که از دیدن یک
گلویش پرید و به سرفه افتاد! با کف دست به پشت مهسا 

 .کوبیدمی
 !شییواش، یواش، الان خفه می -

سریع به آشپزخانه رفت و با لیوان آب برگشت. لیوان را 
 :کرد گرفت و گفتجلوی مهسا که هنوز سرفه می

  !علت مرگ .... خفگی با کیک -
 :سمیر ادامه داد چپ نگاهش کرد کهمهسا در بین سرفه چپ

ایه، هر آت و آشغالی که تو زن نگرفتم که! جارو برقی -
خوره. غذا ولی نداریم. خانوم غذا درست خونه باشه می

ای یه آبگوشتی بار کنن! زنم زنای قدیم. روز جمعهنمی
 !ذاشتن حداقلمی
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کرد فقط به او زل زده بود و چیزی مهسا که دیگر سرفه نمی
 :روی مهسا نشست و گفتبهگفت. سمیر رونمی

کنم هر لحظه های آماده حمله شدی! احساس میشبیه گربه -
  .ممکنه به روم پنجول بکشی

هایش را گرداند و در کسری از ثانیه یاد خاطره حمام چشم
افتاد.. دیگر دیر شده بود! سمیر اخم کرده رو به مهسا 

 :گفت
که دیشب ینکار کردی. به عوض اکنم ندیدم چهوانمود می -

 .اذیت شدی
تا مهسا خواست حرفی بزند سمیر با دست اشاره کرد که 

 .ساکت باشد
شدم. مساله مهمی نبود. من به خاطر یه معامله، تهدید می -

محافظ گرفتم. دیشب که صدای شکسته شدن شیشه اومد، 
نگران شدم که کسی بخواد به ما صدمه بزنه. با محافظا 

چیز سرجاشه. مشکلم بینی، همهمیتماس گرفتم ... بعدم که 
 .برطرف شد

 الان مشکل کامل برطرف شده؟ مورد نگفته نمونده؟ -
  .مورد دیشب برطرف شده -
 چرا دفعه اول پرسیدم نگفتی؟ -
خواستم الکی نگرانت کنم. تو مستعدی که که نمیبرای این -

 !از کاه کوه بسازی
  :مهسا کلافه جواب داد
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تونم ازت ، قول بده ....اینو که میحداقل دیگه مست نکن -
 بخواهم؟

 :سمیر سری تکان داد و گفت
شه معلوم باشه، قول. تقصیر اون آراده! هربار ساقی می -

شیم. الان هم ده به خورد ما که همه چَپه مینیست چی می
 .من گرسنمه. بریم بیرون یه چیزی بخوریم

 .من سیرم -
کیک ببینم تو یخچال خوری. این دفعه بسکه آت آشغال می -
  .ریزم دور. پاشو بپوش بریم ناهار بخوریممی
 .خودت برو، گفتم که من سیرم -
 .رم پیست موتور سواریرم. بعدم میجهنم...، خودم می -

اش کرده بود سریع بلند شد و اسم موتورسواری هیجان زده
 :گفت

 .م شد سمیرصبرکن ...یهو گشنه -
 .برمتغلط کردی. نمی -
 !میرس -
 !خواهش کن -
 .همه دیشب منو اذیت کردیاین -
  !چه ربطی داره؟ دیشب دیشب بوده! خواهش کن -

 .مهسا زیر لب فحشی داد
 .نشنیدم! بلندتر خواهش کن -
 !کنمخواهش می -
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 !بیا برو حاضر شو -
ها لب به روز به قولش عمل کرد و تا مدتسمیر بعد از آن
خیلی کم که به حال خیلی خوردزد و اگر هم میمشروب نمی

شب، از و روز مستی نیفتد. توضیحات سمیر بابت رفتار آن
دهنده نوع سویی قانع کننده بود و از سویی دیگر، نشان

معاملات و دادوستدهایی خاص بودند که نوید یک زندگی 
داد. شبی که شروع اتفاقات غیر قابل توضیح آرام را نمی

  !زندگیشان بود
به دانشگاه رفت و کل روز را مشغول بود. روز بعد مهسا 

خالیش را تحریک کرد.  به خانه که برگشت، بوی غذا معده
درِ قابلمه غذا را که برداشت، با خودش عهد کرد دستور 

آب و رنگ را از پروین درست کردن این خوراک مرغ خوش
تر از زمان معمول به خانه خانوم بگیرد. سمیر کمی دیر

های روی رودش، مهسا متوجه زخمبرگشت. به محض و
مشت راستش شد. مشخص بود که با کسی دعوا کرده است. 

تر، گوشه ابرویش هم کمی کبود بود. از همه مشکوک
قطرات خون روی لباسش بود. بدون حرف به سمت حمام 
رفت و دوش کوتاهی گرفت. وقتی درب حمام را باز کرد، 

روی زمین  مهسا دولا شده بود تا پیراهن سمیر را از
 :بردارد. رو به سمیر پرسید

 لباست چرا خونی شده؟ -
 .خون من نیست. یه نفر خون دماغ شده بود -
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که به مشت زخمی سمیر مهسا پوزخندی زد و در حالی
 :کرد و گفتاشاره می

 خون دماغ شد یا خون دماغش کردی؟ -
های مهسا به روی مهسا آمد و با اخم به چشمسمیر تا رو
 .بود. اخم از صورتش به آنی پرکشیدزل زده 

اونو ولش کن، چیز مهمی نبود. گفتم بهت یه موتور جدید  -
 !گرفتم؟ دیشب ترخیص شد

 نه...! چه مدل؟ هارلی دیویسون گرفتی؟  -
ده. گوشیم کجاست... بیار که سرعت حال نمیبا اون -

عکسشو بهت نشون بدم ... مهسا عروسکه ها....! فقط 
 !!ریم پیستزودتر بیاد، ب
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 60_پارت#

کردن ای در پرتالعادهسمیر هرچه که بود توانایی خارق
که بر روی حواس مهسا داشت. شگردش همین بود. این

تمایلات مهسا انگشت بگذارد، مثلا موتورسواری! هربار که 
پرسید و سمیر تمایلی به پاسخگویی هسا سوالی میم

نداشت، صحبت موتور یا پیست موتورسواری را مطرح 
کرد. چیز را فراموش میها همهشدهکرد و مهسا مثل مسخمی

های سمیر و به تبع آن، تعدد دفعات حضورشان کاریمخفی
در پیست، مهسا را موتورسوار قهاری کرده بود. به هرحال 

  !سمیر بود، باتجربه و جسوراش مربی
چند روزی گذشته بود و اوضاع مجددا آرام بود. پنجشنبه 

 .رفتصبح مهسا همراه با سمیر به دفتر کار می
 امشب بریم پیش بابام اینا؟ -
 خواستی بری؟مگه کنسرت نمی -
 .اِ .. یادت بود؟ من گفتم کنسل شده -
  .نه، بلیط گرفتم. امشب ساعت هفته -

 ...زده بودن به کنسرت هیجانبرای رفت
 .عالیه! پس امروز زودتر بریم خونه که حاضر بشیم -
 !باشه. حالا بشین سر کارت. حواست رو هم جمع کن -
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شماری به بداخلاقی سمیر توجهی نکرد و برای شب لحظه
های سالن باز کرد. ساعت شش و چهل و پنج دقیقه دربمی

شد. مهسا و زار میساعته برگشدند، کنسرت با تاخیر یک
رفتند. وقتی تقریبا همه هایشان میسمیر به سمت صندلی

  .نشسته بودند، صندلی کنار مهسا هنوز خالی بود
 .کیف و کتت رو بذار روی اون صندلی -
 !شاید جای کسی باشه -
 .جای کت و کیف توئه -

هایش را بالا انداخت و کیفش را روی صندلی گذاشت. شانه
نگذشته بود که پسر جوانی نزدیک شد و در ای چند دقیقه

 :کمال ادب رو به مهسا گفت
  .شه کیفتون رو برداریدخانوم، می -

لبش را گزید و با گفتن ببخشید، دستش را دراز کرد که 
 .کیفش را بردارد که با صدای سمیر سرجایش خشک شد

اون صندلی جای کیف خانومه، شما بفرمایید سرجاتون  -
 .بشینید
 :وان با اخم جواب دادپسر ج

  .جاستجای من همین -
مهسا که ترسیده بود خواست کیفش را بردارد که سمیر 

 :دوباره رو به پسرجوان تکرار کرد
گفتم اون صندلی جای کیف خانومه. الان هم عین بچه آدم  -

 .برو بشین سرجات
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 .پسر جوان که از کوره در رفته بود صدایش را کمی بالا برد
 هیکلت رو خوردی؟چیه گول  -

ترسید سمیر از کوره در برود و با پسر جوان مهسا که می
دست به یقه شود، نگران به سمیر نگاه کرد و دستش را 

 :فشار داد و زیر لب گفت
خواد گه که، جاشه، میتو رو خدا سمیر! چیزی نمی -

 .بشینه
 :سردی رو به پسر جوان کرد و گفتسمیر با خون

ردم. بلیط اون صندلی تو جیب منه... گول هیکلم رو نخو -
 .جات. اون صندلی مال کیف خانومهتو هم برو بشین سر

بعد هم بلیط را به سمت پسر جوان گرفت. پسر جوان که 
ها دور شد. حرفی برای گفتن نداشت، غرغر کنان از آن

مهسا که از ترس نفسش را حبس کرده بود رو به سمیر 
 :گفت

 .گفتم که آرمیتا نمیاد چرا سه تا بلیط گرفتی؟ -
 :کلافه جواب داد

 .به تو هم باید توضیح بدم؟ برای کیفت صندلی گرفتم -
 :که جو را عوض کند گفتبعد هم برای این

قدر ترسویی؟؟ ... فوقش ای هستی؟ اینجور فضلیچه -
 !زدمش دیگهمی
 !همین مونده که وسط کنسرت دعوا کنی -

شد. بیشتر آشنا می بازیهای سمیربه مرور با دیوانه
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 !...خوانی نداشتندهایی که با ظاهر سمیر اصلا همحساسیت
گرفته و مرتب پشت صبح یک روزچهارشنبه، سمیر را دوش

 .میز آشپزخانه پیدا کرد
 .سلام، فکر کردم رفتی دفتر. گفتی قرار داری -
قرار دارم هپلی ...برو دوش بگیر، نصف ارگانای بدنت  -

 !هنوز خوابه
نی برای سمیر درآورد و مشغول ریختن چای شد. زبا

ها اشاره های گلف کنار در افتاد. به چوبچشمش به چوب
 .کرد
 ری گلف؟مگه قرار کاری نداری؟ می -
با یه مشت پیر و پاتال پولدار قرار دارم... امروزدهنم  -

 !سرویسه
  .با دست روی پایش زد

 ..بیا ببینم -
ی پایش نشست. دستهایش را مهسا با خنده جلو آمد و رو

 .دور گردنش حلقه کرد و سرش را زیر گردن سمیر فرو کرد
 !دیسمیر... چه بوی خوبی می -
  !بو بکشش ... هپلی -
دیدم ... برم خوابم میاد... داشتم یه خوابِ خوشگل می -

 !بخوابم، شاید بقیه خوابمو ببینم
Paeez Paeez 
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دستش را لای موهای مهسا فرو کرد و او را بیشتر به 
 .خودش چسباند

خوابی، بدون اجازه من خوابای خوشگل شبا دیر می -
گربه خودتو  شی... بعدم عینها دیر بیدار میبینی، صبحمی

میمالی به من که چی بشه؟ بنظرت من یه معامله کلون رو 
 کنم، بمونم خدمت زنم برسم؟ول می
 .های ریز مهسا تبدیل به قهقه شدخنده

  !چرا که نه ... تو یه آدمِ سست عنصری -
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 .مهسا را از روی پایش بلند کرد و لباسش را مرتب کرد
  !...عاملهکور خوندی! زندگی خرج داره! اول م -

 .ای بالا انداخت که سمیر ادامه دادمهسا شانه
کنیم. راجع به عناصر سفت و سست، آخر شب صحبت می -

  !فعلا
  .شعورِ" مهسا از در خارج شدقبل از شنیدن عبارت "بی

رفت. ساعت از نه شب کل روز تلفنش روی پیغامگیر می
  .ای ویران از در وارد شدگذشته بود که با چهره

 سلاممم... داغونیا ... قرارداد چی شد؟  -
 .خودش را روی مبل رها کرده بود

  !با کفش نرو رو فرش آخه ... اون فرشا روشنن -
 .حال روی مبل لم داد و پاهایش را دراز کردبی
 .بیا درش بیار .. زودباش ... پاهام پخت تو کفش -

  .هایش را باز کردجلوی مبل زانو زد و بند کفش
 م چیزی بیارم بخوری؟ بر -
 ... نه، بمال -

مهسا متعجب نگاهش کرد. سمیر دستش را روی کتفش 
 :گذاشت و گفت

 .کمکنه، بمال یهبیا .. کتفم درد می -
 دوتا چوب گلف زدی اینجوری شدی؟  -
 .ها رو من زدمزدن، تمام ضربهاین دیوثا که فقط زر می -
 حالا قرارداد بستی؟  -
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 .بیشتر فرو رفتراحتی  روی مبل
آره... بستم .. ولی دهنم سرویس شد.... گشنمه ،،، شام  -
 .بده

 .مهسا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت
 .بیا بشین سر میز... حاضره -
 .تونم تکون بخورمبیار اینجا ... من نمی -

دو بشقاب غذا را داخل سینی گذاشت و جلوی مبل راحتی 
خیز مشغول خوردن بود. غذا را برد. سمیر با همان حالت نیم

  .تا نصفه خورد
 .خورمببرش مهسا ،،، دیگه نمی -
  .شدیگرفتی، سبک میرفتی دوش میمی -

از جایش بلند شد و به سمت اتاق خواب رفت. مهسا هم 
های کثیف شد. صدای آب مشغول جمع کردن و شستن ظرف

  .آمداز حمام اتاق خواب می
ه طرف اتاق خواب رفت. سمیر با ها، ببعداز شستن ظرف

حوله دور کمرش روی تخت خوابیده بود. با خودش غر 
زد. "با حوله خیس خوابیده روی تخت" ...دستش را می

 .برای باز کردن حوله پیش برد که صدای سمیر بلند شد
 .مدست نزن به من. خسته -
 .با حوله خیس خوابیدی روی تخت. پاشو لباستو بپوش -
 !حسهم. دست و پام بیتوننمی -
  ...خوب بذار کمکت کنم -
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 .خوایی بهم تجاوز کنیکنم مینه،،، احساس می -
 .مردک دیوانه نفهم

 !از خدات هم باشه -
تیزم از خدام که هست ... ولی باور کن امشب استریپ -

بکنی، من عنصرم سسته ،،، سفت بشو هم نیست. بگیر 
 .بخواب

 .منحرف، پاشو شورتتو بپوش -
  .روتو کن اونور ... بهت اعتماد ندارم -

  .کردواقعا باید از این لحظات فیلم تهیه می
 !شه به این حال و روز افتادیباورم نمی -
آدمم... سوپرمن که نیستم. از صبح با یه مشت پیرمرد ...  -

خواستن برن هتل! گفتم من دهنمو گا..دن ... تازه شب می
 !زن دارم، شما خودتون برین

 .حیا هرچه که نباید را گفتمردک بی
  !واقعا که! رفتی قرارداد ببندی یا کارای منافی عفت بکنی -
رفتم کاری از دستم بر نمیومد ... توام بگیر من هتلم می -

 .ذارمبخواب، فردا صبح برات جبرانی می
صبح با حس حرکت چیزی روی صورتش بیدار شد! سمیر 

  .ش بازبه صورتش زل زده بود با نی
  !گوتن مورگن -
  !خوابم میاد -
 اِ... خوابت میاد؟  -
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دستش به سمت پهلوی مهسا رفت. مهسا خودش را جمع 
 .کرد
 از دیشب همین تاپ نازک تنته؟ -

گفت و بند تاپ را پایین کشید. مهسا از برخورد لبهای سمیر 
  .به گردنش به خنده افتاده بود

 !تو مثل گوریل خوابیدیآره، اینو دیشب پوشیدم، ولی  -
  !الان که مثل شیر بیشه بیدارم -

تر رفت. دستانش دور مهسا پیچید و بدنش را و سرش پایین
  .کردهای پرحرارت میغرق بوسه

 
 
 خوابت پرید؟  -
  .آره -

صدای مهسا گرفته بود. ناگهان برگشت و سمیر را بغل کرد. 
  .سرش را به سینه سمیر چسباند

  .دارم من دوستت -
تر. سمیر دستش را زیر لحنش عجیب بود. صدایش عجیب

 .چانه مهسا برد
 روی کردم؟ خوبی؟ زیاده -

سرش را به علامت منفی به اطراف تکان داد. شاید منتظر 
  ."شنیدن چیز دیگری بود. مثل "منم دوستت دارم

  .مهسا منم دوستت دارم -
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  .سرش را دوباره به سینه سمیر چسباند
 ه سوال بپرسم؟ی -

Paeez Paeez 
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 .بپرس -
 کنی؟اگه از چیزی بترسی چکار می -

  .اش را روی سر مهسا مالیدچانه
  .کنممن؟ اگر از چیزی بترسم... بهش حمله می -
 !ترسمسمیر... من می -
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خیز شد و مهسا را از خودش دور تخت نیم بار رویاین
  .کرد
 ترسی؟ از چی می -
 .از تو -

  .ای در کار نبودنگاه مهسا جدی بود. شوخی
 چی باعث شده از من بترسی؟  -
روز... حمام... فکرش از سرم بیرون سمیر ... اون -

  .رهنمی
 .کلافه نفسش را بیرون داد

 .کنهبیم میاون حرکت.. چرخوندن چشم.... عص -
 چرا؟ دلیلش چیه؟ -

 .به روبرو زل زد
  .نوجوونی من خیلی عالی نگذشته -
 منظورت چیه؟ -
فعال. خرابکار. غیرقابل کنترل. بابا و من شلوغ بودم. بیش -

مامان که برگشتن ایران، من و سامان توی پانسیون موندیم. 
های مدرسه بودن من شونزده سالم بود. یه گروهی تو بچه

ه... روابطشون با من جالب نبود. من روی یه دختری ک
کراش داشتم. عشق و عاشقی نه... هورمونای بالا و پایین 

بود. یه بار به حساب خودم داشتم یه گوشه خلوت مخ دختره 
زدم که... سر رسیدن. بدجوری کتک خوردم. خیلی رو می

  ...شون اومد جلو کهبدجور. یکی
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رد و چنگ زد. مهسا به دستش را لای موهایش فرو ک
اختیار سمیر را بغل کرد. سمیر اش دست کشید و بیگونه

 .بازهم به حرف افتاد
خواستن بهم تجاوز کنن. فقط برای دختره تله بود. می -

روکم کردن! نگاه آخر دختره.... چشمش رو چرخوند، 
  !خندید، پشتشو کرد و رفت

شده از عضلات سمیر مثل سنگ منقبض بودند. مهسا مسخ 
 .شنید لب زدآنچه می

 اذ...اذیتت کردن؟  -
  .چرخیدحتی دهانش به ادای کلمه "تجاوز" نمی

  .نتونستن. اریک سر رسید. نجاتم داد -
  .اش را آزاد کردشدهمهسا نفس حبس

 اریک... همون دوستت؟  -
آره. ما از اونجا بهم نزدیک شدیم. اریک درشت بود.  -

تک اون کثافتا رسیدیم. من دمت تکشد. خکسی حریفش نمی
تک اون کردیم. برای تککشیدم و باهم اجرا مینقشه می

عوضیا پاپوش درست کردم... از مدرسه اخراج شدن. حتی 
کردن با کسی حرف قدر ترسیده بودن که جرات نمیاین
  .بزنن

 !..اون دختره -
ش اون دختره هم یه آشغالی بود مثل اونا. ولی تاثیر حرکت -

  .چرخوندن حساسیت پیدا کردمروی من موند. به چشم
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 .بازهم سمیر را بغل کرد
 .گفتیباید قبلا بهم می -
گفت. اصرار داشت حرف بزنم. روانشناسم هم همینو می -

ولی من... زیاد اهل حرف نیستم. بعد از اون جریان، رفتم 
سراغ بوکس، کاراته، دفاع شخصی، تیراندازی... هرچیزی 

 !رش رو بکنیکه فک
 روحیه جنگجوی تو به خاطر اون خاطراته!؟ -
 !گه خروس جنگیبابا می -

 .مهسا به فکر رفت
 دونن؟ عمو... نمی -
 .دونه. خوشم نمیاد کسی بدونهنه. کسی نمی -
گرفتی زیر کردی ... نباید منو میبازم نباید اونجوری می -

  .آب سرد
 .سمیر سرش را بغل کرد و بوسید

تر باهاش بازی رو فهمیدی راحتن که دلیل اون دیوونهالا -
  .کنار میایی

فقط دلیلش رو فهمیدم... به این معنی نیست باهاش کنار  -
 !بیام! حالا شایدم یه روزی خوب شدی

  .هزار و یک مشکل دارم... اون خاطرات فقط یکیش بوده -
 .مهسا با چشمان گشاد شده نگاهش کرد

 چه مشکلاتی؟  -
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لا یکی باعث بشه دیر برسم به قرارم..! پاشو، دیرم مث -
 !شهمی

Paeez Paeez 
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گذشت و امتحانات پایان ترم ها به سرعت میماهها و هفته
شد، تا فارغ التحصیلی راهی نمانده بود. دانشگاه نزدیک می
ارج از های خهایی بود که از دانشگاهدلش پیش همکلاسی

گرفتند. پیشنهادش را در مورد کشور پذیرش تحصیلی می
رفتن با سمیر هم مطرح کرد ولی جوابش یک "نه" بزرگ 
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  .بود
 !سمیر، تو به من قول دادی -
  .قول دادم ولی گفتم باید صبر کنی -
 .شهخب چقدر صبر کنم؟ وقفه بیفته، شانسم کم می -
 .نذار وقفه بیفته -
 دم تنها برم؟ کجا پذیرش بگیرم؟ گی نه! من خومی -
لیسانست رو بگیر، دکتری جا فوقپذیرش نگیر. همین -

 .خارج ایران
  .جا دفتر بزنشه فوق برم خارج؟ تو بیا اوننمی -
ریم، کمکت گی؟ گفتم میفهمی چی میالکیه؟ خودت می -
 !جاییمکنم ولی باید صبر کنی. فعلا اینمی

م حق داشت. همان روز اول دلخور بود ولی شاید سمیر ه
توانست کنکور گفته بود که باید صبور باشد! شاید هم می

  ... بدهد و
،مهسا، تمام وقت با  قرار گذاشته بودند بعد از اتمام درس

سمیر کار کند. از تصمیمش برای شرکت در کنکور فوق 
لیسانس به سمیر حرفی نزد. با خودش فکر کرد که اگر در 

کند و اگر بول شد، با سمیر صحبت میگزینش دانشگاه ق
پذیرفته نشد که صحبت کردن لازم نخواهد بود. از سویی 
دیگر در زبان آلمانی خیلی پیشرفت داشت، نه به روانی 

زد و بهتراز خوب متوجه سمیر، ولی خوب حرف می
  !شدمی
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به لطف سمیر به زیر و بم کار مسلط شده بود و زندگی 
تر بود هرچند که اگر سمیر آرام تر.برای هردویشان راحت

ماند و به نوعی ای توافق نداشتند زیاد آرام نمیسر مساله
نشاند. اخلاقی که خیلی باب حرف خودش را به کرسی می

کرد و طبع مهسا نبود، هرچند که به ظاهر سکوت می
داد. عشق گاهی زبان را کوتاه العمل شدیدی نشان نمیعکس
  .که بفهمیمکند بی آنمی

چند روزی بود که مهسا متوجه شد بیرون از خانه، کسی در 
خواست سمیر را نگران کند ولی عاقلانه تعقیبش است. نمی

کرد خبر باشد. سعی مینبود که از این موضوع بی
چید اش را پشت کلماتی که خونسردانه دنبال هم مینگرانی

  .مخفی کند
 !اتفاقی می افته سمیر، فکر کنم یا من خُل شدم یا داره یه -
 چه اتفاقی؟ -
نظرم میاد چند روزه که یه ماشین پژو منو تعقیب به -
 !کنهمی

 .به صورت مهسا زل زد، لبش به طرح پوزخندی کِش آمد
 !پژو؟ خل شدی به سلامتی -
ها انگار یه راستش... یعنی... همیشه پژو نیست، یه موقع -

  !ستموتوریه
 .ر، سراپا گوش شدبا شنیدن کلمه "موتوری"، سمی

 موتوری یا پژو بالاخره؟ -
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  .خب... راستش هردو -
بازهم حرفی از سمیر درنیامد، ولی سمت موبایلش رفت، 

ای مشغول صحبت بود. وقتی ای را گرفت و چند دقیقهشماره
 .برگشت رو به مهسا کرد

اگر باز متوجه تعقیب شدی هرجا بودی بهم زنگ بزن،  -
 فهمیدی؟

 میر؟ آخه کی باید منو تعقیب کنه؟طوری شده س -
افتن که دونم، شاید از اینا باشه که دنبال یه نفر راه مینمی -

 .کیفش رو بزنن
جوری فکر کردم. ولی اصلا نزدیک خودمم اول همین -

  !شه. انگار فقط از دور مراقبهنمی
  .کرداش را بیشتر میشده سمیر، نگرانیفک سفت

 نگ بزن. فهمیدی؟هر، بازم دیدیش، بهم ز -
 باشه، ولی نمی خوایی بگی جریان چیه؟ -
خب من اول باید خودم بدونم جریان چیه که به تو هم بگم.  -

برای همین گفتم اگر متوجه شدی بازم موتوری دنبالته خبرم 
 !کن
 اون ماشینه چی؟ پژوئه؟ -

  :سمیر نفسش را بیرون داد و گفت
 .هر کسی در تعقیبت بود خبرم کن -
 .اشه، حتماب -

سمیر طبق معمول، حاضر به توضیح چیزی نبود. وقتی 
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ای نداشت. چند روزی خواست حرف بزند، کنکاش فایدهنمی
کرد! گذشته بود و ظاهرا دیگر کسی مهسا را تعقیب نمی

شاید از اول هم اشتباه کرده بود! آن روز قرار بود که برای 
م زدن، شام بیرون بروند. مهسا که عادت داشت موقع کر

را از انگشتش خارج کند، جلوی میز توالت نشسته بود  حلقه
 .که سمیر داخل اتاق آمد

 مهسا، یه چایی برای من میاری؟ -
 .با تعجب رو به سمیر که لبه تخت نشسته بود برگشت

 !چایی؟ خب خودت الان تو آشپزخونه بودی که -
 !ترهشه، چایی که تو بریزی خوشمزهنمی -
  !عجب -

چند دقیقه بعد با یک لیوان چای برگشت. سمیر  رفت و
  .مشغول تعویض لباسش بود

 !خورمدستت درد نکنه، بذار روی میز، می -
 !کردمهسا هم تقریبا حاضر بود ولی حلقه را پیدا نمی
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 سمیر، حلقه منو تو برداشتی؟  -
 نه، چطور مگه؟ گم کردیش؟ -
نه بابا، دو دقیقه پیش روی میز بود. خواستم کرم بزنم در  -

 !آوردمش. الان نیست
 .کردلوی آیینه مرتب سمیر یقه پیراهنش را ج

 !کنیشه، بگرد پیداش میدود که نمی -
دنبال حلقه گشت ولی انگار حلقه واقعا دود شده بود و به 

 :رسید گفتنظر کلافه میآسمان رفته بود. سمیر هم که به
 .ولش کن، بعدا پیداش کن. گشنمه، پاشو بریم -

بعد از  با چانه کِش آمده راه افتاد و برای شام بیرون رفتند.
قدر بیشتر برگشتن دوباره تمام اتاق را گشت ولی هرچه

خیال روی مبل هال لم کرد. سمیر بیگشت، کمتر پیدا میمی
داده بود و تکرار مسابقات موتورسواری کاپ ردبول را 

هایی افتاده کرد. مهسا به هال برگشت و با شانهتماشا می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
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  .کنار سمیر نشست
 .ه بنداز، شاید حلقه رو پیدا کردیمسمیر، بیا تو هم یه نگا -

 !ابرویش را با بدجنسی بالا انداخت
 .ام، خودت بگردخیر، من الان عصبانینه -
 عصبانی؟ -
ت رو معلوم نیست کجا آره دیگه، حواست پرته! حلقه -

 !انداختی
  .ها به زمین کوبیدپایش را مثل بچه

ده، ای خدا، چند بار بگم، روی میز بود. الان دود ش -
 !نیست

 !دونیتا آخر هفته وقت داری پیداش کنی وگرنه خودت می -
 !...سمیر -
بیا مسابقه رو ببین حال کن! "والنتینو روسی" افتاده  -

  !جلو
  .مشتی به بازویش زد

دویست بار دیدی این مسابقه رو! هووی من شده این  -
 !گوروالنتینو روسی گوربه

 
زیر و رو کرده بود ولی  دو سه روزی بود که کل خانه را

که روز چهارم سمیر به انگار که نه انگار. حلقه نبود! تا این
 .قیافه درمانده مهسا نگاهی کرد

بذار ببینم شاید من این حلقه رو پیدا کنم. تو که کلا تو  -
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 !هپروتی
  .کنار میز توالت زانو زد و مشغول گشتن شد

 !ار گشتمجا رو بیست باون زیر نیست سمیر، من اون -
 :خیلی خونسرد جواب داد

 !گردمبرای بار بیست و یکم منم می -
بعد هم دستش را دراز کرد و از کنار پایه میز چیزی را 

 :بیرون کشید و گفت
 گردی؟ جوری میاین -

 .اش در دست سمیر بود جیغ زدمهسا که خیره حلقه
وایی پیدا شد! امکان نداره! به خدا من اون زیرو خوب  -

 !مگشت
 !باید ببرمت عینک بگیری، حتما چشمت ضعیف شده -
سر من سمیر تو رو خدا این مدت دست تو بوده؟ سربه -

 گذاشتی؟
 باز تو چرت و پرت گفتی؟ -

 .دست مهسا را گرفت و حلقه را در انگشتش فرو کرد
دیگه این حلقه رو در نیار. حتی برای کرم زدن، تحت هیچ  -

 شرایطی در نیار. باشه؟
 .شهبا -
 انگشتت رو هم بریدن درش نیار، فهمیدی؟ -
 !خیلی خب، در نمیارم -
 .آفرین -
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جا کرد. سمیر بادقت حرکاتش حلقه را در انگشتش کمی جابه
  .را زیر نظر داشت. سرش را به معنی "چیه؟" تکان داد

 !هه سنگینتر شدهسمیر، انگار حلقه -
 !شدهآره، چهار روزه اون زیر خاک خورده، سنگین  -

...... 
دو ماهی از جریان حلقه گذشته بود که سمیر برای چند 

روزی به مسافرت کاری رفت. حوالی عصر کسی با گوشی 
شناخت ولی تلفن را جواب مهسا تماس گرفت. شماره را نمی

 .داد. صدای یک زن بود
 خانم فضلی؟ -
 خودم هستم، شما؟ -
 .کنم من امینی هستم مهسا خانوم، باید با شما صحبت -
 شناسم؟ببخشید، من شما رو می -
نه، ولی من باید حتما با شما صحبت کنم. راجع به  -

 !همسرتون، فقط نباید بهشون چیزی بگید
منظورتون چیه خانوم؟ چرا نباید چیزی بگم؟ شما کی  -

 هستین؟
شید! من توی لابی آپارتمانتون دم که پشیمون نمیقول می -

 . منتظرم
Paeez Paeez 
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منتظر جواب مهسا نشد و تلفن را قطع کرد. مهسا شوکه 
بود. به ساعتش نگاه کرد، ساعت حدود چهار عصر بود و 
سمیر قرار نبود شب برگردد. مردد بود که برای ملاقات با 

تواند ن غریبه برود یا نه! کنجکاو بود که جریان چه میز
رسید! خواست با سمیر باشد؟ هرچه بود به نظر خوب نمی

تماس بگیرد ولی منصرف شد. سریع به آرمیتا زنگ زد که 
گیر رفت. به شانس بدش لعنت فرستاد. نفس تلفن روی پیغام

اش را عمیقی کشید و تصمیمش را گرفت! مانتو و روسری
  .شید و به سمت لابی آپارتمان رفتپو

ها و پشت به مهسا ایستاده بود. در لابی زنی رو به پنچره
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حدس زد که این شخص باید غریبه پای تلفن باشد. تصنعی 
ای کرد که زن برگشت. تقریبا هم سن و سال مهسا سرفه

تر. صورت مهربان و دلنشینی بود، شاید چندسالی بزرگ
. ترکیب مانتو جلوباز، جین آبی هایی عسلیداشت با چشم
پوشی های حصیری لژدار از او زن خوشروشن با کفش

ساخته بود. به محض دیدن مهسا لبخند زد و دستش را 
 .برای دست دادن دراز کرد

 .سلام، شما باید مهسا باشید -
دست دختر روی هوا خشک شد...مهسا سری تکان داد و 

 :گفت
 .جا نمیارمو بهخودم هستم ولی متاسفانه شمار -
 !من ساویز امینی هستم -

 :های لابی اشاره کرد و گفتبعد هم رو به مبل
 اشکال نداره بشینیم؟ -

 :نشست پرسیدکه میمهسا به سمت مبل رفت و در حالی
طور دونم خانوم امینی! و همیندلیل ملاقاتمون رو نمی -

د داشتنش رو از همسرم! دو دقیقه وقت دارید بگیمخفی نگه
کی هستید و با من چکار دارید وگرنه مجبورم ازتون بخوام 

 .ساختمون رو ترک کنید
آمد به آرامی روی مبل ساویز که به نظر خیلی خونسرد می

 :کنار مهسا جا گرفت و گفت
 .ساویز صدام کنید -
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هایش بعد هم یک پایش را روی پای دیگرش انداخت و دست
 .هم قفل کردرا به

دم، هرچند که ن رو هم براتون توضیح میدلیلی ملاقاتمو -
هام دونم باید از کجا شروع کنم! امیدوارم تا آخرِ حرفنمی

 .رو گوش کنید چون واقعا قصد بدی ندارم
 .سری تکان داد و نشست

 !شنومبفرمایید، می -
جام تا حقایقی رو برای شما تعریف کنم! تنها هدفم من این -

دور و برتون قرار بگیرید.  اینه که شما در جریان اتفاقات
سال و نیم پیش آشنا شدم. من با همسر شما یعنی سمیر، یک

این آشنایی فراتر از دوستی پیش رفت و به یه اسم توی 
شناسنامه ختم شد. این اسم هنوز هم توی شناسنامه من 

 !هست. ولی دلیل ملاقات با شما این مساله نیست
از جایش بلند شد که مهسا، کاملا شوکه بود. بدون اختیار 

 :ساویز به آرامی گفت
کنم قرار بود تا آخر حرفام رو گوش کنید. خواهش می -

 !مهسا خانوم
دوباره سر جایش نشست و عصبی نوک کفشش را روی 

ها را نداشت. ساویز کشید. انتظار شنیدن این حرفزمین می
 .ادامه داد

از  حدود دو ماه از آشنایی ما گذشته بود که یه سرقت -
موزه آثار ملی اتفاق افتاد. یه سری اسناد و مدارک که جنبه 
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تاریخی و البته ارزش زیادی هم داشتند، از موزه به سرقت 
رفت و تا الان هم پیدا نشدن. من مدارکی دارم که سمیر 

پشت تمام این جریانات بوده و مدارک رو به اروپا فرستاده 
ش برسونه. دقیقا های زیرزمینی به فروتا در بازار مزایده

یک هفته بعد از دزدی از موزه، سمیر از ایران خارج شد. 
البته برخلاف معمول از طریق زمینی و از راه مرز 

  .بازرگان
گرفت که یه پوشه سبز رنگ را به سمت مهسا میدر حالی
 .ادامه داد

یه نسخه از عکسها و مدارکی که من از سمیر جمع کردم  -
تونید سر فرصت نگاه کنید. من یداخل این پوشه است. م

مطمئنم سمیر هنوز موفق به فروش اون اسناد نشده. پلیس 
اینترپل هم دنبال اون مدارک هست و دیر یا زود مدارکی بر 

  .کنندعلیه سمیر پیدا می
 :پوزخندی گوشه لبش شکل گرفت و با حرص گفت

کنه آدم باهوشیه و معمولا ردی هرچند که سمیر فکر می -
 !دفعه رو کورخوندهذاره، ولی اینجا نمیبه 

ذهن مهسا کلاف درهمی بود که در لحظه با طنابِ 
بافت و به پایان نرسیده، به فرمان قلب هایش میشنیده

شکافت. بیشتر منتظر کسی بود که از سرکشش، همه را می
  ."!پشت دیوار بیرون بپرد و فریاد بزند:" دوربین مخفی

داد ود و زیاد از کارش توضیح نمیکار بسمیر شاید مخفی
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حد هم ... نه... امکان نداشت. سمیر همسرش ولی تا این
بود! دوستش داشت! دشمن هم زیاد داشت! این دختر هم 

 !یکی از دشمنانش! یا فرستاده شده از سمت دشمنانش
هایش چرا باید به حسش نسبت به مردی که امروز صبح لب

کرد فشرده بود شک می را بوسیده بود و تنگ در آغوشش
 کرد؟آباد پیدا شده بود را باور میو حرف زنی که از ناکجا

Paeez Paeez 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag
::checkered_flag::checkered_flag::check

:ered_flag 
ies::ccherries::cherries::cherries::cherr:

heckered_flag::checkered_flag::checker
:ed_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::cherries::checkered:
:_flag::checkered_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::checkered_flag::che:
:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 66_پارت#
گید؟ اصلا من چرا فهمم چرا این چیزا رو به من مینمی -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_66


@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

317 
 

 .باید این اراجیف رو باور کنم
 :هایش نشسته بود جواب دادساویز که غمی در چشم

ی بودم که سمیر از من سوء های امنیتمن مهندس شبکه -
دونید که، مرد مند شدم! میاستفاده کرد. من بهش علاقه

جذابیه! اون به راحتی با من ازدواج کرد که مطمئن باشه 
 .تونه از من استفاده کنههمه جوره می

 .ای را سمت مهسا گرفتساویز شناسنامه
 !شههنوز طلاق ما انجام نشده، هرچند به زودی تموم می -
سا صفحه دوم شناسنامه را نگاه کرد و اسم سمیر را دید. مه

خواست ساویز متوجه لرزش سکوت کرد و حرفی نزد، نمی
 :صدایش شود. ساویز از جایش بلند شد و رو به مهسا گفت

  .هرچی لازم بود رو بهتون گفتم -
زد. برای شد. باید محکم حرف میباید برخودش مسلط می

ها را در جیب شلوار ، دستکردن لرزش انگشتانشمخفی
سرد نشان دهد. حداقل کرد خودش را خونفرو کرد. سعی می

  !توانست ادای خونسردبودن سمیر را دربیاوردباید می
صفحه دوم شناسنامه سمیر قبل از ازدواج با من سفید  -
  .بود

 :ساویز پوزخندی زد و گفت
حتی کنید که یه دونه شناسنامه داره؟ من واقعا فکر می -

  .مطمئنم بیشتر از دو یا سه هویت داره
  !جایش را نکرده بود! از سمیر که بعید نبودفکر این
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گیرم که درست بگید! حتما الان من باید باهاش دعوا کنم  -
 و ازش جدا بشم؟

تر کردم باهوشاون تصمیم خودتونه! البته من فکر می -
 !باشین

 واقعا هدف این زن چه بود؟ 
 .فهممو نمیمنظورتون ر -
فکر کردید چرا با شما ازدواج کرد؟ نگید که ادعای علاقه  -

 !و دوست داشتنش رو باور کردید
 چرا نکنم؟ -

 .ساویز خندید
شه دونم. شخصیت خیلی قوی و مسلطی داره. نمیمی -

 !کنهباهاش مخالفت کرد. آدم رو مسخ می
 :داد گفتکه نفسش را بیرون میبعد هم در حالی

ج با شما یه پوششه. پوشش برای کارهایی که ازدوا -
که شه. در حالیکنه. یه مرد متاهل کمتر شک برانگیز میمی

کنه. مثلا از ماه عسلتون حضور شما کارهاش رو ساده می
 .هاش استفاده کردبرای یکی از مهمترین پروژه

مهسا به میان کلامش پرید، هرچقدر مزخرف شنید، کافی 
  !ای نداشتزد و هیچ دلیل منطقیهام میبود. این زن فقط ات

 .کافیه. من دیگه تمایلی برای صحبت کردن با شما ندارم -
 !کنین؟ حق دارینباور نمی -

 .ساویز گوشی موبایلش را جلوی صورت مهسا گرفت
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  !این نقاشی رو باید دیده باشین -
اش فشار آورد که ساویز عکس بعدی را کمی به حافظه

 .نشان داد
د آورد! هردو تابلوی تم آبی رنگ که با وسایل اتاق یابه

داخل قایق تفریحی هماهنگ بودند. اتاق آبی داخل قایق... 
 !شانعسل رویائیماه
گیرم که این تابلوها رو بشناسم. چه ارتباطی به موضوع  -

 بحث ما داره؟
اونا، دوتا تابلوی معمولی نبودن. از آثار کلود مونِت  -

رلو لندن و پلُ کَریِج لندن... هردوتا تابلو، بودن... پلُ وات
از یه موزه در هلند  2012همراه با چند اثر دیگه اکتبر سال 

  .وقت پیدا نشدنسرقت شدن و هیچ
حال خودش را نباخت که ضربه اول را خورده بود. با این

  .ساویز ادامه داد
شه، توی اینترنت جستجو کنین، سرقت اگر باورتون نمی -

  !2012وزه آثار هنری در هلند. سال از م
 :مهسا پوفی کرد و گفت

 !..حتما سرقت هم کار سمیر بوده -
جا سرقت کار سمیر نبوده، فقط داشت تابلوها رو جابه -
کرد. اون تابلوها هیچوقت پیدا نشدن. پلیس نتونست می

  .های شخصی فروخته شدنچیزی رو پیدا کنه. توی گالری
آورد." سلیقه را به خاطر میهای سمیر مهسا حرف
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ای داری آلبالو ... از تابلوها خوشت اومد؟" و العادهفوق
جواب احمقانه خودش:"نه، چیه...؟! من بهتر نقاشی 

کنم،،، زورش اومده رنگ مصرف کنه،،، انگار تف می
 !...کرده..!" و قهقهه سمیر از شنیدن حرف مهسا

ک احساس یک احمق زودباور را داشت. یک عروس
 !بازی! عروسکی بازیچهٔ دست یک روانیاسباب

 :ساویز نفس عمیقی کشید و ادامه داد
شرکتی هم که شما توش مشغول هستید پوشش کارهای  -

شویی و قاچاق عتیقه. ده مثل پولخلافی هست که انجام می
ای سمیر حتی اعتماد صددرصد پدر شما رو که وکیل خبره

ذش حداکثر استفاده رو هست جلب کرده و از حمایت و نفو
زنم خیلی سنگینه و هایی که میدونم هضم حرفکنه. میمی

کدوم رو باور نکردید! ولی ... بهش فکر کنید و احتمالا هیچ
شناسید. مدارک رو کنار هم بذارید! شما سمیرِ واقعی رو نمی

 !اون تواناییهای زیادی داره
اشاره سمیر واقعی چه کسی بود؟ مهسا به پوشه سبزرنگ 

کرد حداقل در ظاهر در مقابل این زن تسلیم کرد و سعی می
  .نشود

گید، چرا این مدارک رو به پلیس تحویل اگر راست می -
 ندادین؟

 :پوزخندی زد و گفت
که تا حدی به پلیس هم یه نسخه از مدارک رو دادم. با این -
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 .پای خودم هم گیر هست! گفتم که از من سوءاستفاده کرد
 دم؟مطمئنید من این مدارک رو به سمیر نشون نمی ازکجا -
ای مطمئن نیستم. به هرحال قبول یه حقیقت تلخ کار ساده -

  .نیست
 :کارتی رو سمت مهسا گرفت و گفت

 .تونید باهام تماس بگیریداگر خواستید، می -
 چرا باید با شما کاری داشته باشم؟ -
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دونم ها کار سختیه! میگفتم که!... باور کردن این حرف -
دوستش دارید. منم یه زمانی دوستش داشتم، ولی اگر 

 ن!فهمید همه دست اون فقط بازیچهواقعیت رو ببینید می
 !کنم سری به گاوصندوقش بزنیدتوصیه می

ساویز دیگر حرفی نزد، آرام خداحافظی کرد و رفت. انگار 
  !وقت نیامده بودکه هیچ

روی صندلی لابی نشسته بود. پوشه را کنار دستش گذاشت 
کردن به محتویاتش را نداشت. ولی توان بازکردن و نگاه

پریدن در  کرد. احساس گرما! تمایل برایاحساس خفگی می
لرزیدند و جانی در یک استخر آب یخ! دستانش هنوز می

گذشت و خیره به روبرو ها میزانوانش نمانده بود. دقیقه
  .بود

رو زل نشست و به روبهاگر تمام روز را هم در این نقطه می
سلانه به سمت آپارتمان کرد. سلانهزد چیزی تغییر نمیمی

کرد و دستش برای خودشان حرکت کرد. نفسش را حبس 
 .بازکردن پوشه سبز رنگ پیش رفت

های روزنامه بود... کرد بریدهاولین چیزی که جلب توجه می
مدارک و اسناد اهدایی از طرف خانواده قدیمی "فضلی" به 
موزه اسناد ملی. به خاطر داشت که پدرش هم در مورد آن 

شان صحبت کرده بود. بخش اسناد و ارزش فوق العاده
سال و نیم پیش از موزه از همان اسناد و مدارک یک زیادی

های آن موقع هم بود، سرقت شده بود. چند برش از روزنامه
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که پلیس بین الملل هم دنبال سارقین بوده است، و این
  !وقت پیدا نشدنداسنادی که هیچ

 !های سمیر افتادچشمش به عکس
بل هایی از ورود و خروج سمیر به موزه چند روز قعکس

از سرقت. تاریخ روادید خروج از کشور به نام سمیر از 
  .طریق مرز بازرگان

هایی که سمیر را در حال حمل یک چمدان مشکی عکس
  ....داد که با دستبند به دستش بسته بودنشان می
هایی از سمیر در حال ملاقات با چند نفر در لندن در عکس
  !که همان چمدان را به همراه داشتحالی
دارک حاوی یک فلش مموری هم بودند. فلش را به م

ها به کامپیوتر وصل کرد. فایل الکترونیکی تمام عکس
  !.. همراه یک ویدیو

با کنجکاوی، ویدیو را باز کرد! فیلم از یک دوربین مدار 
بسته گرفته شده بود. فضایی شبیه پارکینگ و کسی که در 

ود. مرد نفر مرد درشت قامت قرار گرفته بمحاصره سه
محاصره شده شباهت زیادی به سمیر داشت هرچند که 

صورتش کاملا مشخص نبود. درگیری صورت گرفت. سمیر 
کرد. ده دقیقه بعد، یا شخص مشابهِ او با قدرت دفاع می

کردند. قامت روی زمین افتاده و ناله میهرسه مرد درشت
شخص برنده کیفی را از روی زمین برداشت و به سمت 

کادر دوربین حرکت کرد. چند ثانیه بعد، یک موتور  خارج از
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به سمت خروجی پارکینگ حرکت کرد. توانست کمی با 
موس، روی فیلم روم کند... پلاک موتور، متعلق به سمیر 

 بود ... یعنی خودش بوده است؟
چیز را باور کند. سراغ گاوصندوق رفت دانست باید چهنمی

د. تا جایی که مهسا به یاد تا شاید شناسنامه سمیر را پیدا کن
داشت صفحه دوم شناسنامه فقط اسم مهسا بود و اثری از 
اسم دیگری نبود! چطور شناسنامه ساویز اسم سمیر را 

داشت؟ دوباره سراغ پوشه سبز رفت، یک سری عکس از 
ها حالت رسمی داشت سمیر و ساویز هم بود. بیشتر عکس

ا خیلی به جز چند عکس که رابطه سمیر و ساویز ر
داد. مهسا دنبال رد پایی از اسناد صمیمانه و راحت نشان می

گشت ولی چیزی پیدا دزدیده شده داخل گاوصندوق می
  .نکرد

گاو صندوق دو بخش داشت. در اصل گاوصندوق مدارک 
سمیر داخل گاوصندوق اول بود. رمز گاوصندوق دوم را فقط 

سمیر را دانست. یک رمز ده رقمی. شماره ماشین سمیر می
شان، تاریخ تولد امتحان کرد، اشتباه بود. تاریخ عروسی

امیدی شماره سمیر، تاریخ تولد مهسا. همه اشتباه بود. با نا
 !کارت ملی خودش را امتحان کرد که قفل باز شد

نفس عمیقی کشید. ضربان قلبش شدت گرفته بود. در 
های پول، گاوصندوق که باز شد سرش سوت کشید. دسته

ا پونصد یورویی. دو شمش بزرگ طلا. یک کیسه تمام
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مخملی! کیسه را بیرون کشید و محتویاتش را باز کرد. 
های تراش نخورده! یک جعبه ظاهرا الماس بودند. الماس

مینا کاری شده خیلی کوچک که کلید کوچکی داخلش بود. 
ای از مدارک که های سهام. پوشههای اعتباری، برگهکارت

ای که آلمانی بود. یک اسلحه کمری. جعبهتماما به زبان 
داخل آن دو لوله آبی رنگ بود، مشابه همان که سمیر در 

شب مستی سر کشیده بود. داخل همان جعبه دو آمپول آماده 
تزریق هم بود. و در نهایت دو تا پاسپورت و دو سِت 

های توماس فِلینی مدارک شناسایی با تابعیت سوئیس. به نام
فلِینی. عکس روی مدارک شناسایی اما عکس  و الکساندریا

  !سمیر بود و مهسا! یعنی مدارک جعلی برای سمیر و مهسا
فهمید. سمیر به وضوح کرد کمتر میهرچقدر بیشتر فکر می

کرد. تمام مدارک را به داخل گاوصندوق چیزی را مخفی می
برگرداند و پوشه سبز رنگ را بین وسایل خودش مخفی 

العملی از کار کند یا چه عکسباید چه کرد. نمی دانست
خودش نشان بدهد! کلافه و مستاصل بود. از اعتماد پدرش 

های ساویز هم دلیلی بود که به سمیر خبر داشت و حرف
توانست راجع به این مساله از پدرش مشورت و نمی

راهنمایی بخواهد. یک مرتبه با صدای در به خودش آمد. 
  !رگرددسمیر که قرار نبود امشب ب

 .در کمال تعجب سمیر وارد هال شد
Paeez Paeez 
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 مهسا، کجایی آلبالو؟  -

چیز را به کرد؟ اشک و ناله؟ جیغ و داد؟ همهباید چه می
گفت و توضیح آورد. از آمدن ساویز میرویش می

ترین حالت خوشبینانه خواست؟ خیال باطلی بود! سمیر درمی
  !دادهم توضیحی نمی

 کرد؟ پس چه می
کرد، فکر کرد، فکر میآورد. باید فکر میبه مغزش فشار می

 !...کردمی
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 کرد؟اگر سمیر جای مهسا بود چه برخوردی می
لرزیدند. چند به دستانش خیره شد. انگشتانش آشکارا می

ود یا قدر شوکه بود، ترسیده بنفس عمیق کشید. هرچه
کرد. باید امشب را زده بود باید حالش را کنترل میوحشت

  .گذراند تامغزش به کار بیفتدمی
 :سمیر دوباره صدا زد

 منزل کجایی؟ بیا بیرون! چرا تحویل نمی گیری؟ -
لبخندی که بیشتر شبیه پوزخند با حال و روز خودش بود بر 

 !صورت نشاند و به استقبالش رفت
  !یسلام، خسته نباش -
 مگه روح دیدی دختر؟ چرا رنگت پریده؟ -
 !گردینه، یهو ترسیدم. آخه گفتی بودی امشب بر نمی -
 .ام. کوه کندم امروز، بیا پیشمکارم زود تموم شد. خسته -

تمام عضلاتش منقبض بودند و درسرش بازار مسگرها به 
راه افتاده بود. تحمل کوچکترین تماس فیزیکی با سمیر را 

اش شده بود یر که متوجه حال غیر طبیعیسم .نداشت
 :پرسید

 چته مهسا؟ خوبی؟ -
 آره، چطور مگه؟ -

 .شده نگاهش کردسمیر باچشمان باریک
قدر انگار تمام بدنت دچار اسپاسم عضلانی باشه! این -

 !ترسیدی منو یهویی دیدی؟
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 .خودش را از میان بازوان سمیر بیرون کشید
 چیزی نیست... شام خوردی؟ -
 ...شام که نه ولی -

 .رو به آشپزخانه اشاره کرد
 خوری؟من نباشم تو شام نمی -

لبش را گاز گرفت و یادش آمد که درست کردن شام را به کل 
 .فراموش کرده

 .کنمرم سریع یه چیزی درست میالان می -
کن بودی، تا الان یه کاری کرده ولش کن، تو شام درست -

  .بودی، بپوش بریم
ه اصرار سمیر بیرون از خانه خوردند. شاید هم بد شام را ب

نبود تا بادی به سر مهسا بخورد و بتواند ذهن مشغولش را 
  .متمرکز کند

به محض رسیدن به خانه، مهسا به سمت اتاق خواب حرکت 
 .کرد
 !مسمیر، من برم استراحت کنم، یه کم خسته -
 شامم نخوردی. مطمئن باشم حالت خوبه؟ -
  .نه، خوبم. یه کم بخوابمهاان...  -

کرد که سمیر در اتاق کارش مشغول شود. تحمل خدا خدا می
  !سمیر را در کنار خودش نداشت

صبح هم موقع رفتن سمیر، بیدار بود ولی خودش را به 
اش را بوسید، خواب زد. حتی وقتی سمیر دولا شد و گونه
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بیدارِ بیدار بود! به محض شنیدن صدای بسته شدن در، 
  .جایش نشستسر

توانست های ساویز میکرد که حرفصادقانه باید قبول می
 .درست باشد! ولی... تناقضاتی هم بود

جنگید، سمیر مخفی کار بود ولی حتی در با خودش می
مدارک جعلی، عکس مهسا و سمیر بود. یعنی حتی اگر قصد 

گذاشت! رفت. مهسا را تنها نمیفرار داشت، تنهایی نمی
  گذاشت؟می

هم روز آمدن پروین خانوم بود و هم روز دانشگاه مهسا. 
رفت. وسایلش را جمع و جور کرد باید از خانه بیرون می

ولی قبل از آمدن پروین خانوم، کارت ساویز را پیدا کرد و 
 .تماس گرفت. بوق دوم تماس برقرار شد

 .الو -
  .سلام. مهسا هستم -
  !بودم امید شدهصبح به خیر. از تماستون نا -

هایش را کامل پس واقعا امید داشت که مهسا، حرف
 .باورکرده باشد! بهتر بود تصورات ساویز را خراب نکند

 .خواستم ببینمتونمی -
 .خواستم چیزی رو نشونتون بدمحتما. اتفاقا من هم می -
 چی؟ -
ساعت دیگه دم آپارتمانتون باشم عجله نکنین. تا یک -

 خوبه؟
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 !دیگه ساعتدیره، نیم -
  .مردد منتظر جواب ساویز ماند

 !ساعت دیگه! فعلاباشه، نیم -
ساعت تبدیل کرد. قبول کردن به عمد یک ساعت را به نیم

ساویز به معنای این بود که این دختر در نزدیکی خانه سمیر 
توانست در ترافیک صبح، و مهسا بود. وگرنه نمی

همین حوالی ساعت کاهش دهد. شاید هم ساعت را به نیمیک
داد؟ شاید متوجه خروج سمیر شده بود که کشیک می

 بلافاصله با مهسا تماس گرفته بود؟
  !بهتر همان بود که ساویز به مهسا اعتماد کند

ساعت بعد ساویز داخل یک ماشین شاسی بلند منتظرش نیم
بود. سوار شد و ساویز هم سریع حرکت کرد. در تمام مدتی 

کرد. آئینه، پشت سرش را چک میکرد از که رانندگی می
شان باشد. ساویز مستقیم به نگران بود نکند کسی در تعقیب

 :سمت شمال شهر رانندگی کرد. رو به مهسا پرسید
 مدارک رو نگاه کردین؟ -
 .بله -
گاو صندوق رو چی؟ باز کردین؟ چیزی تو گاو صندوق  -

 بود؟ 
رض نفس عمیقی کشید. این دختر خودش را زیادی زرنگ ف

  .کرده بود. بخش زیادی از لرزش صدای مهسا عمدی بود
ت..توی گاوصندوق که... چیز عجیبی نبود. مدارک مالی  -
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 .و پاسپورت و این چیزها
 کلید چی؟ -

چرا همسر سابق سمیر، اگر واقعا این موضوع صحت 
 داشت، باید دنبال کلید در گاوصندوق شوهرش بگردد؟

 کلید؟ -
 .یی قایم کرده باشهباید یه کلید رو جا -

مهسا که کلید را پیدا کرده بود ولی حتی حدسی هم بابت 
  .زدکه کلید، مربوط به چه چیزی است نمیاین
 کلید کجا؟ -
 .احتمالا کلید صندوق امانات -

پس کلید صندوق امانات بود! بلافاصله به یاد کدهای 
 .انگلیسی روی بدنه کلید افتاد

 .گفتم که، چیز خاصی نبود -
Paeez Paeez 
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 درخت_آلبالو#
 69_پارت#
کنم که قفل باشه. راستش... من دارم روی یه فایلی کار می -

 روش داره، شاید بتونین کمک کنین که رمزش رو باز کنیم؟
ه غلطی پس دنبال بازکردن رمز هم بود؟! سمیر لعنتی چ

  !کرده بود
ذاره. به من دونم؟ من از کجا بدونم چی برای رمز مینمی -

  !گهکه چیزی نمی
 !بالاخره زنش هستی -

از فرصت استفاده کرد تا حس اعتماد ساویز را بیشتر جلب 
 .کند
زنه! زنش..! مگه خودت نبودی! سمیر اصلا حرف نمی -

  !هکردم دوستم دارمنِ نادون رو بگو که فکر می
 .ساویز برای دلداری، دستش را روی دست مهسا کشید

نگران نباش، اون به تو اطمینان داره. من دنبال یه کلید و  -
یه شماره هستم. کلید و شماره صندوق اماناتی که سمیر 
مدارک رو مخفی کرده. توی فایلی که دستم هست، باید 

 !شماره صندوق رو بشه پیدا کرد. ولی فایل قفل داره
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 رک؟ چه مدارکی؟ مدا
  !مدارک که دست خودته، همونایی که بهم نشون دادی -
اونا یه بخش از کارهاشه. من دنبال مدارکی هستم در  -

  .مورد یه درگیری، چندسال پیش توی نروژ
  !سمیر، سمیر... داستان چه بوده است؟

 سال تولد یا سال فارغ التحصیلی رو امتحان کردی؟ -
ای به ذهنت ر نکرد. تو چیز دیگهکدوم کاآره، هیچ -

رسه؟ مثلا چیزی که سمیر به عنوان رمز ازش استفاده نمی
 کنه؟ عدد خاصی؟ 

 دونم. حتما باید عدد باشه؟ نمی -
 !نه ممکنه یه عبارت باشه. یا حتی ترکیب حروف و اعداد -

  .کشیددخترک رسما داشت از زیر زبانش حرف می
 !که خیلی سختهاین -
سمیره ... معلومه که سخته! البته ممکنه رمز،  طرف ما -

 ..پا افتاده و ساده باشهیه چیز پیش
مثلا شکلات خیلی دوست داره، ممکنه رمزش شکلات  -

 باشه؟
 رسه؟باید امتحان کنم. چیز دیگه به نظرت نمی -

گذارد، چه باز! سمیر شکلات را در دهانش نمیشارلاتانِ حقه
  !برسد به دوست داشتن

 های روی تنش باشه؟مکنه یکی از خالکوبیم -
 کدوم مثلا؟  -
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گشت که خالکوبی در ذهنش دنبال جایی از بدن سمیر می
 .نداشته باشد

 مثلا نوشته پشت کمرش؟ -
اون رو هم باید امتحان کنم. ولی یه چیز مهم. تو می تونی  -

کلید اون صندوق امانات رو پیدا کنی؟ شاید تو گاوصندوق 
 !شهبا داشتن اون کلید سمیر خلع سلاح میشرکت باشه. 

  !حتما! دخترهٔ کلاش
باید بهم وقت بدی. من کلید گاوصندوق شرکت رو ندارم.  -

 .فقط خود سمیر داره
 که متوجه بشه کلید رو برداری؟تونی بدون اینمی -
 .آره -
 !خوبه -

  .از توی کیفش یک قوطی را به سمت مهسا گرفت
گیری هست. کلید رو که البتوی این قوطی، موم ق -

تونم از برداشتی، از دو طرف داخل موم فشار بده. بعدا می
 .روی قالب، کلید رو بسازم. کلید در شرکت رو هم لازم دارم

  .باشه -
مهسا که مشت ساویز تا حدودی برایش بازشده بود با 

  .کلافگی پرسید
 ریم؟الان کجا داریم می -
 .رو نشونت بدم خوام یکی از شاهکارهاشمی -

داخل یک کوچه عریض پیچید و نزدیک خانه سفید رنگی، 
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ای منتظر بودند که در سایه درخت نگه داشت. پنج دقیقه
ماشین سمیر کمی جلوتر متوقف شد و سمیر به همراه یک 
خانوم و یک دختر بچه از ماشین پیاده شدند. سمیر، خانوم 

بوسید. دختر جوان را که ظاهرا مادر بچه بود بغل کرد و 
بچه هم دستش را دور گردن سمیر انداخته بود. سمیر 

صورت بچه را بوسید و از زمین بلندش کرد. بعد هم جلوی 
آپارتمانی، بچه را زمین گذاشت و مادر و بچه وارد 

ساختمان شدند. بلافاصله برگشت و سوار ماشینش شد. 
 :شنید رو به ساویز پرسیدمهسا که صدای قلبش را می

 ن مادر و بچه.... کی بودند؟ ای -
 :ساویز پوزخندی زد و گفت

قدر شبیه سمیر بود؟ چرا از سمیر ندیدی بچه چه -
 پرسی؟نمی

توانست یک لحظه آسایش را تجربه کند؟ چرا مهسا نمی
گیرم که ساویز دروغگو و کلاش! این مادر و دختربچه از 

ه کجا آمده بودند؟ چه نسبتی با سمیر داشتند؟! فامیل ک
  !شناختنبودند، وگرنه مهسا می

 .ساویز، پاکتی را سمت مهسا گرفت
 !بیا، عکساشونه -

ها در کرد. همه عکسها را نگاه میپاکت را گرفت و عکس
گفت، دختر بچه خیلی اماکن عمومی بودند. ساویز راست می
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 :به سمیر شبیه بود. ساویز که به مهسا خیره بود گفت
  !اون کلیدو پیدا کن -

 درخت_آلبالو#
 70_پارت#

 .مهسا با اطمینان به ساویز نگاه کرد
 .حتما -
لیه! منم امشب با چیزهایی که گفتی روی فایل کار عا -
 !کنم. مراقب باش سمیر بو نبرهمی

رویش خواست با مشت به دماغ دختر وقیح روبهدلش می
 ...بکوبد ولی

خیالت راحت باشه! قرار بعدیمون، فردا صبح، ساعت نه،  -
 .روبروی خونه ما

 .حتما، تا فردا.... فعلا -
 .خداحافظ -

های دانشگاه را از دست داده بود ولی بازهم یکی از کلاس
ساعت بعد به جای دانشگاه با پدرش تماس گرفت و یک

جلوی دفتر پدرش بود! پدر از دیدنش هم خوشحال بود و هم 
 .متعجب

 از این طرفا بابا! راه گم کردی؟ -
شدم گفتم یه دلم براتون تنگ شده بود، از این ور رد می -

 .سری بهتون بزنم
 !پدر بالا پرید. دروغ مهسا شاخ و دم نداشتابروی 
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آباد از کِی تاحالا برای رفتن به دانشگاه تهران از یوسف -
 !شن؟ اونم ساعت ده صبح؟رد می

 :مهسا بدون توجه به پدرش گفت
 شناسین؟بابا، آرمیتا رو که می -
 آره، طوریش شده؟ -

کرد که هم جواب بگیرد باید سوالش را به نوعی مطرح می
  .هم پدرش شک نکند و
یه مشکلی براش پیش اومده. با یه نفر آشنا شده ولی این  -

که این آقا قبلا ازدواج کرده! ولی توی وسط مثل این
 ش چیزی نیست. امکانش هست بابا؟شناسنامه

 وقت روز اومدی سراغ من؟برای این مساله این -
 !آره دیگه، دوستمه -
حتما توی دفتر ثبت  اگر طرف ازدواج رسمی کرده باشه -

 .احوال ثبت شده. حتی اگه توی شناسنامه هم نباشه
 شه توی شناسنامه نباشه؟مگه می -

های پدرش کاملا باریک بودند. همان رنگ، همان حالت چشم
  .کردچشمان مهسا وقتی با تردید به چیزی نگاه می

 .ممکنه -
 !پس آرمیتا باید بره ثبت احوال -
 !کارها رو به عهده پدرش بذارهاین نخیر، آرمیتا باید -

 :مهسا متوجه منظور پدرش شد و سریع گفت
  !گم. الان برم که به دانشگاه برسمبله، حتما. بهش می -
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در حین بلند شدن، کیفش را روی شانه انداخت و با لحنی که 
  :اهمیت جلوه کند پرسیدکرد بیسعی می

کردم یه رتب میراستی بابا! داشتم مدارک اتاق سمیر رو م -
تیکه روزنامه دیدم راجع به دزدیده شدن مدارک اهدایی 

 .عمو فریبرز به موزه اسناد ملی
 خب؟ -
 اون اسناد واقعا دزدیده شدن؟ -
که فریبرز مدارک رو به موزه سال بعد از اینآره، یک -

 منتقل کرد. چطور مگه؟
 !دادکاش پدرش به توضیح دادن ادامه می

 می بودند؟ مدارک خیلی مه -
دونی که مدارک همه به آره، خیلی مهم بودند. می -

 .کوچکترین پسر فضل الدوله منتقل شده بود
چرا کوچکترین پسرش؟ مگه همیشه پسر ارشد وارث این  -

 جور چیزها نیست؟
پسر ارشد فضل الدوله خیلی اهل حفاظت از این میراث  -

کرد و نبود. فضل الدوله هم به کوچکترین پسرش اعتماد 
سنت انتقال این ارثیه به کوچکترین فرزند بعد از اون باقی 

 .موند
عمو فریبرز کوچکترین فرزند خانواده بود. درست مثل 

 !سمیر
 برای همین مدارک دست عمو فریبرز بودند؟ -
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 آره  -
یعنی اگر مدارک اهدا نمی شدند، کل اون ارثیه به سمیر  -
 رسید؟می
  .اختیار اونا نیستدرسته، ولی الان چیزی در  -

 !پس تمام چیزهایی که ساویز گفته بود هم دروغ نبودند
 ام بودن؟بابا، اون اسناد قیمتی -
خیلی زیاد! تصمیم فریبرز برای انتقال اون اسناد به موزه  -

 .یه کار وطن پرستانه بود
 عمو پولی هم بابت اون اسناد گرفتن؟ -
  .پول که نه، یه توافقاتی داشتن -

 رفچه مفهومی داشت؟این ح
 منظورتون چیه؟ -
یه قراردادی بین فریبرز و موزه بود. ولی فریبرز ادعای  -

 مالی نداشت. این سوالا چیه که می پرسی مهسا؟
 !جوری، کنجکاو بودمهمین -
 الان کنجکاویت برطرف شد؟ -

 .سرش را پایین انداخت
 بله -

ان کرد و شانسش را بازهم امتحباید جراتش را جمع می
  .کردمی
بابا، واقعا چرا عمو فریبرز اون مدارک رو داد به موزه؟  -

 خب چرا به سمیر منتقل نکرد؟
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کار پدرش راضی مهسا، من مطمئنم سمیر کاملا از این -
دونم، سمیر فریبرز رو متقاعد کرد بود. تا جایی که من می

که مدارک رو به موزه بسپره. سمیر برای حفظ اون میراث 
 !م گذاشتسنگ تمو

  !حتما سنگ تمام در دزدیدنشان گذاشته بود
 منظورتون چیه بابا؟ -
منظوری ندارم، تو هم اول صبحی چه گیری دادی به این  -

مدارک! مدارک، میراث فریبرز بود، خود سمیر به فریبرز 
اصرار کرد مدارک رو بده به موزه. تصمیم فریبرز بود. این 

 .به تو تصمیم نه به من مربوطه و نه حتی
های گین! کنجکاو بودم، به خاطر اون بریدهشما درست می -

  !روزنامه
  .دستی به کیف روی دوشش برد و به سمت در حرکت کرد

 مهسا؟ -
 بله؟ -
  .در مورد آرمیتا، اگه خواستی بگو پیگیری کنم -
  .چشم. مرسی بابا -

گفت و از دفتر پدرش خارج شد. کاش پدرش آخرین وضعیت 
 !کردهای داماد دومش را پیگیری میزوج تعداد
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در طول مسیر دفتر پدرش تا دانشگاه، چند بار انواع و 
اقسام سناریوها را با خودش مرور کرد ولی این فکر مثل 

های ساویز درست باشد! داد که نکند حرفخوره آزارش می
 اصلا آن مادر و دختر چه کسانی بودند؟ 

  !با آرمیتا تماس گرفت. صدای آرمیتا در گوشی پیچید
 سلام جیگر خوبی؟ -
 .آرمیتا باید بری ثبت احوال! خیلی سریع -
 خوبی تو؟ باز سرت به کجا خورده؟ -

داستان را سریع برای آرمیتا تعریف کرد. آرمیتا جواب 
 !دادنمی

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_71


@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

342 
 

 آرمی، پشت خطی؟ -
 کار کنی؟خوایی چهره، تو شوکم. میآ -
باید بفهمم حرفای ساویز درست بوده یا نه! تو باید بری  -

 !ثبت احوال
 من؟ چرا من برم؟ -
که اگه من بعد از دانشگاه نرم شرکت، سمیر برای این -

شه. منم باید سریع بفهمم که ساویز راست گفته مشکوک می
 !یا نه. سمیر به جز من زن داره یا نه

دونه، به عقلت گی ساویز از سمیر هیچی نمیتو که می -
 مراجعه کن، چطوری زنش بوده؟ 

 گیرم اون نبوده، اون مادر و دختره چی؟  -
 !شاید فامیل بودن -
 !شناسم؟من و سمیر فامیلیم. اون چه فامیلیه که من نمی -
 !شاید دوست هستن، آشنا! فامیل زن عموتن شاید -
قبل از شرکت، کله سحر رفته سراغ  ها...زنیحرفی می -

 اونا که چی؟ 
  !از سمیر بپرس -
 !نچُ! اون تا دست من پر نباشه مُقر نمیاد. باید آچمز بشه -
رم ثبت احوال ولی تو خودت چی فکر لعنتی...! من می -
کنی سمیر بهت دروغ گفته؟ اصلا من برم کنی؟ فکر میمی
افراده. به کسی  احوال چی بگم؟ اینا اطلاعات شخصیهثبت

 ... خواددن. نامه دادگاه میکه نمی



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

343 
 

احوال رو آرمی... من که نخواستم بری کپی سند ثبت -
فرستم، برو با م رو برات میبیاری. من عکس گواهینامه

ای به خواهش و اینا، ببین به جز اسم من، اسم کس دیگه
عنوان همسر سمیر ثبت شده یا نه. بگو ازت خواستگاری 

 ...گریه زاری کن ... آرمی یه کاری بکن کرده،
 ...آخه ... مهسا -

آرمیتا تنها امیدش بود، امیدی که مطمئن بود تمام تلاشش 
 !را خواهد کرد

دونم چی غلطه چی درست. من توی برزخم آرمی. نمی -
  .ده. نه سمیر، نه بابامکس برام توضیح نمیهیچ

احوال. قول رم ثبت باشه. جهنم ... من همین الان می -
  .دمدم ولی هرچی شد بهت خبر مینمی

 .مرسی، مدیونتم -
  !باش! فعلا -

بعد از دانشگاه یک راست به شرکت سمیر رفت و مشغول 
جا کارهای معمولش شد. هرچند که اسناد دو شرکت را جابه

ارسال کرده بود. سهام بورس شرکتی را به اشتباه فروخت 
ایمیل بیمه، جواب را به  و سه بار به جای جواب دادن به

کرد. حواس پرت و فکر و خیال کار ایمیل سمیر ارسال می
 .دستش داده بود. با صدای سمیر به خودش آمد

 تو پریود شدی؟ فشارت افتاده پایین؟  -
 نه، چی شده مگه؟  -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

344 
 

چی شده؟ از وقتی اومدی سرت داره به تهت پنالتی  -
ر از این نریدی به زنه. پاشو جمع کن برو خونه تا بیشتمی

  !اعصاب نداشته من
 !...سمیر -

کرد پشت میزش نشست و در حالیکه لپتاپش را روشن می
 .جواب داد

زنی، حواستو جمع کن، زهرمار و سمیر. گند داری می -
 .وگرنه برو خونه

  !خب بابا! بداخلاق -
بار با یک برنامه حساب شده کارتی مشغول کارش شد و این

به او داده بود، جوری قرار داد که دم دست را که ساویز 
العمل سمیر بود. سمیر باشد. در واقع منتظر نوع عکس

سمیر به شدت مشغول بود و حتی یک لحظه سرش را از 
ساعتی گذشته بود که آورد. یکمونیتور کامپیوتر بیرون نمی

دست از کارش کشید و ظاهرا دنبال مدرکی روی میزش 
ا برداشت، نگاهی انداخت و کناری گشت. کارت ساویز رمی

گذاشت. مهسا لرزش خفیف لب سمیر را به هنگام دیدن اسم 
ساویز تشخیص داد. برخورد سمیر برایش کافی بود. 

 ".شناخت"لعنتی، ساویز را می
گشتند، بیشتر از حد بعدازظهر که به سمت خانه بر می

  .معمول ساکت بود
 مهسا خوبی؟ -
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 .آره -
ولی ساکتی! تو معمولا این قدرام آروم  آره نه و بله. -

 !نیستی
 .سمیر، صدای ضبط را کمی کم کرد

 !کنم با خودمدارم فکر می -
 بارک الله، فکرم بلدی بکنی؟ -
 سمیر، یه چیزی بپرسم راستش رو بهم میگی؟ -

  .کردباید شانسش را امتحان می
بستگی داره چی بپرسی. اگه بتونم جواب بدم، راستش رو  -

 گم. وگرنه جواب نمی دم. خوبه؟می 
  .آره، یعنی بله -
 !بپرس فضول -

 .هایش را نگرداندبه شدت مقاومت کرد تا چشم
 تو از مدارک و اسناد اهدایی پدرت به موزه خبر داری؟ -
 منظورت چیه که خبر دارم؟  -

  .دادهمین اول کار سوال را با سوال جواب می
 رک کجا هستند؟دونی اون مدامنظورم اینه که می -
 !ن دیگهتوی موزه -
 مگه از موزه دزدیده نشدن؟ -
 .شیه بخشی از مدارک دزدیده شد، نه همه -
 تو از اون بخش دزدیده شده خبر داری؟ -
 .اون بخش رو دزدا خبر دارن -
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پرسید. شاید به باید بدون برانگیختن شک سمیر، بازهم می
 !رسیدنتیجه می

به موزه؟ مگه ارزشمند نبودن؟ چرا عمو مدارک رو داد  -
 شدن؟مگه مال تو نمی

شدن. ولی دردسر بودن. هر از ارزشمند بودن، مال منم می -
شد. دیگه نگهداریشون گاهی مصیبت برامون درست می

برامون خطرناک بود. در ضمن اون مدارک واقعا متعلق به 
موزه بود نه یه شخص. خیلی از سوالات تاریخی رو جواب 

 .دادمی
 !پرستقلب و فداکاری! چقدر میهنچه پسر خوش
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:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 72_پارت#
 خب چرا مدارک رو نفروختین؟ -
جور اسناد مشتری درست و حسابی ندارن. اکثرا دنبال این -

 .سوءاستفاده از اسناد بودن
گرنه که منظورش این بود که مشتری مناسبی پیدا نکرده! و

  !سمیر توانایی فروش هرچیزی را داشت
 .متوجه شدم -
مند ولی من نفهمیدم تو یه مرتبه چرا به اسناد علاقه -

 شدی؟
 !جوریهمین -
 !جوریعجب، همین -

بعد از رسیدن به خانه، به آشپزخانه رفت تا فکری برای 
شام بکند و گوشی موبایلش را در اتاق خواب جا گذاشت. 

ه صدا درآمد، سمیر در اتاق خواب بود و با وقتی گوشی ب
دیدن اسم آرمیتا تماس را جواب داد. آرمیتا بدون مقدمه 

 !شروع به حرف زدن کرد
 !مهسا اگه بدونی چه خبرای دست اولی برات دارم -

 :ای کرد و گفتسمیر سرفه
 سلام، من سمیرم. خوبین شما؟ -

 :برق آرمیتا را گرفته بود. با ترس جواب داد
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 !سلام ببخشید، من فکر کردم مهساست -
دم گوشی تو اتاق خواب بود، مهسا نشنیده، الان می -

 !باهاش صحبت کنین
 :گفتشنید که رو به مهسا میآرمیتا صدای سمیر را می

 !بیا، دوستت آرمیتا است، کلی خبر دسته اول برات داره -
پریدهٔ مهسا را، بعد از شنیدن جمله البته که آرمیتا رنگ

 :سمیر ندید! صدای پر از ترسِ مهسا در گوشی تلفن پیچید
 .الو..... آرمیتا -

  .لحن آرمیتا پر از شرمندگی بود
 کاری کردم؟سلام..... ببخشید توروخدا! خراب -
 اشکال نداره، بگو چه خبر؟ -
 سوژه رفت؟ -
 .آره، زود باش بگو -
 !سه تا هوو داری -

 :زد جیغی از ته گلو کشید که آرمیتا داد
 !غلط کردم، شوخی کردم به خدا -

داد صدای مهسا دوباره قطع شد چون به سمیر توضیح می
از شنیدن خبر آرمیتا شوکه شده است! بعد از رفتن سمیر 

 :پرسید
 درست حرف بزن ببینم چی شد آرمیتا؟ -
ساویز دروغ گفته. سمیر نه قبل از تو و نه بعد از تو  -

دختره یه ریگی به کفشش ازدواج نکرده. بهت گفتم این 
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 !هست
 !نفس راحتی کشید. نگرانی اصلی برطرف شده بود

 .مدیونتم آرمیتا -
 :آرمیتا با خنده جواب داد

 !باش -
تماس که قطع شد، روی صندلی آشپزخانه نشست. باید 

کار کند. البته هنوز رابطه گرفت که با ساویز چهتصمیم می
ح دیده بود ای را که امروز صبسمیر و مادر و بچه

داد و البته لازم دانست. باید به سمیر فرصت دفاع مینمی
 .بود سمیر بعضی از مسائل را توضیح دهد

بعد از خوردن شام، سمیر مشغول تماشای اخبار بود که 
 .وارد هال شد و تلویزیون را خاموش کرد

 .باید حرف بزنیم سمیر -
 :با اعتراض گفت

 .ر حرف بزنده دقیقه صبر کن، بعد از اخبا -
و بلافاصله تلویزیون را روشن کرد. مهسا کمی عصبانی و 
دستپاچه بود ولی دست به سینه نشست تا اخبار تمام شود. 

 :چند دقیقه بعد، سمیر پاروی پا انداخت و خونسرد گفت
 .شنوم، بگومی -

 .ترین سوال ذهنش رفتمهسا بدون مقدمه سراغ اصلی
، اسناد اهدایی پدرت الان مدارکی که از موزه دزدیده شده -

 کجا هستن؟
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 .بار سوال کردی، جوابت رو دادمیک -
پرسم راستشو بار سوال کردم، دروغ گفتی. الان مییک -

 .بگو
طرف اتاق های درهم از جایش بلند شد و بهسمیر با اخم

کارش رفت. به در اتاق کار نرسیده بود که با حرف مهسا 
 .در جایش میخکوب شد

 .وم برات بیشتره؟ اسناد یا زندگیمونارزش کد -
 .برگشت و کلافه دستش را بین موهایش فرو کرد

 .جوری حرف بزنیتو حق نداری با من این -
تو هم حق نداری به من دروغ بگی. کسایی که دنبال اون  -

 .مدارکن سراغ زندگیمون اومدن
 .هایش را تنگ کرد و به سمت مهسا آمدسمیر چشم

 مده؟ چی بهت گفتن؟سراغ تو او کی -
 .تو باید برام توضیح بدی -
 .برای من تعیین تکلیف نکن -
که به کنم که برام توضیح بدی. مگر اینازت خواهش می -

 .من اعتماد نداشته باشی
  .رویش را برگرداند و به سمت دیگر خیره شد

قدر کمتر بدونی، کمتر در بحث اعتماد به تو نیست. هرچه -
 .خطری
آید. شناخت که بداند به سادگی مُغرُ نمیمیر را میقدر ساین

 .کرداش میشاید باید شوکه
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 تو اون تابلوها رو دزدیدی؟ از موزه توی هلند؟  -
 زنی؟چه زِری داری می -
گی من برای من فیلم بازی نکن سمیر. وقتی دروغ می -
  ....فهمممی
 کشی؟چیه؟! بو می -

تا به هدف رسیدن چیزی داد که رنگ پریده سمیر نشان می
  .نمانده است

 تابلوها رو تو دزدیدی؟ -
جاشون کردم. پولی هم نگرفتم. یه ادای دین من فقط جابه -

  .بود به یه دوست قدیمی
عسل؟؟؟!! جایی اموال دزدی در سفر ماهمردک نادان. جابه

 .صدای مهسا ناخودآگاه بلند شد
 !گرفتنمونگرفتنت! اگر میاگر می -
 .به ما شک هم نکرد کسی -
چطور تونستی زندگیمون رو به خطر بندازی ،،، من... من  -

 ... روحمم خبر نداشت
داد. حالا که حقیقت را گفته بود، سمیر خونسرد جواب می
 .دلیلی برای نگرانی نداشت

کرد. هیچکس به یه زوج هیچ خطری مارو تهدید نمی -
گاههای کرد. در ضمن من به تمام ایستجوون شک نمی

گرفت. من بازرسی رشوه داده بودم. کسی جلوی ما رو نمی
 .کردمروی تو ریسک نمی
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 .ابروی مهسا بالا پرید
ریسک بالاتر از اینکه داشتی دوتا تابلوی دزدی رو قاچاق  -
 کردی؟می
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دونستن؟ اون کنی مامورا چیزی از تابلو میفکر می -

جا مامورا دنبال پول یا موادن. کسی اونجا عتیقه جابه
کنه. خود توهم که درک هنریت صفره. یادت نیست نمی
 تی نقاشیا زشتن ،،، تو بهتر بلدی بکشی؟ گفمی
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 ...دونستم اثر هنری هستن حتمااگه می -
 .سمیر به میانه کلامش پرید

کردی؟ زیرشون دونستی اثر هنری هستن چکار میاگه می -
 ...کردیبازی نمیعشق

 !شعوربی -
کار، خونسردانه و دار این بود که سمیرِ صددرصد گناهخنده
 .زد. مهسا با اخم نگاهش کردی را میحیا، هر حرفبی
شب قبلش تو هتل، اون سینی چای و قهوه رو کی  -

 فرستاده بود؟
 تا ریز موارد اون سفرو قراره لیست کنی؟  -
 ...جواب منو بده -
خواست بهم برسونه که پیداکردن من کار اریک بود. می -

 .براش کاری نداره
 خواست بهمون صدمه بزنه؟یعنی می -
یک؟ به من صدمه بزنه؟ ... نه ... امکان نداره. ار -
 .خواست به من بفهمونه که حواسش بهم هستمی
 کردی؟نصف شب با اریک دعوا می -
 .نه، یه معامله سهام بود. ربطی به اریک نداشت -

 .رو به مهسا کرد
 کی اومده سراغت؟ -
اول حرفاش رو باور نکردم. ولی دیدم حرفش راجع به  -

رست بود. تو اونشب تو قایق اسم اون نقاش تابلوها د
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 معروف رو گفتی... یادته؟
  .سمیر روی مبل تکی نشست و به مهسا زل زد

یه راست گفته، اعتمادت رو جلب کرده، بعدم صدتا دروغ  -
 .به خوردت داده. شگردشون همینه

 .مهسا پوزخند زد
شگرد توهم همینه. شک منو تحریک کردی که با جوابای  -

یه غاز سرمو شیره بمالی. قرارداد و مدارک برای صدتا 
  .دوستم که باید به دستش برسه پوشش بود

 ... تند نرو... تند نرو -
 .همین الان راستش رو بگو ... منم بچه فرض نکن -

هایش را سمیر نفسش را بیرون داد. نشست و چشم
  .مالیدمی
 خوایی بدونی؟الان چی رو می -
اد و مدارک اهدایی موزه رو تو اول از همه... اسن -

 دزدیدی؟ 
اون مدارک قدیمی دزدیده نشدن. دزدی یه پوشش بود.  -

سال به ما منتقل شدن. یک نسخه از طبق قرارداد بعد از یک
کلیه مدارک توسط موزه برداشته شد. بقیه مدارک رو به ما 

  .تحویل دادن. الان هم جاش امنه
پرسید آرام جزئیات نمیمهسا که به قول سمیر تا از تمام 

 .گرفتنمی
 تو مدارک رو از ایران خارج کردی؟ -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

355 
 

 .بله -
 توی کدوم صندوق اماناته؟  -
چه اهمیتی داره که توی کدوم صندوق اماناته؟ مهم اینه  -

که مدارک از موزه دزدیده شده و الانم جاش امنه. پای ماهم 
  .وسط نیست

 .مهسا پوزخندی زد و جواب داد
قشه تو این بوده که وانمود کنی اسناد دست تو تمام ن -

 !که ظاهرا بعضیا باور نکردننیست! در حالی
همه باور کردن. اونی که سراغ تو اومده باید یه گیری به  -

خانواده ما داشته باشه. الانم جواب منو بده...کی اومده بود 
 سراغت؟

 :نگاهی به سمیر انداخت و گفت
 ؟زنی کی بودخودت حدس نمی -

 :از جایش بلند شد و عصبی غرید
 کردم. چی بهت گفت؟دختره آویزون. باید لهش می -
 !...دروغ. ولی -

مهسا یک بسته را از میز بغل کنار مبل برداشت و به دست 
سمیر داد. سمیر بدون حرف پوشه را باز کرد و با دیدن 

 .دادها نفسش را بیرون داد و زیر لب فحش میعکس
 !...عوضیا -
 :به مهسا گفترو 
 .حتما گفته این زن منه؟ توام باور کردی -
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اون هرچی گفته، تموم شده... شما الان بگو که من  -
 !درستش رو بفهمم

این خانوم اسمش مهنازه. اونم دخترش المیراست. مهناز  -
خواهر منه. بابا قبل از مامان ازدواج کرده بوده و بعد از 

ز بعد از بابا ازدواج شن. مامان مهنامدت کوتاهی جدا می
گیره. ش رو میکنه. مهناز فامیل خانوادگی پدرخوندهمی

شه، مادرش در مورد پدر وقتی مهناز هیجده ساله می
ره پیش بابا. من اتفاقی گه. مهناز میواقعیش براش می

زنم. مامانم چیزی فهمیدم، هر از گاهی بهشون سر می
  .دونهنمی

 دونه؟سامانم می -
  .ی مهنازو ندیدهآره ول -
 !چقدر دخترش شبیه توئه -

 .پوزخندی گوشه لب سمیر شکل گرفت
 ره؟گن بچه حلال زاده به دائیش مینشنیدی می -
 چرا به من نگفتی؟ -
 .ترسم اذیت بشهخوام مامانم بفهمه. میدونم. نمینمی -
 .بار ابروی مهسا بالا پریداین
 ج کرده بوده؟دونسته که عمو قبلا ازدوامامانت نمی -
دونسته. خود بابا هم دونسته. داشتن بچه رو نمیچرا، می -

 .فهمهوقتی مهناز میاد سراغش می
 شه ... چطور موقع طلاق آزمایش نداده بودن؟ مگه می -
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 .سمیر کلافه سرش را به اطراف تکان داد
دونم .... منم همینو پرسیدم. زمان جنگ بوده... اون نمی -

شده. زن اول بابا داشته از کشور خارج میخانوم هم ... 
ای چیزی هم کنن. حتما رشوهسروته طلاق رو زود جمع می

 .دادن
 .خیلی پیچیده است -
  .آره. ولی مهناز دختر بدی نیست -

  .مهسا دوباره به عکس مهناز خیره شد
ت سر بزنی که چی اول صبح رفته بودی به خواهر ناتنی - 

 بشه؟ 
خواست بلیط بگیره فضولی هستیا!... مهناز می تو جدا آدم -

  .برای اروپا، من براش هماهنگ کردم
 :سمیر سمت مهسا برگشت و گفت

 ساویز اومد پیش تو گفت که زن من بوده؟ -
 .بله -
وقت توی همه زن من بودن! مگه من حرمسرا دارم؟ اون -

 احمقم باور کردی؟
Paeez Paeez 
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 ...بهش اعتماد نداشتم. ولی به توام شک کردم. احمقم خو -

 .اش با حرف سمیر ناتمام ماندجمله
  .تو غلط کردی به من شک کردی -
  .فیکاریکنن. توام مخبه آدم مخفیکار شک می -
 حالا کِی اومد سراغت؟ -
 .. تازگی ،،، دیروز پریروز -

 .روی مهسا ایستادسمیر جلو آمد و روبه
 همون شبی که من اومدم خونه، رنگت پریده بود؟ -

 !ملاحظهاز گوشه چشم نگاهش کرد... مردک بی
 .بله -
 ... از کجامطمئنی که دروغ گفته؟ شایدم گرفتمش -
 .ال پرسیدمنگرفتی! از ثبت احو -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_74


@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

359 
 

 تا ثبت احوال رفتی؟ -
 .های سمیر به طرح یک لبخند کشیده شدندلب
 .شدمبله. باید مطمئن می -
 ساویز دنبال چی بود؟ -
 .دنبال یه رمز بود و یه کلید -
 چی بهش گفتی؟ -

 :پاروی پا انداخت و با خونسردی گفت
گفتم خالکوبی پشت کمرت شاید رمزش باشه. گفت چک  -
 !کنهمی
 .تعجب به مهسا خیره شد با
 !من که پشت کمرم خالکوبی ندارم -
دونه تو پشت کمرت طور زنت بوده که نمیهمین، اون چه -

 خالکوبی نداری؟
خانوم مارپل! اونا الان میان سراغ من که ببینن پشت  -

 کمرم چی نوشته! فکر این جاش رو کرده بودی یا نه؟
  .ردهایش گرم کمهسا سرش را به بررسی ناخن

آره ... میاد سراغت! باید نگرانت باشم؟ فکر کنم دفاع  -
  !شخصی رو بلد باشی
 .خیال بینی مهسا را بین انگشتانش گرفتسمیر جلو آمد. بی

دفاع شخصی که بلدم... اگرم نتونستم خوب دفاع کنم...  -
  ... گیرمشفوقش می

 .اش کوباندمهسا محکم تخت سینه
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  !زیادی بهت رو دادم سمیر -
 تری! گفته بودم بهت؟شی جذابوحشی می -

 !های پر شیطنتهایش زل زد. آبیمهسا به چشم
 !حواستو جمع کن! زیادی از اطرافت غافل شدی -

 .سمیر بازوی مهسا را گرفت و به سمت خودش کشید
من حواسم جمعه. مثلا اگه کسی بره پای گاوصندوق منو  -

 ... و بازش کنه، کسی بخواد فضولی بکنه
 :لبش را گزید و جواب داد

  .چیز رو بدونممن حق دارم همه -
 از اسم الکساندریا خوشت نیومده؟ -
 .واقعا اسم مزخرفی بود -
 !گماز این دختره شماره داری؟ ساویزو می -

 :پشت چشمی نازک کرد و جواب داد
تونی جای من بری سر فردا صبح باهاش قرار دارم، می -

  !قرار
  !باهوش من -
 کردی؟با ساویز کار می -
های امنیتیه. کارش خوب بود. در حد یکی متخصص شبکه -

  .دوتا پروژه باهاش کار کردم
  .هنوز یک چیز باقی مانده بود

 سمیر، قضیه دادگاه نروژ چیه؟ -
کردن، ها رو بدجوری جریمه میدر زمان باستان، فضول -
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ل کن. این جا چامی دونستی؟ اسم دادگاه نروژ رو همین
 !اخطار اول و آخرمه
Paeez Paeez 
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بعد از امتحانات پایان ترم، مهسا هنوز مشغول درس 
خواندن بود که باعث تعجب سمیر شد. تا آزمون کارشناسی 
ارشد فرصت چندانی باقی نمانده بود. یک ماه قبل از آزمون 

 :سمیر کنجکاو پرسید
تو مگه درست تموم نشده؟ همه واحدهات رو پاس  -
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 نکردی؟
 .چرا -
 خونی؟ پس چرا هنوز درس می -

 :مِن جواب دادبا مِن
  .خونمدرسم تموم شده ولی دارم برای کنکور می -
 کنکور؟ -
آره. کارشناسی ارشد. یادته گفتی دوسال مجبوریم ایران  -

توی این مدت فوق لیسانسم رو  بمونیم؟ خب من فکر کردم
بگیرم و شاید شانس داشته باشم که برای بورسیه اقدام کنم. 

 .جوری لازم نیست هزینه دانشگاه رو بدیماین
فکر بدی نکردی. البته نگران هزینه دانشگاه نباش.  -

 امتحانت کی هست؟
 .ماه دیگهیک -
 .خوایی دفتر نیا، روی امتحانت تمرکز کنمی -
 .تر میام دفتر تا امتحانم رو بدم کماحتمالا -
 

زندگی به شرایط عادی برگشته بود و مهسا سخت مشغول 
خواندن بود. بعد از اعلام نتایج اولین نفر به سمیر درس

اش را بدهد. سمیر ظاهرا داخل جلسه زنگ زد تا خبر قبولی
 .حال تماس را برقرار کردمهمی بود با این

 !الو سمیر، قبول شدم -
 :کرد جواب دادیر که خیلی آهسته صحبت میسم
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ساعت دیگه شی. من بهت تا نیمدونستم قبول میآفرین، می -
 .زنم. فعلازنگ می

تماس که قطع شد، مهسا به گوشی تلفن زل زده بود. 
متعجب با خود گفت:" همین؟ آفرین؟ بعدا بهت زنگ 

ور در افکارش بود که گوشی زنگ خورد. زنم؟". غوطهمی
 .س را برقرار کردتما
 .سلام آرمیتا -
 سلام، چه کردی؟ جواب اومد؟  -
 .آره -
 خب. قبول نشدی؟ -
 .چرا، قبول شدم. همون تهران -

 .صدای آرمیتا تبدیل به جیغ شد
وای... زنده باد به جیگر خودم! عاشقتم، باید جشن  -

 .بگیریم
 .آره -
 مهسا! چرا دمغی؟ طوری شده؟ -
 .چیزی نیست. خوبم -
 .ته بود خوبم ولی واقعا که خوب نبودگف
کجایی؟ من نزدیک بیمارستانم، کارم تموم شده. بیام  -

 .دنبالت
 .بیا. من سمت دانشگاهم -
رسم. نزدیک دکه روزنامه فروشی درِ من یه ربع دیگه می -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

364 
 

 .غربی خوبه
 .آره. مرسی -

فرشهای کف خیابان ضربه بی هدف با نوک کفش به سنگ
بوق ماشین به خودش آمد و سرش را بالا زد. با صدای می

گرفت. آرمیتا با لبخند منتظرش بود. به سمت ماشین آرمیتا 
رفت و سریع سوار شد. آرمیتا فرمان ماشین را رها کرد و 

 .مهسا را در آغوش کشید
 !نبینم دمغ باشی -

 .دماغش را بالا کشید و سرش را پایین انداخت
انگار. "آفرین،  زنگ زدم به سمیر، اصلا انگار نه -
ساعت گه من نیمشی"، همین! تازه میدونستم قبول میمی

شه؟ گفت "فعلا" و قطع زنم. باورت میدیگه بهت زنگ می
 .کرد

 :کرد مهسا را دلداری بدهد، گفتآرمیتا که سعی می
 .قدر سخت نگیرحتما کار داشته مهسا. این -
 کارش از من مهمتره؟ -
ریم خوب. اصلا ولش کن. می خب کار مهمه دیگه دختر -

 .گیریمدوتایی جشن می
شاپ محبوبشان همراه شدند. لبخند زد و با هم به سمت کافی

کیک شکلاتی پر خامه حال هر کسی را بهتر نکند، مهسا را 
به وجد خواهد آورد! آرمیتا خوب خلق و خوی دوستش را 

 :شاپ که بیرون آمدند رو به آرمیتا گفتشناخت! از کافیمی
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 .مرسی آرمی. حالم خیلی بهتر شد -
 !هاخدا رو شکر. الکی غصه نخوری -
قدر بهش وابسته نباشم. الان نه. باید یاد بگیرم این -

دوساعت از زمانی که بهش زنگ زدم گذشته، هنوز زنگ 
  .نزده. ولی ولش کن. دیگه مهم نیست

 .ای بابا. قرار شد الکی فکر و خیال نکنی -
 !گیمیباشه. تو راست  -
ساعت بعد جلوی آپارتمان پیاده شد که موبایلش زنگ یک

 :خورد. سرد جواب داد
 .سلام -
 سلام کجایی؟  -
 .روی خونهروبه -
  .رسمباشه. من هم زود می -

حوصله تماس را قطع کرد و وارد آپارتمان شد. با مهسا بی
کوب شد. مونا، مرتبه سر جایش میخباز شدن در یک
عمو فریبرز، همه بودند! همه با هم صدا مادرش، مانی، 

 :زدند
 !قبولیت مبارک -

مهسا را غافلگیر کرده بودند! سمیر از پشت سر مهسا وارد 
 :شد و کنار گوشش زمزمه کرد

 !سورپرایز -
مهسا مادرش را در آغوش کشید و از همه تشکر کرد. مانی 
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 :صادقانه اعتراف کرد
دی. سمیر زنگ زد دونستم تو کنکور دامن که اصلا نمی -

 !خواد غافلگیرت کنهگفت قبول شدی، می
 :مهسا رو به سمیر لبخند زد و گفت

 .اصلا توقع نداشتم. مرسی -
مهسا به سمت اتاق رفت تا لباس عوض کند که سمیر وارد 

 :شد و در را بست. مهسا را بغل کرد و زیر گوشش گفت
 .اون موقع که زنگ زدی خیلی گیر بودم. ببخشید -
 .کرکردم اصلا برات مهم نیستف -
 !شه آلبالووقتی برای تو مهم باشه برای من هم مهم می -

سریع لباس عوض کرد و قبل از خارج شدن از اتاق گوشی 
موبایلش را بیرون آورد تا به آرمیتا پیغام دهد. سمیر 

 :پرسید
 .بیا دیگه. همه منتظرتن -
 .الان میام. به آرمیتا پیغام بدم -
 .نبودین. بیا دیگه مگه باهم -
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سمیر گفت و به سمت هال رفت ولی مهسا درجا خشکش 
دانست؟ شک به دلش افتاد. به آرمیتا زد. سمیر از کجا می

 :پیغام داد
جا نمن رسیدم خونه. سمیر سورپرایزم کرد. همه ای -

  .هستن. مهمونی گرفته
 :پیغام آرمیتا رسید

 !خود از دستش ناراحت بودیباریکلا به سمیر. دیدی بی -
 تو خبر داشتی که قراره منو سورپرایز کنه؟ -
  .نه -
 .باشه. مرسی آرمیتا. فعلا -
 .بای جیگر -

دانست که فکرش دوباره به هم ریخته بود. سمیر از کجا می
ه است؟ با لبخند تصنعی به هال برگشت و مهسا با آرمیتا بود
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چیز طبیعی است. شاید توانست سعی کرد وانمود کند همه
کردن کار همه را گول بزند ولی نگرانی را از مادرش مخفی

ای نبود. سوسن به دقت مهسا را زیر نظر داشت ساده
ترین سوالی نپرسید و حرفی هم نزد. بعد هرچند که کوچک
مشغول مرتب کردن خانه بود که سمیر ها، از رفتن مهمان

 :گفت
 .جاولش کن. فردا پروین خانوم میاد. بیا این -

 .سربلند کرد و به سمت سمیر رفت
 بله؟ -
 هنوز از دست من دلخوری که نتونستم باهات حرف بزنم؟ -
 .نه -
 ای؟پس چرا اخمات تو همه؟ چرا کلافه -
 .میه کم خسته -
 !نی. ولی اول هدیهکری استراحت میباشه. می -

 :ای را سمت مهسا گرفتجعبه
 ببین دوست داری؟ -

لبخند زد و در جعبه را باز کرد. سرویس جواهر زیبایی 
  .خودنمایی کرد

 .مرسی، زحمت کشیدی -
 .گفت و در جعبه را بست

 دوست نداشتی؟ -
 .چرا. خیلی زیباست -
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 .حتی امتحانش نکردی -
 .آشپزخانه گذاشتمهسا، جعبه کادو را روی پیشخوان 

 کِی رفتی سرویس خریدی؟ -
 .شیدونستم قبول میهفته پیش خریدم. مییک -
 دونستی؟از کجا می -
 من باهوشم! هنوز به من ایمان نیاوردی؟ -
 .اون که بله. خیلی باهوشی -

 !دانست باید حرف دلش را بگوید یا نهنمی
 نگفتی از چی پکری؟ من حرفی زدم؟ -
 ستی؟دوناز کجا می -
کوب درس کردی، بهقدر تلاش میمعلوم بود، تو اون -
خوندی. با استعداد هم هستی، امتیاز شاگرد اولی هم می

 .شیداشتی، معلوم بود قبول می
 دونستی من با آرمیتا هستم؟ از کجا می -
 :های سمیر در هم رفتاخم
 !مهسا -
تم. دونستی من با آرمیتا هسخوام بدونم از کجا میمن می -

رسم خونه؟ آرمیتا که در جریان دونستی کِی میاز کجا می
 طور خبر داشتی؟سورپرایز نبوده، پس تو چه

 :هایش را بست و نفس عمیقی کشیدسمیر چشم
 .متخصص گندزدن به حال خوب آدم هستی -
خوام، نه جواب منو بده. من نه سرویس جواهر می -
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 .خوامسورپرایز. جواب می
کنن. ذاشتم چون بابت کارم تهدیدم میبرات محافظ گ -

 .خوام اتفاق بدی برات بیفتهنمی
 گفتی؟نباید به من می -
 .خواستم نگرانت کنمنمی -
 .من نگران بشم بهتر از اینه که غافلگیر بشم -
 .حالا که فهمیدی -

سمیر منتظر نماند و به طرف اتاق کارش رفت. مهسا جعبه 
خواب رفت. در جعبه را  هدیه سمیر را برداشت و به اتاق

باز کرد. واقعا سرویس زیبایی بود و احتمالا بسیار 
قیمت. از دست خودش کلافه بود، یکی از بهترین گران

روزهای عمرش با خاطرات ضد و نقیض پر شده بودند. 
دلخوری از سمیر، سورپرایز، هدیه سمیر، عصبانیت مهسا 

آماده  و سرآخر مشاجره بینشان. نفسش را بیرون داد و
خواب شد. خبری از سمیر نبود، حتما امشب را هم تا 

نشیند و اوراق سهام را زیر و رو دیروقت پای کامپیوتر می
کند. صبح روز بعد کمی زودتر از سمیر بیدار شد. لباس می

پوشید و سرویس هدیه را هم به دست و گردنش انداخت. 
د ساعت بعصبحانه را حاضر کرد و منتظر سمیر شد. نیم

صدای دوش حمام به گوشش رسید و کمی بعد سمیر با 
موهای نمدار در آشپزخانه بود. با دیدن مهسا تعجب کرده 
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 :بود. مهسا با لبخند گفت
 .خیر تنبل خانسلام صبح به -
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 .سلام -
 .صبحانه حاضر کردم -
 .بینمدارم می -
 .دستم درد نکنه -

بندش بازی کرد و چپ نگاهش کرد که با گردنسمیر چپ
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 :ادامه داد
 .دست تو هم درد نکنه -

 :سکوت کرده بود که مهسا ادامه دادسمیر هنوز 
بندش. برام بندش باید کوتاه بشه، هم دستفقط هم گردن -

 .بزرگ هستن
 .بسکه ریزی -
 .اتفاقا من ریز نیستم. اندازه هستم. ظرافتم زیاده -
زبونت هم اگر یه کم ظریف بود من خدا رو بیشتر شکر  -
 .کردممی

ند با خود مهسا که موفق شده بود دیوار یخی را بشک
 :لبخندی زد و ادامه داد

شم. شما خدای در مقابل شما که من لال محسوب می -
ترین خلقت خداوند و سرکوبگر خدایان، دانای نهان، باهوش

 .کوبنده هستید
 ندازی؟ منو دست می -
جوشی و کنم، بفرمایید تخم مرغ آببنده جسارت نمی -

 !قهوه
 الان من باید خر بشم؟ -
 !ارید، سروریداختیار د -

و با خودش زمزمه کرد،"قبلا خر شدی عزیزم!". اصلا 
 !متوجه نبود که سمیر کنارش ایستاده است

 که قبلا خر شدم؟ -
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 :مهسا لبش را گاز گرفت که سمیر گفت
 .برو سرویست رو بده برات اندازه کنن -
 تو نمیایی؟ -
 .من باید برم دوبی. امشب نیستم -
 .ریمباهم می باشه. عجله نیست. بعدا -

کرد که سمیر بعد از تمام شدن صبحانه، میز را جمع می
 :گفت

کنم که به ضررت باشه. وقت کاری نمیمهسا، من هیچ -
 .منافع تو از منافع خودم مهمتره. باید به من اعتماد کنی

خبره احساس خفگی سمیر من وقتی ندونم دور و برم چه -
ن. نذار فکرهای کنم. لطفا بهم بگو، با من حرف بزمی
 .خود مثل موریانه ذهنم رو نابود کنهبی
 .تو باید یاد بگیری که به من اعتماد کنی -
من به تو اعتماد کردم که همراه زندگیت شدم ولی گاهی با  -

ندازی. من هم آدمم، دنبال دلیل و کارهات منو به شک می
داشتن من به نفع گردم. توی تاریکی نگهمنطق می
 .نیستمون زندگی

سمیر سری تکان داد و از آشپزخانه خارج شد. مهسا 
  !مطمئن نبود سمیر را متقاعد کرده است یا نه

 
ماه بعد از اولین سالگرد ازدواجشان، اتفاقی افتاد که یک

شان را برهم زد. قضیه از جایی شروع شد معادلات زندگی
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که مدارکی برای سمیر ارسال می شد مبنی بر یک سری 
های طلا متعلق به یک شرکت موفقیت آمیز از رگه اکتشافات

کوچک در آفریقای جنوبی. در صورتی که اخبار موثق 
ارزش این شرکت به زودی صدها برابر بودند، سهام بی

شد و این مساله کمی در بازار بورس نبود. مهسا می
 .برخلاف سمیر به تمام گزارشات مشکوک بود

طور به  این گزارشا چهلنگه سمیر. اصلایه جای قضیه می -
 بیرون درز کرده؟ کی اینا رو برای تو فرستاده؟

منم منابع اطلاعاتی خودم رو دارم. حالا تو چرا حس  -
 خانوم مارپل برداشتی؟

  .من به این گزارشا اعتماد ندارم -
 .مهم نیست. من اعتماد دارم -
 نظر من برات مهم نیست؟ -

 :سمیر به شوخی گفت
به خورشت قرمه سبزی نظر بده نه راجع به نه. تو راجع  -

 .بورس
سمیر، مسخره نکن. تو خودت این چیزا رو یادم دادی.  -

 کنی؟جوری به سادگی به یه گزارش اعتماد میالان چه
مگه من یادت ندادم؟ پس به حرفم گوش کن! تو بازار  -

بورس خیلی از این گزارشای ساده، باعث اتفاقات بزرگ 
  .اد کنشده، به من اعتم

می خوایی چکار کنی؟ تو بیشتر از هفتاد درصد سهام اون  -
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 .کارشرکت رو خریدی، تمام داراییت رو گذاشتی برای این
دونی همه تو مگه از دارایی من خبر داری؟ از کجا می -

 دارایی منه؟
سمیر، رقم بالاییه. اگر اشتباه کرده باشی خیلی سخت  -
 .شه جبران کردمی
ت. نترس. بهترین حرکت اقتصادی زندگی من اشتباه نیس -

  .فروشمخرید سهام اون شرکته. حتی یک سهم رو هم نمی
 !ولی سمیر -
 .ولی نداره، دیگه هم بحث نکن -
  .سمیر -
با من چونه نزن مهسا، فقط در صورتی که من بگم سهام  -

رم دوبی، فردا گم نه! من ظهر میفروشیم. الان هم میرو می
  .دمگرشب برمی

 .باشه -
سمیر چمدان کوچکش را کشید و رفت که به پروازش برسد. 
مهسا هنوز با خودش در حال کلنجار رفتن بود. کار سمیر از 

نظر مهسا یک ریسک بزرگ بود. سمیر شَم اقتصادی 
ای داشت ولی به شدت اهل ریسک کردن بود. حرکت قوی

و  نامسمیر مبنی بر خرید هفتاد درصد سهام یک شرکت بی
نشان از نظر مهسا خودکشی اقتصادی بود! حدود ساعت سه 
بعدازظهر، گزارشی به ایمیل کاری سمیر ارسال شد. مهسا 

با چشمان از حدقه بیرون زده گزارش را کلمه به کلمه 



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

376 
 

اش حبس بود. طبق گزارش سهام خواند. نفس در سینه
کردند. شرکت طلا به زودی ارزشی معادل خاکستر پیدا می

حاکی از اعلام ورشکستگی یکی از موسسین گزارش 
های تازه ارزش بودن رگهشرکت بود. مستنداتی مبنی بر بی

کشف شده طلا ارائه شده بود. سمیر تا از دست دادن بخش 
ای نداشت. مهسا باید تصمیم اش فاصلهای از دارائیعمده
گرفت. سمیر گفته بود"نفروش!". مهسا فکر کرد که می

سهام را بفروشد. تلاش برای تماس با حداقل بخشی از 
فایده بود. او در دسترس نبود. یک لحظه تصمیم سمیر بی
 ... گرفت و
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ها سقوط کردند. به محض فروش سهام توسط مهسا، قیمت
گرفتند. ها برای فروش از یکدیگر سبقت میتمام کارگذاری
ت ترین حد ممکن رسید و ناگهان تمام مبادلاسهام به پایین

به حالت مسدود درآمد. مهسا متوجه نبود که چه اتفاقی در 
خورد. شرف وقوع است. یک ساعت بعد، موبایلش زنگ می

شد. اش خاموش و روشن میشماره سمیر بر روی گوشی
 .دستش را به سمت موبایل برد و تماس را برقرار کرد

 .الو سمیر -
 به حرفم گوش نکردی؟  -
 ...سمیر من -
 را؟ مگه نگفتم نفروش؟فقط بگو چ -

 .سمیر آرام بود. مثل سکوت قبل از طوفان
 ... سمیر من فکر -

اش تمام نشده بود که سمیر تماس را قطع کرد. ساعت جمله
حدود دوازده شب بود که درب آپارتمان باز شد. نفس در 

اش حبس شد! سمیر که در چهارچوب در ظاهر شد سینه
نشد و از کنار مهسا  مهسا به سمتش رفت ولی سمیر منتظر

کرد:" عصبانیه، گذشت. مهسا با خودش تکرار می
عصبانیه، من باید آروم باشم!" . دنبال سمیر رفت که جلوی 
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کشید. دید گاوصندوق زانو زده بود و مدارکی را بیرون می
که سمیر قفل گاوصندوق دوم را زد و کلیدی را که مهسا در 

ها، فش گذاشت. پولکنکاش قبلی دیده بود را هم داخل کی
های ها، اوراق سهام، کیسه مخملی که حاوی الماسشمش

تراش نخورده بودند هم داخل کیف دستی سمیر جاگرفت. 
 :سمیر که از جلوی گاوصندوق بلند شد، صدایش زد

 سمیر؟ -
 :گرفت. دوباره صدا زدهیچ پاسخی نمی

 !سمیر تو رو خدا -
 :کرد که ادامه دادبار سمیر به سمتش با خشم نگاه میاین
 ..من .. من معذرت -

 .اش در فریاد سمیر گم شدجمله
 .خوام صدات رو بشنومنمی -

ها را نامرتب هایش بود. همه لباسمشغول جمع کردن لباس
ریخت. به سمت دستشویی هم داخل چمدان بزرگی میو روی

تراش را برداشت و داخل چمدان پرت کرد. رفت و ریش
ری بودند. گریه کرد. خواهش کرد، های مهسا جااشک

عذرخواهی کرد، التماس کرد و مطمئن نبود که سمیر چیزی 
هایش را شنیده باشد. وقتی سمیر با چمدان و کیف از حرف

دستی آماده رفتن شد خود را به در رساند و سد راهش شد. 
  .سمیر از عصبانیت قرمز بود

 .از سر راهم برو کنار -
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 ری؟یرم. کجا داری منمی -
 .جهنم. به تو مربوط نیست -
 .سمیر من اشتباه کردم. تو الان عصبانی هستی -

 .حاضر بود هرکاری کند ولی سمیر نرود
 .خواد لهت کنمالان دلم می -
 .باشه، بیا منو بزن ولی نرو -
 .از سر راهم برو کنار -
 ..نمی -

کلمه از دهانش خارج نشده بود که سمیر با یک دست یقه 
خواب پرتش کرد. انگشت ا گرفت و روی تختلباسش ر
 .اش را به حالت تهدید به سمتش گرفته بوداشاره

کنی تا تکلیفت رو معلوم کنم. آدمت ای نمیغلط دیگه -
 .کنممی

قدر گریه رفت. مهسا مبهوت روی تخت افتاد و زار زد. آن
کرد تا از خستگی از حال رفت. صبح روز بعد به سختی 

های طولانی ز کرد. چشمانش هنوز از گریههایش را باپلک
همه دیشب قرمز بودند و صدایش کاملا گرفته بود. بعد از آن
مانده گریه هنوز بغضی در گلویش بود که دست نخورده باقی

کرد. شب را خوابیده بود ولی خوابی بود. بدنش درد می
بار سراسر کابوس. کابوس افتادن در آب و غرق شدن و این

داد. پرید. دلش گواهی بد مینجاتش در آب نمی کسی برای
از رختخواب بلند شد و به دستشویی رفت. آبی به دست و 
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صورتش زد. نه اشتهایی داشت و نه حوصله انجام کاری. 
گوشی تلفنش را چک کرد. هیچ پیغامی نبود. حدود ظهر به 

دید بازار سهام در چه وضعیتی اتاق کار سمیر رفت. باید می
بازکردن صفحه مبادلات متوجه شد وضعیت از  است. با

تر است. فروش سهام توسط مهسا کرد خرابچه فکر میآن
شائبه ورشکستگی شرکت طلا را قوت بخشیده بود و تمام 

داران شروع به فروش کرده بودند. مبادلات با اعلام سهام
رسمی ورشکستگی شرکت طلا متوقف شده بود و شرکت 

ایه توسط حسابداران رسمی تعطیل برای بررسی میزان سرم
بود. دفتر رسمی شرکت در لندن پلمب شده بود. تمام اخبار 

را در صفحه روز اقتصادی خواند و بر تصمیمش لعنت 
کرد. دوباره فرستاد. باید به حرف سمیر گوش می

هایش جاری شدند. کمی بعد تلاش کرد تا به ایمیل اشک
می پسووردها کاری سمیر متصل شود که متوجه شد تما

اند. سمیر دسترسی او را کاملا مسدود کرده بود. تغییر کرده
 ."!با خودش فکر کرد،" عصبانیه

Paeez Paeez 
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دو روزی را در خانه ماند. روز سوم کمی بهتر بود. لباس 
پوشید و به دفتر رفت. اولین نفر رسیده بود ولی قفل در 
ز مشکل داشت. با کلید مشغول بود که صدای کامران را ا

 :پشت سرش شنید
 مهسا خانوم، شمایید؟ -
دونم قفل در چی شده. خوب شد اِ، سلام آقا کامران. نمی -

 .چرخهرسیدید. انگار کلید توی قفل نمی
 :مِنی کرد و گفتوکامران مِن

ببخشید مهسا خانوم، ولی آقا سمیر گفتن قفل در رو  -
 .عوض کنم. کلید شما قدیمیه
یعنی سمیر تا این حد عصبانی رنگ از صورت مهسا پرید. 

 :بود؟ سعی کرد بر خودش مسلط باشد و گفت
  .من یه مقدار وسیله داخل دفتر دارم -
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 !..تون هستم. ولیببخشید مهسا خانوم. به خدا من شرمنده -
 گفته نرم داخل دفتر؟ -

قدر در کامران با سر تایید کرد. مهسا نفس عمیقی کشید، چه
ای نبود. رو به ده بود. چارهمقابل کامران خجالت کشی

 :کامران کرد و گفت
  .رم خونهباشه. اشکالی نداره. می -
خواستم تماس بگیرم که اگر ببخشید مهسا خانوم، من می -

اشکال نداره سوییچ ماشین آقا سمیر رو بگیرم. گفتن 
  .ماشین رو بفروشم

باشه. هرموقع خواستی، بیا بگیر. ماشین منو هم باید  -
 ؟بفروشی

 .نه خانوم، راجع به ماشین شما حرفی نزدن -
 .باشه. فعلا -

کرد" ها پایین آمد بازهم با خودش تکرار میوقتی از پله
  ."عصبانیه

به خانه برگشت و سعی کرد خودش را با کتاب و فیلم 
مشغول کند. یک هفته گذشته بود. هیچ خبری از سمیر نبود. 

لفنی صحبت کرده کس نبود. با مادرش تهیچ خبری از هیچ
بود که متوجه شد پدرش به مسافرت کاری رفته است. 

توجه که متوجه گرفتگی صدای قدر بیناراحت بود ولی نه آن
 .مادرش نشود

 مامان، خوبی؟ صدات گرفته؟ -
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 خوایی بیایی پیش من؟خوبم مهسا جون. نگران نباش. می -
ن نه مامان. من خونه خودمون هستم. ولی اگر کار داشتی -

 .به من بگین
 .باشه عزیزم. مراقب خودت باش -

ده روز گذشته بود و هیچ خبری از سمیر نبود. جریان را با 
گریه و زاری برای آرمیتا تعریف کرده بود. آرمیتا تلاش کرد 
آرامش کند و تا حدی موفق بود. تصمیم گرفته بود تا صبر 

  .".کند تا به قول سمیر" تکلیفش مشخص شود
ها بعد از صبحانه به استخر کلاس نداشت صبح روزهایی که

خورد و تا شب کتاب کرد، ناهار میرفت، تا ظهر شنا میمی
ها از شدت فکر و خیال اشتهایی برای شام خواند. شبمی

شان نداشت. پروین خانوم هنوز یک روز در میان به خانه
کننده بود. مهسا همیشه یا آمد. زندگی یکنواخت و خستهمی

ل درس خواندن بود و یا کار کردن. عادت داشت مشغو
روزهایش شلوغ و پرکار باشند، حداقل از زمان ازدواجش با 
سمیر وضع بر این منوال بود. شرایطی که عجیب به آن خو 

داد و بلاتکلیفی و کاری در طی روز آزارش میکرده بود. بی
کرد. واقعیت این بود که دلش خبری نفسش را تنگ میبی

 .سمیر تنگ بودبرای 
 .دو ماه بر همین منوال گذشت

کلافه و عصبی بود و کوچکترین خبری از سمیر نداشت. 
داد و چون ها را جواب نمیتلفن سمیر خاموش بود. ایمیل
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رفتن مهسا را به شرکت قدغن کرده بود، از وضعیت شرکت 
هم اطلاعی نداشت. بعدازظهر پنجشنبه به منزل پدرش رفت. 

پدرش هنوز به منزل نیامده بود. مادرش  در کمال تعجب،
روزها پدرش به شدت مشغول و درگیر توضیح داد که این
کرد چیزی در این بین درست نیست ولی است. حس می

سکوت کرد. بعد از آمدن پدرش، از رفتار سرد پدر متعجب 
اش مطرح کردنِ نبود بود. هدف اصلی آمدن به منزل پدری

ی کرد سر صحبت را باز کند و سمیر بود. بعد از شام سع
 :حرف را به رفتن سمیر بکشاند. رو به مادرش گفت

کنم مامان. الان دوماه شده که واقعا احساس تنهایی می -
 .سمیر رفته

 :مادرش با محبت جواب داد
 .گردهاشکال نداره مهسا جون. حتما کار داره. برمی -

با  مهسا پوفی کرد و حرفی نزد که در کمال تعجبش، پدر
 :لحن عصبانی گفت

وقتی گرفتارش کردی، وقتی اون غلطی رو که نباید  -
کردی انجام دادی، الان هم حقته که بکشی. خودت رو به می

 .مظلومیت نزن
 :مهسا شوکه شده رو به پدرش خیره بود که مادرش گفت

 .زنیمحسن، بسه. چه حرفیه که به مهسا می -
 :تر موضع گرفتبار پدرش عصبانیاین
گه چرا عقل. تازه نشسته میمقصره. خراب کرده دختره بی -
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 !رفته
 :حق به جانب گفت

 بابا، سمیر به شما چیزی گفته؟ -
دونم. الان هم بلند شو برو کاریات رو میمن تمام خراب -

 .ت. صبر کن تا سمیر برگردهخونه
 :مهسا با گریه گفت

 ...بابا، شما -
 .ات رو قبول کنیکافیه مهسا. وقتشه مسئولیت کار -

بدون حرف به خانه برگشت. تمام مسیر را گریه کرده بود. 
دانست. معلوم نبود سمیر پدرش رسما مهسا را مقصر می

گوش پدرش را با چه اراجیفی پر کرده است که پدرش تا 
این اندازه عصبانی بود. حتی از دیدن مهسا خوشحال هم 

استادان  نشد! شنبه صبح بعد از کلاس دانشگاه یکی از
 :کردند که استاد گفتقدیمی را اتفاقی دید. سلام و علیک می

 .خوب شد دیدمت دخترم، باهات کار داشتم -
 در خدمتم -
 .کنمبیا بریم اتاقم برات تعریف می -

Paeez Paeez 
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به سمت اتاق استاد مولایی رفتند که پیرمرد با مهربانی 
برای مهسا توضیح داد یکی از شاگردان قدیمش که شرکت 

ارد اندازی کرده است و مجموعه نسبتا موفقی دبازرگانی راه
گردد. استاد هم با شناختی که از به دنبال نیروی کار می

 .مهسا داشته، او را معرفی کرده است
 خب دخترم نظرت چیه؟ -
راستش بهترین اتفاقیه که ممکن بوداین روزا برام بیفته.  -

 .واقعا محبت کردید استاد
خوبه. پس تمایل به کار داری. من آدرس دفتر رو برات  -
  .شون تماس بگیر و بگو من معرفیت کردمفرستم. باهامی
 .چشم استاد. خیلی ازتون ممنونم -
کنم دخترم. تو بهترین دانشجوی من بودی. خواهش می -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_80


@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

387 
 

 .یادمه یه زمانی دنبال ادامه تحصیل خارج از ایران بودی
هنوز هم هستم. ولی باید حتما بورسیه بگیرم چون خرج  -

ترم اول هستم. این دانشگاه زیاده. فوق لیسانس که تازه 
مدت اگر بتونم کار کنم و بورسیه هم بگیرم خیلی خوب 

 .شهمی
درسته. منم فکر کنم بهتره با این قیمت دلار حتما بورسیه  -

بگیری که خیالت راحت باشه. با داشتن فوق لیسانس کارت 
شه. منم هر کمکی از دستم بر بیاد برات انجام راحت می

 .دممی
 .نیا ممنونچشم استاد. یک د -

بعد از صحبت با دکتر مولایی، حس بهتری از خودش و 
اطرافش را داشت. فکر کرد وقت آن رسیده است که خودش 

اش تصمیم بگیرد. به سرعت با شماره دفتر برای زندگی
بازرگانی تماس گرفت و خود را معرفی کرد. برای بعد از 

  .ای گذاشته شدظهر روز بعد قرار مصاحبه
، کمی زودتر به دفتر رفته بود. پنج دقیقه به روز مصاحبه

زمان مصاحبه وارد دفتر شد و خود را معرفی کرد. منشی او 
را به سمت اتاقی راهنمایی کرد و حدود ده دقیقه بعد، مردی 

  .حدود سی و چهار یا سی و پنچ ساله وارد اتاق شد
سلام خانوم. من محبی هستم. دکتر مولایی خیلی از شما  -

 .کردنمیتعریف 
 :با احترام سری تکان داد و جواب داد



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

388 
 

  .ممنون. آقای دکتر به من لطف دارند -
آقای محبی که چند برگه در دست داشت و مشغول یادداشت 

 :بود پرسید
 قبلا جایی مشغول بودید یا تجربه اولتونه؟ -

داد اش را به دست آقای محبی میمهسا که رزومه کاری
  :گفت

یه دفتر خرید و فروش سهام کار من نیمه وقت در  -
 .کردممی
ش خیلی به ما نزدیک نیست، از نظر شما زمینه کاری -

 مشکلی نیست؟
 .نه ابدا -

آقای محبی ضمن صحبت با مهسا، به رزومه هم نگاهی 
 :انداخت که پرسیدمی
 جا بیرون اومدید؟تونم سوال کنم چرا از اونمی -
کنم هست. فکر میحقیقتش اون دفتر متعلق به همسرم  -

 .بهتره محل کارمون متفاوت باشه
 بله، متوجه شدم. همسرتون که با کار شما مشکلی ندارن؟ -
 .خیر -
خوبه. در رزومه تون نوشتید به زبان انگلیسی و تا  -

 .حدودی آلمانی تسلط دارید
 .بله. البته هنوز آلمانی رو کامل یاد نگرفتم -
 .هم عالیه خیلی خوبه. همین که آشنا باشید -
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 :بعد هم از پشت میز بلند شد و رو به مهسا گفت
تونید به زودی شروع کنید، از همین از نظر من شما می -

ماه به صورت آزمایشی. هم ما کار شما رو هفته. البته یک
محک بزنیم و هم شما ببینید که از محیط شرکت ما راضی 

 .هستید یا نه
 د مخفی کرد،خوشحالی فراوانش را در ظاهری خونسر

تونم از فردا کارم رو شروع از اعتمادتون ممنونم. من می -
 .کنم
خوبه، بیایید تا شما رو به خانوم منشی معرفی کنم. یه  -

سری مدارک رو سر فرصت برای پرونده کاریتون برامون 
 .بیارید

مهسا سری تکان داد و به همراه آقای محبی به سمت میز 
اعت بعد از دفتر بازرگانی سمنشی شرکت حرکت کرد. نیم

بیرون آمد و مستقیم به سمت خانه به راه افتاد. در طول 
مسیر با آرمیتا تماس گرفت و قرار شد که بعدازظهر 

  .همدیگر را در منزل مهسا ببینند
روز جریان منزل پدرش را برای آرمیتا تعریف بعدازظهر آن

ه کرد. او هم با چشمان گشاد شده فقط مهسا را نگامی
کرد. وقتی مهسا از پیشنهاد کار و شروع به کارش گفت، می

 :آرمیتا با تردید پرسید
 ده؟مهسا، تو مطمئنی سمیر الان به کارت گیر نمی -
 .فکر نکنم. الان که نیستش -
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حالا بیاد، یهو بدتر عصبانی نشه. بابات هم که رفته طرف  -
 .سمیر

که دوماهه دونم آرمیتا. شایدم عصبانی بشه. فعلا نمی -
 !رفته. یه دفعه هم تماس نگرفته

 .حالا ناراحت نباش. میاد بالاخره -
 .خدا کنه -
وقت بیدار شب به یاد قدیم از هر دری حرف زدند و تا دیرآن

بودند. صبح زود، مهسا به طرف شرکت رفت و آرمیتا به 
 !طرف بیمارستان مرکز طرحش

در شرکت دو ماه دیگر از رفتن سمیر گذشته بود. مهسا 
جدید جاافتاده بود و همه از کارش راضی بودند. از زمانی 

بار به ای یککه سمیر رفته بود، پروین خانوم فقط هفته
آمد. اوایل نگران پرداخت دستمزد پروین خانوم منزلشان می

بود ولی متوجه شد که او حقوقش را مستقیم از سمیر 
داقل برای گیرد. کارت بانکی هم که هنوز پول داشت، حمی

ماند. حالا هم که ها و مخارج لنگ نمیحسابپرداخت صورت
توانست روی پای کاری دست و پا کرده بود و شاید می

اش رقم بالایی نبود. خودش بایستد هرچند که حقوق ماهیانه
انداز ولی مهسا هم خرجی نداشت و هر ماه حقوقش را پس

 .کردمی
Paeez Paeez 
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رفت بعد از قضیه عصبانیت پدرش، کمتر به خانه پدری می
بار با پدر و و تنها زمانی که پدرش در منزل نباشد. تنها یک

از رفتن هم یک ماه بعد مادر سمیر تماس گرفته بود و آن
ها هم از سمیر خبری نداشتند. روزها سمیر بود. ظاهرا آن

شد. در یک گذشتند و مهسا ناامید و ناامیدتر میاز پی هم می
شنبه دل را به دریا زد و به منزل پدری سمیر بعدازظهر پنج

رفت. عمو فریبرز ازدیدنش خوشحال شد و گلایه کرد که 
م کمی سردتر برخورد زند و هما خانوها سر نمیچرا به آن

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
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ها شفاف صحبت کند. کرد. مهسا تصمیم داشت تا با هردو آن
 :بعد از تعارفات معمول، رو به پدر سمیر گفت

 .حتما خبر دارین که سمیر چندوقته از ایران رفته -
 .دونمبله می -
دونین که از کار من عصبانی شد؟ خبر دارید که می -

 دعوامون شد؟
 :ید و گفتفریبرز نفس عمیقی کش

 .کنمدونم. و کارش رو تایید نمیدونم دخترم، میمی -
 باهاش در تماس هستید؟ -

 :هما خانوم به جای عمو فریبرز جواب داد
ما که خطایی نکردیم. پدر و مادرش هستیم مهسا جان.  -

 .معلومه که ازش خبر داریم
 :مهسا دلخور جواب داد

عذرخواهی  گید مامان جون. ولی منم بارهادرست می -
 .کردم. سمیر الان اصلا حتی حاضر نیست با من صحبت کنه

 :هما خانوم رویش را برگرداند و رو به مهسا گفت
چرا به حرفش گوش نکردی؟ بچه من الان اسیر شده به  -

 !فکری توخاطر بی
مهسا توقع چنین برخورد سرزنش آمیزی را نداشت. عمو 

 :به مهسا گفتای رفت و رو غرهفریبرز به همسرش چشم
هر مشکلی بوده، هرکس هرکاری کرده دیگه تموم شده.  -

هایی که روزا هم با تمام سختی شما زن و شوهر هستید. این
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کنم دخترم. تو گذره. من بازم با سمیر صحبت میداره می
نگران نباش. روی درست تمرکز کن. شنیدم که تو شرکت 

گرم باشه تا بازرگانی مشغول شدی. خوب کردی، بذار سرت 
سمیر برگرده. به امید خدا برای دکتری بری هر دانشگاهی 

 .که دوست داشتی
  .ممنون عمو -

 :مهسا مردد پرسید
 عمو، حالش خوبه؟ -
شه، تا خوب رو چی تعریف کنی! گرفتاره، درست می -

  .نگران نباش
 :مهسا سرش را پایین انداخت و گفت

 .دهکاری من گرفتار شحتما به خاطر خراب -
 :عمو فریبرز نگاهش کرد و گفت

دخترم، تو همسرشی. نباید اجازه بدید مشکلات رابطه شما  -
رو خراب کنه. اگر تو اشتباه کنی، اون باید پشتت باشه. اون 
اشتباه کنه تو باید پشتش باشی. شما دوتا مال هم هستین، 

 .خانواده یعنی همین
 :مهسا پوفی کرد و جواب داد

تم. این همه باهاش تماس گرفتم. چهار عمو، من که نرف -
ماهه رفته که رفته. درسته که من اشتباه کردم، ولی تنبیهم 

 تموم نشده؟
گرده. الان دم که برمیبیشتر صبر کن مهسا. بهت قول می -
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گرفتاره. مطمئنم حتی تماس گرفتن هم براش مقدور نیست. 
ولی تو خودت رو بیشتر از این سرزنش نکن. تصمیم تو 

شه، صبر داشته تباه بود ولی قصدت خیر بود. درست میاش
 .باش

 .خسته شدم عمو -
ها ساخته فهمم. سخته. آدمای بزرگ توی سختیمی -
 .شنمی

مهسا سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. هماخانوم از 
 :اتاق بیرون رفته بود که فریبرز پرسید

 ریزه؟ مهسا جان، سمیر پول به حسابت می -
مو، تو کارت پول هست. الان که خودمم سرکار بله ع -
 .رممی
هرموقع به چیزی احتیاج داشتی فقط به من زنگ بزن.  -

 باشه عمو؟
 .چشم. ممنون ازتون -

 :مهسا کیفش را برداشت که فریبرز پرسید
 مونی دخترم؟مگه شام نمی -
 .شمنه دیگه برم. مزاحمتون نمی -
 .کنیچه مزاحمتی، خوشحالمون می -
 :وت کرده بود که هما خانوم رو به فریبرز کرد و گفتسک
 .اصرار نکن فریبرز، شاید بخواد جایی بره -

اش را سر کرد و به سمت عمو فریبرز رفت. روی روسری
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  .پنجه بلند شد و گونه فریبرز را بوسید
 .رم خونهمرسی عمو. می -

 :رو به هما خانوم برگشت و گفت
 .تونبا اجازه مزاحم شدم زن عمو. ببخشید، -

 .هما خانوم با سر خداحافظی کرد
 .به سلامت -

در مسیر برگشت به خانه کلافه و عصبانی بود. برخورد 
هماخانوم به مذاقش خوش نیامده بود. خودش را متقاعد 

کرد که علت گرفتاری پسر هماخانوم، خطا و اشتباه خودش 
بوده است. به قول پدرش باید مسئولیت خطاهایش را 

  !ذیرفتپمی
یک مساله واضح بود، تا روشن شدن وضعیت، دیگر به 

 .منزل پدر و مادر سمیر نخواهد رفت
Paeez Paeez 
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شد. در طول ماه بود و به تولد مهسا نزدیک میاردیبهشت
جز مادرش، عمو فریبرز و مانی چهار،پنج ماه گذشته به

گرفت. مانی در جریان دقیق کسی سراغی از مهسا نمی
جره سمیر و مهسا نبود. برعکس مونا که از طریق مشا

پدرش در جریان دقیق وقایع بود. مونا هم مانند پدرش 
کرد. مانی وقت کار میحقوق خوانده بود و در دفتر پدر نیمه

اما راه مادرش را دنبال کرده بود و دندانپزشک بود. 
گذراندن دوران طرح و تخصص وقتی برایش نگذاشته بود 

حوالات خواهر کوچکش باشد. تنها دلخوشی مهسا تا پیگیر ا
هم آخر وقت که مزاحم کارش رفتن به مطب مادرش بود، آن

تر و سنگ صبورش نباشد. آرمیتا این مدت از خواهر نزدیک
هایش ها و غصهپای دلخوریبود، راهنما و همدلی که پابه

اشک ریخته بود، اخم کرده بود و گاهی فریاد زده بود. با 
ال حتی آرمیتا هم معتقد بود مهسا باید صبور باشد! حاین

شب قبل از تولد مهسا زنگ در خانه به صدا درآمد. مهسا 
که منتظر کسی نبود سراغ آیفون تصویری رفت و در کمال 
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 .تعجب مانی را پشت در دید
 .مانی، خودتی؟ سلام -
 .در رو بزن ببینم -

آسانسور  مهسا در را باز کرد و چند دقیقه بعد مانی از
خارج شد. تنها بود! آزاده همراهش نبود! صورتش از 

حد پریشان ندیده وقت اینعصبانیت قرمز بود! مانی را هیچ
اش با آزاده قبل از بود! حتی روزهای عشق و عاشقی

 .ازدواجشان! متعجب خیره به مانی بود
 سلام، خوبی مانی؟  -
  .سلام -

را پشت سرش بست  اش را بوسید. درمانی دولا شد و گونه
 .و پشت سر مهسا وارد هال شد

 آزاده نیست؟ تنهایی؟ -
 .آره. آزاده رفت خونه مامانش -
 دعواتون شده؟ چرا عصبانی هستی؟ طوری شده؟ -
  .طوری که شده، فقط من تازه فهمیدم -
 .فهمممنظورت رو نمی -
 سمیر کجا رفته؟ دعواتون شده؟ چرا به من چیزی نگفتی؟ -

 :عمیقی کشید و گفتمهسا نفس 
 تو هم از دست من عصبانی هستی؟  -
برای چی؟ تو که سر زندگیت نشستی. اون شوهر  -
 غیرتت کدوم گوریه که پنج ماهه ول کرده رفته؟بی
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 .دونیمانی، تو همه ماجرا رو نمی -
دونم. زنگ زدم به سمیر، تلفنش خاموش بود. اتفاقا می -
ی تولدت سورپرایزت کنیم. خواستم برنامه بذارم بیام برامی

زنگ زدم به بابا، گفت سمیر رفته خارج، گرفتاره. مامان هم 
 .زنه. آخرسر مونا برام تعریف کردکه درست حرف نمی

چرخید." مهسا تو خیلی های مونا در سرش میآخرین حرف
اشتباه کردی که به حرف سمیر گوش ندادی. اون حق داره 

تره دیگه کاری نکنی و از دستت عصبانی باشه. تو هم به
منتظر باشی که اوضاع رو مرتب کنه و برگرده!" . مهسا 

 :بدون علاقه به ادامه بحث رو به مانی گفت
اگه مونا برات تعریف کرده که یعنی کل داستان رو  -
دونی دیگه. من چی بگم؟ یه خبطی کردم الان هم منتظرم می

م اعدامم کِی تا میرغضب بیاد سرم رو ببِرُه. نشستم ببینم حک
 .میاد

 :مانی دستی لای موهایش کشید و گفت
شور اون سهام و کل داراییش خبط کردی که کردی. مرده -

رو هم ببره. آدم که نکشتی. پول بوده. فدای سرت. به 
 جهنم. ول کرده کدوم گوری رفته؟

 تو الان از من عصبانی هستی یا سمیر؟ -
حقی تو رو شعور. به چه معلومه، از اون سمیر بی -
 کرده و رفته؟ول
کنن، فکر کردم آهان! آخه این روزها همه با من دعوا می -
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 .تو هم اومدی سرکوفت بزنی
 زنه به تو؟کی سرکوفت می -
همه. به جز مامان و عمو فریبرز. الان تو هم به جمع  -

 خوری برات بیارم؟کارها پیوستی! چایی میخیانت
 :زد به سمت آشپزخانه رفت، مانی صدا

 .وسایلت رو جمع کن بریم خونه ما -
 :خندید و جواب داد

تر یهو میرغضب بیاد ببینه من نیستم که حکمم سنگین -
 !شهمی

 :مانی در درگاه آشپزخانه ایستاد و با عصبانیت داد زد
 ترسی ازش؟تو می -

 :رو به مانی برگشت و گفت
 .نه. دوستش دارم -
 ولت کرده و رفته. دوستش داری؟ -
آره. هنوز دوستش دارم. منتظرم برگرده. من اشتباه کردم،  -

 .گردهگیریه، عصبانیتش تموم بشه برمیاون هم آدم سخت
 خانوم عاشق، اون چی؟ دوستت داره؟ -
 .قبلنا که داشت -
ایسته. مثل مهسا، آدم پشت سر کسی که دوست داره می -

تو که پشتش ایستادی. عشق باید دوطرفه باشه خواهر 
  .ولوکوچ

امید مانی من هنوز امید دارم که برگرده، اگر یه روز نا -
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 .مونمبشم یا به این نتیجه برسم که دوستم نداره، منتظر نمی
امیدوارم که دنیا به دل تو راه بیاد ولی اگر نشد، در خونه  -

 .من به روی تو بازه. اینو یادت بمونه
 :مهسا تنگ مانی را در آغوش کشید و گفت

 !کسی دراومدمکنم از بیمانی. حس میمرسی  -
 ری؟پیش بابا جون می -
  .آره -
 دونه؟ چیزی نگفت؟می -
دونه. ولی حرفی نزد. نه طرف منو دونستن رو که می -

 .تفاوتگرفت نه سمیر رو. کاملا بی
 خودت چیزی نخواستی ازش؟ -
 مثلا چی؟ -
کنه. اگر چیزی آخه باباجون تا ازش نخوایی کاری نمی -

 .بخوایی باید به زبون بیاری
یعنی برم بگم سمیر رو برگردون؟ مگه باباجون غول  -

 چراغ جادوئه؟
 .مانی خندید

بابا جون آدم عجیبیه. از بین همه روی تو خیلی حساسه.  -
سر خواستگاری تو باباجون سمیر رو احضار کرد، سمیر 

 دونستی؟یکساعت و نیم تو اتاق باباجون بوده. می
Paeez Paeez 
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تقریبا. حالا برم بگم باباجون سمیر رفته برش گردون؟ من  -

کنم. باباجون هم زورش به سمیر همچین کاری نمی
 .رسهنمی

. قدرت گفتم که، به عنوان آخرین راه حل بهش نگاه کن -
باباجون رو هم دست کم نگیر. شخص پدرخوانده ایشون 

  .هستند
 :مهسا بلند خندید که مانی گفت

 !بسه دیگه، جمع کن بریم تولد بازی -
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 !کجا بابا؟ ول کن، من که بچه نیستم -
 !ای! بدو لباس بپوش بریم، مامان منتظرهخیلی هم بچه -
 !مانی، من نرم خونه مامان اینا بهتره -
 !با نیست، رفته مسافرت کاریبا -
 مطمئنی؟  -
داریم. آره، مامان منتظرته، سر راه آزاده رو هم برمی -
 .خواد کلی از دست من غیبت کنه براتمی

 :مهسا خندید
 کنی؟مگه هنوز اذیتش می -
 !پس چی! تازه بدتر هم شدم -

مهسا که به اتاق خواب رفته بود تا لباس عوض کند پنج 
اش شد و به همراه مانی به سمت منزل پدریای حاضر دقیقه

حال بود که لااقل شب تولدش تنها نمانده حرکت کردند. خوش
 !است

ترم، اتفاق اوایل خردادماه و در بحبوحه امتحانات پایان
ای افتاد که برای مهسا حکم نوری در تاریکی را العادهفوق

داشت. یکی از مقالات مشترک دکتر مولایی و مهسا در 
فرانس مهمی که از طرف دانشگاهی در انگلستان برگزار کن
شد پذیرفته شد. ارائه مقاله در قالب یک کنفرانس مهم می

دروازه ورود مهسا برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری بود. 
رسید و اکنون نظر میرویائی که شاید دور از حقیقت به

ی حالخود بگیرد. مهسا از خوشرفت که رنگ واقعیت بهمی
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گنجید. دکتر مولایی تمام تلاشش را کرده در پوست خود نمی
بود و مقدمات سفر آماده بود. دو هفته قبل از سفر، خبر 

اش را در کنفرانس خارجی به مادرش داد شدن مقالهپذیرفته
و در کمال تعجب، مادر همیشه نگرانش را کمی مضطرب 

ا دانست بمورد میکرد. مهسا که نگرانی مادرش را بی
آژانس مسافرتی تماس گرفت و ترتیب خرید بلیط را داد. 

گان ها توسط دانشگاه و برگزارکنندهبخش زیادی از هزینه
شد و چه چیزی از این بهتر؟! دو روز کنفرانس پرداخت می

قبل از پرواز بود که در کمال تعجب شماره پدرش را روی 
 .گوشی تلفن همراه دید

 .سلام بابا -
  .سلام -
 هستید؟  خوب -
ری من خوبم. مادرت گفت داری برای کنفرانس می -

 .انگلیس
 .گردمبله بابا. فقط چهار روزه. زود برمی -
 خوایی بری؟شما از شوهرت اجازه گرفتی که می -

 :مهسا با تعجب جواب داد
رم و منظورتون چیه بابا؟ گفتم که! فقط چهار روزه. می -

راهم رو برای ادامه گردم. رفتنم به این کنفرانس برمی
 .کنهتر میتحصیل و گرفتن بورسیه راحت

هایی که گفتی جواب من نبود. پرسیدم شوهرت راضی این -
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 هست؟
  .من که از سمیر خبر ندارم بابا -
 .خب من که خبر دارم. راضی نیست. کنسل کن -

شدن امیدی، ترس، عصبانیت و شوکهحس مهسا مخلوط نا
 .بود
ت کشیدم. یعنی چی که راضی نیست. مگه بابا من کلی زحم -

 من راضی هستم که شش ماهه منو ول کرده؟
اون نتیجه اشتباه خودته. الان هم بدون که سمیر راضی  -

 .نیست. خود دانی! خداحافظ
گوشی تلفن که قطع شد ناباورانه به صفحه موبایل خیره 

فهمید. دو روز بعد در باجه بود. معنی حرف پدرش را نمی
از کشور مفهوم حرف پدرش را درک کرد. مهسا خروج 
الخروج بود، به همین راحتی! وکیل سمیر از طرف ممنوع

الخروجی را صبح همان روز به همسرش حکم ممنوع
یک فرودگاه رسانده بود. آقای محسن فضلی وکیل پایه

دادگستری از طرف موکل خودشان، آقای سمیر فضلی! پتک 
الخروجی از یک طرف، نوعمحکمی بر سرش کوبیده شد. مم

مقابله پدرش به نفع سمیر از طرف دیگر روح و روانش را 
زده در مقابل استادش، چمدانش را هم ریخته بود. شرمبه

کشید و به سمت خانه بازگشت. به محض رسیدن به خانه، 
 مستقیم به اتاق خواب رفت. لبه تخت نشسته بود و سعی

بر او رفته تنها کابوسی  چهکرد به خود بقبولاند که آنمی
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اش بود. ساده بوده است. نبود! کابوس هر لحظه زندگی
 .اش بودکابوس واقعیت روزانه

Paeez Paeez 
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صبح روز بعد سعی کرد آرامش خود را حفظ کند. برای 
تغییر روحیه بهترین کار شاید خرید روزانه بود. امید داشت 
پر کردن یخچال خالی شده شاید کمی حالش را بهتر کند. 

ساعتی را مشغول خرید بود. موقع حساب کردن، طبق یک
معمول کارت بانکی را کشید که در کمال تعجب متوجه شد 
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حساب کارت مسدود شده است. خدا را شکر که کارت 
هایش را رها دیگری به همراه داشت و مجبور نشد خرید

ها، با تلفن جایی وسیلهکند. بعد از بازگشت به خانه و جابه
س گرفت. حساب خالی بود! باید حتما به بانک بانک تما

  !کردرفت و پیگیری میمی
صبح روز بعد قبل از رفتن به شرکت، سری به بانک زد و 

 .وطویل جلوی باجه رسیدبعد از معطلی در صفی عریض
 .بفرمایید خانوم -
ببخشید، راجع به کارت بانکی من دیروز متوجه شدم که  -

  .کارت خالیه
 .، عاقل اندر سفیه نگاهش کردکارمند بانک

 خب حتما پول به حسابتون نیومده؟  -
شه. امکان داره آخرین واریزی رو هرماه پول واریز می -

 چک کنین؟ 
 .خوان کشیدمرد کارت بانکی را داخل دستگاه کارت

  .آخرین واریزی مربوط به چهارماه پیش بوده -
 :قیافه متعجب مهسا را که دید گفت

کنید، براتون پیغام نمیاد؟ مانده حساب رداشت میوقتی ب -
  .تونین با تلفن بانک چک کنینرو هم می

ره؟ من تازگی خطم ای پیغام میشه ببینید به چه شمارهمی -
 !رو عوض کردم

  .مرد شماره را نگاه کرد و چهار رقم آخر را خواند
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  .لعنتی! شماره سمیر بود
 یستمتون کنین؟ شه شماره جدید منو وارد سمی -
 .حتما -

از بانک که بیرون آمد، مبهوت بود. سوار ماشین شد و چند 
  .کردای در سکوت فکر میدقیقه

خواست او را تحت فشار بگذارد؟ یعنی واقعا سمیر می
هدفش چه بود؟ لحظات سختی بود. کنترل خشم، احساس 

گفت که "باید صبور باشم! باید سرخوردگی. با خود می
کرد که اتفاقی نیفتاده است. اشم!". هنوز وانمود میصبور ب

کرد که شَک مثل خوره وجودش را زیر و رو وانمود می
کرد. ماشین را روشن اش را مخفی میامیدیکند. هنوز نانمی

  .کرد و مثل معمول به شرکت رفت
الخروجی و حساب بانکی خالی دو هفته از جریان ممنوع

کرد. کار سختی ن بیشتر دقت میگذشت. باید در خرج کردمی
وقت نگران خرج کردن نبود. ولخرج نبود بود! مهسا هیچ

که خانه دانست. نه زمانیولی اساسا مفهوم قناعت را نمی
کرد و نه زمانی که ازدواج کرده بود. و بعد پدرش زندگی می

فهمید نگرانی برای خرج و مخارج چه مفهومی ها میاز سال
افتد، به زی برای اولین بار اتفاق میچیزی رودارد! هر

 .همین سادگی
 !تیرماه بود، تیرماه عزیز. ماه تولد سمیر

شان را های عروسیشنبه، شب تولد سمیر آلبوم عکسیک
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ورق زد، چندبار فیلم عروسی را برای خودش پخش کرد. 
زد و دوباره و دوباره اش را عقب میهای مورد علاقهقسمت
وازده گذشته بود. روی عکس سمیر دید. ساعت از دمی

دست کشید، آرام صدا زد:" تولدت مبارک دیوونه بداخلاق." 
کرد که کیلومترها از او دورتر بود. . به سمیری فکر می

هایش بارانی بودند ولی لبخند زد، کنترل کولر را به چشم
دست گرفت و دمای کولر را تا آخر کم کرد. از سرما پوست 

های ها، یکی از ژاکتده بود. از کمد لباسبدنش دانه دانه ش
سمیر را بیرون کشید و به تن کرد. عکس سمیر را در 

هایش جاری شدند. آرام آغوش گرفت و بدون اختیار اشک
درد ریخت و نفهمید کِی به خواب رفت. صبح با بدناشک می

از خواب بیدار شد. نتیجه زیر باد کولر خوابیدن بهتر از این 
  .سرماخورده بود نبود! حتما

خودش را بیشتر در ژاکت سمیر مچاله کرد. دو عطسه و 
آبریزش بینی هم شروع شد! گوشی موبایلش را به دست 
گرفت و زیر ملافه تخت فرورفت. ساعت کنار تخت نبود، 

گوشی موبایل را نگاه کرد، یک ربع به هشت. متوجه پیغام 
بود که روی گوشی شد، یک ایمیل جدید! ایمیل از آدرسی 

شناخت. فایلی به همراه ایمیل ارسال شده بود. فقط یک نمی
  ."عبارت داخل ایمیل بود، "از طرف یک دوست

فایل داخل ایمیل را باز کرد، نگران بود که شاید فایل حاوی 
ویروس باشد ولی کنجکاوی بر نگرانی چربید. فایل، یک 
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ان ای بود از تولد سمیر. کیک تولد، دوستفیلم ده دقیقه
سمیر. منزل سامان در آلمان. حتی آراد و آرمان با 

شان بودند. سمیر کلاه تولد به سر داشت. شاید کمی همسران
کلافه بود ولی شمع را که فوت کرد رو به دوربین خندید. 

هایش را گرفت و سمیر که چیزی دختری از پشت چشم
ها واضح نبودند و بیشتر به زبان آلمانی. گفت. مکالمهمی
خترک خم شد و گونه سمیر را بوسید. چند نفر دورش را د

گرفتند و کسی از آنها عکس گرفت. کسی که دوربین را به 
گرفت از سمیر چیزی پرسید و سمیر انگشت دست می
اش را بالا آورد و به دوربین پشت کرد. فیلم قطع شد. میانی

تمام! فایل را دوباره پخش کرد. دوباره و دوباره و دوباره. 
ای را دید. پنجاه ضرب در شاید پنجاه بار این ویدیو ده دقیقه

شود پانصد. حدودا هشت ساعت و بیست دقیقه! چرا ده می
گذشت؟ چرا دنیا متوقف بود؟ مهسا بود که مسخ زمان نمی

ها بودند که از حرکت ایستاده بودند؟ روی شده بود یا ساعت
 !ساعت یک ربع به هشت؟

Paeez Paeez 
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نفهمید چه مدت گذشته است، خواب بود یا شاید خلسه! با 
صدای ضربه به در از خواب بیدار شد! چه کسی به در 

کوبید؟ اول صبح؟ هنوز ساعت هشت هم نشده بود. از می
قدر ناتوان بود. انگار که بدنش اب بیرون آمد و چهرختخو

کوبید خیال توقف سوخت! کسی که به در میدر کوره می
  !نداشت

 کیه؟ -
 :کسی از پشت درجواب داد

 !بازکن، منم -
 آرمیتا؟ -

در را باز کرد. سرگیجه داشت و کمی حالت تهوع! در که باز 
  .شد، آرمیتا با وحشت او را در آغوش کشید

دی؟ مُردم از ی شدی مهسا؟ چرا تلفنت رو جواب نمیچ -
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 نگرانی؟
 کنی؟کار میجا چهخوبم. تو اول صبحی این -
 لنگه ظهره! اول صبح کجا بود؟ -
 .بیا تو. من حالم خوب نیست. سرما خوردم -

 :آرمیتا با نگرانی پرسید
 .آخرین بار کی غذا خوردی؟ رنگت مثل گچ دیواره -
 .دیشب شام خوردم -
دی؟ از شرکت به من زنگ زدن چرا گوشیت رو جواب نمی -

 !که نرفتی
 !رم کهها شرکت نمینرفتم؟ من دوشنبه -
 .دوشنبه؟ امروز چهارشنبه است -
 قدر خوابیدم؟چی؟ چهارشنبه؟ من چه -

آرمیتا زیر بازویش را گرفت و کمک کرد روی مبل بنشیند. 
کرد. خانه به دنبال کنترل کولر گشت و دمای کولر را بیشتر 

سردی یخچال بود. درست مثل روزهایی که سمیر بود! 
رو خیره شد و ناگهان آرمیتا را صدا بهمهسا بازهم به رو

  .زد. در آغوش آرمیتا حل شد و گریه شروع شد
شود خوابید و خوابید به انگار که به خاطر آورده باشد! نمی

میتا رو نشوی! آروقت با حقیقت روبهاین امید که هیچ
ساعت بعد از گوشی مهسا سکوت کرد و چیزی نگفت. نیم

که به شارژر وصل بود فیلم ایمیل شده را دید. مهسا رو به 
 :آرمیتا که بازهم سکوت کرده بود کرد و پرسید
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 خیلی بدبختم، مگه نه؟ -
 :آرمیتا دخترک ویران را در آغوش کشید و زمزمه کرد

کنی، ی، فکر میشینوقتی عذاداری کردنت تموم شد می -
  .کار کنیگیری که چهتصمیم می

 :مهسا خودش را از بغل آرمیتا بیرون کشید و گفت
  .شم. تموم شدازش جدا می -
 مطمئنی؟ -
  .آره -
 .سوزیفعلا باید ببرمت دکتر. داری تو تب می -

به اصرار آرمیتا تا درمانگاه نزدیک خانه رفتند. یک سری 
های قوی. د همراه با مسکنبیوتیک تجویز شکامل آنتی

آرمیتا، مهسا را تا خانه رساند. سوپی درست کرد و مهسا 
را وادار کرد در رختخواب بماند. با مادر مهسا تماس گرفت 
و راجع به حالش توضیح داد. مهسا که بیدار شد به تصور 

 .حضور آرمیتا در منزل صدایش زد
 آرمی، کجایی؟ -

 :جواب دادمادر مهسا تا اتاق خواب آمد و 
رفت بیمارستان. به من بیدار شدی عزیزم؟ آرمیتا باید می -

 .زنگ زد گفت حالت خوش نیست
 :مهسا متعجب جواب داد

 .سلام مامان! شما کِی اومدین؟ اصلا متوجه نشدم -
ساعت پیش عزیزم. خواب بودی. تبت تازه داره میاد یک -
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 .پایین
شم. شما تر میکنم بهمامان من حالم خوبه. استراحت می -

 .برید از کارتون نیفتید
 زنی؟ با این حال تنهات بذارم؟ چه حرفی می -
 .خوام مزاحمتون بشمنمی -

مادر مهسا به سمت تخت رفت و لبه تخت نشست. به 
خیز شده بود خیره حال مهسا که در تختخواب نیمچشمان بی

 :شد و جواب داد
 کنه؟آدم با مادرش تعارف می -
 !آخه بابا -
کنی بابات راضیه تو توی تب بابات چی؟ نکنه فکر می -

 کنی؟بسوزی؟ دختر، چرا لجبازی می
  .منظوری نداشتم مامان. ببخشید -
الان برات سوپ میارم. رنگ و روت کاملا پریده. خوبه  -

 .آرمیتا عقلش رسید که با من تماس بگیره
ای از بعد هم به سمت آشپزخانه رفت و با کاسه

ترین سوپ دنیا برگشت. بالای سر مهسا نشست و طعمخوش
  .مجبورش کرد تا آخرین قاشق سوپ را بخورد

  .دستتون درد نکنه مامان. خیلی عالی بود -
مادر ظرف خالی سوپ را به آشپزخانه برد و با لیوان آب 

میوه و داروهای مهسا به اتاق بازگشت. داروها را به سمت 
فرو داد مادرش با شیطنت مهسا گرفت. مهسا که مُسَکن را 
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 :گفت
 خوایی پیشت بخوابم؟می -

 :هایش را باز کرد و جواب دادمهسا دست
 مثل بچگیام؟ -
 .مثل بچگیات -

مادر و دختر زیر لحاف خزیدند و مهسا در آغوش مادرش 
 :فرو رفت. چند دقیقه بعد، مادر با شیطنت پرسید

 بغل من بهتره یا بغل سمیر؟ -
هم ریخته باشد جوابی نگ رویاهایش بهمهسا که انگار آبر

نداد و ساکت شد. مادر کمی متوجه وخامت اوضاع شد و 
 :پرسید

 دلت گرفته؟ -
 .نه. خوبم -
 تونی به من بزنی؟دونی هر حرفی رو میمطمئنی؟ می -

 :مهسا با دلخوری جواب داد
 .رم کنفرانس. به بابا گفتینبه شما گفتم دارم می -

 .تر در آغوشش فشردمادر، مهسا را تنگ
دونست. دورادور مراقبت بود. دورادور بابات خودش می -

 .مراقبت هست
دونین بابا وکیل های منو ریخت به هم. شما میتمام برنامه -

 سمیر شده؟
 :مادرش گوشه لبش را گاز گرفت و جواب داد
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 .آره. بهش گفتم نکن، به حرفم گوش نداد -
اصلا بیان منو بکشن  مامان من چه گناهی کردم؟ هان؟ -

 .خیال همه راحت بشه
اش را روی دست مهسا را با مهربانی نوازش کرد و شقیقه

 .بوسید
 زنی دختر؟چه حرفی می -
 .خسته شدم -
 .من فکر کردم تو سمیر رو دوست داری -
  .دوست داشتم -

 .چلاندملافه تخت را بین انگشتانش می
 الان دوستش نداری؟ -
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 .دونمنمی -
 !خیلی بده. باید تکلیفت رو معلوم کنی -

یک دستش را روی قلب مهسا گذاشت و یک دست را روی 
 :اش و گفتشقیقه

  .این دوتا باید باهم کنار بیان -
 ابا رو دوست دارین؟شما ب -

 .مادر لبخند زد
 .خیلی زیاد -
 شین؟از دستش عصبانی هم می -
 !بیشتر از خیلی زیاد -

 :با تعجب مادرش را نگاه کرد و گفت
 دلتون رو شکونده؟ -
  .خیلی کم -
 .خوش به حالتون -
 .های مادر درهم رفتاخم
 سمیر دل تو رو شکونده؟ -
 مهمه؟ -
زنش رو بشکونه قابل اعتماد  خیلی مهمه. مردی که دل -
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 .نیست
 .های گرد شده به مادرش خیره شدمهسا با چشم

 !دونم چی درسته چی غلطمامان، واقعا نمی -
ببین دخترم، شاید هم تو و هم سمیر برای ازدواج زیادی  -

جوون بودین. شاید توقعاتتون از هم زیاد بوده. غلط یا 
امه تحصیل برای دونم اددرست شما ازدواج کردین. من می

تو یه هدف بود. سوالم اینه که ازدواج کردی تا به هدفت 
 برسی؟

 .سر مهسا به زیر افتاد
نه، دوستش هم داشتم. برام جالب بود، زندگیم هیجان  -

 !داشت، همونی که همیشه دوست داشتم
 تره؟الان ادامه تحصیل برات مهم -
کمک که هدفم همیشه مهم بود. سمیر قول داد کمکم کنه.  -

 !نکرد، سد راهم هم شد
 .مادر نفسش را عمیق بیرون داد

شاید تو وقایع رو از دید سمیر نبینی! شاید اون طور  -
  .کنهای فکر میدیگه

اون که رفته. عصبانی بوده، دلخور بوده، درست. ولی تا  -
قدر زد؟ من چهچند وقت؟ نباید یه زنگ به من می

قدر گریه کردم. کردم. چهقدر التماس عذرخواهی کردم؟ چه
  .اهمیت نداشت. نبخشید

گی. نه تو از چشم اون داستان رو تو هم درست می -
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کنه. شما باهم بینی، نه اون از دید تو به قضیه نگاه میمی
  .یکی نشدین

 .جا شدمهسا روی تخت جابه
 چاره چیه مامان؟ -
کنن. کنن، بعد عصب کشی میدندون خراب رو اول پر می -
 .کشنگر جواب نداد میا

 ازش جدا بشم؟ -
 .مادر با چشمان ریز شده نگاهش کرد

 من گفتم جدا بشی؟ -
 کار کنم؟چه -
راه زندگیت رو پیدا کن. اقتدار زندگیت رو به دست بگیر.  -

منتظر سمیر یا پدرت یا من یا دوستت نباش. تو مهمترین، 
ندگیت ترین آدم زندگی خودت هستی. راه زترین و قویعاقل

 .رو باید خودت پیدا کنی
 .سخته مامان -
آره. ولی یا باید یک عمر تسلیم باشی، یا بجنگی و خودت  -

 .زندگیت رو فتح کنی
 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

اوایل زندگی مشترک اصطحکاک زیاد پیش میاد، این کاملا  -
 .طبیعیه

 !مامان -
 جانم؟ -
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 !مخوب شد تب کردم. خوب شد اومدی پیش -
 !شیبخواب، بهتر می -

های کرد بخوابد ولی ذهنش مشغول حرفمهسا سعی می
 !مادرش بود. در نهایت به خواب رفت
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روز حالش به مراتب بهتر بود. صبح بعد از فردای آن
خوردن صبحانه دوش گرفت و سراغ مادرش رفت که در 

کرد. متعجب نامه نگاه میهال ایستاده بود و خیره به شجره
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 :دپرسی
 !هانامه خاندان فضلی شدیخوبی مامان؟ غرق در شجره -

 :مادرش خندید و جواب داد
 !بیدار شدی؟ فکر کنم حالت بهتر باشه -
 !که مامانم پیشم بمونهبهترم. به شرط این -
 !ت رو درست بخوریاگه دختر خوبی باشی و صبحانه -

 !ها از گردن مادرش آویزان شده بودمثل بچه
 .نامه بودیی چرا مبهوت شجرهچشم. نگفت -
کجا مبهوت بودم؟ با این خاندانشون! کلا از دماغ فیل  -

 !شون کشتنافتادن. ما رو با اون جد بزرگ
 :مهسا خندید و گفت

جرات دارین این حرفا رو جلوی سمیر بزنین. یه آدم  -
 !متعصبیه که نگو

 !حالا خوبه تو هم فضلی هستی -
 :مهسا خندید و گفت

 !من نصفم تهرانیه، خانوم دکتر تهرانی نخیر، -
 :مادرش خندید و به شجره نامه اشاره کرد

 !تر بودن. بیا نگاه کناصلا یکی از یکی مورد دار -
نامه خیره شد که مادرش ادامه مهسا جلوتر رفت و به شجره

 :داد
تر الدوله است. حالا یه کم از بقیه آدم حسابیاون بالا فضل -

پرور بوده که کل ولش یه آدم عیاش و تنبوده. بعد پسر ا
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حساب پدرشه. اونا افتخارش ملاکی و به ارث بردن اموال بی
 !رو هم که کرده توی لوله وافور

 جدا؟ -
 .مادر ریز خندید

آره. بابات برام گفت. پسر دومی عاشق بوده. کلا دنبال  -
دار شه جد سمیر. کتابمال و اموال نرفته. آخری هم که می

 !دونیو عاشق اسناد و مدارک. حتما میبوده 
ایی سمیر گفته برام. ولی نگفته بود پسر اولی یه چیز -
 .قدر اوضاش خراب بودهاین
ژنش ایراد داشته فکر کنم! پسرش هم مثل خودش بوده.  -

 !کشیدهخورده، هم تریاک میوثوق هم مشروب می
 :مهسا با کنجکاوی پرسید

 ده؟ پدر شوهر سودابه خانوم؟بابا بزرگ آراد و آرمان بو -
 !آره. شوهر سودابه هم کپی وثوق بود! معتاد و الکلی -
 !طفلک زن عمو سودابه -
  !اصلا هم طفلک نبود. یه آدم از خود متشکر -
 !وا مامان! مهربون بودا -

 !مادرش چشم چرخاند! جای سمیر خالی
جوری نبود! زبونش نیش مار بود. خیلی جوونی که این -

 !کردوق رو اذیت میزن وث
 زن وثوق یعنی مادرشوهرش؟  -
آره. البته زن دوم وثوق. زن اول وثوق وقتی جمشید هفده  -
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هیجده سالش بود مرحوم شد. بعد وثوق سر پیری عاشق 
کس چشم شد. با یه دختر نسبتا جوونی ازدواج کرد که هیچ

 .دیدنش رو نداشت. وثوق هم واقعا عاشق دختره بود
 !ری دیگهعشق سر پی -
داره. ولی وثوق دیگه عشق و عاشقی سن و سال بر نمی -

خورد، نه بعد از ازدواجش واقعا عوض شد. نه مشروب می
  .کشیدتریاک می

 :مهسا با تردید پرسید
 خوشگل بود؟  -
دختره؟ آره. زیبا بود. ولی چون وثوق خیلی وضع مالیش  -

خاطر پول گفتن دختره بهخوب بود و سنشم زیاد بود همه می
 .زنش شده

 حالا دختره برای پول زنش شده بود؟ -
 .هایش را بالا انداختمادر، شانه

 !دونم دختر! حتما دوستش داشته دیگهمی من چه -
 .مهسا در ذهنش مشغول حساب و کتاب بود

 شه مامان جاوید؟گم مامان اون دختره که گفتی، میمی -
 .آره. مادر جاوید -
  !ه با جاوید بد بودنپس برای همین هم -
 .اتبرو دیگه ... بسه دیگه. برو بشین سر صبحانه -
روز هم مادر مهسا کنارش ماند و روز بعد که حال آن

دخترک کمی بهتر بود به خانه خودشان بازگشت. بعد از 
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های مادر، مهسا کاملا به فکر فرو رفته بود. صحبت
گاه ساده نیست خصوصا تصمیمات گیری هیچتصمیم

 !سازسرنوشت
کرد هنوز هم سمیر را دوست داشت ولی صادقانه که فکر می

الخروج شدنش و دیدن ویدیو سمیر در روز تولدش، ممنوع
های مهلکی بودند که او را مسدود شدن حساب بانکی ضربه

کرد مبنتی بر عقلش تصمیم بگیرد و عقل فرمان به وادار می
ت وکلای مورد داد. دنبال اولین وکیل در لیسجدایی می

نظرش رفت. بعد از اولین جلسه صحبت با چند وکیل، به این 
کرده مقتدر و چه فکر میتر از آننتیجه رسید پدرش بیش

سرشناس است. تقریبا هیچ وکیلی حاضر به قبول پرونده 
ای مهسا نبود. بعد از یک هفته دنبال وکیل گشتن، به نتیجه

گذشت اولین وکیل مینرسیده بود. چند روزی از ملاقات با 
 .که شخصی با موبایلش تماس گرفت

 خانوم فضلی؟ -
 .بفرمایید -
 .من هومن شکیبا هستم خانوم -
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  .شناختهرچقدر به ذهنش فشار آورد، چنین کسی را نمی
 جا نمیارم، امرتون؟به -
از یکی از همکارانم شنیدم که شما برای پرونده طلاقتون  -

 .دنبال وکیل هستید
 .هدرست -
من وکیل پایه یک دادگستری هستم. اگر تمایل داشته باشید  -
 .تونید تشریف بیارید دفتر من که بیشتر صحبت کنیممی
 خوام ولی شما شماره منو از کی گرفتید؟عذر می -
عرض کردم، از یکی از همکارانم. همکارم تمایلی به قبول  -

 .پرونده شما نداشتن
 :مهسا کمی فکر کرد و گفت

 .رسمار خب، آدرستون رو بفرمایید، من خدمتتون میبسی -
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زد که باید های وکیل جدید متعجب بود. حدس میاز صحبت
از وکلای تازه فارغ التحصیل باشد که دنبال مشتری جدید 

گردند. به هر حال یک جلسه صحبت ضرری به کسی می
زد. در روز مقرر به دفتر وکالت رفت. در کمال تعجب، نمی

ار بزرگی بود و آقای شکیبا هم از اعضای ارشد دفتر بسی
  .شدگروه وکالتی محسوب می

هومن شکیبا مردی حدود سی و پنج سال و بسیار موقر بود 
که مهسا را بدون معطلی به دفتر خودش هدایت کرد. مهسا 
از دیدن دفتر بسیار شیک این وکیل جوان کمی تعجب کرده 

روی کاناپه رو به بود. شکیبا به جای نشستن پشت میزش، 
هایش را روی زانوهایش گذاشت و روی مهسا نشست. دست

 :گفت
اجازه بدید من اول خودم رو معرفی کنم. من هومن شکیبا  -

هستم و صاحب این دفتر و مجموعه وکالتی. عمده فعالیت و 
های فامیلی، هایی که من به عهده دارم موارد ارثیهپرونده

هست و کمتر راجع به اختلافات و موارد بازرگانی 
های طلاق کاری انجام دادم. با یکی از دوستانم پرونده

کردم و ایشون به من گفتند که به دلیل شرایط صحبت می
خاص پرونده شما، وکیلی حاضر به قبول پرونده نبوده. من 

 .حاضر هستم به شما کمک کنم
 شما چه مشکلی با پدر من دارید؟ -

با دختر جوان و بسیار رُکی گوشه لب شکیبا کمی جمع شد. 
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که این دختر دنبال وکیل بود ولی چنان از طرف بود. با این
زد که با تعریفی که از مهسا شنیده موضع قدرت حرف می

کرد در توصیف مهسا بود کاملا تطبیق داشت. تصور می
اند و با اولین جمله مهسا خلع سلاح کمی برایش اغراق کرده

 :کرد و جواب داد ای تصنعیشده بود. سرفه
پدر شما در یه پرونده ارثیه فامیلی وکالت طرف مقابل  -

  .موکل من رو داشتند
 .زنم پرونده به نفع شما تمام نشدهحدس می -
 .حدستون درسته -
پس هدفتون انتقامه! الان دختر همون وکیل دنبال پرونده  -

 .خوایین کمک کنینطلاقه و شما می
نده با پدر شما همراه بود ولی قانون در مورد اون پرو -

وجدان و حق با موکل من بود. در مورد پرونده شما باید 
م بگم علت تمایل من به کمک صرفا جنبه اعتقاد من به حرفه
بار هست. من این نوع برخوردی رو که الان با شما شده یک
دیگه هم دیدم. دقیقا سر همون پرونده ارثیه. متاسفانه پدر 

ی داره و معمولا همکارهای من تسلیم شما نفوذ بالای
کنم. بلامنازع نظرات ایشون هستند. حال شما رو درک می

در مورد اون پرونده هم شخص شاکی حالی شبیه به شما 
 .داشت

 !...درست که از پدرش دلخور بود ولی هنوز پدرش بود
کنه. کلا مخالف ایش عمل میپدر من طبق اعتقادات حرفه -
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ت. برای همین اعمال نفوذ کرده. البته طلاق گرفتن من هس
ای بین شما بوده من قصد ندارم از پدرم دفاع کنم، هر مساله
 .مربوط به خودتونه و به من ارتباطی نداره

فرمایید. اون پرونده به شما ارتباطی نداره. البته درست می -
نکته مشترک پرونده شما و اون شاکی نسبت فامیلی هردو 

 طور نیست؟هست. جالبه این شما با آقای فضلی
 متوجه نشدم. شاکی اون پرونده از بستگان ما بودند؟ -

 .شکیبا لبخندی زد و ادامه داد
 .بله. شاید بشناسیدشون. جاوید فضلی -

 :مهسا که از شنیدن نام جاوید تعجب کرده بود جواب داد
خیلی سال هست ندیدمشون. به هر حال در مورد پرونده  -
 ...من

 :میانه حرف مهسا پرید و گفت شکیبا به
تونم وکالت شما رو به عهده طور که گفتم من میهمون -

 .بگیرم
 :مهسا کمی مکث کرد و گفت

خوام بدونم نظرتون رو راجع به پرونده من بگید. می -
 .قدر هستشانسم چه

 .حتما. اگر اجازه بدید سوالاتم رو شروع کنم -
 .حتما -
 .چند وقته ازدواج کردید -
 .سال و نیم پیشحدود یک -
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 خوایین جدا بشین؟چرا می -
 .توضیح این قسمت کار سختی بود

یه مشکل کاری بین من و همسرم پیش اومد. مشاجره  -
  .کردیم. همسرم خونه رو ترک کردند

 چند وقته؟ -
 .حدود هفت ماه -

 !ماه شده باشدشد که هفتخودش هم باورش نمی
 تماسی باهاتون داشتن؟ -
 .هیچ عنوان به -
 دونید؟کجا رفتن؟ می -
زنم آلمان باشند. من دنبال طلاق نبودم دقیقا نه. حدس می -

ولی از طرف دانشگاه برای شرکت در کنفرانسی در لندن 
الخروج هستم. این مساله رفتم که متوجه شدم ممنوعمی

کاملا من رو شوکه کرد. و البته دلایل شخصی هم باعث شده 
  .ق بگیرمکه تصمیم به طلا

 قدره؟مهریه تون چه -
 .هزار سکه -
کنیم. در مدت نبودنشون، عالیه. از همین شروع می -

 فرستادن؟براتون پول می
Paeez Paeez 
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 مهسا مکث کرد
تا یکماه از رفتنشون به کارتم پول ریخته شده ولی بعد  -

پولی نریختن. در واقع موقع خرید متوجه شدم حسابم خالیه. 
واریز به حسابم خیلی به بانک که مراجعه کردم گفتند که 

 .وقته که قطع شده
  !جالبه -
 .خوام. دنبال مهریه یا پول نیستممن فقط طلاق می -
مهریه برگ برنده شماست و البته نبود ایشون در هفت  -

 .ماه گذشته
 .مهسا نفسش را بیرون فرستاد
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 شانسی دارم؟ -
حتما. اسمی از من نبرید تا اولین نامه درخواست طلاق به  -

کشیم با هایی که میهاتون و نقشهشون برسه. از برنامهدست
 .کسی صحبت نکنید. باید غافلگیرشون کنیم

 .بسیار خب -
باید نامه احظاریه رو به آدرس منزل پدر و مادرشون  -

 .بفرستیم. آدرس رو برام بنویسید
  .حتما -
 .برگه های مربوط به اجازه وکالت رو هم باید امضا کنید -
 .حتما -
 سوالی ندارید؟ -

  !یک سوال کلیدی و مهم
 قدره؟حق وکالت شما چه -
خوام. حق وکالت شما رو از من تا آخر کار چیزی نمی -

  .گیرمهمسرتون می
 اگر بازنده بشیم؟ -
 .شم خانوممن بازنده نمی -

 !زد. زیادی مطمئنشکیبا مطمئن حرف می
 .بار در مقابل پدرم بازنده بودیدیک -
گیرم. مطمئن هستم بازنده تباهاتم درس میمن از اش -

 .شیمنمی
  .بسیار خب -
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مهسا از جایش بلند شد و دستش را به رسم ادب به سمت 
  .شکیبا دراز کرد

 .شما خانوم بسیار مصمم و رُکی هستید -
 .ممنونم -

به سرعت از دفتر وکالت بیرون آمد. نفسش را بیرون داد و 
نوم بسیار مصمم و رُکی به حرف شکیبا فکر کرد،" شما خا

هستید!" . با خود فکر کرد،"مصمم؟ من؟ من فقط یه دختر 
بچه بودم که کسی آرزوهام رو نشنید." بی اختیار به یاد 

طوری آلبالو؟". اش.."چهسمیر افتاد و عبارت همیشگی
هایش جاری شدند. گاهی سرنوشت خندید و بلافاصله اشک

خواهد. گاهی ات را میبرایت چیزی بیشتر از انتظارات ساده
  .سازد که باید باشیمسیر زندگی از تو همانی را می

 
هفته از ملاقات با شکیبا گذشته بود. طوفان در آستانه دو
 .پا شدن بود. فریبرز بود که با مهسا تماس گرفتبه
 سلام مهسا جان، خوبی دخترم؟ -
 مرسی عمو جون، شما خوب هستید؟ -
مده.... احظاریه دادگاه. مگه تو راستش نه. یه نامه او -

 تقاضای طلاق دادی؟ 
مهسا سکوت کرده بود. عمو فریبرز بدون اغراق 

ترین کسی بود که همیشه هوای مهسا را داشت. با مهربان
 :صدایی آرام جواب داد
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خوام عمو. ادامه این زندگی به صلاح من معذرت می -
 .نیست

الخروجی عدونم به خاطر ممنومهسا، عزیزم. من می -
ناراحتی. ولی این راهش نیست عزیزم. سمیر تو رو دوست 

شناسم. غد و لجباز هست ولی داره. من پسرم رو می
 .دوستت داره

عمو از دستم ناراحت نشین. ولی من با شناختی که از  -
دونم اگر منو دوست داشت تا الان برگشته سمیر دارم می

ام بیشتر ضربه خوام. نمیبود. من برای سمیر تموم شده
 .بخورم

کنم. مهسا... من خودم باهات میام. پدرت رو راضی می -
گیرم. تو آلمانی بلدی. من برات از دانشگاه آلمان پذیرش می

ریم آلمان. تو هم درست رو کنیم با هم میو هما جمع می
شه. کم درست میبخون. رابطه با سمیر هم من مطمئنم که کم

 .ها برطرف بشها دلخوریباید به هم زمان بدین ت
ادامه تحصیل برای من مهم هست ولی ارتباطی به  -

درخواست طلاقم نداره. در ضمن عمو، اونی که بچه 
 .شماست سمیره، نه من

 .سمیر از پس خودش برمیاد -
منم از پس خودم برمیام. از پیشنهادتون ممنونم. یادم  -

 .ره که همیشه شما حواستون به من بودنمی
جان، این وکیلی که رفتی پیشش، شکیبا.... خیلی  مهسا -
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 .آدم قابل اعتمادی نیست دخترم. با پدرت مشکلاتی داشته
برام گفته عمو. کسی به جز همین وکیل پرونده منو قبول  -

کرد. اگر من حق انتخاب نداشتم تقصیر خودم نبود، نفوذ نمی
 .بابا زیاده

  .اش را در تلفن رها کردفریبرز نفس کلافه
خوایی از سمیر جدا بشی، جدا باشه دخترم. اصلا تو می -

کنم. قبول نکرد، اش میبشو. من سمیر رو میارم. راضی
  .کنموادارش می

 .خوام رابطه سمیر و شما خراب بشهنه عمو. من نمی -
 .شه. تو نگران ما نباشخراب نمی -
عمو، سمیر بین من و پدرم قرار گرفت. الان بابا حتی  -

خوام همون کار رو با شما و خواد منو ببینه. من نمینمی
سمیر بکنم. این مشکل منه، خودم براش یه راه حلی پیدا 

 .کنممی
Paeez Paeez 
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 .شدانگار مهسا به هیچ عنوان راضی نمی
مهسا تو که قرار نیست با کل دنیا بجنگی! نه پدرت و نه  -

کنن که ها کاری رو میسمیر دنبال آزار دادن تو نیستن. اون
 .لاح تو باشهبه ص

ها همیشه تصمیم گرفتن و عمو، من حق دارم بدونم. اون -
تونم. یا باید برام توضیح منم اطاعت کردم. ولی دیگه نمی

رم. به هرحال که من راه خودم رو میبدن و قانعم کنن یا این
 .تصمیم من قطعیه
 .فریبرز تسلیم شد

اد نکنی. مهسا، به من قول بده که به این وکیل زیادی اعتم -
 .مطمئنم منظوری پشت کارهاش هست

 .چشم عمو. حواسم هست -
بعد از ظهر شنبه، در آپارتمانش در حال حساب و کتاب 

ها و موجودی حسابش بود که موبایلش زنگ کردن هزینه
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خورد. شماره مخفی بود. مردد بود ولی در نهایت تماس را 
 .برقرار کرد

 .الو -
 خانوم مهسا فضلی؟ -
 .یدبفرمای -
تون خیرخواه های اطرافمراقب خودتون باشید خانوم. آدم -

شما نیستند. همه به فکر منافع خودشون هستند. حتی 
 !نزدیکانتون

 شما کی هستید؟ -
تماس قطع شد. تلفن در دستان مهسا خشک شده بود. 

شد! چه کسی قصد ضربه گیرنده نمیمتوجه منظور تماس
مو فریبرز افتاد،" این زدن به مهسا را داشت؟ یاد حرف ع

وکیله آدم قابل اعتمادی نیست!". ولی شخص پای تلفن گفته 
بود،"نزدیکان!". وکیل که جزو نزدیکان نبود. ترسیده بود، 

کسی تنها بودن در خانه ترسش را بیشتر کرده بود. به چه
گیرنده مشخص نبود. توانست اعتماد کند؟ هویت تماسمی

ن مهسا تماس گرفته باشند. ممکن بود تنها برای ترساند
کرد. داد. باید افکار منفی را از خود دور مینباید اهمیت می

این فقط یک تماس از طرف شخص مریضی بوده که قصد 
ترساندن مهسا را داشته است. شب را به سختی به صبح 

 !های لعنتی و تمام نشدنیرساند. کابوس
وکیل یک هفته از تماس مشکوک گذشته بود که از دفتر 
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  .تماس گرفتند
 .بفرمایید -
 .شکیبا هستم خانوم فضلی -
 سلام جناب شکیبا. چه خبر؟ -
خبرهای خوب خانوم. وقت دادگاه برای هفته آینده  -

تونید یه استشهاد مشخص شده. تماس گرفتم ببینم شما می
محلی جمع کنید که همسرتون چند وقته منزل رو ترک 

 کردن؟
 ه؟دونم. لازمحقیقتش نمی -

 !کارها لازم باشد یا نهمردد بود که آیا این
 .خورهبله. خیلی برای متقاعد کردن قاضی به دردمون می -
ها اون رو بهتر از من این خونه رو سمیر خریده. همسایه -
 .شناسن. ممکنه نخوان استشهاد رو امضا کننمی
شما که دروغ نگفتید. فقط ادعا کردید همسرتون هفت  -

و ترک کردن. من متن نامه رو براتون ماهه منزل ر
 .ها رو بگیریدفرستم، شما تلاش کنید که امضا همسایهمی
  .کنمباشه. تلاشم رو می -

شکیبا متن نامه را برای مهسا ایمیل کرد. مهسا نامه را 
طور پرینت گرفت و تا چند روز با خودش کلنجار رفت که چه

ند. بعد از دو یا سه ها بخواهد که نامه را امضا کناز همسایه
ها رفت. فقط سه روز خودش را راضی کرد و سراغ همسایه

نفر حاضر به امضا شدند. همین هم از هیچ بهتر بود. در 
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فکر تماس با وکیل بود که موبایلش زنگ خورد. شماره 
مخفی! ترس به جانش افتاد. تلفن را جواب نداد! باید نامه 

 .رسانداستشهاد محلی را به وکیل می
به سمت پارکینگ رفت و قفل مرکزی ماشینش را زد. چند 
متری با ماشین فاصله داشت که صدای تیز موتور توجهش 

را جلب کرد. همین که سر برگرداند، موتور سوار 
آمد. بدنش قفل پوشی را دید که مستقیم به طرفش میسیاه

زمان صدای فریاد کسی شده بود و توان حرکت نداشت. هم
تور سوار از کنارش رد شد و مهسا به زمین بلند شد. مو

هوش شد. وقتی افتاد. مهسا دیگر چیزی نفهمید و بی
هوش آمد بر روی تخت بیمارستان بود. آرمیتا و مونا به

هایش را به زحمت باز کرد. آرمیتا بالای سرش بودند. چشم
 :دستش را فشار داد و گفت

 پاشدی جیگر؟  -
 من کجا هستم؟ -
  !دی بهشتمُردی، اوم -

 :ای به آرمیتا رفت که آرمیتا گفتغرهمونا چشم
بینه. تون میموتوری بهت زده. خدا رحم کرد. همسایه -

موتوری فرار کرد. تو رو آورد بیمارستان. من به موبایلت 
تون ماجرا رو برام زنگ زدم که ببینم کجایی که همسایه
 .گفت. من هم به مونا جون زنگ زدم

 مون بود؟کدوم همسایه -
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خواسته کیفت رو همون دکتره. فکر کنم موتوری می -
  .بزنه

مهسا خواست حرفی بزند که پشیمان شد. رو به مونا کرد و 
 :گفت

 گیری بخورم؟خیلی گشنه هستم مونا، یه چیزی می -
 .حتما عزیزم. الان میام -

به محض خارج شدن مونا از در، با عصبانیت رو به آرمیتا 
 :داد زد

 ی چی بهش زنگ زدی؟برا -
 :آرمیتا که تعجب کرده بود جواب داد

زدم؟ مامانت سکته دیوونه، خواهرته. به کی زنگ می -
 !دونستزدم بهشون! بعدم خودش میکردن اگه زنگ میمی

 
:cherries::cherries::cherries: دوستان

 :cherries::cherries::cherries:عزیزم
 .ذاشتمهای امروز و فردا رو باهم گپارت
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  :زده پرسیدبهت
 دونست؟ از کجا؟می -
دونم، فقط تا من گفتم اومدم بیمارستان، گفت که نمی -
 !دونه و تو راههمی

 :مهسا نفس عمیقی کشید و گفت
رسوندن من بود، نه دزدی. موتوری فقط قصدش ت -

 !مطمئنم
دانست آرمیتا که جریان تماس مشکوک به مهسا را می

 :گفت
کنی این جریان به اون تلفن مشکوک مربوط فکر می -

 باشه؟
 .آره -
خواد تو رو بترسونه؟ اصلا چرا باید یعنی کی می -
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 بترسوننت؟
 !دونمدونم آرمیتا. نمینمی -

 :مهسا رو به آرمیتا پرسید
 کیفم دست توئه؟ -
 .آره -
 !نامه استشهاد رو برسون به وکیلم. برو تا مونا برنگشته -
 ری؟باشه. تو با مونا می -
 .زنمنه. بهت زنگ می -

وقتی مونا برگشت، آرمیتا رفته بود. مونا ساندویچ مرغی را 
که از کافه بیمارستان گرفته بود به سمت مهسا گرفت و 

 :گفت
 .بیا عزیزم -
 .. زحمت افتادیممنون -
 آرمیتا رفت؟ -
 .آره، کلاس داشت -
  .شم سِرُمت تموم بشه، بریم خونه مامنتظر می -
رم خونه خودم. حالم خوبه و طوریم مرسی مونا، من می -

 .هم نشده. بیشتر شوکه بودم
یعنی چی مهسا. چه اشکالی داره یه مدت بیایی پیش ما.  -

 .سمیر که معلوم نیست کِی برگرده
 :ا زیر چشمی نگاهی به مونا انداخت و جواب دادمهس

 .اون که معلوم نیست اصلا برگرده -
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 .مهسا، شروع نکن -
خوام کنم. الان هم مینه عزیزم. من چیزی رو شروع نمی -

 .برم خونه خودم
 .فهمیدگانه مهسا را نمیمونا کلافه بود. لجبازی بچه

م، ترسیدم مهسا، بهتره تنها نباشی. من به مامان نگفت -
 .نگران بشه

  .خوب کاری کردی -
تونه آروم بهش بگه. مامان بیاد پیش اگه بخوایی بابا می -
 .تو

 .شاید وقت مناسبی برلی گرفتن اطلاعات بود
که آرمیتا بابا جریان موتوری رو بهت گفته بود؟ قبل از این -

 زنگ بزنه؟
 :مونا جواب نداد، سرش را به سمت دیگری گرفت و گفت

 .حداقل یه مدت برو پیش مانی -
رم. اگه برم پیش مانی رم، سر کار میمونا من دانشگاه می -

 .افتمشم و هم خودم از کار و زندگی میهم مزاحمشون می
 !شقیخیلی کله -

مهسا به خانه خودش برگشت. مدام صحنه تصادف را با 
کرد. با هربار یادآوری خاطرات بیشتر مطمئن خود مرور می

که هدف از آن حمله ترساندنش بوده است. حضور  شدمی
پاچه شدن موتور سوار ناگهانی خانوم همسایه باعث دست

شد. شاید اگر صدای جیغ خانوم همسایه، حواس 
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کرد به آرامی از کنار مهسا رد موتورسوار را پرت نمی
ای که ذهنش آمد. نکتهنمی شد و حتی برخوردی هم پیشمی

دانست؟ ین بود که پدرش از کجا میرا مشغول کرده بود ا
شد ولی خودش را هرازگاهی متوجه تعقیب خودرویی می

بار اما کرد که دچار سوءتفاهم شده است. اینمتقاعد می
کرد. کسی به پدرش خبر داده بود. اما چه کسی؟ اشتباه نمی

سرایدار ساختمان تنها کسی بود که رفتار مشکوکی داشت. 
محبت و ارادت به مهسا، حاضر  رغم ابرازکسی که علی

نشده بود نامه استشهاد را امضا کند. کسی که با هربار 
داشت و خروج مهسا از ساختمان، گوشی تلفن را برمی

شد. باید از این موضوع سر مشغول تماس با کسی می
 !آورد! در اولین فرصتدرمی

بعد از ظهر بود که گوشی موبایلش مجددا زنگ خورد. 
 .بار بدون ترس گوشی تلفن را برداشتاین شماره مخفی!

 .الو -
 !بهتون هشدار داده بودم که مراقب خودتون باشید خانوم -
های نگران من نباشید. شما هم از این به بعد آدم -

  .تری رو برای اذیت و آزار دیگران استخدام کنیدکاربلد
  .گفت و گوشی تلفن را قطع کرد
کرد. شاید باید دوره دفاع می به هرحال باید احتیاط بیشتری

ای برای دفاع از خودش را دید؟ یا شاید وسیلهشخصی می
کرد که این حمله کرد! هنوز باور نمیهمیشه با خود حمل می
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از طرف کسی از اطرافیانش طراحی شده باشد. در ذهنش 
مشغول دوره کردن وقایع بود که پیغامی روی گوشی موبایل 

  !باید پیام تهدید آمیز باشد ظاهر شد! حدس زد بازهم
به گوشی موبایلش نگاه کرد و در کمال تعجب پیغام رسیده 
از بانک را دریافت کرد. "مبلغ ده میلیون تومان به حساب 
شما واریز شده است.". در کمال تعجب به پیغام خیره شد! 
سمیر مجددا به حسابش پول ریخته بود؟ حتما پدرش سمیر 

ه بهتر است ظاهر قضیه را حفظ کند را متقاعد کرده است ک
 !چیز طبیعی استو وانمود کند در روابط مهسا و سمیر همه

روز بعد به هنگام خروج از ساختمان مجددا متوجه شد که 
مرد سرایدار گوشی تلفن را برداشت و با کسی تماس گرفت. 
سرش را برگرداند و به سمت در خروجی رفت. بعد از پنج 

 :یدار با تعجب پرسیددقیقه برگشت که سرا
 برگشتید مهسا خانوم، طوری شده؟ -
تونم از آقای امیری، من گوشی موبایلم شارژ نداره، می -

 تلفن شما یه تماس بگیرم؟
 .حتما خانوم، بفرمایید -

آقای امیری تلفن را به سمت مهسا هدایت کرد و خودش 
مشغول کار دیگری شد. مهسا بدون مکث، انگشتش را 

ی فشار داد تا با آخرین شماره تماس گرفته شده اروی دکمه
از تلفن صحبت کند. تماس که برقرار شد، مردی از پشت 

 :خط پرسید
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 .بگو امیری -
همان دو کلمه کافی بود تا صدای پدرش را بشناسد. بدون 

 :وقفه تماس را قطع کرد. رو به آقای امیری گفت
 .گیرمزنه. حالا بعدا تماس میمرسی. شماره اشغال می -
 .باشه خانوم -
 .تونبا اجازه -
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  .گرفتکرد و تصمیم میباید فکر می
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معمولا زمانی که آقای امیری مهسا را هنگام بلند کردن 
شتافت. دید به کمکش میکیسه خرید یا وسیله سنگینی می

رفت که کیسه خرید به سمت آپارتمانش می بعد از ظهر با دو
 :آقای امیری گفت

 .صبر کنین خانوم. بذارین بیام کمک -
 .شهتون میدستتون درد نکنه، زحمت -
 .کنم. وظیفه استخواهش می -

مهسا بسته ها را زمین گذاشت و به دنبال سرایدار که 
 ها را بلند کرده بود راه افتاد. داخل آسانسور از فرصتبسته

استفاده کرد و کیف پولش را داخل جیب کت سرایدار 
ها را پشت در آپارتمان گذاشت که انداخت. سرایدار بسته

مهسا تشکر کرد و سرایدار به سمت آسانسور برگشت. 
ها را داخل آشپزخانه گذاشت و شروع به مهسا بسته

جایی کرد. ده دقیقه بعد با خونسردی با تلفن سرایدار جابه
 :تماس گرفت

 .بفرمایید -
فضلی هستم آقای امیری. لطفا بیایید آپارتمان من. همین  -

 .الان
گفت و گوشی را قطع کرد. به سمت در ورودی رفت و در را 

ای نیمه باز گذاشت. چند دقیقه بعد آقای امیری پشت در تقه
 :به در زد و مهسا را صدا زد

 خانوم، امری داشتین؟ -
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 .بیا تو آقای امیری -
یری با تعجب از رفتار عجیب مهسا داخل آمد. معذب آقای ام

شد. مهسا با خونسردی روی صندلی پا میپا و آنبود و این
 :نشسته بود. پرسید

 .یه سوال دارم ازتون -
  .بفرمائید خانوم -
 حقوقت کمه؟ پول احتیاج داری؟ -

 :سرایدار رنگ به رنگ شد و جواب داد
 طور مگه؟نه خانوم. چه -

 :صبانیت جواب دادمهسا با ع
 .شه. جیبت رو خالی کن روی میزمعلوم می -
 منظورتون چیه خانوم؟ -

سرایدار کلافه دستش را داخل جیب کتش کرد و به مهسا 
 :توپید

 شما فکر کردید من دزدم خانوم؟ -
نوا به کیفی که در دستش بود خیره مانده بود و مرد بی

ت و کیف را از کرد. جلو رفچپ نگاه میمهسا که او را چپ
 :دست سرایدار بیرون کشید و آرام گفت

 .بشین -
کرد و این روی دیگر مهسا بود. مهسایی که اراده می

اش های خالیآقای امیری ناباورانه به دست !آورددست میبه
 :کرد. زیر لب زمرمه کردنگاه می
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 .به خدا من کیف شما رو برنداشتم -
 :ت و گفتروی مرد نشسمهسا روی صندلی روبه

این اتاق دوربین داره. وقتی خودت کیف رو از جیبت  -
تونم کاری کنم که از درآوردی، صحنه رو ضبط کرده. می

جا بندازنت بیرون. فکر نکنم با اتهام دزدی جایی بهت این
 !کار بدن

 :مرد سرایدار مستاصل جواب داد
دونم از کجا اومده تو جیب من کیف شما رو برنداشتم. نمی -
  .ن! من زن و بچه دارم خانومم
 !پس به حرفم گوش کن. درست جواب بده. درست -
 .بله خانوم -
ده که ورود و خروج من رو بهش پدر من بهت پول می -

 خبر بدی؟
 :من جواب دادسرایدار با من

بله. گفتن نگرانتون هستن. چون تنهایید. پدرتون هستن،  -
  .شونشناسممن می

 کردی؟این کارها میبرای سمیر هم از  -
نه خانوم. خبر دادن به پدرتون هم فقط از وقتیه که آقا  -

 .سمیر رفتن
 دی؟وقتی بابام نیست به کی خبر می -
 .یه خانوم جوونی هستن. دفتر پدرتون -
 مونا؟ خواهرم؟  -
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 .شون با شما یکی هستشاید. اسم فامیل -
روجم رو دی. ورود و خخوبه. از این به بعد هم ادامه می -

  .دیبه بابا یا همون خانوم خبر می
 :سرایدار با تعجب پرسید

 کارها؟پس برای چی؟ این  -
دی. ممکنه یه روزهایی ازت مثل قبل بهشون خبر می -

خوام هایی که میبخوام که ورود و خروج من رو تو ساعت
 .بهشون خبر بدی. متوجه منظورم که هستی

 :مرد سرش را پایین انداخت و گفت
  .بله. چشم -
تونین برین. این داستان فقط بین من و شما خوبه. می -
  .که تمایلی به اخراج شدن داشته باشیمونه. مگر اینمی
 .حتما خانوم -

 :رفت مهسا صدایش زد و گفتمرد که از در بیرون می
آقای امیری، شما انسان شریفی هستید. من مجبور شدم  -

  .ای نداشتمچاره دیگه طور رفتار کنم. متاسفم.اون
مرد دلخور سر تکان داد و رفت. مهسا نفس عمیقی کشید، 

 .کردهایش را اجرا میباید قسمت بعدی برنامه
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دو روز بعد با دفتر وکیل تماس گرفت. باید از روند پرونده 
 !شدمطمئن می

 .سلام، من فضلی هستم -
 :اش جواب دادشکیبا با خونسردی همیشگی

خواستم باهاتون زدید، میسلام خانوم، خوب شد زنگ  -
 .تماس بگیرم

 موردی پیش اومده جناب شکیبا؟ -
پرونده رو به جریان انداختیم. گواهی استشهاد محلی خیلی  -

 .به نفعمون بود. حرکت بعدی مطالبه مهریه شماست
 .خواممهریه؟ من که مهریه نمی -
مهم نیست خانوم. مساله اینه که شما باید مهریه رو  -
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تونیم همسرتون رو ید. به این ترتیب ما میمطالبه کن
 .الخروج کنیمممنوع

 .همسر من که ایران نیستن -
طور اگر برگردند چی؟ اگر فردا برگردند ایران، شما چه -
 خوایین جدا بشین؟می
 دونم. منظورتون چیه؟نمی -
اگر همسرتون برگردند، شما ملزم هستید تا با ایشون  -

خانواده شما موافق طلاق  خصوص کهزندگی کنید. به
 نیستند. فکر کردید قراره کجا برید؟

کنید کنم. ولی اگر فکر میلازم باشه راهی براش پیدا می -
درخواست مهریه به نفع پرونده است، کاری که لازم هست 

  .رو انجام بدید
از اعتمادتون ممنونم. در ضمن اولین جلسه دادگاه آخر  -

 .هفته است
 اشم؟لازم هست من ب -
 که تمایل داشته باشید که بیاین؟نه. مگر این -
  .مونمنخیر. منتظر نتیجه می -
کنن و نتیجه که مشخصه. وکیل ایشون درخواست تمدید می -

 .افتهیک ماه عقب می
 :مهسا کلافه جواب داد

 !این چه وضعیه آخه -
ره. هدف خسته متاسفانه روند طلاق بسیار کند پیش می -
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شون. البته حجم ست و کنسل کردن تصمیمکردن طرفین ه
 .پرونده ها هم بالاست

با این روند فرسایشی، تا اجرای طلاق چیزی از اعصابش 
  .ماندباقی نمی

 .مونمباشه. ممنون از شما به هر حال. منتظر خبرتون می -
 .حتما. روزتون به خیر -
 ببخشید جناب شکیبا؟ -
 بله؟  -
 !ونید کمک کنید یا نهحقیقتش مطمئن نیستم شما بت -
 من درخدمتم، بفرمایید؟ -
 :من کرد و پرسیدمن
شناسید که به من آموزش دفاع شخصی شما کسی رو می -

 بده؟
 .خورده جواب دادشکیبا یکه

 جسارتا، کسی تهدیدتون کرده؟ -
کنم بد نباشه از هر نظر مساله مهمی نیست، ولی فکر می -

  .آماده باشم
 :ید و گفتشکیبا نفس عمیقی کش

شناسم که زمانی محافظ شخصی بوده. با من کسی رو می -
تکنیکهای خوبی آشناست. و البته آدم قابل اعتمادی هست. 

 .کنمش رو براتون تکست میشماره
  !ممنون از لطفتون -
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بعد از قطع تماس، نفس پر دردی کشید و سرش را بین 
به اش کرد در زندگیوقت فکر نمیدستهایش گرفت. هیچ

فهمید سمیر کرد. باید میای برسد. باید کاری میچنین نقطه
 .لعنتی کجاست

 .بعداز ظهر آن روز آقای امیری با مهسا تماس گرفت
داخل پوشه مدارک جالبی بود و البته تعداد زیادی عکس! 

شناخت. دخترانی به قول سمیر بود در کنار کسانی که نمی
گوشه و کنار ها از سمیر رنگ و وارنگ و مکان عکس

تر از همه، مدارک پدرخواندگی سمیر برای پسری دنیا! جالب
 !بود به نام دیوید نامداری

های مرتب ماهیانه به حساب مادر گزارشی از پرداخت
  !پسربچه. سیما نامداری

سیما، سیما، سیما! پس سمیر واقعا پدر آن بچه بود؟ در 
ه بود؟ تمام این مدت مهسا با یک دروغ بزرگ زندگی کرد

شد. کمی فکر تر میاین زندگی روز به روز غیرقابل تحمل
کرد. از سمیر عصبانی بود یا متنفر؟ آیا واقعا نام احساسش 

زد و روحش را تنفر بود؟ حسی که بیشتر به قلبش چنگ می
خراشید. شاید نامش قلب شکسته باشد. تنفر بعدا سر می
ماند برای رسد. امروز روز عزاداری قلب است. تنفر بمی

  !بعد. شاید فردا
دید. خواب های آشفته میشب بدی را گذراند. تا صبح خواب
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دید که دختربچه است. دوباره داخل آب پرت شده بود. می
 .سکوت بود و تاریکی آب

Paeez Paeez 
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همیشه در خواب درست در همین لحظه شروع به تقلا 
شد. اما کرد و دقیقا در همان زمان از خواب بیدار میمی
 خواست بماند و تابار انگار میبار تقلایی نبود. ایناین

انتهای کابوس را ببیند. در آب فرو رفت. بیشتر و بیشتر. 
سکوت بود و سکوت. سکوت بود و تاریکی. ناگهان نفس 
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کشید. زیر آب نفس کشید و درد رفته بود. انگار از آب 
نگریست. بار پرواز کرد و از بالا میآمد. اینبیرون می

جنازه دخترکی پنج ساله را از آب بیرون کشیدند. همه 
ند. پدر، مادر، مونا، مانی، عمو فریبرز، هما خانوم، بود

سامان و سمیر. همه به جنازه خیره بودند. مهسا خندید و 
بال به سمت ابرها رفت. همه به جنازه خیره بودند. سبک

  !نگریستپسرک ده ساله اما به ابرها می
تر بود. کابوس تمام شد. چیزی بار آراماز خواب پرید. این

رفت! ن نمانده بود. باید به دفتر سمیر میبرای ترسید
 ...کردهرطور که بود ولی شاید آخرین تلاشش را می

 .با عمو فریبرز تماس گرفت
 .سلام عمو -
 سلام دخترم. خوب هستی؟  -
بله عمو. خدا رو شکر. راستش تماس گرفتم چون به  -

 .کمکتون احتیاج دارم
 .بگو دخترم -
 است؟دونین سمیر الان کجشما می -
آخرین باری که باهاش حرف زدم اتریش بود. یه دفتر  -

  .بازرگانی راه انداخته
 خیال برگشت نداشت؟ -

عمو فریبرز سکوت کرد. مهسا پاسخش را گرفته بود. مهسا 
 :ادامه داد
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ذارم. خواستم از قبل در ام رو اجرا میمن دارم مهریه -
  .جریان باشید

 ه چیزی احتیاج نداری؟کنم. الان بفهمم. درکت میمی -
 .نه عمو. یه سوال دیگه هم داشتم -
 .بپرس -
 دونستید؟شما در مورد سیما می -
  .بله. ولی سمیر خیلی وقت پیش با سیما تموم کرد -
 پسر سیما؟ -
 پسر سیما چی مهسا؟ -
 ... سمیر -

 :عمو فریبرز به میان حرفش پرید و گفت
 .هپسر سیما، پسرشه. به سمیر ربطی ندار -

داند مهسا با خود فکر کرد که یا پدر سمیر کل ماجرا را نمی
 .کندیا اوهم مثل سمیر کتمان می

 .بله. ممنون -
 .تو قانع نشدی -
مهم نیست عمو. حقیقتش اینه که دیگه مهم نیست. من هم  -

 .گردمشاید دارم از سر کنجکاوی دنبال جواب سوالاتم می
این بحث تاچه حد  داد کهصدای کلافه فریبرز نشان می

 .برایش آزاردهنده است
 .این خیلی بده که مهم نیست دخترم -
من متاسفم عمو. منم اشتباه کردم. تاوانش رو هم دارم  -
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 .دممی
 .این حق شما نیست. شما فقط جوونین -

  .به سختی توانست لرزش صدایش را کنترل کند
 همه یه روزی جوون بودن. به هرحال من اشتباه کردم. -

  .مثل سیما که اشتباه کرد
 .خودت رو با سیما مقایسه نکن. سیما خیانت کرد -
  .من هم خیانت کردم. به اعتماد سمیر خیانت کردم -
 .گرده. تو فقط باید صبور باشیمهسا، سمیر برمی -

کرد ولی اطمینان خودش را برای اشتباهش سرزنش می
  .گرددداشت سمیر دیگر برنمی

 .ا همیشه مهربونین. روزتون به خیرممنون عمو. شم -
 .روزت به خیر دخترم -

بعد از قطع تماس یک دل سیر گریه کرد. چرا خاطرات دست 
داشتند؟ حرف سمیر را به خاطر آورد. وقتی از سرش برنمی

زد، گفته بود:" من که راجع به خیانت سیما حرف می
تونستم عاشقش نبودم، اگر عشق واقعی بود، می

 ".ببخشمش
ز کجای این داستان دروغ آغاز شده بود؟ از همان ابتدا؟ ا

میانه راه؟ یا از خطای مهسا؟ دیوید نامداری ولی حداقل 
پسرخوانده سمیر بود، اگر واقعا پسرش نبود! چشمانش را 

 .بست و نفس عمیقی کشید. با آرمیتا تماس گرفت
 .سلام آرمیتا -
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 سلام جیگر، خوبی؟ -
 .آره. کمک لازم دارم -
 .درخدمتم، شما امر کن -
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 .پوزخندی زد
 .باید یه نفرو معطل کنی... یعنی حواسش رو پرت کنی -
 کی رو؟ -
ببین آرمیتا، کامران رو یادته؟ همون که کارهای سمیر رو  -
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ره دفتر سمیر. آخرین هنوز میداد. کامران براش انجام می
 .بار حتی نذاشت من وارد دفتر بشم

 :آرمیتا کنجکاو جواب داد
 خب؟ -
باید آخر وقت که کامران داره از دفتر میاد بیرون حواسش  -

 .رو پرت کنی که من بتونم برم داخل دفتر
 .آرمیتا جیغ زد

 دیوونه شدی؟ -
ال یه سری رم داخل دفتر که دنبخیلی هم عاقلم! . من می -

مدارک بگردم. فردا صبح که کامران اومد دفتر، من تو یه 
 .زنم بیرونفرصت مناسب می

عقل نداری؟ اگه فردا صبح نرفت دفتر چی؟ تو اون تو  -
 شی! فکرش رو کردی؟ زندانی می

کامران هر روز میاد. بعدهم اگر گیر کردم یه فکر دیگه  -
آدرس رو برات  کنم. امشب ولی باید بیایی سمت دفتر.می
 .فرستممی
 .گذارددانست آرمیتا تردید دارد و مطمئن بود تنهایش نمیمی
حداقل یه چیزی بردار که شب تا صبح گشنه و تشنه  -

 !نمونی
 .باشه. نگران نباش! خودت رو آماده کن برای امشب -

بعد از ظهر از مسیر دانشگاه به سمت خانه رفت. کوله 
اش را برداشت و ساندویچ کوچکی را که آماده کرده پشتی
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ش را هم داخل کوله پشتی تاپبود داخل کیف گذاشت. لپ
جای داد و به سمت در خروجی رفت. آقای امیری سری 

 :تکان داد که مهسا به میز نزدیک شد و گفت
  .گردم. ولی به بابا خبری نده. برنمیامشب جایی کار دارم -
 .باشه خانوم -

مهسا سری تکان داد و به سمت در خروجی رفت. خودش 
را به دفتر سمیر رساند. ساعت از چهار گذشته بود. در دفتر 

ای قفل بود ولی ماشین کامران جلوی در پارک بود. گوشه
مخفی شد و منشی و یکی از کارمندان دفتر را موقع 

ن دید. کامران هنوز داخل دفتر بود. آرمیتا پیغام شاخروج
شد. کار میداده بود که پایین دفتر منتظر است. باید دست به

فقط کامران داخل شرکت بود. به آرمیتا پیغام داد و به فاصله 
 !کوتاهی صدای دزدگیر ماشین کامران بلند شد

کامران از در دفتر خارج شد و بدون بستن در ورودی به 
ها رفت. مهسا از فرصت استفاده کرد و داخل راه پلهسمت 

دفتر شد. بهترین جا برای مخفی شدن داخل اتاق جلسات 
بود. به آرمیتا پیغام داد که داخل دفتر رفته است. چند دقیقه 

جز های کسی را شنید که مطمئن بود کسی بهبعد صدای قدم
که تواند باشد! داخل اتاق جلسات منتظر بود کامران نمی

کرد کامران از دفتر بیرون برود. کامران با تلفن صحبت می
و طرف صحبتش احتمالا نامزد یا دوست دخترش بود. مدام 

رفت. از قربان صدقه دختر که ظاهرا سمیرا نام داشت می
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کند مکالماتشان فهمید که کامران به زودی دفتر را ترک می
از دفتر و ده دقیقه بعد کامران در ورودی را قفل کرد و 

 .خارج شد
نفس راحتی کشید و سراغ اتاق سمیر رفت. مدارک روی 

های پرداختی شامل میز مرتب چیده شده بود. لیست قبض
هزینه تعمیرات دفتر، هزینه ماهیانه شارژ آپارتمانشان، 

هزینه سرویس ماشین مهسا، هزینه آب و برق و ...! سمیر 
د. مهسا دنبال شها به موقع پرداخت مینبود ولی تمام قبض
  .مدارک دیگری بود
ها به آلمانی بود. نام دیوید و سیما نامداری دسته دوم قبض
ها تشخیص داد. چشمش به گاوصندوق را بر روی برگه

کرد. ولی رمز گوشه اتاق افتاد. باید در گاوصندوق را باز می
توانست باشد؟! چند عدد و تاریخ را امتحان کرد که چه می
گاوصندوق نبودند. آخرین عدد ترکیب سالگرد  کدام رمزهیچ

ای کرد ازدواج و تاریخ تولد سمیر بود که در گاوصندوق تقه
 !و باز شد

ها را نفسش را حبس کرد! با خونسردی تک تک پوشه
کرد و کناری آورد، سر فرصت مطالعه میبیرون می

گذاشت. نکته جالب مدارک، وجود نام پدر مهسا در می
به معدن طلا بود البته نه به عنوان وکیل مدارک مربوط 

  !سمیر بلکه به عنوان سهامدار معدن
گرفت. ساعت کرد کپی میاز مدارکی که توجهش را جلب می
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از یازده گذشته بود. به آرمیتا پیغام داد:" همه چیز مرتبه، 
  ."!خوابم تا صبح کامران برگردهنگران نباش. منم می

ان داخل اتاق جلسات رفت. به فردا صبح قبل از آمدن کامر
محض شنیدن صدای در منتظر ماند تا کامران داخل اتاق 

زد و گوشی سمیر برود. کامران با کسی پای تلفن حرف می
تلفن روی پخش بود. با شنیدن صداب شخص پشت خط، 

هایش منجمد شد. صدای سمیر بود، صدای بم خون در رگ
 !خودش بود با آن لهجه خاص
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 96_پارت#
زد. این موقع صبح سمیر کامران بود که با سمیر حرف می

گانه را تبدیل به حس شنوایی های پنچبیدار بود؟! تمام حس
  .کرده بود

 .بله آقا. مدارک رو فرستادم برای جناب فضلی -
های تاخیر افتاده کنم کامران، قبضخوبه. دوباره تاکید می -

 .تر از این عقب نیفتهها بیشرو چک کن که پرداخت
 .چشم. خیالتون راحت باشه -
ماشین مهسا موعد سرویس داره. اون که حواسش نیست.  -

زنگ بزن بهش، هماهنگ کن که ماشینش رو ببری برای 
 .سرویس

حواسم جمعه، شما نگران پوفی کرد و زیر لب گفت" من 
 ."خودت باش

  .چشم آقا -
 .ماهگردین؟ گفته بودید اینشما کِی برمی -

 گشت؟لبش را گزید، یعنی داشت برمی
 .کنممن فعلا باید بمونم. خبرت می -

جای معطلی نبود. بدون صدا از اتاق بیرون آمد و به سمت 
 در خروجی رفت. صدای قیژ در که بلند شد، کامران مکثی

زده به کرد و به طرف در خروجی رفت که مهسا وحشت
ها دوید. از ساختمان که خارج شد سرعت به سمت راه پله

دوید و مطمئن نبود کامران در تعقیبش هست یا نه، فقط می
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به چند عابرپیاده هم تنه زد. سر چهار راه داخل تاکسی 
 :ای پرید و با عجله گفتخالی

 .راه بیفتید آقا -
 !چپ نگاهی کرد ولی راه افتادده چپمرد رانن

اش را زمین گذاشت. باید مستقیم به خانه رفت و کوله پشتی
برد! باید راهی به دفتر پدرش ماشین را برای سرویس می

  !کردپیدا می
قبل از همه، باید برای امضای یک سری مدارک به دفتر 

رفت. صورتش را شست و کمی آرایش کرد. سیاهی وکیل می
پودر پوشاند. صدای زنگ موبایلش شمانش را با کرمپای چ

بلند شد. تا چندثانیه با تعجب به شماره روی گوشی زل زده 
 :بود! نفسش را بیرون داد و با آرامش جواب داد

 !سلام بابا جون -
 !هامعرفت! سراغی از این پیرمرد نگیریسلام بر دختر بی -
 .دعاگو هستماختیار دارین قربان! بنده زیر سایه شما  -

 .صدای خنده پیرمرد در گوشی تلفن پیچید
  .ای از دست اون زبون درازت! پاشو بیا یه سر ببینمت -
 ...چشم باباجون. انشالاه آخرهفته -

 .پیرمرد وسط حرفش پرید
 .شام منتظرتم. خداحافظ -
 .چشم خداحافظ -

گفت مگر زد کسی چیزی نمیوقتی پدربزرگ حرف می
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هسا هم مستثنا نبود! فکرش دوباره عبارت "چشم!" . م
 کار داشت؟درگیر شد، باباجون دقیقا با مهسا چه

نیم ساعته به دفتر وکیل رسید. مدارک را امضا کرد. حالا 
شد. البته الخروج میگشت ممنوعاگر سمیر به ایران بازمی

کرد. احتمالا پدر در صورتی که مهریه مهسا را پرداخت نمی
ریخت. ا یک چک بانکی به حسابش میاش را بسمیر مهریه

کل مسیر را به این موضوع فکر کرد. باید منطقی تصمیم 
گرفت. عصر ناگهان یاد گرفت. باید بهترین تصمیم را میمی

تلفن بابا جون افتاد و سریع از جایش برخواست. کسی 
جرات نداشت پیرمرد را منتظر بگذارد، حتی مهسای کله 

ری آرایش کرد. سوئیچ شق! لباس عوض کرد و مختص
  .ماشین را برداشت و به سمت پارکینگ حرکت کرد

در تمام طول مسیر تا منزل پدربزرگ به دلیل احضار شدنش 
فکر کرد ولی پاسخی نیافت. به محض رسیدن به عمارت 

پدربزرگ، پشت در بوق زد و درب پارکینگ توسط سرایدار 
شت. زنی گذباز شد. سالها از فوت مادربزرگ مهربانش می

  !پرستیدکه باباجون او را عاشقانه می
عمارت پدربزرگ ساختمان قدیمی در لواسان بود با حیاطی 

نامی بود که بسیار بزرگ. پدربزرگ مهسا تاجر بسیار خوش
ها بود بازنشسته شده بود. به محض ورود مهسا به سال

باغ، در ساختمان اصلی باز شد و آقای رحمانی که پیشکار 
شد در درگاه در ظاهر و دست راستش محسوب می پدربزرگ
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 .ها بالا رفت و سلام دادشد. مهسا از پله
 دیر کردم آقای رحمانی؟ -
 .سلام خانوم، نه منتظرتون هستن -
 فقط من هستم؟  -
 .بله. بفرمایید -

مهسا از در وارد شد. به سالن اصلی رفت. پدربزرگ روی 
 :ت خندید و گفتنفره نشسته بود. مهسا با شیطنمبل تک

 !سلام عرض شد حضرت اجل -
 !پدربزرگ خندید و دستش را دراز کرد

بیا ببینم پدرسوخته! منه پیرمرد رو چشم انتظار گذاشتی  -
 !که

جلو رفت و دولا شد تا دست پدربزرگ را ببوسد ولی 
 .اش را بوسیدپدربزرگ صورتش را بلند کرد و گونه

 خوبید باباجون؟ -
 طوری؟ تو چهمن خوبم بابا،  -
 !رم سر کار، دانشگاه، مشغولم دیگهخوب. می -
  .زنیمبریم شام بخوریم، بعد حرف می -

اشتهای زیادی نداشت ولی سر میز رفت و پدربزرگ را 
همراهی کرد. بعد از شام، پدربزرگ، مهسا را به دفترش برد 

  .و گفت که درب اتاق را ببندد
 .خترگفتم بیایی چون باهات حرف دارم د -
 .من درخدمتم -
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 از سمیر چه خبر؟  -
سرش را پایین انداخته با انگشتان دستش بازی میکرد و

 .بود
 .جور بابا جون. خبر جدیدی نیستهمون -

  .یک لحظه مکث کرد
 .باباجون، حتما بابا براتون گفته -
  .پرسمکار دارم. از خودت میمن به بابات چه -

 .مای نداریمن و سمیر دیگه آینده
 چرا، چون ول کرده رفته؟ -
 دلیل خوبی نیست؟ -
تونم جوری برگردونمش اگر تنها دلیلت همونه، نه. من می -

 .کباب باد بزنهکه آخر هفته برات جوجه
 .لبخند زد

 !شناسینشما سمیر رو نمی -
 .پیرمرد جدی بود

تو هم هنوز پدربزرگت رو نشناختی. شیر همیشه شیره،  -
 .حتی اگر پیر باشه
Paeez Paeez 
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  .خوام سمیر به اجبار برگردهباباجون، من نمی -
 خیانت کرده بهت؟ -
  .شاید، مطمئن نیستم -
 دوستش داری؟ -
کردم داشتم. الان به هیچ چیز مطمئن نیستم. من یه خطایی  -

 .ولی اون ظاهرا نتونسته منو ببخشه
 .اخم غلیظی بر صورت پیرمرد نشسته بود

تونم مردی که به زنش خیانت کنه، لایق نوه من نیست. می -
 .دار شدن رو به گور ببرهکاری کنم که آرزوی بچه

مهسا متوجه فک منقبض شده پدربزرگش شد. جدا این مرد 
  .شناخترا نمی

ن نیستم. حتی اگر واقعیت داشته باشه باباجون. من مطمئ -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
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 .خوام به سمیر صدمه بزنممن نمی
باشه مهسا. باشه. تصمیم با تو. من همیشه خواستم تو  -

 !خودت تصمیم بگیری. من بهت اعتماد دارم. تو وارث منی
حرف عجیبی بود ولی واقعیت داشت. به هرحال مهسا جزو 

 !وراث این مرد بود
 !دونم الان کجاستهرحال من حتی نمیبه -
 .کنماون که کاری نداره. من با دوتا تماس پیداش می -

 :مهسا خندید. پدربزرگ پوزخند زد و گفت
 زنه؟خوایی شرط ببندیم که خودش فردا بهت زنگ میمی -
 !بارم تماس نگرفتهکنین! این مدت یهسمیر؟ شوخی می -
نت خوام نشوپس، فردا تلفنت رو دم دست بذار. فقط می -

 .بدم اگر بخوام پیداکردنش برام کاری نداره
 !من که به شما شک ندارم باباجون -
 !آفرین. به قضاوتم هم راجع به خودت شک نکن -
 .شما همیشه به من لطف دارین -
  .گممیحالا گوش کن ببین چی  -

کرد مبنای حرف پدربزرگ سمیر است با مهسا که تصور می
 :تعجب پرسید

 تید راجع به سمیر صحبت کنید؟خواسمگه نمی -
نه، اون پسره چشم آبی مشکل خودته، ظاهرا کمک  -

کردم که روی خوایی. هرچند که اگر به من بود کاری مینمی
 !زانوهاش برگرده! به هر حال. سوال دارم ازت
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 .مهسا روی صندلی نشست و دستها را بهم قلاب کرد
 .بفرمایید -
 کنی؟الان کجا کار می -
 .کت بازرگانییه شر -
 خوایی خودت برای خودت کار کنی؟نمی -

 .ابروی مهسا بالا پرید
 من؟ با کدوم سرمایه؟ -
 خوایی مهرت رو از این پسره بگیری؟مگه نمی -
 ..راستش -
مهرت رو بگیر. سرمایه شروع کارت. برای خودت کار  -

 کن. زودتر شروع کن دختر
قدری نیست ولی باباجون، حتی مهریه من هم باشه اون -
 ..که
دونم. برای همین گفتم بیایی. یه پوشه روی میزه، می -

 .برش دار
مهسا به سمت میز رفت و پوشه چرمی را برداشت. داخل 

 .پوشه را باز کرد. پدربزرگ ادامه داد
سند یه زمینه، سمت ونک. مال تو. به وکیلم گفتم کارهاش  -

ی بکن. رو انجام بده. بفروش، بساز، هرکاری که خواست
 !تسرمایه

 .مهسا با تعجب خیره به دهان پدربزرگ بود
 .. ولی باباجون این خیلی زیاده، من -
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اون زمین مال توئه. برو کارت رو شروع کن. نه با پدرت  -
کار کن، نه با فریبرز، نه اون پسره چشم آبی. خودت، فقط 

خوام تو تصمیم بگیری. هر کاری که فکر کردی خودت. می
  .انجام بده درسته رو

 .ترسممن تجربه ندارم، واقعا می -
دونم تو چیزی داری، توی ذاتت، گوش کن مهسا، من می -

توی وجودت چیزی داری که خیلی ارزشمنده. اون استعداد 
 .رو به کار بنداز. از هوشت کمک بگیر. من بهت ایمان دارم

های پدربزرگ به پوشه داخل دستش خیره بود و به حرف
رد. پیرمرد بلند شد و از داخل کشوی میزش آلبوم کفکر می

 :بسیار قدیمی را بیرون کشید. رو به مهسا گفت
 .بیا اینجا -

 .مهسا به سمت پدربزرگ رفت
ها خیلی قدیمی هستن. نگاه کن. این این عکس -

شناختم. ترین زنی که میترین و باهوشمادربزرگمه. قوی
دربزرگم عاشق پسر الدین. مانابغه بود، مثل عموش. عماد

عمادالدین بود. ازدواج کردن. ثروتمند بودن ولی موقع 
ها حداقل پنجاه برابر شده مرگشون، ارث به جا مونده از اون
  !بود. به لطف اون زن! نگاهش کن

عکس را در دست گرفت و یک ثانیه حس کرد نفسش در 
حال قطع شدن است. به عکس دست کشید. به گونه خودش 

 :پدربزرگ خندیددست کشید. 
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گفتن بانو. کسی اجازه اسمش ریحانه بود. همه بهش می -
نداشت اسمش رو صدا کنه. پدربزرگم مرد غریبی بود. مثل 

ای داشت البته، فقط با یک صخره خشک بود. روی دیگه
نفر، با ریحانش. ریحان که رفت، پدربزرگم به چهلم نرسید. 

 !ندازیبانو می قدر شبیهش هستی؟ همیشه منو یاددیدی چه
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دونستم که شبیه بانو هستم. وقت نمیشباهت زیادیه، هیچ -

  .نامه رو دقیق نخوندممن خیلی شجره
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 .گردههمه چیز به ریشه آدم برمی -
مورد طبق نظر شماست. فکر کنم کل  سمیر در این -

 .نامه رو حفظهشجره
همون موقع که اومد از من اجازه بگیره برای  -

ای نیست. همون روز هم خواستگاری تو فهمیدم آدم ساده
پسر زرنگیه. باید اقرار کنم که  .باهاش اتمام حجت کردم

  !زرنگه. از فریبرز این توله بعیده
شنید یر همچین چیزی را میاش را جمع کرد! اگر سمخنده

خندید. عکس را از دست آورد! پدربزرگ قطعا جوش می
مهسا گرفت و داخل آلبوم برگرداند. مهسا ناگهان متوجه 

  .چیزی در عکس شد
 صبر کنین باباجون، این چیه؟ -

تر به نقشی کنار بانو اشاره کرد. پدربزرگ عکس را عقب
 .گرفت و خندید

دونم داشت که نقش ققنوس بود. نمیققنوس! بانو یه مهر  -
  .چرا به این پرنده علاقه داشت

تر از قبل بود. پوشه در مسیر برگشت به خانه ذهنش مشغول
چرمی در صندلی کمک راننده قرار داشت. از بین تمام 

هایی که بین او و پدربزرگ رد و بدل شده بود به طرز حرف
نوس! تمام عجیبی تنها به یک مورد تمرکز کرده بود! قق

های شب را فکر کرد و فکر کرد. سناریوهای متفاوت. راه
مختلف. خلاصی در کار نبود. محکوم بود به ماندن! مگر 
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  !....کهاین
 دیگر صبح بود! آفتاب کی درآمده بود؟

اش تایپ کرد ولی نفرستاد. نفس پیامکی را روی گوشی
عمیقی کشید و شماره پدرش را گرفت. بوق سوم صدای 

ش را در آنسوی خط شنید. دیگر مهربان نبود. عصبانی پدر
 .قدر شبیه هم بودند پدر و دختربود، دلگیر شاید... چه

 .سلام بابا -
 .سلام -
 .خواستم باهاتون صحبت کنمفرصت دارید، می -

 :خشک جواب داد
 .شنومبگو، می -

 :مهسا نفسش را بیرون داد و گفت
 خیلی از من بدتون میاد؟ -

 .لحظه سکوت کردپدرش چند
 حرفت این بود؟ -
 .نه -
 .پس اصل حرفت رو بگو -
 من تا کِی باید منتظر سمیر بمونم بابا؟ -
 .تا هروقت لازم باشه -

خواست بعدها عذاب کرد. نمیباید آخرین تلاشش را می
 .وجدان بگیرد

دونم جریاناتی هست که شما خبر دارین. سمیر خبر من می -
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خوام زنین. من میهش حرف نمیداره. چیزی که راجع ب
  .بدونم. یعنی لازمه که بدونم

ممکنه چیزهایی باشه که ندونی. ولی بهتره صبر کنی تا  -
 .فهمیروزش برسه. اونوقت تو هم می

نظر من براتون مهم نیست؟ من لازم دارم هر توضیحی  -
 .هست رو الان بشنوم. هرچی هست رو الان بدونم

 :پدر کلافه جواب داد
 .دممن کاری خلاف صلاح و مصلحت تو انجام نمی -
شما خیلی پدر خوبی هستید. اگر به گذشته برگردم  -

دونم که خیلی شم. میوقت مرتکب اون اشتباه نمیهیچ
 .اذیتتون کردم. امیدوارم یه روزی منو ببخشین

 ای نداری؟کار دیگه -
  .نه -
 .پس خداحافظ -

دیمی بینشان نبود. گوشی را قطع کرد. دیگر آن احساس ق
 .کرداگر هم بود مهسا چیزی از آن حس نمی

اش را فرستاد. پیغام برای آرمیتا بود." پیغام روی گوشی
سر راهت یه سیم کارت و یه گوشی بخر." . به ساعت نگاه 

کرد، هنوز هشت نشده بود. آماده شد و به شرکت رفت. 
ر که سمیشوخی پدربزرگ را به یاد آورد و خندید، این

 !امروز تماس خواهد گرفت
Paeez Paeez 
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گشت. با آرمیتا نزدیک حوالی بعداز ظهر از شرکت برمی
بیمارستانش قرار داشت. کمی زودتر رسیده بود. مشغول 

ود که تلفنش زنگ خورد. دادن به موسیقی محبوبش بگوش
 !، مسلما آلمان نبود0041تماس از خارج از کشور بود، کد 

 الو؟ -
 کشی؟این مسخره بازیا چیه؟ تو خجالت نمی -

 :قرص و محکم جواب داد
 زنی؟ سلام سمیر. راجع به چی حرف می -
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راجع به گم شدن پاسپورتم. من امروز بعدازظهر پرواز  -
 .دارم، باید برگردم آلمان

همه مدت خب به من چه که پاسپورتت گم شده؟ بعد از این -
 زنگ زدی اینو بگی؟

  .کشیدخجالت هم نمی
کنی خودت رو نزن به اون راه! حالا دیگه آدم اجیر می -

 برای من؟ 
 زنی؟من؟ داری از چی حرف می -
من تخم بابام نیست تو رو آدم نکنم. بگو پاسپورت رو به  -

ساعت حتی پنج ساعت دیگه. یکدستم برسونن، تا یک
 کنم. فهمیدی؟دقیقه دیرتر بشه، میام ایران چالت می

ای!" گفت و تماس را قطع کرد. مهسا به "مکالمه عاشقانه
  .کردها با سمیر داشت فکر میکه بعد ازماه

 .بلافاصله با پدربزرگ تماس گرفت
 .سلام باباجون -
  !سلام بر دختر بابا -
بگم که این بیشه هنوز یه شیر با یال و من فقط زنگ زدم  -

هم شما هستین! بقیه ادای شیرا رو در کوپال داره و اون
 !میارن

 .زدپدربزرگ قهقهه می
ای پدرسوخته زبون باز! این اخلاقت به اون بابای کره  -

 !خرت رفته وگرنه سوسن خانومه
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 !کارش کرده بودین باباجون، اسفند روی آتیش بودچی -
 یداد کرد؟داد و ب -
داد، تهدید! پاسپورتش رو به دستش برسونین داد، بی -

 !کنهوگرنه میاد منو چال می
 .پدربزرگ قهقه زد

  !بِدَم از ته آویزونش کنن پسره جوالق رو -
ول کنین باباجون. مهم این بود که ماهیت شیر بیشه معلوم  -
 !شد
 کمک لازم داشتی بیا پیشم دختر. سراغ زمین رفتی؟ -
  .رم. فردایم -
 .خداحافظ -
 .خداحافظ -

آرمیتا که سوار ماشین شد، مهسا یک دنیا خبر دست اول 
 !داشت و هزار برنامه و نقشه. یک به یک

روز سراغ زمین اهدایی پدربزرگ رفت. بهترین فردای آن
ارزید. فروش منطقه، موقعیت عالی! این زمین میلیاردی می

کرد! باید سازی میپول زمین حیف بود! باید به روش بهتری
کسی حاضر بود با مهسا گشت! ولی چهگذار میدنبال سرمایه

 توانست اعتماد کند؟شریک شود؟ اصلا به چه کسی می
Paeez Paeez 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

478 
 

::checkered_flag::checkered_flag::check
:ered_flag 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
heckered_flag::checkered_flag::checker

:ed_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::cherries::checkered:

:_flag::checkered_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::checkered_flag::che:

:ckered_flag 
:s::checkered_flagcherrie: 
 درخت_آلبالو#
 100_پارت#

گذشت. هنوز ه دفتر سمیر میدو هفته از رفتن مخفیانه ب
راهی برای ورود پنهانی به دفتر پدرش پیدا نکرده بود. 
مطمئن بود که مونا کلید دفتر را در اختیار دارد. باید از 

رسید! به آقای امیری سپرده بود طریق مونا به هدفش می
که اگر پدرش جواب تلفن را نداد مهسا را در جریان بگذارد. 

آقای امیری موقع وارد شدنش در  یک روز بعد از ظهر،
 :داشت، رو به مهسا گفتحالی که گوشی تلفن را برمی

خانوم، پدرتون ظاهرا رفتن سفر. خواهرتون جواب تلفن  -
 .دنرو می

 .ممنون که خبر دارید -
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راست سراغ دفتر پدرش رفت و روز بعد، صبح زود یک
مونا وانمود کرد برای ملاقات با پدرش به آنجا رفته است. 

 .از دیدن مهسا متعجب بود
 .هاسلام، از این طرف -
 خواستم با بابا صحبت کنم. کِی میاد؟سلام. می -

های دستش انداخت و خونسرد جواب مونا نگاهی به ناخن
 :داد
  .بابا رفته سفر -
 .شمآهان. پس مزاحمت نمی -
 مزاحم نیستی، بمون یه چایی باهم بخوریم، -

 :مهسا با شیطنت پرسید
 چایی خالی یا کنارش شیرینی دانمارکی هم داری؟ -

 :مونا به سمت آبدارخانه رفت و گفت
 فرستم برات بگیرن. چایی بریزم برات؟می -

مهسا که از فرصت بیرون رفتن مونا از اتاق استفاده کرده 
بود، مدارک روی میز مونا را زیر و رو کرد که شاید مدرک 

شانس نبود! چشمش به بار خوشمهمی را پیدا کند. این
گاوصندوق گوشه اتاق افتاد که مونا با دولیوان چای برگشت 

 :و پرسید
 کار داشتی؟نگفتی با بابا چه -
 .خواستم راجع به سمیر باهاش صحبت کنمراستش می -

اسم سمیر آمده بود و بازهم مونا خیال بالای منبر رفتن 
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 !داشت
فکری کردی تو واقعا درخواست طلاق دادی مهسا؟ چه  -
 !آخه

ها نیمه تمام ماند. تلفن مونا که زنگ خورد مکالمه بین آن
که با تلفن پدرش با مونا تماس گرفته بود. مونا در حالی

کرد سراغ گاوصندوق رفت و در آن را باز کرد. صحبت می
گشت و سریع آن را بیرون کشید. از اتاق دنبال مدرکی می

. مهسا فرصت را کردبیرون رفت و با پدرش صحبت می
  .درهوا قاپید و سراغ گاوصندوق رفت

مدارک زیادی در گاوصندوق بود و فرصت چندانی نداشت. 
پوشه چرمی در کف صندوق نظرش را جلب کرد. سریع 
پوشه را باز کرد و نام جاوید فضلی را در چند ورقه از 
اسناد دید. حدس زد که مدارک مربوط به پرونده ارثیه 

اش جاداد و با شنیدن پشتیوشه را داخل کولهفامیلی باشد. پ
صدای پای مونا، روی صندلی نشست و مشغول نوشیدن 

ای از مدارک چایش شد. مونا به داخل اتاق برگشت و دسته
را به گاوصندوق برگرداند. رو به مهسا اشاره زد که آیا 

 :خواهد با پدرشان صحبت کند که مهسا زیر لب گفتمی
 .زنمشون حرف میبعدا حضوری باها -

 :مونا از پدر خداحافظی کرد و رو به مهسا گفت
 .ببخشیدا، بابا یه مدرکی رو لازم داشت -
 .کنم. بابا که نیست، منم بهتره برم دیگهنه، خواهش می -
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 :مونا با تعجب گفت
 مونی؟پس شیرینی دانمارکی چی؟ نمی -
 .باشه برای بعد. مرسی -

 :و گفت مونا با ناراحتی سری تکان داد
 .باشه. هرجور راحتی -
 .فعلا خداحافظ -

 .به سرعت از دفتر بیرون زد
Paeez Paeez 
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نفسش را حبس کرده بود. سوار ماشین شد و به سمت 
امانش را بریده  شرکت حرکت کرد. در بین راه کنجکاوی

بود. کنار خیابان ایستاد و پوشه چرمی را از کیفش بیرون 
کشید و مشغول مطالعه شد. ابروهایش به بالاترین بخش 

صورتش پریده بودند. با انگشتان دست روی فرمان ماشین 
 .کردضرب گرفته بود و فکر می

پوشه را به داخل کوله پشتی برگرداند و با دفتر وکیل تماس 
منشی گفت که شکیبا کل روز را جلسه دارد و کسی  گرفت.
بیند ولی مهسا اصرار کرد که حتما باید با آقای شکیبا را نمی

  .ملاقات کند
به دفتر وکیل که رسید، در سالن انتظار منتظر بود که شکیبا 
از اتاق بیرون آمد. نگاهی به ساعتش انداخت و روبه مهسا 

 :گفت
 .خانوم فضلی، من در خدمتم -

مهسا با تمانینه بلند شد و وارد اتاق شد. شکیبا پشت سر 
مهسا وارد شد و در را بست. وقتی وارد دفتر شکیبا شد در 
دل به انتخاب کت و شلوارش آفرین گفت. شکیبا از سمیر 

تر بود! با دست به مبل اشاره کرد. مهسا قبل پوشهم خوش
ن اش بیرواز نشستن روی مبل، پوشه چرمی را از کوله

  .کشید و به سمت شکیبا گرفت
 !غرض از مزاحمت این بود که این مدارک رو ببینین -

شکیبا با بازکردن پوشه و مطالعه اجمالی چند صفحه، رو به 
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 :مهسا پرسید
 کنه؟کار میاین مدارک دست شما چه -
ای بودم داخل گاوصندوق پدرم بود. من دنبال چیز دیگه -

د اعتراف کنم که برداشتن این ولی این رو پیدا کردم. بای
 !مدارک از گاوصندوق پدرم، اسمی به جز دزدی نداره

شکیبا از جایش بلند شد و با تلفن با منشی تماس گرفت. رو 
 :به مهسا پرسید

 چای یا قهوه؟ -
  .من چیزی میل ندارم -

 :شکیبا رو به منشی گفت
خانوم یه قهوه برای من بیارین. هیچ تلفنی رو وصل  -

 .د. قرارهای من رو هم کنسل کنیدنکنی
 .روی مهسا نشستتماس را که قطع کرد روبه

 !شما منو شوکه کردید خانوم -
 :مهسا گوشه لبش را گزید و گفت

شم. من چیزهایی این وسط وجود داره که من متوجه نمی -
  .دنبال جواب سوالاتم هستم

جواب یک سوال بزرگ در سر من رو که پیدا کردید. شاید  -
 .منم بتونم کمکتون کنم که به جواب سوالاتتون برسید

من با شما صادق بودم جناب شکیبا، لطفا شما هم  -
 !روراست باشید

درب اتاق باز شد و منشی با سینی قهوه ظاهر شد. قهوه را 
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جلوی شکیبا گذاشت و خارج شد. شکیبا با دست چپ 
 .گردنش را مالید

 !شماره شما رو جاوید به من داد -
و ساعتی را در دفتر شکیبا بود و به توضیحاتش با دقت د

هایشان تمام شد، شکیبا از داد. زمانی که صحبتگوش می
جایش بلند شد و دستش را به سمت مهسا دراز کرد. مهسا 

  .دستش را جلو برد و دستش را فشرد
من فقط وکالت شما برای طلاق رو به عهده داشتم ولی از  -

 .ما فقط پرونده طلاق نیستامروز قرارداد بین 
  .امیدوارم بتونیم همکاری خوبی باهم داشته باشیم -
 .طوره خانومقطعا همین -

از درب دفتر که خارج شد به سمت ماشینش حرکت کرد. 
کارهای ناتمام زیادی داشت! اقدام اول باید از شرکت استعفا 

 !دادمی
زیادی  مساله مهم بعدی، پول بود! خیلی سریع به پول نسبتا

هایش قطعا هزینه داشت. هدایا و احتیاج داشت! اجرای نقشه
های عروسی! مقدار کمی نبودند! همه هدایا هم داخل سکه

 !دردسرگاوصندوق بودند، یک منبع مالی راحت و بی
تا حدود ظهر تمام هدایا را داخل کیف ریخت و به سمت 

 .طلافروشی حرکت کرد
ای بود. م قابل ملاحظهها و هدایای عروسی رقتعداد سکه

مرواریدی را که با سمیر در ایام ماه عسل از دریا پیدا کرده 
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بودند را هم به همراه داشت. مرد طلافروش با دیدن 
مروارید پیشنهاد قیمت بالایی را به مهسا داد. هرچند که به 
پول احتیاج داشت ولی دلش به فروش مروارید راضی نشد. 

خودش را به خطر زیادی انداخته  سمیر تقریبا برای نجاتشان
بود. مروارید یادگار روزهای خوبی بود! بعد از شمردن پول 

اش گذاشت. رقم فروش ها را در کیف دستیها، آنسکه
طلاها آنقدری بود که نیازش را موقتا برطرف کند. با 

اش را هم روی میز طلافروشی گذاشت حال، انگشتر حلقهاین
 :و پرسید

 .هم وزن کنید این حلقه رو -
مرد طلافروش با دقت به تک نگین حلقه نگاه کرد و حلقه 
را روی صفحه ترازو گذاشت. انگار از چیزی تعجب کرده 

 .بود
 حلقه ازدواجتونه خانوم؟ -
 .بله -
 داخل حلقه چیزی گذاشته شده؟ -

 .مهسا متعجب نگاه کرد
 مثلا چی؟ -

خاصی مرد طلافروش، حلقه را نزدیک وسیله الکترونیکی 
 :گرفت که شروع به بوق زدن کرد. رو به مهسا گفت

تون باشه. زنم یه قطعه الکترونیکی داخل حلقهحدس می -
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 .چیزی مثل ردیاب
 ردیاب!؟ -
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شه. گذاشتم روی قه خارج مییه سری امواجی از حل -

تونم ترازو هم، عددای ترازو بهم ریخت. اگر بخوایین می
 .بازش کنم

 :حلقه را از دست فروشنده گرفت و گفت
 .نه، بذارین باشه، ممنونم -
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 .خرم ازتون. نگینش قیمتیهاگر بخوایین، حلقه رو می -
 .کنم. اگر خواستم بفروشم میام پیش شماحالا فکر می -

حض خروج از مغازه، به یاد جریان گم شدن حلقه افتاد! به م
حتما در طول آن چند روز حلقه دست سمیر بوده و ردیاب را 

  !کار گذاشته است! سمیر لعنتی
ها به حساب گذاشته شدند. در مورد با خونسردی تمام پول

حلقه هم بهتر بود فعلا وانمود کند که از ردیاب داخل حلقه 
 !خبر ندارد
ه زمان زیادی نبود ولی مهسا در کل هفته دقیق دو هفت

مطالعه کرده بود، با اشخاص زیادی ملاقات داشت و به قول 
گذار آرمیتا تیمش را کامل کرده بود. اولین جلسه با سرمایه
پیشنهادی شکیبا برای بعدازظهر بود. طبق درخواست 

شد با های معروف برگزار میمهسا، جلسه در یکی از هتل
گذاران از سا، شکیبا و مشاور معمار. سرمایهحضور مه

آشنایان شکیبا بودند. همگی از شنیدن طرح مهسا در مورد 
های احداث مرکز تفریحی، تجاری استقبال کردند. مهسا ایده

ای داشت و مشاور معماری، اتودهای طراحی العادهفوق
نقص ارائه داده بود. تنها یک مورد از نظر تیم اولیه را بی

گذاری مطرح بود. درصد شراکت! مهسا شصت ایهسرم
که ها موافق نبودند مگر اینخواست و آندرصد سهام را می

گذاشت. چیزی که در بیشتری را روی میز می مهسا سرمایه
ای همراه با اعتماد توان مهسا نبود و به طرز احمقانه
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دانست از کجاست به گفتن عبارت "مشکلی نفسی که نمیبه
کفایت کرده بود. در حرکت آخر با شرکا دست دادند نیست!" 

و مهسا با لبخند اعلام کرد که نام ققنوس را برای مجتمع 
 !انتخاب کرده است

  .بعد از جلسه شکیبا منتظر شد تا با مهسا تنها صحبت کند
مهسا خانوم، شما پول کافی دارید برای اضافه کردن  -

 سرمایه؟
 .کنمجای نگرانی نیست. جور می -
پرداخت سهم شما از کجا قراره جور برای شروع رقم پیش -

 بشه؟
  !مهریه من شروع خوبیه -
 .کافی نیست -
  !مشکله منه نه شما -

 .گفت و از سر میز بلند شد
کشیدن بود. صبح سه ریزی و نقشهتمام شب مشغول برنامه

روز بعد مامور مخابرات برای تعمیر خطوط کابل برگردان 
سمیر رفت. همان مامور به دلیل مشابه به  تلفن به شرکت

دفتر پدر مهسا هم رفت! دوساعت بعد از خروج مامور 
مخابرات، از تمام در و دیوار دفتر سعید و محل کار پدرش، 

رفت! هردو دفتر نیاز به سمپاشی سوسک بالا و پایین می
  .داشتند

مونا با شرکت مخصوص سمپاشی تماس گرفت. دفتر تا 
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ن سمپاشی تعطیل شد. کامران هم با مامورین ورود ماموری
سمپاشی هماهنگ کرد. تا بعد از ظهر هردو دفتر به مدت دو 

ساعت سمپاشی شد و برای ایمن بودن تنفسی، دوساعت 
خالی ماندند. ساعت هشت صبح روز بعد، مهسا از طریق 
ها کامپیوترش هردو دفتر را زیر نظر داشت و کلیه تماس

ه زیادی پرداخت شده بود ولی ارزشش شدند. هزینشنود می
  .را داشت

بعد از ظهر به حمام رفت، به طرز غریبی یاد جریان دوش 
آب سرد افتاده بود! مردک دیوانه! گاهی خودش هم تعجب 

طور این موجود غریب را دوست داشته!؟ یا حتی کرد چهمی
ها، زخم دوست دارد؟! هنوز دوست دارد؟ بعد از تمام رنج

ها هنوز دوستش داشت؟ شاید هم ها و تهدیداشک ها،زبان
شود. تارهایی دیگر دوست نداشت؟! زندگی گاهی پیچیده می

  !به هم تنیده، کلافی بی سر و ته
سپرد که برای مهریه بیشتر به سمیر فشار باید به شکیبا می

بیاورد! جالب بود که روز اول، تمایلی به گرفتن مهریه 
 !...نداشت و الان

نشست و گوش ته تمام روزها جلوی کامپیوترش مییک هف
ها! همه و همه را یادداشت کرد، مکالمات، صحبتمی
سپرد. وقت کار بود! کمی هیجان! حس کرد، به خاطر میمی

 !بهتری داشت، شاید حس زنده بودن
Paeez Paeez 
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های دار شرکت پدرش طبق روال هر ماه، چکتحصیل
هاییکه قرار بود طبق برد. تمام چکپرداختی را به بانک می
های مربوطه ریخته شوند. روال، همیشه به حساب

هایی که با دقت و مهارت و البته صرف هزینه نه همان
ت بعد ساعچندان کمی توسط مهسا جعل شده بودند. یک

دویست و پنجاه میلیون تومان طی چند فقره چک به حساب 
 !سمانه اتحادی واریز شد! یک حساب جعلی، یک نام جعلی

های زیادی با دفتر پدر مهسا برقرار تاچند روز بعد، تماس
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شد. کمی طول کشید تا مونا و حسابدار متوجه جعل می
ود! ها شوند! مهسا از نبود پدرش خوب استفاده کرده بچک

  !دم نداشتوالبته که دزدی شاخ
 !تر بودولی در دفتر سمیر، کار کمی پیچیده

افتاد. تمام معاملات سمیر بصورت به ظاهر اتفاق خاصی نمی
الکترونیکی بودند. چیزی نبود که مهسا بتواند تونلی به آن 

بزند. هرچند که هرازگاهی کامران مدارکی را داخل 
ازکردن دوباره گاوصندوق گذاشت. بگاوصندوق سمیر می
ارزید! باید از دسته کلید کامران کپی شاید به ریسک آن می

  !شد. کار سختی نبود. کمی هزینه داشتبرداری می
برنامه دفتر سمیر ساده بود. کار از ساعت هشت شروع 

شد و تا ساعت چهاربعدازظهر ادامه داشت. ساعت می
اشت کامپیوترش ربع از چهار گذشته بود. مهسا تصمیم دیک

را خاموش کند که ناگهان در دفتر باز شد. صحنه کاملا 
 !افتادروی دوربین اتفاق میروبه

کامران دختری را در آغوش گرفته بود. هردو تقریبا نیمه 
  !برهنه بودند! در دفتر سمیر

دانست بخندد یا گریه کند! دستش را روی دهان گذاشت، نمی
آقای رئیس با جناب دست راست سمیر روی میز 

دید! حتما دوستش...! کاش سمیر وسواسی این صحنه را می
کرد. یادش باشد جا چال میبه قول خودش، کامران را همان

این بخش از فیلم را کپی کند، شاید روزی به درد خورد. باید 
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بیشتر دقت کند، اگر قرار باشد نیمه شب به دفتر سمیر برود 
 !ا نشودبهتر است سر و کله کامران پید

دوروز بعد وقتی نیمه شب به داخل دفتر سمیر وارد شد، 
مطمئن بود سر و کله کامران پیدا نخواهد شد. کامران با 

  !دوست دخترش مشغول بود، در خانه خودش
هدف مهسا گاوصندوق بود ولی مدارک روی میز توجهش 

ای که تا را جلب کرد. محموله قطعات کامپیوتری! محموله
جا مستقیم به رسید و از آنده به بندر عباس میهفته آینیک

شد. مدارک بیمه باربری، انباری در حوالی کرج منتقل می
گزارش مدارک ترخیص، لیست قطعات، همه چیز کاملا 

رسید. ارزش محموله بالای سیصدمیلیون معمولی به نظر می
بود. از لحظه ترخیص بار، برای حفاظت از محموله، 

ر نظر گرفته شده بود. حتی واریز نگهبانان مخصوص د
پرداختی برای گروه حفاظتی هم ضمیمه مدارک بود. از 

  .مدارک عکس گرفت
درب گاوصندوق سمیر با رمز قبلی باز شد. اکثر مدارک 

همان موارد قبل بودند. چیز جدیدی نبود. درب گاوصندوق 
را بست. به نوبت به اتاق کامران و بقیه کارمندان رفت و با 

دادن یک برنامه امنیتی مطمئن شد یک نسخه از تمام قرار
شود. در ها برای مهسا هم ارسال میهای ارسالی آنایمیل

افتاد از چشم مهسا دور اصل هر اتفاقی در این دفتر می
 ماند. چه چیزی از این بهتر؟نمی
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ساعت سه صبح بود که کارش تمام شد. درها را بست و 
  .ک کرددفتر را مانند زمان ورودش تر

به محض رسیدن به خانه، مستقیم روی تخت ولو شد. 
ریزی همه این کارها واقعا توانش را گرفته بود ولی برنامه

کرد. باید از پس لذتی در این کار بود که با دنیا عوض نمی
  .آمدکار درست برمیاین

  .حدود ظهر شکیبا تماس گرفت
  .سلام خانوم -
 خبری شده؟ -

 :و گفت من کردشکیبا من
 .حقیقتش بله -
 گذارها؟سرمایه -
 !نه خانوم. همسرتون -
 همسرم چی؟  -
  .راجع به درخواست مهریه شما تماس گرفتن -
 !مانددانست سمیر ساکت نمیمی
 خب؟ -
  .ریزنگفتن مهریه رو همین فردا به حسابتون می -
 شرطی داشت؟ -
 .درخواست طلاق رو منتفی کنید -

  .مهسا پوزخندی زد
 بهتون شماره تماس داده؟ -
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 .بله -
میلیارد به گیرم. ولی باید پنجدرخواست طلاق رو پس می -

 .حسابم بریزه
 خب شاید قبول نکنن! یعنی....مطمئنید؟ -
 .بله. باهاش تماس بگیرید -
 .دمخیر. بهتون خبر میحتما. روزتون به -
 .کنه. روز شما هم به خیردونم قبول میلازم نیست. می -

صبح روز بعد، طبق قرار به پیست موتورسواری رفت. 
برد. همیشه از سرعت حین رانندن موتور سیکلت لذت می

داد ولی به لطف وقت اجازه موتور سواری نمیپدرش هیچ
  .سمیر، پایش به پیست باز شده بود

ای آشنا شده بود از طریق وکیل با محافظ شخصی بازنشسته
حال به توصیه همان با این دید.و تمرین دفاع شخصی می

محافظ شخصی بازنشسته، دستگاه شوک الکتریکی را با 
خود همراه داشت. شناکردن هم بخشی از برنامه دایمی 

روزش بود. بعدازظهر با آرمیتا قرار داشت. از آن قرارهای 
 !دخترانه

Paeez Paeez 
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شاپ که شد، آرمیتا از پشت میزی دور از در وارد کافی
 .ورودی دست تکان داد. به سمت میز رفت

 !سلام بر آرمی -
 سلام بر جیگر! چه خبر؟ -

 :سرش را جلو آورد و آرام گفت
 !سلامتی. آرمی احتمالا پول مهریه بیاد به حسابم -

 :میز خم شد و پرسیدآرمیتا با تعجب روی 
 !ااِِ... آقا گرگه چه سریع وا داده؟ -

 .مهسا خندید
 !راجع به شوهر من درست صحبت کن -
 بزنم لهت کنم ها! حالا طرف چیز خور شده؟ -
نه، پیغام داده باید درخواست طلاقم رو پس بگیرم.  -
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 .دهوقت مهرم رو میاون
 .کردآرمیتا با تعجب نگاهش می

 ردی؟تو هم قبول ک -
خوام. پول لازمم، چاره ندارم. البته گفتم بیشتراز مهرم می -

شه چهار میلیارد و صد سکه چهار و صده. هزارتا می
 .خواممیلیون. گفتم پنج میلیارد می

 .آرمیتا سوتی کشید
 !هادر و تخته به هم جورین -

 :ادامه داد
 .خوایی جدا بشیفکرکردم واقعا می -
ن گیرم. پول لازم دارم....باید کارم شم ولی الاجدا که می -

  !کنم خودش طلاقم بدهرو راه بندازم. کاری می
ای از آرمیتا سرش را به حالت تاسف تکان داد. مهسا تکه

کیک شکلاتی را کند و به سمت دهانش برد. طمع شکلات 
  .کردتلخ با زبانش بازی می

 گذارا چی شدن؟ سرمایه -
  .مهسا اخم کرد

 !ش رو جور کنمدونم چطور باید بقیهدارم! نمیپول کم  -
 .تکه دیگری از کیک را به دهانش برد

گم... سمیر داره یه محموله قطعات کامپیوتری آرمیتا، می -
  .کنهوارد می

 خب، به تو چه؟  -
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  !دونم چرا براش محافظ گذاشتهنمی -
 .اش کمی نوشیدآرمیتا از نسکافه

  .خب برای اینکه ندزدنش -
نهایت بشه چندصد میلیون. اون میزان محافظت از  -

  .محموله طبیعی نیست
 منظورت چیه؟  -

 .ناگهان از جایش بلند شد. آرمیتا متعجب بود
 مهسا خوبی؟ -
آرمی، اون محموله فقط وسایل کامپیوتری نیست. من چرا  -

 !زودتر متوجه نشدم
 گی تو؟چی می -
  ... ببین -
 !کننرن نگات میبشین دختر، همه دا -

  .مهسا دوباره نشست
ببین آرمیتا، یه محموله داره برای سمیر میاد که ظاهرا  -

وسایل کامپیوتره. ولی من مطمئنم چیزی توی اون وسایل 
  .جاسازی شده

گی. محموله سمیر به تو چه فهمم تو چی میمن که نمی -
 ارتباطی داره. چرا باید چیزی توی وسایلش جاسازی کنه؟

 کنه؟حتما داره چیزی رو مخفیانه وارد کشور می -
 مثلا مواد مخدر؟ -

 .مهسا ناامید به آرمیتا نگاه کرد
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جوری پزشکی قبول شدی؟ آخه مواد مخدر که از تو چه -
شه. بعدم سمیر اهل این کارها شه، وارد نمیایران خارج می

نیست. حتما برای مالیات ندادن داره چیزی رو مخفیانه وارد 
  .کنهمی
 تو دقیقا از کجا فهمیدی؟ -
ببین، اون محموله حدودا سیصد میلیون ارزش داره، ولی  -

سمیر برای محموله محافظ گذاشته، کامیون حمل، ردیاب 
کنه که ارزش محموله بیشتر از داره. اینا خودش ثابت می
  !چهارتا قطعه کامپیوتریه

 گیرم همه اینا درست، ربطش به تو کجاست؟ -
ندید. دست تکان داد تا گارسون برای سفارش بیاید. مهسا خ

 !کردباید خودش را به یک بستنی شکلاتی هم دعوت می
تمام طول شب در حال نقشه کشیدن بود. سمیر آدم دقیقی 

اش را از دست داده بود ولی تماشای صورتش وقتی محموله
است باید دیدنی باشد. دو روز بعد برنامه سرقت محموله 

  .گشتپیوتری چیده شده بود. باید دنبال انبار میقطعات کام
بعدازظهر باید به انباری که اطراف لواسان اجاره کرده بود 

رفت. چیزی به انتقال محموله قطعات کامپیوتری نمانده می
ها و شنیدن مکالمات سمیر با کامران بود. بررسی ایمیل

مطمئن بود که این یک محموله معمولی نیست. باید شخصا 
کرد. حتی شده از راه دور نظارت در عملیات شرکت می

  .کردمی
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خوشبختانه کامیون حوالی ساعت شش بعدازظهر به انبار 
رسید. درست در پایان وقت اداری! یک ماشین سمیر می

کرد.چند خیابان محافظ با فاصله چندمتری کامیون حرکت می
غول مانده به انبار، گروه مهسا منتظر بودند. کارگران مش

کار بودند. به محض رد شدن کامیون، جلوی ماشین محافظ 
گرفته شد؟ به دلیل ایمنی! در پیچ بعدی، ماشینی جلوی 

های پوشیده، به سرعت از کامیون پیچید. دو نفر با صورت
کامیون بالا رفتند و راننده و همراهش را بدون سر و صدا 

ل سطل بیهوش کردند. وسیله ردیابی که زیر کامیون بود داخ
آشغال گوشه خیابان قرار گرفت. کامیون به مقصد انبار 

اجاره شده توسط مهسا حرکت کرد. راننده و کمک راننده 
روی بیمارستان پیاده کردند. قرار نبود هوش را روبهبی

کسی صدمه ببیند. مهسا با موتور دنبال کامیون بود. 
ه ها خلوت بودند. پلاک کامیون به سرعت تعویض شدخیابان

کرد. دو ساعت بعد همگی بود و به سمت مقصد حرکت می
 .در انبار بودند

Paeez Paeez 
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حساب تمام گروه دستمزد خوبی گرفتند. مهسا واقعا خوش
  .بود

له از کامیون خارج شد. به محض رسیدن به انبار، محمو
های چیده شده در انبار ایستاده بود. چهل و مهسا بین بسته

کرد سمیر برای چهل و دو بسته این دو کارتن. باور نمی
ها یک اندازه موارد امنیتی در نظر گرفته باشد. تمام بسته

اندازه بودند به جز یک کارتن. کمی کوچکتر بود. شاید هم 
بندی ها. تنها تفاوت در جنس بستههم اندازه بقیه کارتن

کارتن بود. با احتیاط درب بسته را باز کرد.درست حدس زده 
بود! تمام حساسیت سمیر برای این بسته بود! کارتن به 

جا ماند. پشت ماشین مهسا منتقل شد. موتور مهسا همان
گشت. به گروه اشاره کرد تا مسلما با موتور به خانه بر نمی

را داخل کامیون برگردانند و دستور داد تا ها تمام بسته
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کامیون را حوالی همان انبار اول رها کنند البته پس از پر 
همه دردسر برای کردن باک بنزین. همه متعجب بودند، این

 دزدیدن یک کارتن؟
 .مهسا به محض خارج شدن از انبار، با آرمیتا تماس گرفت

 ای؟سلام آرمیتا. خونه -
 ی؟آره جیگر، کجای -
 .دارم میام پیشت. حاضر باش، باهم جایی بریم -
  .بیا، منتظرم -

 .جلوی منزل آرمیتا با تلفنش تماس گرفت
 .بیا پایین منتظرت هستم -

 :آرمیتا که سوار ماشین شد پرسید
 ری؟ مهسا، دیروقته کجا داری می -
 .پیش وکیلم -
 این موقع شب؟ -
 .خوام چیزی رو برام نگه دارهآره. می -
 چی رو؟ -
 .شمش طلا -

 .چشمان آرمیتا از حدقه بیرون زد
شمش طلا؟ منظورت چیه؟ خل شدی؟ تو شمش طلا از کجا  -

 داری؟
 !قرض گرفتم آرمیتا -

 .دادآرمیتا عصبی دستش را درهوا تکان می
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غلطی کردی تو، شمش طلا "قرض" گرفتی؟ یعنی  چه -
 چی؟

 .کرددختر نادان حماقتش را توجیه می
ها رو قرض من پول لازم داشتم. الان هم این شمشببین  -

  .گرفتم
 :تر فریاد زدعصبانی

 قرض گرفتی یا دزدیدی؟ از کی؟ -
  .دمدزدی چیه! قرض، پسش می -
 پرسیدم از کی؟ -

 :زیرلب گفت
 .سمیر -
هات رو عقلی! تو جرات نداری چشمعقلی، به خدا که بیبی -

کنی؟ خب وقت ازش دزدی میجلوش بچرخونی، اون
 !کنهدیوونه، به قول خودش میاد چالت می

 :مطمئن جواب داد
 .قرار نیست بفهمه -
 !کشه، زرنگه، هفت خطهاگه فهمید؟ اون بو می -
 !اویی، درست حرف بزن -

 .آرمیتا کم مانده بود به گریه بیفتد
فهمی داری چه غلطی تو رو خدا خفه شو مهسا! می -
 کنی؟ می
 .ترسی با من نیاالانم اگر میآره. نگران نباش.  -
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 .کمی سکوت کرد
  .شیترسم ولی مطمئنم به خاطر کارت پشیمون مینمی -
 .نگران نباش -
 به وکیله اعتماد داری؟ -
  .آره -
روی منزل شکیبا بودند. جلوی در منتظر بهساعت بعد رونیم

بود. مهسا از ماشین پیاده شد. شکیبا جلوی در با یک ست 
 .کشیداده بود و کشیک میورزشی ایست

 .شیدمهسا خانوم، شما دارید وارد بازی خطرناکی می -
 .نگران نباشید. بیایین ساک پشت ماشینه -

 :کرد گفتکه به آرمیتا اشاره میدر حالی
  .ببخشید معرفی نکردم. دوستم آرمیتا -

ای مکث شکیبا که تازه متوجه حضور آرمیتا شده بود لحظه
 .کرد
 .خانوم. من هومن شکیبا هستمخوشبختم  -

 ابروی مهسا بالا پرید! هومن!؟
شکیبا به سمت صندوق ماشین رفت. یک دست به صندوق 
  .و یک دست را به صورتش چسبانده بود. رو به آرمیتا کرد

 دن؟به حرف شما گوش می -
Paeez Paeez 
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آرمیتا نگاه زیرچشمی به مهسا کرد و رو به شکیبا جواب 
 :داد
  .نه -
  .کار درست نیستگم که اینمن مرد قانونم، دارم می -
  .دهمن کم بهش نگفتم آقای شکیبا. گوش نمی -

 .مهسا ناراضی وارد بحثشان شد
  !مجبورتون نکردم کمکم کنین -

  .لخور جواب دادآرمیتا د
  !خوام گرفتار بشیمن نمی -

  .شکیبا رو به مهسا کرد
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  .ای نکنیدکنم اقدام عجولانه دیگهخواهش می -
 :جانب جواب دادبهمهسا حق

گردونمشون. فعلا احتیاج دارم ولی اینا قرض هستن. برمی -
 .دم که پسشون بدمقول می

دست شکیبا جلو  آرمیتا دولا شد تا ساک را بیرون بکشد که
  .آمد
  .دارمصبر کنین، سنگینه. خودم برشون می -

ساک را از داخل صندوق عقب برداشت. رو به مهسا 
 :پرسید

 پنج تا شمش؟ -
  .بله. برای ساختمان تجاری باید کافی باشه -

های طلا زیر تخت خواب آرمیتا جا گرفتند. در مابقی شمش
کرد قیافه سمیر را مسیر برگشت به خانه، مهسا تلاش می
توانست فریادهایش بر تجسم کند. باید دیدنی باشد. کاش می

سر کامران را بشنود! کامرانی که قرار بود دنبال کامیون 
  !هم در دفتر سمیر بودگذرانی آنباشد و مشغول خوش

قطعا فردا روز مهمی بود. جلسه امضا قرارداد نهایی با 
  .گذارانسرمایه

سیر به جلوی کامپیوتر نشسته بود و دلِ صبح زود بود که 
خندید. شد میفریادهای سمیر که بر سر کامران کشیده می

صدای سمیر از عصبانیت و فریادهایی که کشیده بود 
 .دار بودخش
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 .تو کدوم گوری بودی؟ مگه نگفتم دنبال کامیون باش -
خدا همه چیز مرتب بود. اصلا نفهمیدیم چی شده. به -

 .دنبهمون رکب ز
جا که چی؟ که رکب آخه مرتیکه، من تو رو گذاشتم اون -

  .کنمبخورم؟ کامران من تو رو خودم چال می
 ..آقا سمیر، کامیون سرجاشه -
کار، خوام چهحیوون، مرتیکه نفهم، من کامیون رو می -

م رو بردن. من پام برسه م اون تو بود. سرمایهسرمایه
 ...ایران

 آقا دارین میایین؟ -
 !های مهسا تیز شدوشگ
  .گیرمنخیر، فعلا نه. بیام خودم نفست رو می -

تاپ را بست. هرآنچه شنیده بود کافی بود. شاید مهسا لپ
های کمی دلش برای سمیر سوخت. احتمالا بازهم رگ

گردنش از داد و هوار بیرون زده بودند. احتمالا صدایش 
 .کردگرفت. احتمالا تب میمی

کرد؟ پشیمان بود؟ تمام ین چیزها فکر میچه را داشت به ا
کرد که "من پول لازم داشتم. روز هرازگاهی به این فکر می

  ."این فقط یه قرضه
یک مساله قطعی بود. از دست دادن ده شمش طلا هم چیزی 

 !نبود که سمیر را برگرداند
گذاران امضا شد، نفس راحتی کشید. قرارداد که با سرمایه
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ستراحتی به خودش بدهد. یک مسافرت توانست اشاید می
کوتاه که واقعا حقش بود. جایزه پیروزی! به آشپزخانه رفت 

ای و چون حوصله درست کردن چای را نداشت، چای کیسه
داری از کشو بیرون کشید. صدای کتری برقی تمام خانه طعم

را پر کرده بود. یادش باشد این کتری را عوض کند. 
فتاد که خاموش و روشن چشمش به گوشی موبایلش ا

 .شدمی
 .سلام جناب شکیبا -
 .سلام خانوم. خوب هستید -
 متشکر. خبر جدید؟ -
تون رو چک کنید. آقای فضلی پنج میلیارد حساب بانکی -

 .ریختن به حسابتون
 .حتی مهسا هم توقع چنین سرعت عملی را نداشت

 !جدا؟ چه سریع -
 ... بله، منم تعجب کردم. بعد از اون -
 .ای صاف کرد و ادامه دادکیبا سینهش
 .بگذریم. پول تو حساب شماست -

Paeez Paeez 
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 .ممنون. شما این مدت خیلی به من لطف داشتید -
  .وظیفه بود -

داد ادامه ل لیوان تکان میای را داخکه چای کیسهدرحالی
 :داد
 .دوتا خواهش داشتم ازتون -
 .بفرمایید -

 :مکثی کرد و ادامه داد
الوکاله شما بابت درخواست طلاق رو که هزینه حقاول این -

  .بهم بگید
 .مهم نیست خانوم. شما که طلاق نگرفتید -
 .مهمه. هرچیزی باید به جای خودش باشه -
فرستم. مورد رو براتون میبسیار خب. صورت حساب  -
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 دوم؟
بیشتر حکم تایید رو داره برام تا خواهش. شما وکیل من  -
 مونید. درسته؟ می

 .صدای شکیبا محکم و بدون تردید بود
 .اگر شما بخوایین بله -
 .خوامقطعا همین رو می -
  .من در خدمتم -
  .متشکرم. روز خوبی داشته باشید -
 ...ببخشید مهسا خانوم -
 .شدمعدود دفعاتی بود که "مهسا خانوم" خطاب می از
 بفرمایید؟ -
 .طور بگم. راستش دوستتوندونم چهنمی -
 دوستم؟ -
 .بله. آرمیتا خانوم -
 خب؟ -
 ...ایشون نامزد دارن؟ یا کسی؟ چطور بگم -

  !نیش مهسا واقعا باز شد
 .آرمیتا مجرده اگر سوالتون اینه -
 گیرم؟تونم باهاشون تماس بمن می -
 .اش رو نداریدتونید. چون شمارهمعلومه که نمی -

 !دادن از خودش نشان داده بودنهایت بدجنسی را در جواب
 .درسته -
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پرسم که تمایلی داره باهاتون صحبت کنه من از آرمیتا می -
 .یا نه

  .شکیبا نفسش را بیرون داد
  .شمممنون می -

یکه جلف، گوشی را که گذاشت با خودش فکر کرد." مرت
دلیل نبود.". به خودش نهیب زد، "هومن شکیبا هستم" بی

چرا که نه؟ آرمیتا برایش کمتر از مونا نبود، حتی گاهی 
گذاشت! بلافاصله سرش میبیشتر بود! باید کمی سربه

پیغامی را برای آرمیتا فرستاد: " آرمی، وکیله داره منو 
یقه نکشید پیچونه". گوشی را که زمین گذاشت به پنج دقمی

 .که آرمیتا زنگ زد
 مهسا، چی شده؟ کجایی؟ -
 .خونه -
 وقت؟کنی اونچه غلطی داری می -
 .خورم با چاییدارم شکلات می -

 .آرمیتا عصبی سرش داد زد
 کار کرده؟دیوونه.. هومن چه -

 !ناخودآگاه خندید. آرمیتا هم بدش نیامده
 .قراره منو دور بزنه -
 !هیعنی چی؟ خوب بودین ک -
 .شماره تو رو ازم خواست -

  !وقت امتحان کردن آرمیتا بود
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 چییی؟ تو چی گفتی؟ -
گغتم باید از آرمیتا بپرسم که تمایلی به صحبت باهاتون  -

 .داره یا نه. ولی الان فهمیدم
 چی رو فهمیدی؟ -
 !"ت رو بدم به "هومنتونم شمارهکه میاین -
 !شعوریخیلی بی -

 :ان خنده گفتمهسا خندید. بلند. می
 خوایی بگم تمایلی نداری؟چیه، می -
 !رسهمهسا دست من که به تو می -
 خبه بابا، دو دقیقه منو به هومن فروختی؟ -
 .دمتزنم لو میسمیر بیاد جمعت کنه. خودم زنگ می -

  .خندید خندیداز ته دل می
 .قطع کن. پشت خطی دارم -
 .بای -

  .تماس را برقرار کرد
  .الو -
 وکیلت زنگ زد بهت؟ -

Paeez Paeez 
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 !....زادهخدایا، خودش بود! چه سریع! حلال
 .سلام. بله وکیلم تماس گرفت -
ت به حسابته. یه مدت مشغول بودم حساب خوبه. مهریه -

 .م در رفته بود. پول به کارتت نریخته بودمکتاب از دست
کرد صدایش را بازهم بشنود. شاید در رویاهایش آرزو می

حالا که رویا به واقعیت پیوسته بود، سردی صدای سمیر، 
 .کردبدنش را یخ می

 .مهم نیست. خودم پول داشتم -
  .به هرحال -

  .توانش را جمع کرد
 طوره؟اوضاع کارها چه -
 .هتحت کنترل -
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 تحت کنترل؟ تازگی ده تا شمش طلا گم نکرده بود؟
  .خوبه. من کلاس دارم. باید برم -
 .ریهرموقع حرفم تموم شد می -

  .مهسا سکوت کرد
 جایی؟الو. اون -
 .بله. منتظرم حرفت رو بگی -
یه موردی پیش اومده. البته جای نگرانی نیست ولی  -
  .خوام حواست جمع باشهمی
 م؟شمتوجه نمی -
 .شه از خونه بیرون نرو. یه مدت کوتاهتا جایی که می -

 بازهم زورگویی شروع شده بود؟ 
تونم بشینم من دانشگاه دارم، کلاس دارم، کار دارم. نمی -

 .توی خونه
  .با من چونه نزن. گفتم یه مدت. نگفتم برای ابد -
 طوری شده؟ -
 .زمدوونه. باید گیرش بندایکی داره تو کارم موش می -

 :طلبکار جواب داد
 دوانن. به من چه دخلی داره؟تو کار تو موش می -
  .چون تو صفحه دوم اون شناسنامه کوفتیت اسم منه -
تونست نباشه. خودت گفتی تقاضای طلاق رو پس که می -

 .بگیرم
 :سمیر کلافه جواب داد
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  .توام که بدت نیومد -
  .تماگه منظورت مهریه است... خب، پول لازم داش -
 خوایی؟پول برای چی می -
 .به خودم مربوطه -
مهسا غلط اضافه نکن. من به اندازه کافی تو مخمصه  -

  .هستم
  !دیگر تحمل داد و فریاد را نداشت! مردک خودخواه

 .ای نداری؟ من باید برم کلاسکار دیگه -
 .گل لگد نکردم که! گفتم یه مدت بتمرگ تو خونه -
 .خداحافظ -

را قطع کرد. بلافاصله پیغامی روی گوشی  گفت و گوشی
کنی تلفن رو روی آمد. " مطمئن باش وقتی برگشتم آرزو می

  .".من قطع نکرده بودی
کرد! چرا چیزی را توضیح خدایا این مرد فقط تهدید می

گفت شاید زد و مشکلش را میداد؟ اگر درست حرف مینمی
لفن را زمین آمد! پوفی کرد و تمهسا با دلش بیشتر راه می
شد و به سمت دانشگاه گذاشت. باید زودتر آماده می

  .رفتمی
سه چهار روزی به آرامی گذشت. کار اخذ مجوزهای مجتمع 

کلید خورده بود، با پدربزرگ صحبت کرده بود و جریان 
گذاران توضیح داده بود. به جزئیاتی قراردادش را با سرمایه

ل تهیه کرده است طور پوکه چند درصد سهام دارد و چه
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  !ای نکرده بود. پدربزرگ هم چیزی نپرسیده بوداشاره
ارتباطش با اعضای خانواده محدود بود. مانی که به خاطر 
گذراندن طرح، تهران نبود، تمایلی به دیدن مونا یا پدرش 

هم در مطب نداشت. دیدارهایش فقط با مادرش بود، آن
برز هم از آخرین ها! عمو فریدندانپزشکی، گاهی بین مریض

صحبتشان، خبری از مهسا نگرفته بود. مهسا هم نه تماسی 
 .گرفت و نه سراغشان رفت، از نظر خودش لزومی نداشت

انگیز شاید شکیبا و آرمیتا بودند! این میان تنها اتفاق هیجان
با شکیبا تماس گرفته بود و شماره آرمیتا را داده بود. کلی 

آرمیتا و هومن فانتزی درست در سرش راجع به اولین قرار 
سر آرمیتا گذاشته قدر سربهداند که چهکرده بود. خدا می

  .بود
برنامه سفر در ذهنش داشت ولی چند روزی را واقعا گرفتار 

بود. درس و امتحانات دانشگاه هم به جای خود فرصت 
چندانی برایش باقی نگذاشته بود. از دانشگاه که برگشت 

رفت و سوار شد. حس عجیبی مستقیم سراغ ماشینش 
داشت، یاد تماس سمیر افتاده بود و دستورش برای در خانه 
ماندن! پوفی کشید و ذهنش را جمع کرد. باید سر راه خرید 

رنگ با کرد. در مسیر احساس کرد ماشینی سیاههم می
کرد. وارد مرکز خرید کند. شاید اشتباه میفاصله تعقیبش می

متوجه همان ماشین پشت سرش  شد و بعد از خرید مجددا
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رنگ در تعقیبش بود. کرد، ماشین سیاهشد. اشتباه نمی
 !سرعتش را کمی بیشتر کرد و در اولین خروجی پیچید
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ید واقعا نگران بوده است. باید خود نگفته، شاشاید سمیر بی
توانست مدتی را بیشتر در رفت و اگر میزودتر به خانه می

  !ماند. از فرداخانه می
احتیاطی، ناگهانی جلویش پیچید که پا را روی ماشین بی

ترمز گذاشت ولی سرعت ماشین کم نشد! چندبار پایش را 
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ماشین تر روی ترمز فشار داد ولی افاقه نداشت! ترمز محکم
 !بریده بود

از شدت ترس و استرس عرق کرده بود، کف دستش را 
ها را پاک کند. کشید که عرقاش میتندتند به گوشه مانتو

صدای ضربان قلبش را می شنید. باید برخودش مسلط 
 !شدمی

کرد آرام باشد. فرستاد و سعی مینفسش را منقطع بیرون می
رد و ترمز دستی را دنده ماشین را از حالت اتومات خارج ک

های ترمز بلند شد و فرمان کمی بالا کشید. بوی بدِ لنت
ماشین به لرزه افتاد. کنترل ماشین با این حرکت، کار سختی 

بود. عقربه سرعت ماشین زیاد پایین نیامده بود و مهسا 
 .مطمئن نبود بتواند سرعت را با همین روش کنترل کند

کردند و بوق های اطراف با سرعت حرکت میماشین
زدند. جلوی مسیر باز بود ولی معلوم نبود تا چه مدت می
توانست بدون مانع جلویش رانندگی کند! اگر به ترافیک می

افتاد. دنده را از می خورد و یا چراغ قرمز فاجعه اتفاق می
کرد بازهم با ترمز دستی چهار به سه رسانده بود و سعی می

هایش روان شدند. رس اشکتر کند. از شدت تسرعتش را کم
ها از که ماهاحمقانه بود که به فکر سمیر افتاده بود... این

 .....ماندآخرین دیدارشان گذشته بود و اگر مهسا زنده نمی
سرعت هنوز حدود هفتاد بود و این یعنی خودِ خودِ فاجعه! 
متوجه یک ماشین شاسی بلند سفید شد که از کنارش سبقت 
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های ممتد مهسا دقیقا دادن به بوق گرفت و بدون اهمیت
جلوی ماشینش قرار گرفت و در کمال تعجب مهسا، سرعتش 

را کم کرد. سپر به سپر بودند و تقریبا مماس هم! ضربه 
بود که ضربه به حدی اتفاق افتاد و تنها شانس مهسا این

های هوای ماشین باز شوند وگرنه دیدش به نبود که کیسه
  .دادمیجلو را کاملا از دست 

برخورد با ماشین جلویی سرعتش را کمتر کرده بود. معجزه 
بود که ماشین جلویی متوجه مشکل ترمز ماشین شده و 

های کرد مهسا را متوقف کند! علی رغم تمام تلاشسعی می
شدند و اتفاق بدی در آن ماشین، به چراغ قرمز نزدیک می

قدری شرف وقوع بود. سرعت مهسا کمتر شد ولی هنوز آن 
بار ماشین سرعت داشت که تصادف شدیدی را رقم زند. این

بلند قبل از چراغ قرمز کامل ترمز کرد. فرصتی نبود، شاسی
ترمز دستی را کامل بالا کشید و فرمان ماشین زیر دستش 

که دست نشدنی بود و قبل از اینلرزید. کنترل فرمان با یک
فرمان برساند، مهسا دستش را از ترمزدستی آزاد کند و به 

تعادل ماشین به هم خورده بود. آخرین صحنه چرخیدن 
ماشین روبه چپ بود و برخوردی شدید با گارد ریل کنار 

 ...هایش را بستخیابان. چشم
بوی گاز بود یا دود! شاید ماشین آتش گرفته بود؟ در آخرین 

کس در این دنیا لحظات به این فکر کرد که شاید هیچ
و شانه  ار سنگینی را به قفسه سینهدلتنگش نشود! فش
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ای به سرش زمان از درد زیاد ضربهراستش حس کرد و هم
 !بیهوش شد

چیزی به خاطر نداشت، یادش بود که تصادف کرده. بیهوش 
های بود شاید و شاید هم نه چون صدای گنگ مکالمه

 !اطرافش را می شنید
 .تصادف کرده دکتر -
 ت؟بخوابونیدش. کسی همراهش نیس -
 .با آمبولانس آوردنش. گفتن بستگانش توی راه هستن -

 :سعی کرد حرف بزند، پرستار کنارش گوشش گفت
 !شیچیزی نیست عزیزم. خوب می -

از هوش رفت. سکوتی ممتد در فضا شناور شد. چشم که 
باز کرد، دوباره در باغ، بچه بودند. سمیر قورباغه چاقی را 

کرد. مهسا ل مونا میداد و دنبامیان دستانش فشار می
دوید. پایش به سنگ گیر کرد و خندید و دنبال سمیر میمی

افتاد! سمیر برگشت و متوجه افتادنش شد. قورباغه از دست 
 .سمیر نجات پیدا کرد! سمیر خودش را رسانده بود

 چی شدی؟  -
  :کنان گفتگریه

 !ببین پام اوخ شد سمیر -
  :سمیر دولا شد و گفت

 خوایی بغلت کنم؟شی! میخوب میچیزی نشده،  -
 آره  -
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 !بیا بغلم -
مهسای کوچک در بغل سمیر بود، کاش همیشه بچه 

  !..ماندند! ولیمی
در بغل سمیر بود. خودش پنج ساله ولی سمیر انگار بزرگ 
شده بود! به سنِ الانش! کنار گوش مهسا خندید و گفت:" 

 !تشنا که بلدی آلبالو؟" و مهسا را داخل آب انداخ
Paeez Paeez 
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آمد، انگار داشت خفه کرد به سطح آب نمیقدر شنا میهرچه
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 ...کرد وشد. زیر آب تقلا میمی
دید که زیر آب شبیه باغ شد. زنی شبیه به خودش را می

  .د و خودش را، مهسای کوچکآمنزدیک می
زنی که به رویش خندید، جلوتر آمد و مقابل مهسا خم شد، 

شه!". مردی با چشمان دریایی "ققنوس از خاکستر بلند می
از پشت درخت ظاهر شد و زن را صدا زد، "ریحان". زن 
بلند شد، به روی مهسا خندید و رفت. دیگر سکوت بود و 

  .به درازا کشیدسکوت. سکوتی که شاید چند قرن 
کرد، صدای مکالمه اش حس میدردی را در قفسه سینه

 .زدآمد، صدای پدرش که با کسی حرف میمی
 !به خیر گذشته، نگران نباش -

 :صدای عمو فریبرز را شناخت
به سمیر خبر دادم. داره میاد! تا یکی دو ساعت دیگه  -
 .رسهمی

ا در دست، انگار به عالم واقعیت برگشته بود چون درد ر
هایش را به زور باز کرد. چشماش حس میسر و قفسه سینه

کرد ولی جایی را نمی دید. دستش را تکان داد که انگار به 
 :کردجایی برخورد کرد و صدای مادر بود که آرامش می

 .بیدار شدی مهسا؟ آروم عزیزم. سعی کن تکون نخوری -
لای چشمش بار فشار بیشتری به پلکش آورد و به زور این

 :را باز کرد و تصویر لرزان مادرش را دید. ناله کرد
 .مامان -
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 .جانم عزیزم. حرف نزن مهسا حالت خوب نیست -
چشمان مهسا دوباره بسته شد و دوباره خواب، خواب، 

  !خواب
بار هایش را باز کرد و اینچند ساعت که گذشت دوباره چشم

ی جابجا شود مونا و مادرش را بالای تخت دید. خواست کم
که مادرش به سمتش آمد و با مهربانی دستش را پشت 

 : مهسا گذاشت
خوایی قربونت برم مامانی، به خودت فشار نیار. می -

 بشینی؟
 :با دهانی خشک و تلخ لب زد

 !تشنمه، یه کم آب -
 .مونا با یک لیوان آب به سمتش آمد

  .کم کم بخور -
ند جرعه آب را های مهسا گرفت. چلیوان آب را جلوی لب

پایین داد و چشمش به عمو فریبرز افتاد که روی صندلی 
گوشه اتاق نشسته و سر در گریبان داشت. تنها بود، نه 

 !سمیر، نه پدرش
ای را که راجع به آمدن سمیر شنیده، فکر کرد حتما مکالمه

 .رویا بوده است و نه واقعیت
 !عمو -

و دست پدر سمیر به سرعت خودش را پای تخت رساند 
 .مهسا را در دست گرفت
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 بله دخترم؟ درد داری؟ -
 .جان بودصدایش کاملا بی

 .من خوبم -
 :هنوز از پدرش خبری نبود. عمو فریبرز گفت

من به سمیر خبر دادم تصادف کردی. تا شنید راه افتاد  -
ولی ظاهرا توی فرودگاه براش مشکلی پیش اومده. به 

 .رسهزودی می
 :به مونا گفتمهسا سکوت کرد و رو 

 کنه، شکسته؟کتفم درد می -
 .مونا سری به علامت منفی تکان داد

نه خدا رو شکر، ضرب دیده. ولی سرت مو برداشته. دوتا  -
ت هم ترک خورده. ماشین یه دور های قفسه سینهاز دنده

های خوره زمین. کیسهچرخه و از سقف سمت راننده میمی
ها و فشار همون کیسههوا نبود، از دست داده بودیمت. 

ضربی که به سمت راست بدنت اومده، باعث مو برداشتن و 
  .خدا خیلی بهت رحم کرد .شکستگیها شده

 :سرش را با دست گرفت و گفت
 .ترمز ماشین خالی کرد -

کردند ولی کسی حرفی نزد. همه همدیگر را با وحشت نگاه 
 :مهسا که سردرد بدی داشت گفت

 .ترکهمن. سرم داره می کاش یه مسکن بدن به -
عمو فریبرز به سمت مونا اشاره زد و باهم از اتاق بیرون 
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 :رفتند. مهسا رو به مادرش گفت
 .کیفم سالم مونده مامان -
 .آره عزیزم -
 شه کیفم رو بدین موبایلم رو چک کنم؟ می -

مادرش، کیف مهسا را به دستش داد و مهسا موبایلش را از 
یل دوم را هم به آرامی زیر بالشت کیف بیرون کشید. موبا

 .گذاشت
 کی خبر داد که من تصادف کردم؟ -
باباجون به پدرت زنگ زد. اولین نفر رسید بالای سرت،  -

 .مطمئن شد حالت خوبه، برگشت خونه
 بابا جون از کجا فهمید؟ -
هات بوده، بهش زنگ دونم. شاید جزو آخرین تماسنمی -

 .زدن
شت. چطور شماره را پیدا کرده ولی موبایل مهسا قفل دا
 :بودند؟ مادرش ادامه داد

 .استراحت کن مامان جون -
 هوش بودم؟چقدر بی -
 .دو روز -

Paeez Paeez 

 
--- Thursday, November 5, 2020 --- 

[4:21:03 PM]درخت آلبالو: 
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 کنین لطفا؟ مامان، اون پنجره رو یه کم باز می -

دانست پنجره به راحتی باز بشو نیست! مادر که خودش می
اق خارج شد، آرام گوشی موبایلش برای آوردن کسی از ات

  .را بیرون کشید و با شکیبا تماس گرفت
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 .سلام مهسا خانوم -
که احتمالا قرار اول هومن و آرمیتا بد نبوده مهسا با فکر این

 !لبخندی زد
 .سلام -
تون تماس گرفتم. جواب ندادید. بعدا از طریق با گوشی -

 .آرمیتا خانوم متوجه شدم تصادف کردین
  .ه. هنوز بیمارستانمبل -
کنم که برای عیادت امیدوارم بهتر بشید. عذرخواهی می -

 .رسمخدمت نمی
 .گشتمرد عاقلی بود و دنبال دردسر نمی

 .گذارها جلسه داشتیممتوجه هستم. فردا با سرمایه -
 .کنمبله، کنسل می -
کنسل نکنید. جلسه فرمالیته است. خودتون از طرف من  -

  .ر موردی بود تماس بگیریدشرکت کنید. اگ
 حتما. امر دیگه؟ -

اش نفس عمیقی کشید که باعث پیچیدن درد در قفسه سینه
 :شد. بعد از مکثی طولانی ادامه داد

لزومی نداره متوجه تصادف من بشن. وانمود کنید که سفر  -
 .رفتم

  .حتما -
با قطع کردن تماس مونا هم از در وارد شد. مسکن را 

 :آب به سمت مهسا گرفت و توپیدهمراه لیوان 
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 کی گفته تو با موبایل صحبت کنی؟ -
چپ نگاه کرد و قرص را از مونا گرفت و با لیوان آب چپ

فرو داد. لیوان را روی میز کنار تخت کوبید و دست مونا در 
 .هوا خشک شد. مونا کوتاه نیامد

 کردی؟با کی صحبت می -
چشمانش را  جوابی نداد و سرش را روی بالشت گذاشت.

  .بست
هایش شنید. چشمصدای صحبت مادرش را از خارج اتاق می

را با شنیدن صدای آشنایی باز کرد. با دیدن قامت پیرمرد در 
درگاه در، کمی خودش را روی تخت بالا کشید. پدربزرگ 

 .جلوتر آمد
 .راحت باش دختر -

پرسی کردند. مونا از اتاق بیرون مادر و مونا سلام و احوال
رفت و مادرش مشغول ریختن چای از داخل فلاسک شد. با 

 :خنده رو به پدربزرگ گفت
 .رفت خبر بده -

تفاوت شانه بالا پدربزرگ که متوجه حرفش شده بود بی
 .انداخت

  .مهم نیست -
 .روی پدربزرگ گذاشتمادر لیوان چایی را روبه

 .بفرمایید بابا جون -
ارستانه، پذیرایی دستت دردنکنه سوسن. زحمت نکش. بیم -
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 .لازم نیست
 .چیزی هم نیست برای پذیرایی. زحمت کشیدید اومدید -

 :زمان پرسیدپدربزرگ لیوان چای را به لب برد و هم
 محسن کجاست؟ -
رفته بود فرودگاه دنبال سمیر. توی راه هستن. دارن میان  -
 .جااین
 فریبرز کجاست؟ نیومده؟ -
 .استچرا، رفت بیرون. برم ببینم کج -

 .مادر که از در بیرون رفت، پدربزرگ چشمکی زد
 !شازده داره میاد -
  !بالاخره -

 .لحن پدربزرگ سریعا جدی شد
 ت؟ ری خونهمی -
 نرََم؟ -
  .تصمیم با خودته -
 .ترسمرم، من از کسی نمیمی -

 .نوشیدپدربزرگ به آرامی چایش را می
 .خوبه. راستی وکیلت زنگ زد به من -
 برای چی؟ به شما -
  .تصادف مشکوک بوده. ماشینت رو دستکاری کردن -

  .مهسا لبش را گزید
خواد منو تحت سمیر گفت بمونم توی خونه. فکر کردم می -
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 !فشار بذاره. حرفش رو گوش نکردم
 .خوایی ببرمت پیش خودمبره! میالان میاد سرت رو می -
  .نه باباجون. خودم از پسش برمیام -
خواست برای شکایت اقدام کنه، مطمئن ت میخوبه. وکیل -

 .نبود بخوایی شکایت کنی
 شما چی گفتید؟  -

که پدربزرگ جوابی بدهد، در باز شد و پدر مهسا قبل از این
و عمو فریبرز جلوی در بودند. همه که کنار رفتند، تن مهسا 

  !قدر لاغر شده بودناگهان لرزید. چه
بزرگ با گفتن علیک همه به پدر بزرگ سلام کردند. پدر

 :شد گفتسلام رو به سمیر که به تخت نزدیک می
 .عجبه، شازده تشریف آوردن -

اش از به هم فشار دادن دست سمیر مشت شد و چانه
ها روی هم منقبض شده بود. به سمت تخت مهسا آمد آرواره

 :و رو به پدربزرگ گفت
 .تا شنیدم راه افتادم خان عمو -

 :کرد و گفت رو به مهسا تیز نگاه
 .علیک سلام -

 .مهسا نگاهش را دزدید
 .سلام -

 :جو سنگینی بود و سکوت، عنصر قالب! مهسا پرسید
 شم؟کِی مرخص می -
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 :مادر جواب داد
  .احتمالا پس فردا. دکتر باید چک کنه -

 .پدر به تخت مهسا نزدیک شد
 حالت چطوره؟ -

 :مهسا با پوزخند جواب داد
نده شکسته و یه دست ضرب دیده برای یه سر و دوتا د -

 .زیادی خوبم
Paeez Paeez 
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پدر بزرگ لبخندش را جمع کرد. این دختر زیادی عصبانی 
 :بود! پدر کلافه جواب داد

 .ید شکایت کنیمترمز ماشینت دستکاری شده بوده. با -
 :جواب داد

 .کنمحتما شکایت می -
 :سمیر رو به محسن کرد و گفت

 .رم کلانتریمن فردا می -
 :مهسا خونسرد رو به سمیر گفت

لازم نیست شما زحمت بکشی. با وکیلم تماس گرفتم.  -
 .کنهخودش اقدام می

سمیر عصبانی برای دادن جواب دهان بازکرد که همزمان 
راست سراغ دید! یکشد. انگار کسی را نمی هما خانوم وارد

سمیر رفته و دهان به قربان صدقه باز کرد. سمیر، معذب، 
به پدربزرگ مهسا اشاره کرد و هماخانوم تازه متوجه 

  .پدربزرگ شد
 !سلام عمو جان -

 :پدربزرگ با لحن سردی جواب داد
سلام هما خانوم! معلومه خیلی دلتنگ شازده بودید که قبل  -
 .پرسی بیمار سراغ سمیر رفتیداحوال از

 :هما خانوم لبش را گزید و به سمت مهسا برگشت
 طوره دخترم؟ببخش مهسا جون، حالت چه -

 :با لبخند کاملا تصنعی جواب داد
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  .جا اومدیدخوبم زن عمو. زحمت کشیدید تا این -
 تر شد. ولی مگر مهم بود؟ اخم سمیر غلیط

غول صحبت شدند و مونا کنار مادر مهسا با هما خانوم مش
های بین تخت ایستاد. تمام حواس مهسا متوجه صحبت

پدربزرگ و بقیه در گوشه دیگر اتاق بود. صدایشان را 
کردند. شد که صحبت میای میشنید. چند دقیقهدرست نمی

کردند که صدای بیشتر سمیر و پدربزرگ باهم بحث می
 .پدربزرگ کمی بالا رفت

  .نیست پسر، کافی نیست. کوتاهی کردیدلایلت کافی  -
ها ناگهان قطع شد و همه به سمت پدربزرگ و صحبت خانوم

سمیر برگشتند. سمیر دستی لای موهایش کشید و جواب 
 :داد
 .شهگید. کوتاهی از جانب من بود. تکرار نمیدرست می -
 .دقیقا. تکرار نشه -

 :پدربزرگ برگشت و رو به جمع گفت
  .رممن دارم می -

 :رو به مهسا پرسید
 خوایی؟راحتی، چیزی نمی -
 .خوبم بابا جون. مرسی که اومدین -

 :پدربزرگ که از در بیرون رفت، هماخانوم پرسید
 شه مهسا جون؟کی مرخص می -

 :سوسن جواب داد
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 .فردااحتمالا پس -
 .سمیر نزدیک آمد

 .مونم پیششمن شب می -
 :مادر مهسا جواب داد

 .دنبمونه. شما رو اجازه نمی باید یه خانوم -
  .سمیر پوفی کشید و بدون ملاحظه، فحشی زیرلب داد

 :مونا گفت
 .مونممن می -

 :مهسا جواب داد
  .لازم نیست کسی بمونه -

 .هما خانوم با دلسوزی دخالت کرد
 .شه که دخترمنمی -

 :مهسا کلافه گفت
 .زنم آرمیتا بیادزنگ می -

 .کردحرف مهسا، مونا را عصبانی 
 تا من هستم آرمیتا بیاد؟ -

 :مهسا صدایش را کمی بالا برد
ها مثلا هستی ولی خبری از من نداشتی، شما هم مدل خیلی -

 .دم آرمیتا بمونه پیشممن ترجیح می
 :اش را زده بود. مادرش دخالت کردطعنه

من خودم هستم. شماها هم بهتره برید. مهسا باید  -
 .لوغ نباشهاستراحت کنه. بهتره دورش ش
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 :سمیر رو به مادر مهسا گفت
 .من پشت در هستم زن عمو -

گفت و از اتاق بیرون رفت. هما خانوم نگران دنبال سمیر 
است، زد."تازه رسیده، خسته رفت و با خودش حرف می

رنگ به رو نداره". عمو فریبرز که خیلی ساکت بود جلو 
 :آمد و دست مهسا را گرفت

 .ی عمو جونحق داری ناراحت باش -
 .من از شما ناراحت نیستم عمو -
 .کوتاهی کوتاهیه دیگه. پدر و پسر نداره -

Paeez Paeez 
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 درخت_آلبالو#
 113_پارت#

 .دولا شد و پیشانی مهسا را بوسید
برم. ن سمیر رو میزنیم. ماستراحت کن. فردا بهت سر می -

 .نگران نباش
  .نگران نیستم -

فریبرز خندید و رفت. پدر مهسا جلو آمد. عصبی رو به 
 :مهسا گفت

بهتره خودت رو کمی کنترل کنی. اون پسر از وقتی شنید  -
  .جاتصادف کردی بال بال زده تا رسیده این

من دو روز بیهوش بودم. با اتوبوس اومده که دو روز  -
 ه؟طول کشید

نه، کانادا بود. آخر سر هم تو هامبورگ براش مشکل  -
درست کردن، دوازده ساعت تو دفتر اداره پلیس بود تا ولش 

 .کردن
 .زنه، همه دنبالش هستناز بس گند می -
مهسا! چه طرز حرف زدنه؟ براش پاپوش درست کردن.  -

یه کم آروم باش. اون الان به اندازه کافی داره خودش رو 
 .کنه. تو دیگه به مصیبتش اضافه نشوسرزنش می

مونا پشت چشمی نازک کرد. به مهسا اشاره کرد و رو به 
 :پدرش گفت

 !اگه حالیش بشه خوبه والا -
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 :پدر مهسا با عصبانیت جواب داد
 .هم دیگه بپریمتو هم بس کن مونا. قرار نیست ما به -

 :مهسا سرش را در بالشت فرو کرد و رو به مادرش گفت
 .ان زنگ بزنم آرمی بیاد. شما با بابا برومام -
 .رم. هستم پیشتخیر. من جایی نمینه -

 .پدر مهسا دولا شد و پیشانی مهسا را بوسید
 خوایی سوسن؟من برم. چیزی نمی -
  .نه برو -

 :مهسا به مونا اشاره کرد و رو به پدرش گفت
 !این مادربزرگ داماد رو هم ببرین -

را که از عصبانیت قرمز شده بود پدر خندید و دست مونا 
کشید و دنبال خودش برد. هما خانوم به داخل اتاق برگشت، 
از مهسا و مادرش خداحافظی کرد و سریع بیرون رفت. از 
چشمان متورمش، معلوم بود گریه کرده. با خلوت شدن 

 :اتاق، مادر از مهسا پرسید
 تو با هما بحثتون شده؟ -

 !دیوار حاشا بلند است
 طور؟چه نه. -
 !از دستش ناراحت بودی -

 .مهسا چشمانش را چرخاند
از راه رسیده، چشمش دنباله قند عسلشه. انگار نه انگار  -

 !من تصادف کردم
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ش رو ندیده. توقعاتی وا! مادرشه خب! چند ماهه بچه -
 !داری

 شما هم تیمت رو عوض کردی؟ زنگ بزنم آرمی بیاد؟ -
! من مونا نیستم ها! برای من شاخ و شونه نکش دختر -

 .رسمخودم خدمتت می
 .مهسا خندید

 !مامان گشنمه -
 !حرفو عوض نکن -
  .لی گشنمهبه جون لی -
برم برات ساندویچ بگیرم؟ تو که غذای بیمارستان رو  -

 خوری!؟احتمالا نمی
 .ساندویچ، پیتزا. کیک هم باشه خوبه -
 !شی مهسادرست نمی -
 مامان؟ -
 جانم؟ -
 میرغضب رو برد یا پشت در نشسته؟ زن عمو، -
 .پشت در نشسته -
 .مامان -
 جانم؟ -
بینم غذای بیمارستان خیلی هم بد کنم میهرچی فکر می -

 .خواد برینیست. بمون نمی
 :مادر که از شدت خنده به گریه افتاده بود جواب داد
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 بری ازش؟ قدر حساب میاین -
اونم با این حساب چیه، حوصله دعوا مرافعه ندارم.  -

 !وضعیت دست و سر شکسته
کاری نداره باهات. به زمین و زمان فحش داده که چرا این  -

  .دونهبلا سر تو اومده. خودش رو مقصر می
به خودم گفته بود که از خونه نرم بیرون. چیزی نگفت که  -

قضیه چیه. منم فکر کردم طبق معمول داره اعمال قدرت 
 .کنهمی
 .نیست به حرفش گوش کنی ها بدوقتبعضی -
 !ها بد نیست یه کم از جریانات رو به من بگهوقتبعضی -
سوزه. من خودم قبل از دونی مهسا، گاهی دلم براش میمی -

تون نگران بودم که تو همیشه تسلیمش باشی، الان عروسی
 .بینم اصلا یک ذره هم کوتاه نمیاییمی

سمت در  مهسا سکوت کرد و دیگر حرفی نزد. مادر به
 :رفت

  .رم غذا بگیرممی -
گفت و از در بیرون رفت. پنج دقیقه بعد درب اتاق باز شد. 
سمیر وارد شد و مستقیم کنار پنجره رفت. رو به مهسا سر 

 .چرخاند و نگاهی انداخت
 خوبی؟ -
 :کرده جواب دادبق
 .نه، درد دارم -
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هایش را در جیب شلوار رویش را به پنجره گرفت و دست
 .فروبرد

خوبه. شاید کمی حالیت بشه و از این به بعد به حرفم  -
  .گوش کنی

اگر داستان رو به من گفته بودی من الان روی این تخت  -
 .نبودم

 :عصبانیت داد زد سمیر به سمت تخت آمد و با
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بهت زنگ زدم. گفتم گیر افتادم. گفتم از خونه بیرون نرو.  -
 گفتم یک مدت کوتاه... نگفتم؟

که باور کنم جوری گفتی که فکر کنم دستور جدیدته. نه این -
 .واقعا در خطرم

 !خیلی رو داری -
دوباره دستهایش را داخل جیب شلوار فرو کرد و به دیوار 

 .دکنار تخت تکیه دا
وقتی پشت فرمون نشستم، یه ماشین شاسی بلند مشکی  -

 .کرد. گمش کردمتعقیبم می
 .محافظی بود که برات گذاشته بودم -
 .اون شاسی بلند سفید چی؟ همون که یه جورایی نجاتم داد -

  .سمیر پوفی کشید
 .پدربزرگت هم مراقبت بود -
  !آهان! برای همین از دستت عصبانی بود -

هایش خت نشست. دست چپش را روی چشمسمیر لبه ت
 :کشید. مهسا به آرامی گفت

 .ری خونه؟ مامانم هستچرا نمی -
 .مهسا -
 هوم؟ -
 !هوم چیه، بله -
 بله؟ -
  .دلم برات تنگ شده بود -
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 .دولا شد و گوشه ابروی مهسا را بوسید
این همه ادعای سفت و سخت بودن به راحتی و با تلنگری 

 !شکندمی
ات داغونه. سر و ه، دوش بگیر. بخواب. قیافهبرو خون -

  .وضعت رو که دیگه نگم
باشه. یه نفر بیرون اتاقه. یه نفر پایین. هر اتفاقی افتاد  -

 سریع تماس بگیر. خب؟
 .باشه -

 :سمیر که از لبه تخت بلند شد مهسا طاقت نیاورد و پرسید
 ری خونه عمو؟می -
 .م مگه؟ خونه دارمآواره -
 راهت هست؟کلید هم -
بگیر بخواب. فردا صبح میام، ببینم زودتر مرخصت  -
 .کنن یا نهمی

مهسا دیگر حرفی نزد. سمیر دستش را مشت کرد و به 
سمت در رفت که همزمان مادر مهسا وارد شد وبا دیدن 

ناگهانی سمیر هینی کشید. سمیر قدمی به عقب برداشت و 
 :گفت

  .عمو، ترسیدینببخشید زن -
 .ال ندارهنه. اشک -
گردم. موبایلم دم رم خونه. فردا صبح برمیمن دارم می -

دسته. دو نفر هم محافظ تو بیمارستان هستن. طوری شد 
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 .زنگ بزنین
 .حتما پسرم. برو استراحت کن -

مادر که وارد اتاق شد ظرف غذا را به سمت مهسا گرفت 
ولی حرفی نزد. گونه گل انداخته مهسا جای حرفی باقی 

 .اشتگذنمی
روز بعد سمیر اول وقت برگشت. با وجود مخالفت همه، با 

ها را با مسئولیت خودش امضا کرد دکتر صحبت کرد، برگه
و مهسا ترخیص شد. تنها کسی که اعتراضی نکرد مهسا 
بود. مادر اصرار داشت مهسا را حداقل به خانه خودشان 

 .ببرد. مهسا مقاومت کرد
 .ترم مامانمن خونه خودم راحت -
خوایی من بیام آخه قربونت برم، شما دست تنهایین. می -

 پیشتون؟
 :پدر مهسا نگاهی به سوسن خانوم انداخت و گفت

 .بریم خانوم. اینا از پس خودشون برمیان. جمع کن بریم -
 :سمیر با یک ویلچر از در وارد شد و رو به مهسا گفت

 .بشین بریم -
  .شینم. خودم میاممن روی ویلچر نمی -

 :سمیر پوفی کشید. سمت مهسا رفت و زیر گوشش گفت
بیا برو بشین. وسط بیمارستان غش و ضعف کنی نگهت  -
 .دارنمی

 :هایش را روی هم فشار دادمهسا دندان
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 .گفتم خوبم. خودم میام -
سمیر نفسش را بیرون داد و زیر لب"به جهنمی" گفت و 

 .برای بلند کردن ساک وسایل مهسا خم شد
Paeez Paeez 
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ساعت بعد به خانه رسیدند. مهسا به زور تا اتاق خواب یک
خودش را کشاند. ضعف کرده بود و چشمانش سیاهی 

رفتند. روی تخت دراز کشید. سمیر چند دقیقه بعد وارد می
 .اتاق شد
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 مهسا، کنترل کولر کجاست؟ -
 .توی کشوی پاتختی -

 :دست سمیر که به سمت کشوی پاتختی رفت مهسا گفت
 .خوایی کولر بزنی برو یه اتاق دیگهمن سردمه. اگر می -
  .یه چیزی بپوش -
من ضعف دارم. تو برو یه اتاق دیگه. برو تو یخچال، برو  -

 .نکن تو فریزر بخواب. این کولر لعنتی رو هم روشن
 چته تو؟ پریود شدی؟ -
 !ساکت شو بابا -

سمیر تیز برگشت و یقه مهسا را چنگ زد. با حرکت ناگهانی 
اش پیچید و آهش درآمد. سمیر سمیر، درد در قفسه سینه

 .اش را رها کردبلافاصله یقه
چرا وحشی شدی؟ معلوم هست چته؟ با من درست حرف  -

 .بزن مهسا
  .شهتو ملاحظه مریضم سرت نمی -
مریض بهتره مراقب زبونش باشه چون صبر من اندازه  -

 .داره
  .بلندشد و به سمت کمد لباس رفت

 .باید برو کلانتری شکایت تنظیم کنم -
 .لازم نیست. امروز صبح انجام شده -
 یعنی چی؟ -
نامه من دیشب با وکیلم تماس گرفتم. امروز صبح شکایت -
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 .رو برده کلانتری
 .وکیلِ طلاقت بوداون مرتیکه که  -
 .بله، همون آقا وکیلمه. وکیل همه موارد -
کنی؟ اون باید حرف بزنیم مهسا. تو داری چه غلطی می -

 ری؟رفتی رو دیگه نمیوقت میشرکتی که نیمه
  .نه. فرصت ندارم -
 کنی؟کار میداری چه -
 .فعالیت اقتصادی -
 دقیقا؟ -
که من مجبور  زنیتو مگه راجع به کارت با من حرف می -

 باشم برات چیزی رو بگم؟
اش را سمت مهسا سمیر برافروخته بلند شد. انگشت اشاره

 :گرفت
تو راه بری باید به من بگی. نفس بکشی باید به من بگی.  -

تکون بخوری باید به من بگی. این اداهای وکیلم و فعالیت 
 .اقتصادی رو برای من درنیار

هایش غالب شود ولی ناخنچیزی نمانده بود که ترس بر او 
 .را در کف دست فرو کرد و ظاهر را حفظ کرد

 شه؟وگرنه چی می -
 .خواد راجع بهش بدونیوگرنه رو اصلا دلت نمی -
 !شاید دلم خواست بدونم -
مثلا ممکنه اتفاقاتی بیفته. مثلا یهو نصف صورتت کبود  -
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بشه. مثلا یهو جوری بزنمت که نتونی بشینی. مثلا یهو 
 .ی کنم که از زنده بودنت پشیمون بشی. بسه یا بازم بگمکار

 :ای بالا انداخت و گفتتفاوت شانهمهسا بی
بهتره یادبگیری به جای تهدیدای توخالی، منطقی صحبت  -

کنی. شاید اون وقت بتونم یه چیزهایی رو برات روشن کنم! 
 .الان هم گرسنمه. زنگ بزن یه چیزی بیارن بخورم

نیه به چشمان مهسا خیره ماند. از جایش بلند سمیر تا چند ثا
شد و از اتاق بیرون رفت. به محض رفتن سمیر، مهسا 

دستش را به سمت دهان برد و کنار دستش را گاز گرفت. 
ضربان قلبش به شدت بالا رفته و تا سرحد مرگ از 

های سمیر ترسیده بود. ترسش را بروز نداده ولی حرف
دقیقه بعد سمیر با سینی غذا  لرزید. دهبدنش از درون می

وارد شد. سوپ و ظرف پلو و خورشت قیمه. ظرف را با 
احتیاط روی پاتختی گذاشت و کاسه سوپ را به دست مهسا 

 :داد. مهسا با پوزخند گفت
 .کدبانو شدی -
 .جا بوده. بخورمهین خانوم صبح این -
  .پختش تنگ شده بوددلم برای دست -
 خوایی؟می خوری؟ یا کمکخودت می -
 .خورمخودم می -
من یه کم کار دارم. تو اتاق کارم هستم. کاری داشتی،  -

 .صدام کن
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 .باشه. مرسی -
های خالی را داخل سینی گذاشت. کمی غذا را خورد و ظرف

کرد. دراز کشید. خبری از سمیر نبود. باید حمام می
 دادند. شاید باید سمیر را صداهایش بوی بیمارستان میلباس
زد. متنفر بود از وابسته بودن به کسی، حتی به سمیر که می

متوجه دلتنگی غریب مهسا نبود. از زمانی که آمده تنها 
عبارت آرام بخشی که بر زبان رانده بود همان "دلم برات 
تنگ شده " بود و دیگر هیچ. مهسایی که جواب تهدیداتش 

غلش کند. زد که بله میداد و از درون لهرا پر و پیمان می
 !ملاحظه رااین موجود خودخواه و وقیح و بی
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:cherries::checkered_flag: 
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 !آتل را از دستش باز کرد، باند سرش را هم
کرد ولی موهایش چرب بودند قاعدتا نباید سرش را خیس می

وار کشی اش را با نزدند. دور سینهرا به هم میو حالش 
دیده را ثابت نگه دارند. زیر دوش های آسیببسته تا دنده

رفت و آب را تنظیم کرد. بدون توجه به دردِ دستش، 
موهایش را با احتیاط شست. سعی کرد به اطراف زخم 

درد نزدیک نشود. دوش دستی برای همین مواقع به 
اش از کم شروع و به حد حشتناک ینهخورد. درد قفسه سمی

ریخت و خودش را برای حمام کردن رسید. از درد اشک می
کرد. ظاهرا زیاد به دست ضرب با این بدبختی لعنت می

اش فشار آورد چون درد دست هم دوباره برگشت. بدنش دیده
  .ترین زمان ممکن بیرون آمدرا شست و در سریع

زد ولی دیگر یر را صدا میرفت. شاید باید سمسرش گیج می
حتی توان صدا زدن سمیر را هم نداشت. حوله را به زحمت 

جا روی زمین نشست. سرش را به دور خودش پیچید. همان
هایش تقریبا روی هم رفتند لبه چهارچوب در تکیه داد. چشم

ای نزدیک شد. روی هوا بود و چند ثانیه بعد روی که سایه
را باز کند. سمیر سشوار را تخت. سعی کرد کمی چشمانش 

کرد. کمی تا کنار تخت کشاند و موهای مهسا را خشک می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_116


@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

549 
 

شنید و حتی توان بست. صدایی نمیبعد باند را به سرش می
خوانی نداشت. سرگیجه کمی برطرف شد ولی درد، هنوز لب

شدید بود. سمیر از کنار تخت بلند شد و با لیوانی در دست 
انش گرفت و کمک کرد تا مایع برگشت. لیوان را کنار ده

شیرین را جرعه جرعه بنوشد. حالش کمی جا آمد. تازه 
هایش مدام تکان شنید. تا قبل از این لبصدای سمیر را می

شنید. حس خوردند ولی گویا کر شده که صدایی نمیمی
ماند. سمیر فقط شنوایی که برگشت آرزو کرد که کر می

حمقانه منتظر قربان کرد. چه افحش و سرزنش نثارش می
 !صدقه رفتنش بود

دختره نفهم گوساله. رفتی حموم کنی که چی بشه با این  -
سر و کله داغون. باند سرت رو چرا باز کردی؟ منو چرا 

فهمه، کنی؟ خبر مرگم گفتم تو اتاق کارم هستم. نمیصدا نمی
فهمه. باید بزنم سیاه و کبودت کنم که دیگه با من لج نمی

د اون روی سگ منو ببینی تا راحت شی. وقتی نکنی. بای
  .زنم گوش بدیحرف می

دستش را به زور بالا آورد و روی دست سمیر گذاشت. 
 .سمیر متوجه دست سرد مهسا شد. نگاهش کرد

 چیه؟ -
 .دعوام نکن -

  .مکث کرد...و بعد... محکم بغلش کرد
 .مهسا از درد به گریه افتاد
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 .درد داری؟ صبر کن -
 .کردهق میمهسا هق

دادم. سرم چرب بود. بوی عرق بوی بیمارستان می -
 .میرمدادم. الان درد دارم. دارم میمی
دی. نترس کسی از درد هیس. بسه. الان بوی شامپو می -

 .نمرده
 .شیمیرم. راحت میشم. دارم میولم کن. دارم خفه می -

 .سمیر کمی حلقه دستانش را شل کرد
نسا ندارم. دختره خیره، منو چرا صدا نترس من از این شا -

 نکردی؟ 
ذاشتی برم حموم. همش دعوا داری. برو اصلا. نباشی نمی -

 !بهتره. درد دارم سمیر
هیس. چرت و پرت نگو دیگه. بشین بذار این کش دور  -

کنه. باید مواظب هات رو ثابت میسینه رو برات ببندم. دنده
و سرفه کلی درد باشیم سرما نخوری وگرنه با هر عطسه 

 .کشی. هر دو خط عین طوطی نگو درد دارممی
 .خوام بخوابمکنه. مسکن بده بهم. میبه خدا درد می -
 .رسیم. صبر کنبه خواب هم می -

اش بست. انگار معجزه بود، سمیر با دقت کش را دور سینه
 .درد خیلی کمتر شد

 .تموم شد. الان برات مسکن میارم -
زیر کتف مهسا بالشت گذاشت و  رفت و سریع برگشت.
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خیز شود. مسکن را در دهانش گذاشت و کمک کرد تا نیم
 .لیوان را جلوی دهانش گرفت

 .بخور. باید آب زیاد بخوری -
 .گیرهخورم. جیشم مینمی -
 .بخور، اشکال نداره. باید مایعات زیاد بخوری -
 !گی؟قدر زور میخوام ولم کن. چهنمی -
 .م. بخور عزیزم. بخور تا نزدم توی دهنتبخور قربونت بر -

اش گرفته بود. جانی نداشت برای از تناقض کلام سمیر خنده
هایش روی هم اش. چشماعتراض، برای کوبیدن به سینه

  .آمدند. سمیر سرش را در آغوش گرفتمی
  .جا بخوابهمین -
 .خوامنمی -
الان  خوابی، تو بغل خودم.من از خواستن تو نپرسیدم. می -

  .کنممریضی. بعدا که حالت خوب شد حسابی تنبیهت می
 .برو گمشو بیرون -

 :خندید
تک این دیگه حسابت رو سنگین نکن قربونت برم. تک -

ات شکسته، حالا فکر کن ها جریمه داره. سه تا دندهحرف
  .اش رو من بشکونم! آفرین. حرف گوش کنبقیه

ه خواب آرامی. بیدار مهسا که دیگر توانی نداشت خوابید. چ
 .که شد هنوز در آغوش سمیر بود

Paeez Paeez 
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 .های مهسا سمیر هم بیدار شدبا تکان
 پاشدی؟ -
  .بله -
 خوبه. دردت بهتر شد؟ -
 آره خیلی بهترم. مسکنش چی بود؟ -
ت احتمالا قوی بود. دکتر داده. اون حمام کردن احمقانه -

  .قدر درد داشتیهات شده که اونندهجایی دباعث جابه
 یعنی باید برم دکتر دوباره؟ -
نه، باید وول نزنی. الان هم بیا بریم توی هال، روی مبل  -

 .زنهبشین. همش توی رختخواب باشی مغزت کپک می
  .لختم سمیر -

 .پوفی کرد
 .دم بپوشیالان لباس می -

 .زدیکرد، زیرلب غر مسمیر که بلوز را از سرش رد می
  .تمام تنت کبوده مهسا -

داد سکوت کرد و سمیر زیر لب به مسبب تصادف فحش می
کرد که حق مهسا همین است و باید باقی بدنش و تاکید می

  .را هم کبود کند. مردک دیوانه ملاحظه نداشت
به کمک سمیر از جا بلند شد. موبایلش همان موقع صدا 

داخت و گوشی را به کرد.سمیر با اخم به موبایل نگاهی ان
 :سمت مهسا که لبه تخت نشسته بود گرفت

 .بیا، فتنه است -
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 .گوشی موبایل را گرفت
 .سلام آرمی -
 سلام بر زندانی. بهتری؟  -
 بهترم، تو کجایی؟ -
خرم بیام سر کوچه شما. دارم کمپوت آناناس و سیگار می -

 ره بیرون؟ملاقات. اکوان دیو نمی
 :رو به سمیر پرسید

 .ونه هستی؟ آرمیتا داره میاد عیادت منخ -
 .م. بگو نیادتو که خوبی، عیادت نداره. من خونه -

 :رو به آرمیتا گفت
  .شه ببینتتگه خوشحال میاست. ولی می سمیر خونه -

 .آرمیتا خندید
 !اون جای آدم دروغگو! درو باز کن -

 :تلفن را قطع کرد و رو به سمیر گفت
 .درو باز کن. اومد -
پشت در بود؟ زندگی نداره این رفیقت؟ یه شوهر براش  -

 !پیدا کنم از زندگی من بکشه بیرون
شد حسابی با مزه خندید. یاد هومن افتاد! ای خدا اگر می

بودند. ترکیب مورد علاقه سمیر! خودش را به مبل هال 
 .شنیدرساند و سمیر در را باز کرد. مهسا صدایشان را می

 .رسلام. رسیدن به خی -
 .سلام. بیا تو -
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 مهسا خوبه؟ -
 .شهای نکنه بهتر میضعف داره. اگه کار احمقانه -
 .باید تقویت بشه -

 .وارد هال شدند. آرمیتا با دیدن مهسا لبش را گزید
  .بمیرم برات -

های مهسا را به آرامی در آغوش کشید. سریع جدا شد. چشم
  .خیسش را پاک کرد و پلاستیک خرید را بالا گرفت

  .بیا، مخصوص خودت -
 .چپ به کیسه خرید آرمیتا نگاه کردسمیر چپ

 ها چیه؟ای؟ شکلات؟ این آشغالکیک خامه -
 .آرمیتا خندید

 .اینا چاره درد مهسا است -
خوبه قراره دکتر بشی. آخه دکتر دوزاری، برای مریض از  -

 این آت و آشغالا میارن؟
  .شما چایی بیار برای مهمون -
پزخونه است. برو درست کن. من تو اتاق کارم تو آش -

  .هستم
گفت و رفت. آرمیتا پوفی کشید و به سمت آشپزخانه رفت. 

ای را باز کرد ای برگشت. کیک خامهبا دو لیوان چای کیسه
  .دستی گذاشتو داخل پیش

 .دستت درد نکنه آرمی -
 با طرف چطوری؟ -
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 .رسمسازم. برنامه دارم براش. خدمتش میمی -
 جدا عاشق چیه این دیوونه شدی؟  -
 !خورهدیگه همه مدل شما آدم متشخص به پستشون نمی -

 .ای به بحث نداشتآرمیتا قرمز شد. علاقه
خواست سلام رسوند. گفت بهتره نیاد عیادت. نمی -

 .سوءتفاهم برای سمیر پیش بیاد
 به کجاها رسیدین؟ -
 .آرومیهزنیم. آدم جای خاصی نیستیم. فقط حرف می -
زنین. من و سمیر بلد نیستیم حرف خوبه که حرف می -

 .بزنیم
کرد. مکالمتشان بیشتر شبیه زمزمه آرمیتا آرام صحبت می

 .بود
مشکل شما اینه که سریع رفتین سراغ زندگی. نه مانعی،  -

کشیدین تا نه مخالفتی. شماها بد عادت شدین. باید فراق می
  .قدر همدیگه رو بدونین

  .؟! سمیر تقریبا نه ماه نبودفراق -
اون که فراق نبود. دعوا بود. حالا حرف نزدین راجع به  -

 رفتنش؟
Paeez Paeez 
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نه، بعد از اومدن از بیمارستان کلی تهدید و هوار داد کرد.  -
ضعف داشتم، بحث نکردم. بعدهم که رفتم حمام و از حال  من
 .رفتم

  .رفتی دیوانهنباید می -
 .کردجلو آمد و سر مهسا را وارسی می

 باند سرت رو سمیر بست؟
  .آره -
خوب بسته. دیگه تا چند روز نذار آب بخوره وگرنه  -

کنه. یک هفته تحمل کن مهسا. راستی هومن عفونت می
 .تی بهش زنگ بزنیگفت هروقت تونس

  .باشه -
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 فیلم ببینیم؟ -
 !آره! دلم پوسید. یه فیلم ببینیم -

های شان حین دیدن فیلم، پوست تخمهصدای خنده و شوخی
های باز روی زمین، کیک نصفه خورده شده، کاغذ شکلات

ای بود که سمیر دوساعت بعد از حبس شده روی میز صحنه
. به خیال خودش کردن خودش در اتاق با آن مواجه شد

تنهایشان گذاشت که حال مهسا کمی بهتر شود. از نزدیکی 
دانست که این دختر به قول هم خبر داشت. میاین دو به

ها و کارهای مهسا خبر دارد. البته خودش فتنه از تمام نقشه
داد. مهم ها به سمیر بروز نمیکه آرمیتا چیزی از این برنامه

برای فهمیدن داشت! فعلا همین راه نبود، سمیر هزار و یک
 .کرد، کافی بودکه حال و هوای مهسا را بهتر می

 !گند زدین به زندگی که -
 :آرمیتا برگشت و جوابی نداد. سمیر پرسید

 شام بگیرم؟ -
 .آرمیتا به ساعتش نگاه کرد

 .من که باید برم. برای خودتون بگیرین -
 :مهسا آرام گفت

 .منم فعلا سیرم سمیر -
 مه، کلی آشغال خوردی. داروهات رو خوردی؟معلو -
 آره. آرمیتا برام آوردشون. کارت تموم شد؟ -
 مزاحمم؟ -
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  .نه -
 .آرمیتا خندید

  !الان من مزاحمم -
 :مهسا جواب داد

 ری؟بشین آرمی. کجا می -
خواند آرمیتا که پیغام رسیده روی گوشی موبایلش را می

 :جواب داد
 .میام پیشت نه، باید برم. حالا بازم -
 .مرسی. حتما بیا -

اش را از دسته آرمیتا بلند شد، گونه مهسا را بوسید. مانتو
اش را جلوی آیینه که روسریصندلی برداشت و درحالی

کرد رو به سمیر که دست در جیب در راهرو مرتب می
 .ایستاده بود آرام گفت

 مواظبش هستی دیگه؟ -
 شک داری؟ -
 .شیه کم مواظب دلش هم با -

سمیر پوفی کرد. همین مانده بود که آرمیتا نصیحتش کند! 
پشت کرد و به سمت اتاق خواب رفت. آرمیتا که راه خروج 

  .را بلد بود. ده دقیقه بعد برگشت
 .خوای بریم شام بیرون؟ یه گشتی هم بزنیممهسا، می -
 .ام نیستمن زیاد گشنه -
  .لت بد نیستتا شام بخوریم یه ذره بگردیم. البته اگه حا -
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 .خوای بروهنوز ضعف دارم. تو اگه می -
  .خاطر تو گفتمنه... من به -

  .روی مبل نشست. سرش را بین دستانش گرفته بود
 ای سمیر؟خسته -
 .نه، خوبم. ظهر خوابیدم دیگه -
  .ایکلافه -
 .کنم. یکی بهم رکب زدهچیزی نیست. درستش می -

 .سادگی هم نبودمهسا لبش را گزید. قضیه به این 
 چی شده؟ -
 .ازم دزدی کردن -

 .آب دهانش را قورت داد
 رقم بالایی بوده؟ -
آره. یه چیزی تو باری که داشتم جاسازی کرده بودم.  -

 .ای کار کردنطرف فقط همون رو زده. خیلی حرفه
 !ایناخودآگاه خندید. ذوق کرده بود از تعریف سمیر، حرفه

 ؟تونی شکایت کنییعنی نمی -
نه. کار خودم خیلی قانونی نبوده. بعد هم چی بگم؟ بار که  -

 !دست نخورده
 !پس واقعا رکب خوردی -
  .آره. فقط گیرش بیارم -
 کی رو؟ -
همونی که برنامه ریخته. حتما یکی این وسط داره زیرآبی  -
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 !ره. تو دفترخودممی
 نه! از کجا فهمیدی؟ -
دونسته. برای های منو میچطور ممکنه، تمام برنامه -

اش جواب داده. اطلاعاتش کامل بوده. گیرش همین نقشه
 .کنمبیارم مهسا، اگه گیرش بیارم. خودم چالش می

خوای پول مهریه رو بهت سمیر اگه خسارت زیاده، می -
 .برگردونم. بعدا بهم بده

 تو مگه پول لازم نداشتی؟ -
 .چرا، ولی خب ظاهرا تو بیشتر لازم داری -
من نباش. من همیشه با این مشکلات زندگی کردم. نگران  -
ای که ازم دزدی کرده رو شه. اون حرومزادههم حل میاین

 .کنمکنم. از تخماش آویزونش میهم به زودی پیدا می
  .مهسا خندید

 !دونی طرف مَرده؟ شاید زن باشه؟حالا از کجا می -
Paeez Paeez 
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 .سمیر پوزخندی زد
قدر جرات داشته باشه که بخواد با من فکر نکنم زنی این -

  .در بیفته
نفسش را بیرون داد. مهسا فکر کرد وقتی سمیر توضیح 

چیز را  که همهداده، خودش هم باید حرفی بزند. البته نه این
 .بگوید

نم سرم شلوغ بود. یه مجموعه تجاری اداری داریم م -
 .سازیم سمت ونکمی
 تو و ؟ -
  .گذار هستن. زمین از من بودیه گروه سرمایه -
 تو مگه زمین داشتی؟ -
 .بابا جون بهم داد. گفت مال خودت، برو برا خودت کار کن -
 .آهان پس فیتیله زیرت رو این دفعه باباجونت روشن کرده -

ز حرف زدن پشیمان شده بود جواب نداد. سمیر مهسا که ا
 :ادامه داد
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 خواستی؟برای همون کار پول می -
 .بله -
 گذار از کجا پیدا کردی؟سرمایه -
 .جا هم آشنا دارهوکیلم پیدا کرد. آدم با نفوذیه. همه -
 همون وکیل دوزاریه؟ -
 .کارش رو بلده و منم بهش اعتماد دارم -
 !وبهعجب! اعتماد داری! خ -

سمیر سراغ تلفن رفت و سفارش غذا داد. وقتی به هال 
 :برگشت گفت

مونی. من باید از فردا مهین خانوم هر روز میاد. تنها نمی -
  .برم دفتر

  .باشه -
صبح روز بعد، بعد از رفتن سمیر، به آشپزخانه رفت. مهین 

  .خانوم مشغول آشپزی بود
میر گفتن که سلام مهسا خانوم. حالتون چطوره؟ آقا س -

  .تصادف کردین
 خوبم، چیز مهمی نیست. سمیر رفت؟ -
  .بله رفتن. راستی چشمتون روشن که آقا سمیر برگشتن -
  .مرسی -

به اتاق خواب برگشت. ساعت هشت و نیم صبح بود. شماره 
 .شکیبا را گرفت

  .خیرصبح به -
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  .خیر خانوم. منتظر تماستون بودمصبح به -
 خبری شده؟ -
ارش آخرین جلسه رو براتون فرستادم به ایمیلتون. اول گز -

  .هفته آینده جلسه است. باید خودتون باشید
مشکلی نیست. برای یکشنبه هماهنگ کنید. مجوزها در  -

 ای هست؟چه مرحله
اش رو شروع کردیم. به شهرداری نامه زدیم. روال قانونی -

 .کنهطی می
 خوبه. پرونده شکایت چی؟ -
بح اقدام کردم. نتیجه بررسی ماشین شما امروز دیروز ص -

 .بعدازظهر میاد
حسابی که فرستاده بودید رو پرداخت ممنون. صورت -

 کردم. به حسابتون واریز شده؟
  .بله. هرچند واقعا لازم نبود -
زحمتی براتون دارم. یه دفتر جمع و جور برام پیدا کنید.  -

  .دانشگاه کوچیک و ساده. یا نزدیک خونه، یا نزدیک
 .کنمحتما. خبرتون می -

ها تاپش رفت. از طریق دوربینتماس را قطع کرد. سراغ لپ
دفتر سمیر را زیرنظر داشت. سمیر سخت مشغول کار بود. 
 :انگار کسی در اتاق را زد. سمیر سر بلند کرد و جواب داد

 .بله -
زنی وارد اتاق شد. موهای بلوند، صورت زیبا. جوان، 
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تر. اندام زیبایی داشت که پستی و شاید جوان همسن مهسا،
گیرش در آن مانتو تنگ به خوبی مشخص های نفسبلندی
  .بود
آقای فضلی، من صولت هستم. شمیم صولت. در مورد  -

 ... پرونده دادگاه
سمیر به میان حرفش پرید. بلند شد و دستش را به سمت 

 .زن گرفت
 .بله. خوشبختم. منتظرتون بودم -
 .کی که خواسته بودیدمدار -

ای را به سمت سمیر گرفت. ابروهای سمیر با باز پوشه
کردن پوشه بالا پریدند. با تعجب سرش را بلند کرد و رو به 

 :زن گفت
 !اصلا توقع نداشتم -

مهسا حاضر بود یک شمش طلا بدهد و بفهمد داخل آن 
پوشه چه مدارکی است! پوشه را روی میز انداخت. روی 

. هردو آرنجش را به دسته صندلی تکیه داد. صندلی نشست
های سبابه هردو دست را به هم چسباند و انگشت
 :های شصت را چفت هم! رو به زن گفتانگشت

 !های بالایی داریقابلیت -
زن به سمت سمیر رفت. دقیقا بین میز سمیر و جلوی 

صندلی قرار گرفت. سمیر کمر راست کرد و به دختر خیره 
حالیکه روی میز مقابل سمیر نشسته بود، شد. دختر در 
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پایش را بین دو پای باز شده سمیر گذاشت و صندلی را کمی 
  .به عقب هُل داد

های خصوص در زمینههای من انکار ناپذیره! بهقابلیت -
 !خاص
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 .سمیر به عقب تکیه دادو سرش را کمی کج کرد
 .زنن خوشم نمیادهایی که بلوف میمطمئنی؟ من از آدم -

دختر از میز پایین پرید. جلوی صندلی سمیر، روی زمین 
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زانو زد و دستش را به سمت کمربند سمیر برد. ضربان قلب 
ر هم زد و دختمهسا تا مرز دویست رسید. سمیر لبخند می

کمربند سمیر را کامل باز کرد. دست سمیر به زیر چانه 
 .دختر رفت

 .بلند شو -
 .دختر متعجب شد

 چی؟ -
 .کارا نیستگفتم بلند شو. دفتر من جای این -
 !فکر کردم دوست داری -
  .درست فکر کردی. جاش رو ولی اشتباه حدس زدی -

میز بار جلوی دختر از جا بلند شد و میز را دور زد. این
کرد. سمیر ایستاد و ایستاد. شال را روی سرش مرتب می

 .کمربندش را بست
امشب ساعت شش هتل لاله باش. شماره اتاق رو برات  -

 .کنممسیج می
 .تمام صورت دختر به لبخندی باز شد

 .بینمتحتما. می -
های مهسا کاملا بارانی شد. گفت و از اتاق بیرون رفت. چشم

که سمیر خیانت کند فکر کرده بود نهمیشه پس ذهنش به ای
ولی واقعا تحمل مواجهه با واقعیت را نداشت. سمیر 

بلافاصله بعد از رفتن دختر، پوشه را داخل گاوصندوق 
 .گذاشت. با گوشی شماره کسی را گرفت
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سلام، هتل لاله یه اتاق بگیر. مهمون دارم. شماره اتاق  -
 .رو برام مسیج کن

د مهسا مطمئن بود طرف صحبت سمیر که گوشی را قطع کر
کرد همه چیز سمیر، کامران است. اگر سمیر واقعا خیانت می

  .شداز نظر مهسا تمام شده حساب می
های گرفته شده از دفتر سمیر، دنبال فیلم در آرشیو فیلم
توانست ای که میگشت. یک فیلم ده دقیقهمشخصی می

  .کامران را از هستی ساقط کند
به کامران پیغام داد. شماره را مخفی کرده با گوشی دومش 

 .بود و کامران حتی قادر به دیدن شماره تماس گیرنده نبود
 !فکر کنم باید یه مواردی رو برای رئیست توضیح بدی -
 ببخشید شما؟ -
مهم نیست من کی هستم. مهم مدرکیه که از کثافتکاری تو  -

 .دارم
 .برو به جهنم -
بازی ای از صحنه عشقدقیقهبار مهسا یک فیلم یک این

کامران و دوستش در دفتر سمیر را برایش فرستاد. دو 
 .دقیقه بعد کامران پیغام داد

 خوای؟از من چی می -
 .کنمحالا شد.خبرت می -

ای که مدتی بود برای به سرعت با مشفق، مهندس شبکه
داد تماس گرفت. کسی که دفتر ثبت مهسا کارهایی انجام می
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بی نداشت، کارهایش کاملا قانونی نبود و برای درست و حسا
شان به نصب گرفت. آشناییخدماتش، رقم بالایی دستمزد می

 !گشتدوربین داخل دفتر سمیر و پدرش برمی
 آقای مشفق؟ -
 .سلام خانوم. امرتون -
خوام توی یه اتاق جاسازی بشه. باید فیلم یه دوربین می -

 .رو زنده بفرسته
 .شه ولی بد هم نیستم عالی نمیحله. کیفیت فیل -
 .مشکلی نیست -
 کِی لازم دارید؟ -
 .دوساعت دیگه -

 .مشفق نفسش را در گوشی تلفن رها کرد
 !سخت شد -
 اش؟دوساعت دیگه. هزینه -
 .دو میلیون -
شه. تا دوساعت دیگه چهار میلیون به حسابت ریخته می -

ل لاله دوربین رو داخل یه بسته بذارید. تحویل پذیرش هت
بدید. بسته به نام کامران اسدی باشه. دوربین رو تحویل 

 .پذیرش دادین، پیغام بدید
 چشم . امر دیگه؟ -
خوام. کارش، خانواده، اش رو میشمیم صولت. سابقه -

 .تحصیلات، تلفن، آدرس
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 عکس ندارین ازش؟ شمیم صولت اسم واقعیشه؟ -
 .کمی فکر کرد

دونم راتون. اسمشو نمییه فیلم دارم ازش، میفرستم ب -
  !واقعی باشه یا نه

 .شهبفرستین. ولی این یکی رو دو ساعته نمی -
دوربین دوساعته. برای کار اون دختره، مهم نیست. وقت  -

 داری. هزینه سابقه دختره؟
  .دیگه روی مبلغ دوربین حساب کردین -
 .مرسی -

جوشید. گوشی تلفن را قطع کرد. دلش مثل سیر و سرکه می
ای خواست معجزهکف دستش عرق کرده بود. دلش می

آمد. از شد و سمیر ساعت شش به جای هتل به خانه میمی
رفت. کلافگی شدت فشار و استرس عصبی مدام راه می

 .امانش را برید. مهین خانوم چندبار صدا زد تا متوجه شد
 !مهسا خانوم -
 .بله -
 .کنمخوبین شما؟ دو ساعته دارم صداتون می -
 .ببخشید متوجه نشدم -
هاتون هست. آقا سمیر تاکید کردن به موقع ساعت قرص -

 .بخورید
 .دردلش به سمیر لعنت فرستاد

Paeez Paeez 
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  .بله مرسی -

 .دلرزیموقع خوردن قرص دستانش می
 حالتون خوب نیست. زنگ بزنم به آقا سمیر؟ -
  .شمنه. مال ضعفه. بخوابم خوب می -

  .دو ساعت بعد پیغامی از مشفق رسید
  .دوربین داخل پاکت تحویل پذیرش هتل شد -

 .با گوشی دوم به کامران پیغام داد
امروز قراره یه اتاق تو هتل لاله رزرو کنی. تو پذیرش یه  -
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داری، یه دوربینه. توی اتاق تم. بر میبسته برات گذاش
کنی. جایی که رئیست شک نکنه. از این جریان جاسازی می

کاریت رو که بخوایی فیلم کثافتدی مگر اینچیزی بروز نمی
  .برای جناب فضلی بفرستم

  .باشه -
دو ساعت دیگر هم گذشت. دو ساعت جهنمی. کامران پیغام 

  .داد
 .دوربین رو جاسازی کردم -

تاپش نشست. برنامه کنترل از راه دور را راه مهسا پشت لپ
دید. یک اتاق کاملا معمولی. انداخت. تصویر اتاق را می

شاید کمی بزرگ. با تختی دونفره! سمیر روی این تخت قرار 
شد. لعنت بود به او خیانت کند. فاتحه این زندگی خوانده می

 !نتبه دل مهسا که این نامرد را دوست داشت. لع
گذاشت پایش را به رفت؟ نمیکرد؟ به هتل میچکار باید می

آن اتاق منحوس برساند؟ اگر اهل خیانت بود که ... این 
بار مهسا فهمید! بار بعد چه تضمینی شد؟ اینراهش نمی

رفت؟ شاید هم طرفه به قاضی میبود؟ اصلا چرا داشت یک
! یا های خودش ببیندمدرک لازم داشت، چیزی که با چشم

 !رومی روم، یا زنگی زنگ
 .حال ساعت پنج با سمیر تماس گرفتبا این

 .الو سمیر -
 مهسا، توئی؟ طوری شده؟ -
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 ..نه، فقط -
 فقط چی؟ -

  !کردباید چیزی سرهم می
 کِی میایی خونه؟ -
 .من یه کم کار دارم امشب. دیرتر میام -
 شه زود بیایی؟ امشب زود بیایی؟نمی -
  .کردم. مهمه وگرنه کنسل میگفتم کار دارم -

  !مهم؟ مردک وقیح
  .باشه -
 خوای زنگ بزنی رفیقت بیاد پیشت؟می -
  .نه خوبم. چیزی نیست -
 .تا شب -
  .خداحافظ -

مهین خانوم رفت. غذا در آشپزخانه آماده روی گاز ماند. 
  .داروهایش را سر وقت خورد. ساعت پنج و نیم بود

ارد اتاق شد، کیفش را کنار تخت دید. شمیم واز دوربین می
جا پای تخت گشت، همانگذاشت. داخل کیف دنبال چیزی می

دولا شد، انگار چیزی را گم کرده باشد. پشت به دوربین بود 
و تصویر ناواضح! کمی بعد، بلند شد و نگاهی به ساعتش 

  .انداخت
لباسهایش را از تن کند و به سمت حمام رفت. هیکلش واقعا 

ود. از حمام که برگشت، جلوی آیینه آرایش نقص ببی
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  !همه چیزکرد. برای اغوای سمیر! دخترهٔ بیمی
تنها لباسی که به تن کرد ، یک دست لباس زیر قرمز بود با 

داد. بالاپوش توری که سخاوتمندانه اندامش را نمایش می
جنگید. فکر کرد پوست سفید تنش با قرمزی لباس زیر می

اس زیر قرمز دارد! البته نه به زیبایی خودش هم یک ست لب
لباس شمیم! شمیم کجا و مهسا کجا؟ مهسا که ته خلافش 

ها بود تجربه نداشت! هرچه های فرانسوی فیلمدیدن بوسه
را هم بلد شد از صدقه سر سمیر یادگرفت. شاید خودش 

طور از دستش سر داشتن سمیر را نداشت که اینعرضه نگه
  !خورد
خیانت مردان از بی عرضگی زنانشان است؟  گویند،چه می

به خدا که اشتباه است. خیانت هر مردی از نامردی است، از 
وقاحت است. اصلا خیانت که مرد و زن ندارد. زندگی را 

خواهید جمع کنید و بروید، کرکره دکان را پایین بکشید، نمی
خیانت ولی نکنید. ته نامردی است. خیانت احساس حقارت 

اندازد، روحت را خرد ره در وجودت به جریان میرا ذره ذ
 !کند. تنها جواب خیانت، تفی است بر صورت خائنمی

 ای به در زد، به "در" یا به "دل" مهسا؟کسی تقه
شمیم دلبرانه در را باز کرد و با گردن خم، جلو رفت. سمیر 
دست دخترک را گرفت و سوتی کشید. به آلمانی گفت:" این 

کنه!". دخترک که ظاهرا رو هم زنده میها لباس مرده
 :دانست پرسیدآلمانی نمی
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 شه؟معنیش چی می -
  .گممعنیش رو چند دقیقه دیگه بهت می -

سمیر ظاهرا دنبال چیزی بود. همه جا را به دقت نگاه 
 :کرد. دخترک کلافه پرسیدمی
 گردی؟ دنبال چی می -

 .به خودش اشاره کرد
 .جاستاصل کار این -

برگشت. لبخندی زد. کتش را درآورد و به جالباسی  سمیر
آویزان کرد. کراواتش را شل کرد و لبه تخت نشست. 

دخترک نزدیک شد. دست سمیر لای موهای دختر رفت و 
نفس مهسا قطع شد. سمیر خندید و دخترک را به روی تخت 

 .پرت کرد
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کنم. بخشی از های خشن، عذرخواهی میبه دلیل صحنه)

 (.روایت داستانه
 
 

های شمیم پیچید. دخترک با کراواتش را درآورد و دور مچ
 :شیطنت گفت

 خشن دوست داری؟ -
دنباله کراوات را به تاج تخت بست. مهسا دستش را جلوی 

خندید و مهسا اشک و هق زد. او میدهانش گرفت 
ریخت. سمیر ایستاده و به بدن دخترک خیره بود. سراغ می

 :کیفش رفت که داد زد
  .کاندوم زیر بالشته، تو کیفم چیزی نیست -

سمیر نفسش را بیرون داد. به سمت تخت رفت. کمربندش 
را بیرون کشید و دور دستش چرخاند. سرش را به سمت 

یزی گفت که مهسا نشنید. صدای شمیم گوش دختر برد و چ
 !قطع شد

های دخترک زد سمیر ایستاد و چند ضربه با کمربند به ران
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 .شنیدبار صدای سمیر را میکه جیغش بلند شد. این
 .خواد جیغ بزناین اتاق عایق صوتی داره. تا دلت می -
 کنی؟روانی، چه کار می -

بدنش را  سمیر کمربند را انداخت. به سمت دختر رفت و
بار به شکم خواباند. بلند شد و کمربند را دور غلتاند. این

دستش پیچید. چند ضربه به پشت دخترک زد. مهسا توان 
نفس کشیدن نداشت! این مرد واقعا روانی بود! چه 

 گویند؟ تمایل به خشونت؟ سادیسم؟ می
  .صدای داد سمیر پیچید

ها و ساعتتونم این بازی رزنی یا نه؟ من میحرف می -
تونم کاری کنم که از زنده بودنت پشیمون ادامه بدم. می

 بشی! دوست داری نشونت بدم؟
خوای با من خوای؟ من فکر کردم میدونم چی میمن نمی -

 !رابطه داشته باشی
 فقط همین؟ رابطه؟ تو فقط دنبال رابطه هستی؟ -

سمیر دوباره ایستاد و چند ضربه به پشت دختر زد که 
  .ش بلند شداناله
 خوای؟ببین، من این مدلی دوست دارم. بازم رابطه می -
  .ولم کن -
 کی اجیرت کرده؟ -
 !ایتو دیوونه -

بلند شد و سراغ کیفش رفت. سیگاری روشن کرد و به 
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سمت دختر برگشت. کنار دختر خم شد و دود سیگار را در 
 .صورتش فوت کرد

سوزونه. آتیش سیگار خیلی داغه! خیلی هم بد می -
 خوای امتحان کنی؟می

سیگار را به صورت دخترک نزدیک کرد. مهسا با وحشت 
  !شناختبه صفحه مانیتور خیره بود. این مرد را نمی

 .کرددخترک وحشت زده التماس می
 .کنمتو رو خدا ولم کن. هرکار بخوایی می -
 نگفتی کجا این سیگار رو خاموش کنم؟ روی صورتت؟ -
 .م کنتو رو خدا ول -

 .سمیر خندید
 !یه جای خوب پیدا کردم -

به سمت پاهای دخترک رفت و پاهایش را از هم باز کرد. 
  !دخترک جیغ کشید، مهسا جیغ کشید. خدایا
 .کردسمیر سیگار را به بدن دختر نزدیک می

 !حرف بزن لعنتی -
  .گم.... ولم کنمی -

  .سریع عقب کشید
  .یه نفر به نام جاوید فضلی -
 خودش باهات تماس گرفت؟ -
  .نه، وکیلش -
 شکیبا؟ -
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  .خودش رو معرفی نکرد. گفت وکیلشه -
 ضبط صوت کجاست؟ -

 .شمیم مکث کوتاهی کرد و جواب داد
  .زیر تخت -
 مدارک مربوط به دادگاه نروژ رو هم اونا بهت رسوندن؟ -

  !دادگاه نروژ چیز جدیدی بود
ابطه بشم و صدات رو آره. من فقط قرار بود با تو وارد ر -

 .ضبط کنم. بعد هم مدارک رو بفرستم برای وکیل
 برنامه دزدی هم کار اونا بوده؟ -
 .دونمکدوم دزدی؟ من چیزی از دزدی نمی -

مهسا وحشت کرد. نکند که سمیر باور نکند و بلایی سر 
گرفت، اصلا کرد؟ با سمیر تماس میدختر بیاورد؟! چکار می

 ...کرداعتراف می
 .زدی از محموله من... دزدی دفتر پدرزنمد -
 .دونمبه خدا من نمی -
 .تونم اون سیگار رو دوباره روشن کنممی -

  .کرددخترک با وحشت التماس می
  .دونمم، من از دزدی چیزی نمیبه جون بچه -

سمیر دولا شد و زیر تخت را نگاه کرد. ضبط صوت را 
را به سمت بیرون کشید و داخل کیفش انداخت. دستش 

کمربند برد که دخترک شروع به التماس کرد. سمیر عصبی 
 :داد زد
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 .خفه شو کاریت ندارم -
کمربند را به کمر بست. کراوات را از تاج تخت باز کرد. 

 .دخترک را به سمت خودش کشید
کنی. وانمود کن که رابطه از این به بعد برای من کار می -

قرار دیگه بذاری. اون  ما خوب پیش نرفته و باید با من یه
خوام. باهاش قرار بذار. اسمش رو پیدا کن. وکیل رو می
 فهمیدی؟

  .بله -
دست دخترک را باز کرد و کراواتش را بدون بستن داخل 
 :کیفش انداخت. نگاهی به دخترک برهنه انداخت و گفت

پاشو خودتو جمع کن. اگه زن نداشتم جوری خدمتت  -
فکر رابطه با کسی نباشی. دیگه با رسیدم که تا مدتها به می

 گیری. فقط پیغام. شیرفهم شدی؟من تماس نمی
 .بله -
فکر دورزدن من به سرت نیاد. آدرست رو دارم، حتی  -
دونم امشب باید سر راه برای دخترت کیک شکلاتی می

  !بخری
  .کردشمیم وحشتزده نگاهش می

دست کتش را از جالباسی برداشت و پوشید. کیفش را به 
گرفت و از اتاق خارج شد. دخترک روی تخت جمع شده 
 !بود. احتمالا از درد ضرباتی که خورده، به جسم و روحش

Paeez Paeez 
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یا دانست باید خوشحال باشد که سمیر خیانت نکرده نمی
رحم تواند تا چه اندازه بیکه همسرش میناراحت از این

جویدند! وکیل باشد. افکار دیگری چون خوره روانش را می
جاوید چه کسی است؟ هومن شکیبا؟ داستان پرونده نروژ 

 چیست؟
باقی ماجرا، مثل فیلم روی دور تند بود. دخترک با ناله بلند 

اید کامران را شد، لباس پوشید و از اتاق بیرون رفت. ب
فرستاد تا دوربین را نابود کند. برنامه کنترل موبایل را می
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  .قطع کرد. چیزی را که باید فهمیده بود
توانست یک هیولا حقیقتی تلخ. سمیر خیانت نکرد ولی می

  .باشد. باورش سخت بود
ساعت حدود هشت شب، صدای در آمد. مهسا وحشتزده، از 

  !ترسیدبرخورد با سمیر می
 مهسا، کجایی؟ -

رفت و میانه راه، مهسا سمیر به سمت اتاق خواب می
 .نفره در تاریکی نشسته بودصدایش زد. روی مبل تک

 .جاماین -
برگشت، به طرفش آمد و جلوی پایش نشست. مهسا با تمام 

 .دادتوان بو کشید... بوی سیگار نمی
 خوبی؟ تو تاریکی نشستی؟ -

 .از نگاه سمیر چشم دزدید
 .محوصلهبی -

 .اش را با انگشت سبابه بلند کردسمیر چانه
 ببینمت، گریه کردی؟ -

دستش را که به سمت صورت مهسا برد مهسا بدون اختیار 
ساعت پیش آن دختر را زد. چه ها یکلرزید. با همین دست
 !خونسرد بود این مرد

 لرزی؟ چرا می -
 .دستش را به سمت پیشانی مهسا برد

 دی. چته تو؟ چیزی خوردی؟مثل یخچال ش -
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با خودش اتمام حجت کرده بود که قوی و محکم بماند ولی 
آرزویش  ترسید. خانه....بدون اختیار به گریه افتاد. می

های زده بود. هم عاشق بود، هم متنفر. دنیایی از حسطوفان
 .مختلف

سمیر بلندش کرد. سرش را در گردن سمیر فرو برد. 
هایش ی آرامش به آغوش مسبب اشککه، برادار اینخنده

خورد، کاش چیزی پناه برده بود! کاش قرص فراموشی می
 !ندیده بود

 قدر. آخه تو چی شدی؟چته دختر؟ هیس گریه نکن این -
 .هیچی -
دیشب یه زبون دومتری داشتی. الان این زرزر کردنت مال  -

  .چیه. بلندکن سرت رو ببینم. پیرهنمو دماغی کردی
  .ونه مهسا گذاشتدست روی گ

چی شدی مهسا؟ بگو به من. هرچی هست بگو. نترس من  -
 کنم. طوری شده؟ درستش می

  .نه. خوبم. الکی دلم گرفت -
 عجب. الکی؟! غذا خوردی؟ -
 .نه -

 .یک تای ابرویش را بالا داد
 مهین خانوم غذا نذاشته؟ -
 .چرا تو آشپزخونه است -
 تا الان گشنه موندی؟ -
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 .ستمگرسنه نی -
 ..من فکر کردم منتظر من بودی -
 .خودت بکش بخور -
 خوری؟یعنی نمی -
 .نه سیرم -

 .دست در جیبش کرد و جعبه شکلات مرسی را بیرون آورد
 !حیف من فکرکردم این شکلات مال توئه -

 .ها خندیدمثل بچه
 کِی خریدی؟  -
  .سر راهم -

 .زدچشمان مهسا هنوز دودو می
 .قمه خوردمحالا شاید دو ل -
 !ها! یه بشقاب پرعجب! این شکلاتا جایزه دولقمه نیست -

 :رفت غرغرکنان گفتکه به سمت اتاق خواب میدر حالی
 .دختره دیوانه، پیرهنمو دماغی کرد -

 !طبق عادت جواب دادن، بازهم از دهانش در رفت
 !تبرکه -

 .کشید برگشتشرتی که از سرش پایین میبا تی
کنم، بعدا برکه؟ اینا رو یه جا یادداشت میآب دماغ تو ت -

 .کنیمباهم حساب کتاب می
دل مهسا لرزید! اشتهایش بازهم پرکشید به همان قبرستانی 

 !که از ظهر رفته بود
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ای پایین فقط برای مشکوک نشدن سمیر، به زور چند لقمه
داد. بعد از شام سمیر کنارش نشست و لیوان چای را با 

 !داد. لیوان را گرفت. هردو ساکتها به دستش شکلات
 .شکسترو خیره شد. باید سکوت را میبهسمیر به رو

 چه خبر؟ -
 .هایش گرفتسمیر سرش را بین دست

یه روز گهی داشتم که نگو! از صبحش گند شروع شد،  -
 ... آخرش هم که

  .هایش را بستچشم
  .یه مشت آدم عوضی حرومزاده برام تله گذاشته بودن -

 :لبش را گاز گرفت. سمیر ادامه دادمهسا 
از مادرش زاده نشده اونی که بخواد ازمن آتو بگیره.  -

 .ندازمدونه شون رو به گه خوردن میدونه
 !چرا همش عصبانی هستی؟ یه کم آروم -
خوره. دارم با یه مشت ها حالم از خودم بهم مییه موقع -

یکی از زنن، جنگم. توی تاریکی! یکی از چپ میسایه می
کنم، از یه جایی دیگه دست کنن، قاطی میراست. سگم می

 .خودم نیست
Paeez Paeez 
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  .سمیر سربلند کرد
خوام تو کارت دخالت مهسا، حواست به شکیبا باشه. نمی -

خوای. ولی دونم چیه، خودت نمیدلیلی که نمی کنم چون به
  .خیلی به این وکیله اعتماد نکن

 .مهسا نفسش را بیرون داد
 .شه خیلی اعتماد کردکس نمیکلا به هیچ-

 .تونیبه من می -
 .سرش را پایین انداخت

 .شاید یه روزی تو هم دلت نخواد منو ببینی -
 .تو هست چرت نگو. من برا هرکس سگ باشم حواسم به -
 پاسپورتت رو دزدیده بودن یادت نیست؟ -
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 .اش خزیددست سمیر به سمت گونه
 .ذاشتیخب تو توله سگ نباید سر به سر من می -
 .کار من نبود به خدا -
 .رفتی سراغ باباجونت چغولی منو کردی دیگه -
  .دونستبه خدا من حرفی نزدم. خودش همه چی رو می -
دستم نبودی. تو سگ منو  شانس آوردی اون روز دم -

 !ندیدی مهسا
 !در دلش پوزخند زد. دیده بود، متاسفانه

گذراند؟ اگر سمیر تمام دلایل چطور شب را کنار این هیولا می
عالم راهم داشت، سربر یک بالشت گذاشتن با این مرد برای 

  !مهسا، حداقل امشب مقدور نبود
ش کشید. روی کاناپه دراز کشید و پتوی سبکی را روی خود

ها بیند، ولی منتظر بود تا مسکنوانمود کرد تلویزیون می
  .عمل کنند و به خواب برود

چندساعت بود که خوابید؟ یکی دو ساعت یا بیشتر؟ با سر و 
خواب! و سمیر صدا بیدار شد، در اتاق خودشان، روی تخت

  !گشت؟سر کمد مهسا... دنبال چه می
 کنی؟سمیر، چه کار می -
 !ت کردم؟ بخواببیدار -

 نکند به چیزی مشکوک شده!؟
 خوای؟چی می -
 یه لباس زیر قرمز داشتی؟ -
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  !خواب از سرش پرید
 دیوانه شدی؟  -
  .خودم پیدا کردم، بخواب -

 .پنج دقیقه بعد کنار مهسا روی تخت دراز کشید
 سمیر؟ -
 بله؟ -
 مشکل پیدا کردی؟  -
 چه مشکلی؟ -
 .شنلباس زنونه آروم می دونم. از اینا که باچه می -

 .سمیر به سمتش چرخید
ها.. چرا لباس زنونه؟ زنم بغلم دستمه. یه کارتن بود بچگی -

زبل خان! زبل خان کافیه دستش رو دراز کنه تا شکارش رو 
 !به چنگ بیاره

 .دستش که زیر بدن مهسا رفت، جیغ دختر بلند شد
 !هامیواش، دنده -

  .سریع دستش را کشید
  .تونم بکنم! آش و لاش هم هستی، کاریت نمیلعنتی -

مهسا دست سالمش را روی پیشانی گذاشت. سمیر به سمت 
 .مهسا چرخید

 .لباس زیرت رو انداختم دور -
 چرا؟ -
یه خاطره بد. دیگه هم سوال نکن وگرنه ملاحظه دنده  -
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 .کنمت رو نمیشکسته
 .مهسا پوفی کرد

 .خواستم بندازمش دورخودم می -
 :با چشمان تیز شده نگاهش کرد که ادامه داد سمیر

 .اومد. من سفید نیستمبهم نمی -
  .سمیر خندید

 .بهتر که سفید نیستی -
 سفید دوست نداری؟ -
 .تو رو دوست دارم -
 سمیر؟  -
 بله؟  -

 پرسیدن اشتباه بود یا نه؟
 سیگار کشیده بودی؟  -

  .سمیر در جایش نشست
  ... دو تا پک! چطور؟ بوش رو -

  .انگار که سوالش سمیر را بهم ریخت
مهسا، شب روی کاناپه خوابیدی که با من روی تخت  -

 نخوابی؟
 داد؟ مکث کرد. چه جوابی می

  .دیدم، خوابم بردنه، داشتم سریال می -
 دونی فرق من و تو چیه؟ می -
 چیه؟  -
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  .سمیر از جایش بلند شد و لبه تخت نشست
گم. نهایتا چ شرایطی به تو دروغ نمیکه، من تحت هیاین -

 .گمکنم ولی دروغ نمیسکوت می
  .ها تمامی نداشتنددلخوری

  .گماز دستت دلخورم، یک کلمه هم بیشتر نمی -
  .سمیر بالشتش را برداشت و از جایش بلند شد

رم روی کاناپه هال. توام تا صبح، تنهایی خرخر من می -
  .کن

بیدار شدن مهسا رفته بود. تا  صبح سمیر خیلی زودتر از
چند روزی روی کاناپه خوابید، آنقدر که مهسا با خودش 

  !قدر که بر احساساتش مسلط شدکنار آمد، آن
هرچیزی بهایی دارد و بهای فرستادن ویدیویی که از کامران 

های کارگذاشته شده در گرفت، از دست رفتن یکی از دوربین
کرد که اش تصور میگی ذاتیدفتر سمیر بود! کامران با ساد

که دفتر کند، غافل از ایننیست میدوربین را پیدا و سربه
سمیر، پر از دوربین بود، از زوایای مختلف! شانس بزرگی 
آورد که کامران راجع به دوربین به سمیر حرفی نزد و سعی 
کرد قضیه را خودش به تنهایی حل کند. اگر سمیر بویی از 

کف تا سقف دفترش را شخصا وارسی برد، از دوربین می
 !کردمی

Paeez Paeez 
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دوسه روزی گذشته بود، مهسا بعد از خوردن صبحانه، 
گذاران انداخت. همه چیز نگاهی به گزارش جلسه با سرمایه

گذاری رسید. باید ذهنش را بر روی سرمایهمی به نظر مرتب
و مواردی که در جلسه، قرار به عنوانش بود متمرکز 

گذاران چیزی نبود که کرد. جلسه روز یکشنبه با سرمایهمی
ساعت قبل از جلسه با شکیبا قرار داشت. از دست بدهد. نیم

  .رفتهمه موارد را مرور کردند. همه چیز عالی پیش می
 شکیبا؟آقای  -
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 .بله -
 .های طلا که من به شما امانت دادماون شمش -
 .بله -
 گذاری هزینه کردید دیگه درسته؟تا رو برای سرمایهسه -
  .بله، سه تا رو -
 .پس هنوز دوتا پیش شماست -
دقیقا نه. تو صندوق امانات هست. حقیقتش کلید رو  -

 .براتون آوردم. بهتره پیش خودتون باشه
اخل کتش پاکتی را روی میز گذاشت و به سمت شکیبا از د

 .مهسا هُل داد
 از جاوید خبر دارید؟ -
 .نه خیلی. آخرین تماس موقع دادن شماره شما به من بود -
 .فکر کردم شما وکیلش هستید -
های نه، من زمانی وکیلش بودم. الان یکی از همکلاسی -

 .سابق من وکیلشه
 .پاکت را باز کرد و نگاهی انداخت

 دونید؟اسم وکیلش رو می -
 مهراد خجسته. چرا براتون جالبه؟  -
زنم ای بین سمیر و جاوید باشه. حدس میفکر کنم مساله -

وکیل جاوید هم این بین کاری کرده. سمیر بدجور پیگیر 
 .هاستاون

 :شکیبا با تردید پرسید
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 خواین تحقیق کنم؟ می -
 امکانش هست؟ -
 .حتما -
 .خوام سمیر شک کنهد نمیخیلی مراقب باشی -
ماشین  ....حتما. راستی در مورد شکایت. جواب اومده -

  .کاری شده بودشما دست
  .مهسا نفسش را بیرون داد

لطفا مدارک رو برای سمیر بفرستید. بذارید خودش  -
  .پیگیری کنه. هرکسی بوده با سمیر خرده حساب داشته

  .حتما -
 .وقتا هیچزد، یا حالا یباید حرفش را می

 .شونآخرین مساله و مهمترین -
 .بفرمایید -
  .من به شما اعتماد دارم -
 .متشکرم -
من آرمیتا رو بیشتر از خواهرم دوست دارم. نسبت بهش  -

خصوص که من باعث آشنایی کنم. بهاحساس مسئولیت می
 .شما شدم

 .شکیبا که همیشه آدم آرامی بود، به شدت عصبانی شد
جا صبر کنید. من وکیل شما هستم. انوم. همینصبر کنید خ -

آلت دست شما نیستم. بهتره مسائل شخصی رو با کار قاطی 
نکنید. اگر توانایی این رو ندارید، من تمایلی به ادامه 
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  .همکاری با شما ندارم
مهسا لب پایینش را گاز گرفت. در دلش عروسی بود. این 

  !مرد برازنده آرمیتا بود
  !کنیمل رو باهم قاطی نمیدرسته. مسای -

  .شکیبا نفس عمیقی کشید
 .خوام کمی عصبی شدممعذرت می -

 .مهسا خندید
  .همه چیز مرتبه. برخورد شما کاملا قابل درکه -

 .گذاران محور بحث عوض شدبا وارد شدن سرمایه
دوشنبه کلاس دانشگاه را از دست نداد. وضعیت دست 

شد. بعدازظهر که به یاش روز به روز بهتر مدیدهآسیب
خانه رسید سمیر قبل از او آمده بود. عصبی، سالن را متر 

 .کرد. با دیدن مهسا به سمتش رفتمی
 دی؟کدوم گوری هستی، موبایلت رو چرا جواب نمی -
 چی شده؟ -
 گم موبایلت کجاست؟می -
سر کلاس بودم. گذاشتم رو سایلنت. یادم رفت از روی  -

 .سایلنت برگردونم
یر جلو آمد. دستش را در کیف مهسا کرد و موبایل را که سم

هنوز روی سایلنت بود بیرون کشید. نگاهی به موبایل 
  .انداخت

  .دختره ابله دیوانه -
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 :موبایل را سمت مهسا گرفت و گفت
 .این لعنتی مال اینه که در دسترس باشی -

Paeez Paeez 
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  .مهسا موبایل را گرفت
 و چی شده سمیر؟بگ -
  .کشمش مهساکنم. میاون جاوید رو من چالش می -
  .خیلی خب. بشین ببینم -
جاوید ماشین تو رو دستکاری کرده. اون حرومزاده. کار  -

  .اون بوده
 .کرد، باور کردنی نبودمهسا شوکه نگاهش می

سمیر، مگه ممکنه؟ جاوید چرا باید به من صدمه بزنه؟!  -
  !شهمیمن اصلا باورم ن
  .تر شدسمیر برافروخته

 چرا نخواد بهت صدمه بزنه؟ مگه عاشق چشم و ابروته؟  -
 ... ما فامیلیم سمیر، جاوید همیشه با من -

  .حرفش را خورد
 همیشه با تو چی؟  -

کرد. سمیر زیادی حساس و عصبی باید لحنش را اصلاح می
 .بود
زی بوده؟ تو با با من هیچی. شایدم به خاطر ناراحتی از چی -

 جاوید مشکلی داری؟
 کاری کنه؟گه خورده ناراحته، باید بیاد ماشین تو رو دست -
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جوری منو معلومه که نه! حالا تو آروم باش... این -
  .ترسونیمی

 .دست سمیر قاب صورتش شد
 !ممکن بود بمیری -
زنیم. چیزی الان که نمردم. بشین راجع بهش حرف می -

 خوردی؟
 .خورمینه. نم -

گفت و به اتاقش رفت. در که بسته شد، مهسا با احتیاط 
تاپش رفت. برای اطمینان درب اتاق خواب را قفل سراغ لپ

کرد. هدفون را داخل گوشش گذاشت و نگاهی کوتاه به 
های طی روز سمیر در دفترش انداخت. فقط تا ساعت ده فیلم

د، بیرون صبح دفتر مانده و بعد از آن بیرون رفته! هرچه بو
تاپ را بست و قبل از از دفتر سمیر اتفاق افتاده. سریع لپ

که سمیر متوجه چیزی شود در اتاق را باز کرد. درب این
اتاق سمیر هنوز بسته بود. میز شام را حاضر کرد. منتظر 
ماند ولی خبری نشد. به سمت اتاق سمیر رفت. در زد و 

تور خیره نگاه وارد اتاق شد. سمیر با تمرکز به صفحه مونی
  .کردمی
 سمیر، شام حاضره، نمیایی؟ -

  !دستش را در هوا تکان داد، مثل پراندن پشه
 .تو بخور، من کار دارم -

دید. ظاهرا یک به سمت میز سمیر رفت. مونیتور را می
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قدر آشنا! به خاطر آورد. شد، چهویدیو کوتاه پخش می
فسش رفت. کامیون بار سمیر بود که بین راه دزدیدند. ن

کرد که این فیلم از کجا آمده بود؟ نکند زده فکر میوحشت
 دستش رو شود!؟ 

شد. دستش را روی شانه سمیر باید برخودش مسلط می
 .گذاشت

 این فیلم چیه؟  -
چپ نگاهی سمیر که انگار تازه متوجه حضور مهسا شد چپ

 .کرد
 .گفتم کار دارم. تو شامت رو بخور -
 !نگفتی فیلم چیه؟ -

 !سمیر پوفی کرد
ای که بهم رکب زده. مادرش رو به زادهفیلم همون حروم -

 .شونمعزاش می
فهمید واقعا چالش آب دهانش را قورت داد. اگر سمیر می

  .کشی هم داشتکرد. این مرد قابلیت آدممی
 .روی پای سمیر نشست و دستش را دور گردنش انداخت

 کجا گیر آوردی؟خدا به دادش برسه. حالا فیلم رو از  -
  .سمیر پوزخندی زد

جا که کامیون رو یه سوپری سر نبش بوده. همون -
ها رو پیچونن. سوپری دوربین داشت. یه پولی دادم فیلممی

ها معلومه. مطمئنم گرفتم. چند تا ماشین تو فیلم هستن. پلاک
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 .هاستماشین دزدا یکی از همین ماشین
 پیش پلیس رفتی؟ -
خوام پای پلیس رو وسط کنم. نمیمینه، خودم حلش  -

 .بکشم
 قدر عصبانی هستی؟حالا چی ازت دزدیدن که این -

 .های سمیر به حالت دو خط درآمده بودچشم
پوچ. اعتبار منو ها که خوب بردن. ولی تو بگو یه هلهاین -

 !بردن زیر سوال
 اعتبارت؟ -
  .آره. محموله در اصل مال پدرت بود -

 !سمیر زل زد مهسا با تعجب به
 مال بابا بوده؟ -
 .آره -

 .از دهانش پرید
 !هاعجب این اواخر بد آورده -

 .سمیر تیزنگاه کرد
 !منظورت چی بود؟ بد آورده؟ -
 .جوری گفتمهمین -
 جوری؟ همین -

 .کردباید گندش را سریعتر جمع می
 کنه؟کار میحالا الان بابا چه -
 .جبران کردممن که نذاشتم بابات بفهمه. خودم  -
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 .پس ضرر تو شده -
 .آره. گیرشون میارم. سرنخ دارم ازشون -

 .کشیدتوانست از زیر زبان سمیر حرف میباید تا می
 به جز این فیلم هم چیزی داری؟ -
 پرسی؟ چرا می -
 .جوریهمین -
 .زنیجوری حرف میها همینخیلی تازگی -

Paeez Paeez 
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قلب مهسا ضربان گرفت. دستش را به صورت سمیر کشید. 
سرش را خم کرد و روی پوست گردن، درست زیر گوشش 

 .را بوسید
 بریم شام بخوریم؟ گشنه نشدی؟ -
 گشنه؟! برای شام؟  -

 .مهسا خندید. بلند شد و از اتاق بیرون رفت
 .بیا شام حاضره -

صبح روز بعد، بلافاصله بعد از رفتن سمیر از خانه خارج 
 .شد و با آرمیتا تماس گرفت

 .سلام آرمی -
 سلام جیگر. خوبی؟  -
 .کنهآرمی قضیه داره بیخ پیدا می -
 کدوم قضیه؟ -
 .هاشمش -

 .آرمیتا مکث کرد
 مهسا، خطتت شنود نباشه؟ -
  .هنه، از این خط کسی خبر ندار -
 بهت گفتم نکن، گوش نکردی. چیزی فهمیده؟ -

 :کلافه پوفی کشید و جواب داد
  .یه فیلم داره از صحنه دزدی -
 تونه پیدات کنه؟خب؟ می -
شب با موتور بودم. ماشین دنبال ماشینه. ولی من اون -
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فهمه ولی اگه دنبال دزدی بود، از طریق ماشین چیزی نمی
 .کنهموتور بره قضیه بیخ پیدا می

زد. آرمیتای همیشه عاقل، نگرانی در صدای آرمیتا موج می
  !همیشه راستگو و البته ترسو

 .بیا برو اعتراف کن، خودت بهش بگو -
 .دیوانگی محض بود

 .شه آرمیتانمی -
نترس، کاریت نداره. شوهرته دیوونه. برای شمش پانشد  -

 بیاد ایران، تو تصادف کردی خودش رو رسوند. مهسا برو
 .باهاش حرف بزن

شه، شناسی. دیوونه است، یهو روانی میتو سمیر رو نمی -
  .کنهزندگی منو جهنم می

حتی تصور سمیر وقتی که موضوع را بفهمد هم مو براندام 
 .کردمهسا راست می

 .مهسا این راهش نیست -
کاره. هنوز راجع به رفتنش، فیلمهایی که برای اون مخفی -

نامداری، راجع به هیچ چیزی باهم من فرستادن، دیوید 
حرف نزدیم. انگار خودمون رو زدیم به فراموشی. سمیر 

کنه من درخواست طلاق رو الکی دادم. باورش فکر می
 .خواستم جدا بشمشه من واقعا مینمی

کنی. ظاهر اوضاع هم بد تو که الان داری زندگی می -
 .دونینیست. باطنش رو تو بهتر می
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م آسه میرم و آسه میام که سرفرصت خودم رو من الان دار -
ام بذاره، کار کردم اگر زندهخلاص کنم. سمیر بفهمه من چه

  .کنهدنیا رو برام جهنم می
کرد. حقیقت را به رویش شاید آرمیتا باید مثل آیینه عمل می

 .آوردمی
ببین دوست داشتن یه حرفه، اعتماد داشتن یه حرف. تو  -

 ..سمیر رو دوست داری
 ...کی گفته -
حرفم رو قطع نکن. تو سمیر رو دوست داری. اگه از من  -
پرسی اون هم دوستت داره. حالا تو یه چیزهایی رو ازش می

مخفی کردی، اون هم یه چیزهایی رو از تو مخفی کرده. اگر 
به دوست داشتنش مطمئنی، بهش اعتماد کن. برو براش 

رو توضیح بده. کار کردی. حست رو بگو، موقعیتت بگو چه
ده یا نه. جواب داد که ازش عذرخواهی کن. یا جواب می

چسبی به زندگیت. جواب هم نداد، قرن بیست و یکمه. می
 .گیری و خلاصتونه به زور نگهت داره. طلاق مینمی

 !گفتشاید هم آرمیتا درست می
 .دونم، باید فکر کنم... به این سادگیا هم نیستنمی -
  .فکر کن -
مونده رو بهش های باقیخوام اون شمشمی. فعلا میآر -

 .برگردونم
 جوری؟ تو جعبه شیرینی؟چه -
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 ای؟کنم. تو حدود دو خونهیه کاریش می -
  .نه، سه هستم -

 .کمی فکر کرد
 .باشه سه میام. بذارشون تو یه ساک -
 .بینمتحتما. می -

ساعت سه دانشگاه کلاس داشت و با این قرار، به کلاسش 
حال سر ساعت سه سراغ آرمیتا رفت. ساک رسید. با اینمین

و وسایل شنا  را گرفت و پنج شمش طلا را بین حوله
جاسازی کرد. از در خانه که وارد شد پروین خانوم رفته 

زد. ساعت از پنج ولی قابلمه غذا روی چراغ چشمک می
گذشت که ساک شنا را گوشه کمد گذاشت. چایی دم کرد و 

ت را از یخچال بیرون کشید. با صدای در به بسته شکلا
 .عقب برگشت. سمیر بود! این موقع؟ زود رسیده بود

 .سلام سمیر -
 .سلام -
 !زود اومدی -
 پروین خانوم رفته؟ -
 خوری؟آره. یعنی بله. چایی می -
 .نه -

سمیر را دید که به سمت اتاق خواب رفت. به آنی دلشوره 
های روی زمین و با دیدن لباسگرفت. دنبال سمیر راه افتاد. 

  .صدای شیر آب از حمام، نفس راحتی کشد
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ها هنوز داخل ساک شنا بودند ولی انگار کسی ساک شمش
ها را از روی زمین جمع کرد و جا کرده باشد. لباسرا جابه

های کثیف انداخت. سمیر هنوز داخل حمام بود. به سبد لباس
ید، به اتاق پذیرایی ها را از ساک بیرون کشبه سرعت شمش

های قاشق و رفت و تمام پنج شمش طلا را داخل جعبه
های پر شده را به داخل کشوی کمد چنگال گذاشت. جعبه

کنار سالن پذیرایی برگرداند. به آشپزخانه برگشت. چای 
ریخت سرد شده را به داخل قوری برگرداند و چای تازه می

های سرش خیس که سمیر در درگاه آشپزخانه ظاهر شد. مو
بودند، شلوار پوشیده ولی بلوزش را در دست داشت. خیره 

 .ریختبه مهسا بود که چای جدیدی برای خودش می
 .عافیت باشه -
 .مرسی. چه خبر امروز -
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 ، چه خبر امروز؟مرسی -
 مثل همیشه، دانشگاه، خرید، کارهای روزمره. تو چی؟ -
 من هم کارهای روزمره. کلاس داشتی؟  -
 .بله کلاس داشتم ، از حدود صبح -

 :سمیر به چهارچوب در تکیه زد. مهسا پرسید
 برات چایی بریزم؟ -
 .نه، نسکافه درست کن برام -

خل لیوان ریخت. کتری آب جوش را زد و دوقاشق نسکافه دا
 .سمیر دوباره به حرف آمد

  .باید یه ماشین جدید برات بگیرم -
 ده؟بیمه پول قبلی رو می -
کشه. ده. تا پول بده طول میش رو میآره. تقریبا همه -

 .بریم ماشین بگیری
لیوان نسکافه را روی میز گذاشت. موهایش را پشت گوش 

 .زد
 .الا تو این وضعیتولش کن، صبر کن پول بیمه بیاد. ح -
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 .خارانداش را با بند دوم شصت میسمیر چانه
 کدوم وضعیت؟  -
همین که ازت دزدی کردن. خسارت خورده به شرکت.  -

خرج اضافه است. تازه، از وقتی تصادف کردم به ترسی بهم 
 .افتاده، خیلی تمایلی به رانندگی ندارم

و سمیر به چشمانش خیره شد، انگار که بخواهد راست 
  .ها را از هم جدا کنددروغ حرف

 طور رفتی دانشگاه؟مونی. امروز چهمی تو بدون وسیله -
 :خونسرد جواب داد

  .با تاکسی. مثل همیشه -
 .اگه کلاست ساعت خلوت باشه، تاکسی گیرت نمیاد -
 .نه بابا، همیشه تاکسی هست -

 .مزه کردای از نسکافه داغ را در دهان مزهجرعه
 ه کلاس داشتی؟امروز س -
 .بله -

 .ها عادی نبودندکردناین سوال و جواب
 همون سه شروع شد کلاست؟ تا چهار و نیم؟ -
  .آره، سه تا چهار و نیم آخرین کلاسم بود -
 یعنی تو آخرین کلاست رو رفتی؟ -
 آره دیگه. چرا نباید برم؟ -

 .سمیر دستش را لای موهایش برد
 ت دستت نیست؟چرا حلقه -
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اش انداخت، لعنتی! امروز از عمد به انگشتان خالی نگاهی
 .حلقه را به دست نکرده بود، به خاطر ردیاب

 .خواستم برم استخر، ترسیدم بیفته، دستم نکردممی -
 مگه نگفتی دانشگاه رفتی؟  -
 طور مگه؟استخر نزدیک دانشگاهه دیگه. چه -

کمی عصبی بود و مهسا هم رسما خطر را بیخ گوشش حس 
رسید. یک نظر خوب نمیکرد. چیزی در جریان بود که بهمی

 :صندلی را بیرون کشید و رو به مهسا گفت
 .جابیا بشین این -

مردد بود ولی روی صندلی نشست. سعی کرد بر خودش 
 .مسلط باشد

 طوری شده سمیر؟ -
 :نفس عمیقی کشید

کار که کجا رفتی، چهببین مهسا من آدم گیردادن به این -
با کی حرف زدی نیستم. خودت تا الان باید فهمیده کردی، 

که کسی منو هایی دارم. مثلا اینباشی. ولی یه نقطه ضعف
خر فرض کنه، یا بخواد سرم شیره بماله، یا بهم دروغ بگه. 

 فهمی که؟ می
 خب؟ -
هام رو وقت ممکنه روانی بشم، خون جلوی چشماون -

 .مطابق میلم نباشه بگیره، حرفی بزنم یا کاری کنم که واقعا
 .فهممها رو نمیمعنی این حرف -
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 نیم کجا بودی؟تو امروز ساعت سه تا چهارو -
 گفت؟واقعا ترسیده بود. باید حقیقت را می

 .دانشگاه نبودم -
 کلاس داشتی، دانشگاه نرفتی؟ -
 .اومد. نرفتم نه، کاری برام پیش -
  .دفعه اول ازت پرسیدم گفتی دانشگاه بودی -
صبح رفتم دانشگاه، ساعت سه کاری پیش اومد، سر  -

 .کلاس نرفتم
 کجا رفتی؟ -

 !داد؟ حقیقت یا بازهم دروغ؟باید چه جوابی می
 ..سمیر من -
خوام. تو ساعت سه دانشگاه سوال کردم، جواب می -

 نرفتی، کجا بودی؟ 
 .پیش آرمیتا بودم -
 کار مهمی بود که کلاست رو نرفتی؟چه -
  .زدم. اونم ساعت سه آزاد بودمیتا حرف میباید با آر -

  .سمیر کلافه نفسش را بیرون داد
 کی رفتی استخر؟ -
 کنی؟تو چرا مثل بازجوها رفتار می -
گی. کنی و دروغ میکه داری تو چشم من نگاه میبرای این -

 .گیمثل سگ داری دروغ می
 .سمیر -
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داغون  های شکسته، دست ضرب دیده، کلهتو با اون دنده -
جوری رفتی استخر. لباس خیسات کجاست؟ تمام شده، چه

  .های توی ساک خشک بودها و لباسحوله
 !جا شده بودپس برای همین بود که ساک در اتاق جابه

خواستم برم استخر، مامورش نذاشت. گفت ممکنه استخر  -
رو آلوده کنم. ساک شنا رو بردم ولی استفاده نکردم. من 

 و دروغ بگم؟چرا باید به ت
دونم ولی زیاد طول گی، چرا رو نمیداری دروغ می -

  .کشه که بفهممنمی
 .اش را به حالت تهدید رو به مهسا گرفتانگشت اشاره

کشه. از امروز، بدون حلقه پات رو از در زیاد طول نمی -
  .گردیری و با راننده برمیذاری. با راننده میبیرون نمی

 این چه رفتاریه؟ -
  .شهبهتره بهش عمل کنی وگرنه آزادیت محدودتر می -

سمیر که از آشپزخانه بیرون رفت مهسا نفس راحتی کشید. 
واقعا شانس آورد. اگر به موقع ساک را خالی نکرده بود 

برید. خدا رحم کرد! صدای الان سمیر رسما سرش را می
آمد. کمی بلندتر از معمول. پشت در سمیر از اتاق کارش می

و سعی کرد تمام حواسش را تبدیل به حس شنوایی  رفت
 .کند
خوام بدونم صاحب اون گوش کن کامران، تا فردا می -

 ساعت دیرتر هم نه! متوجه شدی؟موتور کیه. تا فردا، یک
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قلبش ضربان گرفت. سریع به سمت اتاق خواب رفت. باید 
  .چیز خراب شده بود. به شکیبا پیغام دادکرد. همهکاری می

باید هویت و سابقه سمانه اتحادی رو از بین ببرید. موتور  -
من داخل انباره. معدومش کنید. همین امشب. انبار رو هم 

  .خالی کنید
 .پیغام شکیبا سریع آمد

دم. انبار خالیه. یست. همین امشب ترتیبش رو میمشکلی ن -
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 .جا نیستمدرکی اون
اش را نفس عمیقی کشید. جلوی میز توالت رفت. حلقه

های جدید دست و برداشت و به دست کرد. این محدودیت
خواست سمیر را بیش از این بست ولی نمیپایش را می
  .مشکوک کند

به دانشگاه رفت. روز بعد بدون کوچکترین حرفی با راننده 
در مسیر برگشت توقفی داشت و کمی خرید کرد. حدود وقتی 
حدود ساعت سه عصر به خانه رسید، پروین خانوم مشغول 
نظافت بود. خریدها را روی میز آشپزخانه گذاشت، سلامی 

تاپش را داد و به اتاقش رفت. درب اتاق را بست و لپ
کردن چک روشن کرد. سمیر داخل دفتر نبود که شروع به

ها کرد. حوالی ده صبح کامران یک پوشه آبی رنگ دوربین
زمان با سمیر را روی میز سمیر گذاشت و بیرون رفت. هم

 .زدپای تلفن حرف می
ذارمش مشخصات کامل پلاک توی عکس واضحه، می -

  .روی میزتون
هایش کاملا کیپ شدند! باید برای دیگر صدایی نشنید، گوش

  ... خواند یامیشادی روحش فاتحه 
توانست دستش را برای سمیر کاملا رو کند! مدرکی که می

جز رفتن ای نداشت بهاحتیاطی کاملا کرده بود و چارهیک بی
طور؟ پروین خانوم هنوز در خانه به دفتر سمیر! ولی چه

 بود؟
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 :ساک شنا را برداشت. رو به هال رفت
 .رم سوناپروین خانوم من دارم می -
 زیزم، چیزی میل ندارین الان بیارم براتون؟باشه ع -
رم. نه دستتون درد نکنه. من همین سونای ساختمون می -

 شما تا کی هستین؟
 .مونمتا هروقت شما بخوایین می -
نه، راحت باشین. من که دارم میرم پایین. فکر کنم دو  -

  .جا، شما هم کارتون تموم شد برید خونهساعتی باشم اون
 .زممرسی عزی -
 .فعلا -

به سمت در خانه حرکت کرد. با آسانسور پایین رفت و 
خودش را سریع به طبقه استخر و سونا رساند. مانتو را از 

ساک بیرون کشید و شالش را مرتب کرد. حلقه را داخل 
کن هُل داد. در کمد را ساک گذاشت و ساک را در کمد رخت

ه دورزدن قفل کرد و از درب پارکینگ بیرون رفت. مجبور ب
ساختمان بود تا مطمئن شود کسی متوجه او نخواهد شد. 

تاکسی دربست گرفت و از راننده خواست منتظرش بماند. با 
رفت. باید های بلند و سریع، به سمت دفتر سمیر میقدک

داشت و رساند، پوشه را برمیخودش را به اتاق سمیر می
  .شدخارج می

مهسا هم این ساختمان دفتر سمیر همیشه خدا خلوت بود و 
شناخت. به طبقه تاسیسات رفت و دفتر را مثل کف دست می
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و آژیر خطر را فعال کرد. منتظر شد تا ساختمان تخلیه شود 
و بلافاصله به سمت دفتر سمیر رفت. درب دفتر باز بود. 

بود. با ورود به دفتر، های بیرون دفتر میباید مراقب دوربین
را باز کرد و بعد برای اطمینان درب با کلید درب اتاق سمیر 

ای اتاق را پشت سرش قفل کرد. به سمت میز رفت و پرونده
را که در ویدیو دیده بود برداشت. روی مبل نشست و 

  .پرونده را باز کرد
اطلاعات در مورد مدارک به دست آمده از دزدی. عکس از 

هایی که در زمان دزدی از آن محل عبور پلاک ماشین
ند.! موردی که مهسا به خاطرش این ریسک را کرده اکرده

و به دفتر رفته بود سمانه اتحادی نبود. مشخصات موتوری 
بود که در شب دزدی استفاده کرد. متاسفانه مهسا موتور را 
به نام خودش خریده بود. اگر استعلام پلاک موتور به دست 

رسید کارش تمام بود. با خود فکر کرد حتی اگر سمیر می
رونده را بدزدد، سمیر درخواست نسخه جدیدی از این پ

پرونده خواهد داد! این بازی انتها نداشت. به شماره پلاک 
کرد. شاید باید به سمیر اعتراف موتور زل زده و فکر می

 شد!؟ کرد! شاید با گفتن "غلط کردم " بخشیده میمی
...چه خاکی به سرش  122/36872شماره پلاک لعنتی 

 ریخت؟ می
فکری به ذهنش رسید. اگر شماره پلاک فقط یک عدد تغییر 

 ؟ 123شد می 122کرد؟ مثلا می
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سریع برگه را برداشت. اسکنر را روشن کرد و عکس را 
تاپش را بیرون کشید و برنامه فوتوشاپ را اسکن کرد. لپ

باز کرد! خدا را شکر که به اندازه کافی با این برنامه آشنا 
کرد، برای را برای مونا روتوش میها بود! از بس عکس

در عکس تبدیل به  122خودش یک پا استادکار بود! پلاک 
شد. لبخند رضایتی زد و عکس جدید را پرینت گرفت.  123

شکلاتی از روی میز سمیر برداشت و به دهان گذاشت. 
عکس جدید جایگزین عکس قبلی در پرونده شد و پرونده را 

  .سرجای خودش برگرداند
اش، پرسنل به دفتر اطر معطل شدن بیشتر از برنامهبه خ

بازگشته بودند. باید سریعتر و بدون جلب توجه کسی از دفتر 
شد. ناگهان نفسش بند آمد! سمیر بود، صدای خارج می

در به اتاق کنفرانس مرتبط خودش! اتاق سمیر توسط یک
شد، دری که همیشه قفل بود و ... و مهسا کلید این در را می
 !هم برای قایم شدن نبود داشت. جایین

Paeez Paeez 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag
::checkered_flag::checkered_flag::check

:ered_flag 
cherries::cherries::cherries::cherries::c:

erheckered_flag::checkered_flag::check



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

616 
 

:ed_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::cherries::checkered:

:_flag::checkered_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::checkered_flag::che:

:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 130_پارت#
سرش را بیرون کشید و داخل قفل فرو  سرعت سنجاقبه

کرد. با کف دستش عرق کرده و صدای سمیری که هر لحظه 
کرد. گوش تیز تمرکز را مشکل میشد و تر مینزدیک

زمان صدای کلید را زد! همکرد،انگار سمیر با کسی حرف می
داخل قفل اتاق شنید. درب اتاق به سالن جلسات در همان 
لحظه باز شد و مهسا خودش را به اتاق جلسات پرت کرد. 

پشتش به در بسته چسبیده و با دست جلوی دهانش را 
سیر صعودی داشت و خیالی از گرفته بود! ضربان قلبی که 

 !پایین آمدنش نبود
های سمیر را از جایی نفسش را حبس کرد و صدای قدم

شنید. فقط خدا باید به دادش نزدیک به فاصله دومتری می
گرفت. صدای قدمها دورتر رسید اگر سمیر مچش را میمی

احتمالا تنها برای برداشتن پرونده آمده  !شدندو یک مکث
  .شنیدصدایش را می بود که هنوز

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
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مهسا خونه است مونا. من الان دفترم، تا برسم خونه با  -
 .شم! بذار یه شب دیگهساعتی معطل میاین ترافیک نیم

شنید، تنها زد! صدای مونا را نمیپس با مونا حرف می
 .جواب سمیر

زنم، بعد بهت خبر باشه، داد نزن. من به مهسا زنگ می -
 .دم. خداحافظمی

شد خیره ماند. فحه موبایلی که خاموش و روشن میبه ص
توانست جواب سمیر! بدبختی امروز تمامی نداشت! نه می

دهد و نه جواب ندادن عواقب خوبی داشت! گوشی روی 
پیغامگیر رفت و سمیر تماس را قطع کرد. این تماس مشکل 

اش نبود، باید خودش را هرچه سریعتر به خانه فعلی
شد. باید از دفتر یر دور و دورتر میرساند. صدای سممی

رفت. با شال صورتش را پوشاند و از لای در بیرون می
  !نگاهی به کریدور خالی دفتر انداخت. بهترین فرصت

از اتاق خارج شد و به سمت در خروجی دفتر پرواز کرد. به 
ها را پیش گرفت. تا تاکسی دربستی جای آسانسور، راه پله

گشت، حتما بعد از سمیر سی برمیرفت ولی اگر با تاک
 !رسید و این مساوی بود با مصیبتمی

کرایه تاکسی دربست را داد. برای یک موتوری دست تکان 
 .داد. موتوری با تعجب ایستاد

 .بله آبجی -
شه یه لطفی به من بکنین؟ شما رو به خدا فقط آقا می -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

618 
 

 .کمک کنین
 چی شده آبجی، کسی مزاحمتون شده؟ -
مون. با این ترافیک ی من باید سریع برم خونهنه. ول -

شه شما منو ببرین؟ باید قبل از ها کند هستن. میماشین
 !شوهرم برسم

 .موتورسوار پوفی کرد. مهسا ملتمسانه نگاه کرد
 !کنمخواهش می -
 ترسین؟از موتور نمی -
 .نه -
  .باشه، بیایین بالا -

خودش گذاشت مهسا روی موتور پرید. کیفش را بین مرد و 
های بغل تا تماسی باهم نداشته باشند. دستش را به میله

 :گرفت و گفت
 .گم از کدوم سمت بریدبرید سمت ونک. بهتون می -
 !محکم بشین آبجی -
ساعت بعد مهسا پشت ساختمان بود. یک تراول پنجاه نیم

هزار تومانی را در جیب موتورسوار چپانده بود و خودش با 
ا دور زد تا از در پارکینگ وارد شود. سرعت ساختمان ر

سریع به سمت استخر و سونا رفت و مانتویش را درآورد. 
صورتش از شدت هیجان و استرس کاملا قرمز بود. انگار 

  .ها در سونا نشسته باشدکه ساعت
در کمد را باز کرد و کیفش را بیرون کشید. لپ تاپ را کف 
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مایو خیس را بین  کیف جا داد. مایو را خیس کرد و چلاند.
حوله پیچید و همه را داخل ساکش گذاشت. همه چیز 

  !طبیعی
یک لحظه یاد عکس اصلی پلاک موتور افتاد! کجا بود؟ نکند 

مانده بود؟ کیفش را گشت! نفس راحتی در دفتر سمیر جا
کشید. کاغذ مچاله شده گوشه کیفش بود. برگه را ریز ریز 

سمت در خروجی رفت  کرد و داخل سطل آشغال انداخت. به
که یاد حلقه افتاد. حلقه را از ساک بیرون کشید و به دست 
کرد. به سمت آسانسور رفت و دکمه پنج را فشار داد. درب 
آسانسور که باز شد، سمیر جلوی درب آسانسور به دیوار 

  .تکیه داده بود
 کجا بودی؟ -
 .سلام، ترسیدم! سونا -

درست پشت سرش بود به سمت در آپارتمانشان رفت، سمیر 
که مهسا سریع داخل شد. تماس بدون پاسخ سمیر را کاملا 

 !از یاد برده بود. صدای سمیر از پشت سرش آمد
 نگفتم بهت اون موبایل کوفتی رو جواب بدی؟ -

 :حق به جانب جواب داد
 سونا بودم. کی زنگ زدی؟  -
 ساعت پیش. رفتی سونا خودت رو عین لبو کردی؟ نیم -
 کار داشتی؟دی چهزنگ ز -
 .مونا زنگ زد که شام باهم بریم بیرون -
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 !گذشتظاهرا داشت به خیر می
 .من حوصله ندارم. پروین خانوم هم غذا درست کرده -
 .من به مونا گفتم میاییم -
 .با من هماهنگ نکردی -
کردم. برو حاضر داشتی هماهنگ میاگه گوشیت رو برمی -
 !شو

که دستش رو نشده بود ی همینتمایلی به رفتن نداشت ول
کرد. ساک را گوشه سالن رها کرد و از باید خدا را شکر می

پایید که دولا شد و زیپ ساک مهسا گوشه چشم سمیر را می
خواست مطمئن شود مهسا واقعا به انگار می .را باز کرد

سونا رفته! با رفتن سمیر به سمت اتاق خواب، به سمت 
ه خیس را بیرون کشید و جلوی کیفش برگشت و مایو و حول

مام های خیس را داخل سبد گوشه حچشم سمیر، لباس
هایش را کند و به سمت حمام رفت. انداخت. سمیر لباس

تاپ را خارج کرد و به بار، لپمهسا سراغ ساک رفت و این
هایش را به جز لباس زیر داخل کشوی میزش هُل داد. لباس
 :داخل حمام صدا زددرآورد و منتظر بود که سمیر از 

 .بیا، من کارم تموم شده -
Paeez Paeez 

 
--- Wednesday, December 16, 2020 --- 

[12:50:33 AM]درخت آلبالو: 
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Forwarded message:  
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اش گرفت و وارد باکس حمام شد. دستش را جلوی سینه
 :سمیر پوزخند زد

 کنی؟با شورت حمام می -
 برو بیرون.،مگه نگفتی کارت تموم شده؟ -
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 .طرف کج شدگردن سمیر به یک
  .اشتباه کردم -

بالای سرشان بود. دولا شد و شامپو را  دوش آب، درست
  .برداشت و روی سر خیس مهسا مالید

 دستت بهتره؟ -
 .بله -
 .چرا خودت رو پوشوندی؟ من همه اینا رو دیدم -
  .برو بیرون -
 کنم، بده؟دارم کمکت می -
  .بله. من معذبم -
  .خود معذبیبی -

 .دستش به زردی پهلوی مهسا رفت
 .مل نرفتهها کاهنوز کبودی -
 .دردش خیلی کمتر شده -
 .من تخم بابام نیستم اون جاوید رو از مردی نندازم -

مهسا پوفی کشید. چرا تمام این مردان، روی نقاط مردانگی 
گذارند؟ این نقطه قوت است هم برای تسویه حساب دست می
 یا همان پاشنه آشیل معروف؟

 .سمیر برو بیرون، من جدا معذبم -
 عذبی؟از شوهرت م -

 !انگار که جوش آورده بود
آره. من با تو راحت نیستم. با آدمی که از موضع قدرت به  -
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خوام بهم دست بزنی. تو کنه راحت نیستم. نمیمن نگاه می
گم معذبم ای! شوهرم هستی که هستی، وقتی میکه دنیا دیده

برو بیرون گوش کن. وقتی نخوام بهم دست بزنی، هر بار 
 فهمی؟یعنی تجاوز، می دست زدنت به من

 .سمیر یک لحظه متوقف شد
 ها رو کی یادت داده؟ اون وکیل دیوثت؟این حرف -
ها رو خودم با خودم هزار بار بالا پایین نه. این حرف -

زدم. کردم. اینا حرفایی که باید خیلی وقت پیش بهت می
  .دونم چرا خفه خون گرفتم و نگفتم بهتهایی که نمیحرف

 ده؟ پریودی؟حالت ب -
بسه! هر وقت مخالف میلت حرفی بزنم حالم بده؟ پریودم؟  -

م، دلخورم. تو منو ول کردی م، کلافهمن از دست تو خسته
رفتی، یه بار به من زنگ نزدی! آهان.... نه، یه بار زنگ 

زدی، لیچارد بارم کردی، تهدیدم کردی. همین! بعد از 
ات پیدا شد که کلهتصادف یهو وجدانت بیدار شد؟ یهو سر و 

 چی؟ 
 !شدچشمان سمیر بازتر از این نمی

یه بار زنگ زدم مثل آدم ازت خواستم یک هفته بتمرگی  -
 توی خونه، گوش کردی؟

تر زد و مهسا سکوت کرده بود. سمیر بلندسمیر داد می
 .فریاد زد

گوش کردی یا نه؟ جواب منو بده. تو که شاخ و شونه  -
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 گرفتی؟ مونی کشی الان لالمی
تو فقط بلدی هوار بزنی، تهدید کنی. همون موقع که زنگ  -

که مثل آدم حرف بزنی، زدی هم دعوا داشتی. عوض این
  .کنیتهدید می

شعور، برای تو نگران بودم. مردم و زنده شدم تا بی -
هم با حال و روز نزار! سر و کله شکسته! تو برگشتم. اون

 .فهمینمی
فهمم که تو برای این یکی رو خوب می نه، من نفهمم. ولی -

من برنگشتی، برگشتی مسبب تصادف منو ادب کنی. 
برگشتی اونی که تو رو تهدید کرده بود رو سر جاش 

بشونی. مهسا یه مهره است، تو دنبال مهسا نیومدی، دنبال 
خاطرش اعتبارت اومدی. اون اعتبار لعنتی که لازم بشه به

به خاطر همون اعتبار  ری. بعدکنی و میمنو ول می
گردی. منت خودخواهیت رو سر من نذار سمیر فضلی. برمی

زنم. مهسا نه و من بچه نیستم.، دیگه هم خودم رو گول نمی
سیما، سیما نه و هر خر دیگه. تو عاشق اعتبارتی ، عاشق 

  .غرورتی! من این وسط چیزی نیستم
 .جوری حرف بزنیتو حق نداری با من این -
ق نداری منو زندانی کنی. حق نداری منو محدود توام ح -

 .کنی. حق نداری از بالا به من نگاه کنی
توی چشم من زل زدی و دروغ گفتی، حق ندارم محدودت  -

 کنم؟
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 .تو بارها تو چشم من زل زدی و حقیقت رو نگفتی -
 اش را جلوی بینی مهسا گرفتانگشت اشاره

 .ولی دروغ هم نگفتم -
. مثل خودت حقیقت رو نگفتم. تمام حقیقت منم دروغ نگفتم -

 .رو نگفتم
رفت دست لای موهایش کلافه از بحثی که به ناکجاآباد می

کردند و دیوار را بینشان برد. کاش این قطرات آب معجزه می
  .شکاندندمی
تو باید به من اعتماد کنی. من فقط دارم ازت محافظت  -
 .کنممی
شه. تو اعتماد" ترکیب نمیسمیر، کلمه "باید" با کلمه " -

دستش بیار. حقیقت رو بگو. من خوای؟ بهاعتماد می
  .خوام طفیلی کسی باشمنمی

 تو به من اعتماد نداری؟ -
اش کوبید. توقع این را نداشت و مهسا با دودست تخت سینه

 .برای حفظ تعادل، پایش را عقب گذاشت
تونه توی ترسم. تو آدمی هستی که میلعنتی من از تو می -

یک لحظه کاری کنه که از این زندگی، از این ازدواج از این 
 زنی؟ انتخاب مثل سگ پشیمون باشم. از اعتماد حرف می

 تو مثل سگ پشیمونی؟  -
 .سمیر برو بیرون -

زد. کودکانه توقع داشت دلخوری بینشان با سمیر هوار می
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کند، بیات گذشت زمان حل شود. زمان مشکلات را حل نمی
قدر که حتی اگر فراموششان کنی، احساسات کند. آنمی

  .وقت سروسامان نگیرندویران هیچ
دونی من چی کشیدم به خاطر تو مثل سگ پشیمونی؟ می -

 خریت تو؟ به خاطر بچه بازی تو؟
Paeez Paeez 
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بگو، بگو چی کشیدی؟ تولد من اومد و رفت، نفهمیدی.  -

عید اومد و رفت نفهمیدی. تولدت رو با رفقات جشن گرفتی؟ 
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حتی عمو و زن عمو توی تولدت بودن. من اون شب تا 
صبح پیرهنت رو بغل کردم. تا صبح گریه کردم که چرا 
  .نیستی؟ ولی تو ارزش یه قطره اشک منو هم نداشتی

گی. فقط تو حق داری. پیرهن منو بغل فقط تو راست می -
ری کنی! میکردی؟ خودم پیفم؟ چند وقته اومدم، نگاهم نمی

کردم خوابی، من خرم؟ اصلا فکر نمییه گور دیگه می
قدر لوس و بچه ننه باشی. فکر کردی اون گهی که زدی این

 رو کی جمع کرد؟ 
ه پیشانی مهسا اش را مثل لوله یک تفنگ بانگشت اشاره

 !کوبید
مو سپر کردم. من رفتم، من جلوی همه وایسادم. من سینه -

خاطر تو یه الف بچه رفتم گوشه زندان. به من دستبند من به
خوردم. تولد زدن. اگه بابات نبود، هنوز داشتم آب خنک می

جنابعالی، من تو انفرادی بودم. عید که شما سر هفت سین 
دچی کوفت کردی، من یه لباس تمرگیدی و شیرینی نخو

کردم نارنجی تنم بود تو یه سلول دو در دو ، داشتم فکر می
  .توی دادگاه چه جوابی به قاضی بدم

کرد. از بین تمام سوالاتی که مهسا هاج و واج نگاه می
 !مغزش را به تیربار بسته بودند مهمترینشان بیرون پرید

 چرا رفتی زندان؟ -
 ...از اعترافش پشیمان بود ولیسمیر سکوت کرد. شاید 

  .با دست شانه سمیر را فشار داد
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 چرا زندان رفتی؟ -
توستیم تمام اون سهام مالِ یه معدن قدیمی طلا بود. ما نمی -

سهام رو بخریم ...کاری کردیم که سهام توی بورس صدا 
کشیدیم بالا... تو که سهام رو کنه... باید سهام رو می
مون کردن به کلاهبرداری، بهم. متهم فروختی، بازار ریخت

انتشار اطلاعات کذب... بقیه شرکا شکایت کردن. شرکت 
پلمب شد. اعلام ورشکستگی کردن. پدرم دراومد که ثابت 

 .اساسهکنم اتهامات بی
 ما یعنی تو و ؟ -

 .سمیر کلافه پوفی کشید
  .من و پدرت -

 .از شدت شوک، دستش را جلوی دهانش گرفت
خواستین سهام یه معدن قدیمی رو بخرین؟ را میشما چ -
خواستین سهام رو با اطلاعات غلط بکشین بالا و بعد می

 خودتون بفروشین؟ 
  .برق تیز نگاه سمیر باعث شد سربه زیر بیندازد

  .این همون اتهامی بود که به من زدن -
 .پرسیدسرش را بالا آورد، باید می

 ...تو ... واقعا ... کلاهبرداری -
 .بدون توجه به حرف مهسا داد زد

 تو، یه احمقی! بهت گفتم نفروش. نگفتم؟  -
ت رو حفظ کنم. من خواستم سرمایهمن فقط می -
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 ... خواستم بلایی سرت بیاد. ولی تو کلاهبردارینمی
ای بود ... اون من کلاهبرداری نکردم... داستان چیز دیگه -

شد، سهام معلوم میمعدن رگه نقره داشت. اگر از روز اول 
کشید بالا و بعد ... بومم! کم میرفت. باید کمخیلی بالا می

چیز ریخت بهم. کردیم. ولی همهخبر رگه نقره رو اعلام می
 .منو گرفتن. سهام بلوکه شد

 .مهسا متعجب لب زد
 !گفتی که اون معدن رگه نقره دارهخب می -
. دیگه رفتهام هدر میگفتم که تمام زحمتاگه می -

رفت بالا... سرمایه من تونستم باقی سهام رو بخرم. مینمی
 .محدوده

 .جوری اومدی بیرونپس چه -
های ریخت، مثل مصیبتوقفه بر سرشان میقطرات آب بی

 .سال گذشتهریز و درشت یک
اومدم بیرون. با اونایی که شکایت کرده بودن جلسه  -

لی تا یه مدت اجازه گذاشتیم. ضرر و زیانشون رو دادیم ...و
 .مبادلات تجاری توی انگلیس رو ندارم

 سوء سابقه؟ -
  .نه، ولی اعتبارم خراب شد -

 .مهسا دسته موهای خیس را کنار زد
 .ت رو حفظ کنمخواستم سرمایهمن فقط می -
سرمایه من چه اهمیتی داره؟ تو رفتی تقاضای طلاق  -
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 !دادی
 !...روزی از نو های سرباز نکرده! روز از نو ودلخوری

  .تو منو ممنوع الخروج کردی -
 .کردنرفتنت از ایران خطرناک بود. تهدیدم می -
گی، رفتم. تو حقیقت رو نمیگفتی، خودم نمیباید بهم می -

هام رو کنی، توقع داری من چشمکل داستان رو تعریف نمی
  .تونمببندم و دنبالت بیام؟ من نمی

فتم برو توی چاه هم گوش کنی. من باید بتونی. باید اگه گ -
ممکنه یه روزی به خودم صدمه بزنم ولی به تو صدمه 

 .ت فرو کنیزنم. اینو باید توی کلهنمی
هاست زنی. مدتهاست که داری به من صدمه میتو مدت -

کنی. مگه صدمه زدن فقط دست و پا که داری منو له می
ندن قلب شکوندنه؟ مگه صدمه فقط کبودی پای چشمه؟ شکو

کنی برات عزیزه محلی به کسی که ادعا میصدمه نیست؟ بی
 صدمه نیست؟

 !ببین مهسا، دراماتیکش نکن. من الان اعصابم خط خطیه -
 .موافقم. فعلا برو بیرون -

پوفی کشید و بیرون رفت. مهسا ماند و تیربار فکر و خیال! 
پوست انگشتانش از زیر آب ماندن زیاد چروک شده بود. 

هم پلک زد تا سوزش بدنش را شست. چندبار پشت سریع
چشمان سرخش را تسکین دهد. گلویش از شدت بغض به 
درد افتاده بود. از حمام بیرون آمد و سریع لباس پوشید. 



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

631 
 

خورد. به سمت گوشی رفت. گوشی موبایلش مرتب زنگ می
با دیدن نام روی گوشی پوفی کشید. دستش به سمت گوشی 

د و قبل از او گوشی را برداشت. رفت که سمیر سر رسی
 :موبایل را خاموش کرد که مهسا گفت

 .شهمونا بود. نگران می -
 .به جهنم. بذار نگران بشه -
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برگشت تا موهایش ترجیح داد جوابی ندهد. به سمت حمام 
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را کمی خشک کند. وقتی برگشت سمیر لبه تخت نشسته 
  .بود. کلافه سرش را بین دو دست گرفته بود

 دونی برای من تولد گرفتن؟تو از کجا می -
 .ایفیلم تولدت رو برام فرستادن. یه فیلم یه دقیقه -
 کی فرستاد؟ -
 .دونم. ایمیل ناشناس بودنمی -
 .نشونم بده -

تاپش را از کشو کنار تخت بیرون کشید. خدا رو پمهسا ل
ها بسته بودند. ایمیلش را باز کرد و شکر که باقی برنامه

  .ویدیو ارسالی را به سمیر نشان داد
 .تاپ را بستکرد و آخرسر، لپسمیر ویدیو را چند بار پلی

من روز قبلش آزاد شده بودم. اون مهمونی رو آراد و  -
 .ه مثلا منو سورپرایز کننآرمان ترتیب دادن ک

پوزخند مهسا خارج از کنترلش بود. باخودش عهد کرده بود 
 شد ناراحتی را پنهان کند؟که ضعف نشان ندهد ولی مگر می

 .منم با دیدن ویدیو سورپرایز شدم -
 .دونم کی بوداون دختره... من اصلا نمی -

لحن سمیر شبیه پسرکان خطاکاری بود که برای ناظم 
 !آورندعذر تقصیر میمدرسه 

 .مهم نیست -
مهمه. من از روزی که تو از روی درخت افتادی تو بغلم  -

مون. از گم از روز عروسیبا هیچ زنی رابطه نداشتم. نمی
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  .همون موقعی که افتادی تو بغلم
مهسا آب دهانش را قورت داد. خوشحال بود از این اعتراف 

 سمیر؟
اصولته. جزو اعتبارته. حتما فهمم. احتمالا یکی از اون می -

دخترای وِل آلمان اون مدت که اون طرف بودی حسابی 
 !داغدار شدن

زد و پوست سفیدش های سمیر از عصبانیت به کبودی میلب
 .کاملا قرمز شده بود

 .کنم که تو دهنت نزنمدارم از بعدازظهر خودمو کنترل می -
کارها لبش را از داخل گاز گرفت. این مرد قابلیت خیلی

ترینش بود. سمیر نفسش را داشت. تو دهنی زدن ساده
 .بیرون داد

سمیر نفس عمیقی کشید. با خودش برای آرام بودن 
 جنگید؟می

 .سرش را بالا گرفت و به مهسا زل زد
 .بیا دوباره شروع کنیم. از اول -
  .دیگه دیره -
ریم. بدون نه، هیچ وقت دیر نیست. شفاف جلو می -
 .بازیون بچهباری، بدلج

 !ماندهقمار بود ولی شاید تنها راه باقی
 یعنی قراره توضیح بدی؟ -
 .تا جایی که بتونم -
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  .کنمباور نمی -
 .گفت و لبه تخت نشست. موهایش هنوز مرطوب بودند

 پرسم، یکی تو. خوبه؟یکی من می -
 .باشه -
 تو شکیبا رو از کجا پیدا کردی؟ -
اطر نفوذ بابا کسی پرونده منو من دنبال وکیل بودم. به خ -

کرد. شکیبا به من زنگ زد، گفت شماره منو از قبول نمی
یکی از دوستاش گرفته. یه زمانی بابا سر یه پرونده مقابلش 

 .خواست تلافی کنهبوده. می
 .عجب -

 !.. پرسید؟ سوال که زیاد داشتباید چه سوالی می
بود؟ چرا چیزی که توی محموله بود و ازت دزدیدن. چی  -

 شکایت نکردی؟
که از بین هزار و یک سوالی که در سرش بود چیزی را این

دانست شاید به بخش اعتماد پرسید که پاسخش را می
 !گوید یا نهکه سمیر راست میگشت. اعتماد از اینبرمی

کردم. در ای رو وارد میداشتم غیر قانونی یه محموله -
در اصل ده تا شمش پوشش وسایل و تجهیزات کامپیوتری. 

 .طلا بود
 به خاطر مالیات؟ -
 !آره و دلایل جزیی دیگه -

 .رو به مهسا کرد و مستقیم در چشمش زل زد
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تو به مامان من غیر مستقیم راجع به وجود مهناز خبر  -
 دادی؟
 .های مهسا گشاد شدندچشم

 نه، برای چی؟ مگه زن عمو فهمیده؟ -
د حرف زده، تو هم دلخور آره. بابا بهم گفت مامان باهات ب -

دونم اهل تلافی نیستی، شدی و دیگه پیششون نرفتی. می
 .خواستم مطمئن بشم کار تو نبودهمی
از دست زن عمو دلخور شدم ولی خب شاید اونم حق  -

بازی تو داشت. اون موقع گفت که "پسر من به خاطر بچه
اسیر شده". من حرفش رو متوجه نشدم. احتمالا منظورش 

 .ن رفتن تو بودهزندا
  .هایش را ماساژ دادبا دو انگشت شصت و سبابه، چشم

  .خیلی گریه زاری کرد -
سمیر، تو تاحالا به زنی صدمه زدی؟ منظورم اینه که  -
 حال کسی رو زدی؟تابه

 .سمیر نفس عمیقی کشید. دستش مشت شد
من یه اصل دارم. آدم حرومزاده زن و مرد نداره. پشت و  -

زنم تا به زنم. میمن از هر راهی که بتونم می جلو نداره.
 .هدفم برسم

اون روزی که دانشگاه نرفتی، من مچت رو گرفتم، کجا  -
 بودی؟

پیش آرمیتا بودم. به خدا دروغ نگفتم بهت. یه امانتی  -
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 .گرفتمداشتم پیش آرمیتا که باید شخصا ازش می
 امانتی چی بود؟  -
  .نوبت سوالت تموم شد -
 .تو بپرس باشه. -
  .من فعلا سوالی ندارم -

سمیر پوزخند زد و مهسا به طرف گوشی موبایلش رفت. با 
های بدون پاسخ ها و تماسروشن شدن گوشی، سیل پیغام

 :مونا روان شد. سریع شماره مونا را گرفت
 ...مونا، سل -

 .زدن ندادمونا اجازه حرف
اب شعور. گوشی رو چرا جوزهر مار، دختره نفهم بی -

 دی؟نمی
یک چیز بین مونا و سمیر مشترک بود. اعتقاد به نفهم و 

 .شعور بودن مهسابی
  .مونا من حمام بودم. حالم هم زیاد مناسب نیست -

 .لحن مونا عوض شد
از نگرانی مردم به خدا. گوشی جفتتون خاموش بود. الان  -

  .حالت خوبه؟ صدات گرفته
 ..فکر کنم سرما خوردم. برای امشب -

حین صحبت به سمت سمیر نگاه کرد که سمیر سرش را به 
 .علامت منفی تکان داد

 .خوامفکر نکنم ما بتونیم بیاییم. من معذرت می -
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 .زدن ندادمونا اجازه حرف
شعور. گوشی رو چرا جواب ر، دختره نفهم بیزهر ما -

 دی؟نمی
یک چیز بین مونا و سمیر مشترک بود. اعتقاد به نفهم و 

 .شعور بودن مهسابی
  .مونا من حمام بودم. حالم هم زیاد مناسب نیست -

 .لحن مونا عوض شد
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از نگرانی مردم به خدا. گوشی جفتتون خاموش بود. الان  -
  .حالت خوبه؟ صدات گرفته

 ..فکر کنم سرما خوردم. برای امشب -
حین صحبت به سمت سمیر نگاه کرد که سمیر سرش را به 

 .علامت منفی تکان داد
 .خوامفکر نکنم ما بتونیم بیاییم. من معذرت می -

 .باریددلخوری از لحن مونا می
 .اشکال نداره. دفعه دیگه حالا -
 .حتما، بهتون خوش بگذره -

 :ت کرد و رو به سمیر گفتگوشی را روی تخت پر
العاده شور و نفهم بودن من خارقتفاهم تو و مونا در بی -

  .است
چپ نگاهش کرد و گوشی مهسا را از روی تخت سمیر چپ

گرفت. مهسا با تعجب به سمیر برداشت. با کسی تماس می
 .خیره بود

 زنی؟به کی زنگ می -
 .سمیر جواب نداد. صدای مونا در گوشی تلفن پیچید

 مهسا؟ -
 .منم مونا -
 اِ .. سمیر، توئی؟ -
یه دفعه دیگه لیچار بار زن من کنی، خودم میام زیپ  -

 .تکشم. اینو بکن تو کلهدهنتو می



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

639 
 

گفت و قطع کرد. مهسا دستش را جلوی دهانش گرفته بود. 
سمیر نفهم! وضعیت رابطه این دوخواهر خیلی گل بود، حالا 

کشید، گر زیپ دهانش را میبه سبزه هم آراسته شد. شاید ا
داد. سمیر سمیر این دیوانه بازی را از خودش نشان نمی

روی تخت دراز کشید ساعدش را روی چشمانش گذاشت و 
 :رو به مهسا گفت

 .برو یه چیزی آماده کن. گشنمه -
بدون حرف به آشپزخانه رفت. ظرف غذای آماده روی گاز، 

آماده  کتری برقی پرازآب، چای خشک داخل قوری و
کردن، حتی دوظرف غذا با کارد و چنگال سرمیز. این زن دم

کرد! زیر ظرف غذا را روشن کرد و چیزی را فراموش نمی
کرد. در دل خدا را به خاطر حضور پروین خانوم شکر می

داشت، سال به اگر به مهسا بود حتما خانه را گند برمی
نهایت شد. دوازده ماه هم غذایی در آشپزخانه پخته نمی

هنرش در درست کردن ظرف سالاد بود. تزئین هم که قدرت 
  !خدا صفر

اوایل که کلی ذوق و شوق داشت برای پختن غذا و 
سورپرایز کردن سمیر. اما بعد از رفتنش، تمام اشتیاقش 

برای کدبانو بودن پرکشید. این اواخر هم که به خاطر ضرب 
آمد. میشان دیدگی دستش پروین خانوم هر روز به خانه

حتی وضعیت دستش هم که بهتر شد، آمدن هر روزه پروین 
خانوم قطع نشد. فکر کرد به سمیر بگوید تا با پروین خانوم 
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صحبت کند. به سمت میز برگشت تا ظرف سالاد را روی 
 .میز بگذارد که هینی کشید

 تو کی اومده؟ -
  .چند ثانیه پیش -

  .ظرف مرغ و سبزیجات را روی میز گذاشت
 خوای به پروین خانوم بگی یه روز در میون بیاد؟می -
 .نه، هر روز بیاد بهتره -
 قدر از من ناامیدی؟این -

 .با پوزخند لب زد
 .کنیشما سرت شلوغه! داری فعالیت اقتصادی می -
 !فکرچه روشن -
کنم ببین مهسا، من اگه دارم رفت و آمد تو رو کنترل می -

سرت بیاد. تا جاوید رو پیدا ترسم بلایی برای اینه که می
  .شهنکنم خیالم راحت نمی

جات را جلوی سمیر هل داد و خودش کمی ظرف سبزی
  .سالاد در بشقابش ریخت

خوای یه ردیاب ببند به من که هرجا رفتم کنترلم خب می -
 .کنی

سمیر خیره نگاهش کرد. دستش را به ظرف مرغ برد و 
 .ای در بشقابش گذاشتتکه

 !جالبه -
 چی جالبه؟ -
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هایی که با من بودن مثل سگ از من حساب که تمام زناین -
تر بود، شون سادهبردن، اون وقت تو که ظاهرت از همهمی

کش، اندازه سرخر شدی بلای جون من. حساب بردن پیش
 .کنیمنو آدم حساب نمی

 :لقمه بزرگ کاهو و خیار را با تمانینه جوید و جواب داد
یونی که با شما رابطه داشتن، زنتون اون جماعت میل -

هاتون بودن. بنده با اجازه بزرگترها زنتون نبودن! معشوقه
 !هستم! یادتون که نرفته، نباید کسی لیچار بارم کنه

اون اولتیماتوم برای بقیه است. من اگر بخوام، لیچارد که  -
 .کنمسهله، موارد بدتر رو هم روی شما پیاده می

 .نیاورد مهسا ترسید ولی کم
 .فعلا که روابط خواهرانه من رو به فنا دادی -
نه که تو کلا با مونا خوب بودی! بچسب به همون آرمیتا  -

 .جونت
خوب بودم یا نه مهم نیست، خواهرم که هست. الان هرچی  -

 .بینهگفتی رو از چشم من می
 .کاری نداره. زنگ بزن ازش عذرخواهی کن -

هایش در کاسه غلبه چشمبر تمایل شدیدش بر چرخاندن 
  .کرد
گذارهای مجتمع جلسه سمیر، من هفته دیگه با سرمایه -

 .دارم
 خب؟ -
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 .دمدارم بهت اطلاع می -
 وکیلت هم هست؟ -
 .بله -
 چرا من از این وکیلت خوشم نمیاد؟ -

  .دوباره چنگالش را در سالاد فرو کرد
 تو از کی خوشت میاد؟! اصلا دیدیش؟ -
  .رو خوندم شنه. پرونده -
 .خواستم دعوتش کنم باهم آشنا بشینآدم خوبیه. اتفاقا می -

ای مکث کرد. سمیر که مشغول جویدن غذا بود، لحظه
اش را با آرامش جوید و فرو داد. لیوان آب را برداشت لقمه

 :و چند جرعه خورد. پرسید
 چپ یا راست؟ -
 چی چپ یا راست؟ -
نم تو صورتت. سمتش خواستم اگر بیشتر عصبیم کردی بز -

 !رو خودت انتخاب کن. دموکراسی
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در یک حرکت از سر میز بلند شد. لیوان آبش را بلند کرد و 
  .به صورت سمیر پاشید

زدن بکن که وسایلم رو جمع بار دیگه منو تهدید به یک -
 .دم سمیر فضلیکنم و برم. دارم بهت اخطار می

گفت و ازآشپزخانه بیرون رفت. سمیر صورتش را با 
دستمال خشک کرد و زیر لب به آلمانی " وایبلیچِر تیگِر"ی 

 !اش کرد، به معنی ماده ببرحواله
تاپش را روشن کرد. برنامه اول صبح بعد از رفتن سمیر، لپ

ها را باز کرد و منتظر بود که سمیر به دفترش رل دوربینکنت
زمان شد با تماس شکیبا با وارد شود. وارد شدن سمیر هم

  .موبایل مهسا
 .سلام آقای شکیبا -
  .سلام خانوم -
 چه خبر؟ -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
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 .سازی کردیمموتور معدوم شد. انبار رو هم پاک -
 سمیر به سمت میزش رفت و پرونده سبزرنگی را به دست

گرفت. مشغول کارکردن پشت لپتاپش بود و ظاهرا متعجب از 
 توانست باشد؟ دید! چه چیزی میچیزی که می

چرخید. به از جایش بلند شد و وسط اتاق دور خودش می
ودیوار اتاقش حواس به درکشید و بیصورتش دست می

کرد، مردک انگار دیوانه شده بود! مهسا چشم از نگاه می
 :به صحبت با شکیبا ادامه دادتاپ گرفت و لپ
  .عالیه -
مجوزهای اولیه شهرداری گرفته شده. احتمالا از ماه آینده  -

 .کنیمکار رو شروع می
 .خیلی خوبه -
فرستم. هر ها رو براتون میسه تا دفتر پیدا کردم که آدرس -

سه نزدیک منزلتون هستن. سر بزنید و اگر پسندیدید خبر 
 .مبدین که قرارداد ببند
چیزی بود که لازم داشت. بهتر از با داشتن یک دفتر همان

 !وولا و استرس کارکردن بودهول
  .شمممنون می -
 .متاسفانه یه خبر بد دارم -
 .بفرمایید -
  .تحقیق من راجع به جاوید و وکیلش چیز جالبی نبود -

  .داشت به جاوید مشکوک باشدسمیر حق
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 .ادامه بدید -
یه پرونده قضایی در نروژ داشتن که به  ظاهرا همسر شما -

نفع ایشون بسته شده. کسی دنبال بازکردن دوباره اون 
پرونده است. احتمالا به نوعی پای همسرتون گیر هست. 
جاوید بنا به دلایلی که متوجه نشدم دنبال ضربه زدن به 
همسر شماست. متاسفانه دستکاری ماشین شما هم کار 

که فهمیدم، گه. تا جایید اینو میها بوده، حداقل شواهاون
جاوید در به جریان انداختن دوباره پرونده نروژ هم دست 

 .داشته
 از محل جاوید خبر دارید؟ -

ها بود در انزلی شک داشت که جاوید، تهران باشد. سال
 !ساکن بود، نزدیک مادرش، در شهر پدری

نه. وکیلش تهرانه. فکر کنم همسرتون در جریان  -
  .ن در ارتباط با پرونده نروژ هستکارهاشو

بله. متوجه شدم. زحمتت کشیدید. هر خبری از جاوید به  -
  .شمدستتون رسید اطلاع بدید. ممنون می

 .حتما. روزتون به خیر -
 .روز به خیر -

تاپ انداخت. سمیر مثل یک پسربچه دوباره چشم به لپ
 رسید،نظر نمیمؤدب مشغول کارش بود. چیز مشکوکی به

از حد سمیر طبیعی نبود! انگار نه انگار شاید سکوت بیش
که همین چند دقیقه پیش گیج و منگ دور خودش 
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 !چرخیدمی
های مربوط به دفتر هایش را باز کرد. خیل ایمیلصفحه ایمیل

  !سمیر و یک ایمیل از مشفق
ایمیل را باز کرد، پرونده اطلاعاتی شمیم صولت. شمیم 

صولت، بیست و چهارساله، مطلقه، صولت یا همان مهرانه 
صاحب یک دختر. طلاق به دلیل اعتیاد همسر. تحصیلات 
دیپلم و سابقه کاری چندانی هم نداشته. خانواده شمیم در 
منطقه جنوب شهر منزل کوچکی داشتند و پدرش کارمند 
بازنشسته دولت بوده است. یک برادر در زندان و یک 

  !یرازخواهر بزرگتر ازدواج کرده و در ش
ها، شمیم یا همان مهرانه واقعا رغم تمام این بدبختیعلی

زیبا و اغواگر بود. احساسات زنانه مهسا با حس همدردی با 
این دختر برانگیخته شدند. انگار نه انگار که همین شمیم 
بود که با لوندی سعی در اغوای سمیر داشت. با خود فکر 

نها، بدون کرد که کسی جای شمیم زندگی نکرده! تمی
ای که حمایتش کنند. مهسا تمام پشتوانه، بدون خانواده

جا داشت. از خودش چیزهایی که شمیم نداشت را یک
شرمنده بود برای داشتن تمام چیزهایی که در تمام این مدت 

ها، این زمانه پر بود از شمیم .دانستداشت و قدرش را نمی
هایی که به دگیطلبانه و زنزنانی زیبا، پر از آرزوهای جاه

رفت ولی.... شاید بتوان این زندگی را حفظ کرد. فنا می
 !شاید
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سراغ کیفش رفت. باید برای حفظ این چینی بند زده کاری 
کرد. کلید صندوق اماناتی که شکیبا دو شمش طلا را می

مخفی کرده بود را بیرون کشید. گوشی موبایل را برداشت و 
 :شماره سمیر را گرفت

 .سلام -
 .سلام -
خواستم برم بیرون. باید تا حدود مرکز شهر من می -
  .خواستم در جریان باشیرفتم . میمی

کرد که برای بیرون رفتن از کسی اجازه خودش هم باور نمی
 !بگیرد

 کار داری؟چه -
دونم نسبت به رفت کنم نپرس. چون میسمیر. خواهش می -

  .و آمد حساسی نخواستم سر خود برم
 .یر پشت خط رها شدنفس سم

 .باشه -
 .لطفا کسی تعقیبم نکنه. من مراقب هستم -
 .درخواستت زیادیه -

توانست به رویش بیاورد! "حلقه که ردیاب داره! کاش می
 ...خوای؟" ولی وقتش نبوددیگه چی می

 .دممن مراقب هستم، هر اتفاقی افتاد سریع بهت خبر می -
 .باشه برو -
 .مرسی -
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بار هم که شده در مقابل نفسش را بیرون داد. برای یک
سمیر کوتاه آمده بود. سریع لباس عوض کرد و راه افتاد. 
تاکسی گرفت و به مرکز شهر رفت. دو شمش طلا را در 

به سمت خانه برگشت. حالا هفت شمش طلا  کیفش جا داد و
در خانه بودند و گوشه جعبه قدیمی کفش استراحت 

 .کردند. با سمیر تماس گرفتمی
 .سمیر -
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 رسیدی خونه؟ -
  .بله -
 ای نداری؟ خوبه. برنامه مخفیانه دیگه -
 .نه -
  .بمون خونه -

زندگی گاهی به آرامش نیاز دارد. بعد از یک دور تند وقایع، 
ها را اید آرامشی در راه باشد. قبل از هر چیز باید شمشش

 !گرداند. به زودیبه سمیر برمی
دو شب بعد موقع صرف شام سمیر خبر موفقیت جدیدش را 

  .اعلام کرد
رد اونی که محموله رو زده گرفتم. در اصل این طرف  -

 .همونیه که هم از من دزدی کرده و هم از عمو
 های طلاست دیگه؟شمش از بابا؟ منظورت همون -
نه، چنددروز قبل از سرقت محموله، یه نفر یه سری چک  -

ها به نام کسی بوده به کنه، چکجا میرو تو دفتر عمو جابه
 !نام سمانه اتحادی

 .کرداش را سریعا جمع میآمدهباید چانه کش
 !اِ، پس من راست گفتم طرف ممکنه زن باشه؟ -
 دونم کی؟فقط نمیآره باهوش. احتمالش هست.  -
 .خودت که گفتی، سمانه اتحادی -

 .سمیر پوزخندی زد
اون یه هویت جعلیه. من که هنوز اعتقاد دارم طرف  -
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احتمالا مرده. ولی خوب احتمال زن بودنش هم هست. من که 
  .شمدارم نزدیک می

 ازش مدرک داری؟  -
یه چیزایی دارم. قلابم به طعمه گیر کرده. با یکی از  -
 .هاشون قرار گذاشتمآدم

با چه کسی قرار گذاشته بود؟ نکند کسی به مهسا خیانت 
 کند؟ مثلا مشفق؟ 

 جالب شد. طرف کی هست؟ -
 :سمیر خندید. انگشت شصتش را به نوک بینی مهسا کشید

 ولش کن. شام چی داریم؟ -
  !حتی فراموش کرد که پروین خانوم چه غذایی آماده کرده

چند قاشق به دهان برد ولی ذهنش به سر میز شام، بالاجبار 
 .هم ریخته و اشتهایش پرکشیده بود

ها را از زرورق بعد از شام، روی مبل نشسته و شکلات
گذاشت. سمیر بالای سرش کشید و به دهان میبیرون می
  .ظاهر شد

 خوری که آشغال بخوری؟شام نمی -
 بازگیر دادی به من؟ -

 .ین را جمع کردهای روی زمسمیر دولا شد و زرورق
 !ریزی زمینخوشم میاد آشغال شکلاتت رو هم می -
 .اون دیگه عادته! دست خودم نیست -

های دستش بود که مهسا سمیر خیره به آشغال شکلات
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 .جلوی صورتش بشکنی زد
 کجا رفتی؟ -

 .سمیر آب دهانش را قورت داد
 .هیچ چی. راستی، باید یه سفر برم دوبی -
 کِی؟ -
 .گردمفردا برمیم، پسرفردا می -

چیز را کنترل رفت، از راه دور همهخودش هم که می
  .کردمی
 .من شاید لازم باشه چندجا برم. دو سه تا مورد برای دفتر -
 دفتر؟ -
 !زدم. از آوارگی دربیامآره. دیگه باید یه دفتر می -
 .باشه. فقط تنها نرو. با راننده -
  .حتما -

! دلشوره مهسا هم تمامی نداشت. سمیر کمی عجیب شده بود
ها را رفت. هم شمششاید باید بازهم به دفتر سمیر می

کرد. گرداند و هم مدرک ارزشمند سمیر را پیدا میبرمی
بهترین فرصت با پای خودش آمده بود. کارها در غیاب 

  .تر بودسمیر کمی راحت
ای که زمانی صبح اول وقت با محافظ شخصی بازنشسته

کرد تماس گرفت. مرد جاافتاده و کار بلدی ار میبرایش ک
 .بود
 سلام آقا جمشید -
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  .سلام خانوم مهسا -
 .زحمت داشتم براتون -
 امر؟ -
  .خوامیه موتور می -

 .مرد مسن زیر خنده زد
 هوس موتورسواری کردین؟....حتما. کجا تحویلتون بدم؟ -
 .پارکینگ خونه -
 برای کِی میخوایین؟ -
  .امشب -
 .مشکلی نیست -

ها را کرد، شمشتماس را قطع کرد. امشب کار را تمام می
داد. بعد از آن گرداند، بقیه قرضش را هم به زودی میبرمی

کرد. به خودش قول داده هم چیزی را از سمیر مخفی نمی
تر از بود که اعتماد کند. روزهای آرامش نزدیکند! نزدیک

 !پرورانیدچه در ذهن میآن
ده شب گذشته بود، به اتاق رفت و حاضر شد. ساعت از 

موهایش را زیر کلاه کَپ جمع کرد . شلوار لی و کاپشن چرم 
اش شک را پوشید. عینک زد. کسی به قیافه و تیپ پسرانه

اش را روی میز توالت گذاشت. جعبه کرد. انگشتر حلقهنمی
کفش را که محتوی هفت شمش طلا بود کادوپیچ کرده بود. 

پشتی هُل داد و نفس عمیقی کشید. امشب داخل کولهبسته را 
کرد. سمیر به محض بازگشت غافلگیر چیز را تمام میهمه
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گفت که دزدی کار خودش شد. شاید روزی به سمیر میمی
 !بوده است. شاید! روزی نزدیک
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خودش را به پارکینگ رساند و به سمت موتور رفت. به 
شد ولی همین هم خوب بود و کارش خوبی موتور سمیر نمی

های انداخت. ساعت از ده شب گذشته ولی خیابانرا راه می
اصلی خیال خواب نداشتند، این شهر پرغوغا آرامش 

  !دیدنمی
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عی پیچید و جلوی ساختمان به خیابان تاریک و ساکت فر
دفتر توقف کرد. با احتیاط به سمت در ورودی رفت و وارد 
شد. به دلیل خلوتی ساختمان از آسانسور استفاده کرد، قطعا 

کرد. پشت در دفتر این وقت شب کسی در ساختمان تردد نمی
بار آخرین دزدکی نفسش را بیرون داد و آرزو کرد این

. گوشش را به در چسباند و سرزدنش به دفتر سمیر باشد
محض احتیاط مطمئن شد کسی داخل دفتر نیست. به محض 

 !ورود کد رمز را زد و دزدگیر خاموش
کلید انداخت و وارد اتاق سمیر شد و جعبه را روی صندلی 
سمیر گذاشت. شکلاتی از روی میز سمیر کش رفت و به 

دهان گذاشت. با خودش فکر کرد"سمیر از کی تاحالا 
خوره؟"، شانه ای بالا انداخت. حتما برای می شکلات

مهمانانش گرفته بود. دنبال پرونده مربوط به اطلاعات دزدی 
گشت. پوشه سبز رنگ هنوز روی میز سمیر کامیون می

بود. نگاهی به داخل پوشه انداخت ولی چیز جدیدی 
دستگیرش نشد... همان مدارک قبلی، خبری از مدرک 

اره کرد، نبود. به گاوصندوق هم جدیدی که سمیر به آن اش
سر زد، چیز جدیدی به نظرش نرسید. حتما سمیر مدرک را 
پیش خودش نگاه داشته، یا داخل کامپیوترش ذخیره کرده! 

رفت. مدارک روی میز را مرتب کرد و به باید از دفتر می
طرف در اتاق رفت. یک لحظه برگشت و زرورق شکلات 

لوارش چپاند! نباید ردی افتاده روی میز را داخل جیب ش
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  !گذاشتباقی می
قبل از خروج از دفتر دزدگیر را فعال کرد و در را پشت 
سرش بست. به سمت آسانسور رفت، بخشی از بار روی 

هایش برداشته شده بود، از اول نباید این کار احمقانه شانه
رفت و پول داد. نهایتا باید سراغ پدربزرگ میرا انجام می
فروخت و ساخت و ساز را ت. یا زمین را میگرفقرض می

کرد. به سمت موتور رفت و با در جای کوچکتری شروع می
فشار دادن روی هندل موتور را روشن کرد. چه صدای 

های خلوت هم برای خودش دلنشینی! ویراژ دادن در خیابان
لذتی دارد! فردا که سمیر برگردد باید راجع به خرید یک 

ی با او صحبت کند! شاید باهم مسابقه موتور درست و حساب
گذاشتند، در پیست! سرعت موتور را کمی بیشتر کرد، این 

بخش از خیابان، پر از دفاتر اداری و تجاری بود و این وقت 
  .زدشب، پرنده پر نمی

  .یک لحظه اتفاق افتاد
ضربه شدیدی که به موتور وارد شد. تعادلش را از دست 

با تمام سنگینی روی پای چپش  داد. زمین خورد و موتور
افتاد. نفسش بند آمده بود. سرش را بالا گرفت، به اطراف 

زدند. نور موتوریِ مسببِ نگاه کرد، چشمانش دودو می
خورد. موتور سوار مقابل تصادف، مستقیم به صورتش می

پیاده شد درحالیکه چیزی به دست داشت، شبیه چوب 
 ...! فرار کنبیسبال! مغزش فرمان را مخابره کرد
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پایش را به سختی از زیر موتور بیرون کشید. سرپا ایستاد 
و به سمت خیابان اصلی دوید. یک قدم، دو قدم، سه قدم و 
کسی یقه لباسش را از پشت کشید. خدایا رحم کن! روی 
زمین پخش شده بود و موتورسوار بالای سرش ایستاده! 

ها به مهمانی هایی که تمام ستارههوا تاریک بود از آن شب
اند! ظلمات. ولی حس بویایی نیاز به نور ندارد وقتی رفته

  !کردرود. کاش اشتباه میات میعطری آشنا زیر بینی
ای خاص، نور تنها تیرچراغ برق خیابان، نیمرخ در زاویه

موتورسوار را نشانه گرفت. چوب بیسبال را روی زمین 
ت و بلندش انداخت و با دو دست یقه لباس مهسا را گرف

خوردند که محکم به دیوار کرده بود. پاهایش در هوا تاب می
کشیدند ولی دم نزد. هایش فریاد میکوبیده شد. استخوان
خورد و تمام؟ امکان نداشت! سمیر شاید فقط کتک می

کرد. پای دیوار سر خورد و روی زمین فرود رهایش نمی
رفش افتاد. سمیر سراغ چوب بیسبال رفت و آرام به ط

  .آمدمی
  !خوب گیرت آوردم موش کوچولو -

ضربه نصفه و نیمه چوب بیسبال که به دستش خورد فکر 
کرد امشب برایش استخوان سالم نخواهد ماند. هنوز کلاه 
کاسکت به سر داشت. دستش را حائل بدنش کرده و سعی 

داشت ضربات احتمالی را خنثی کند. چوب بیسبال با 
  .ده ترکیب خوبی نبودندخورهای تازه جوشدنده
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 !زبونت رو گربه خورده؟ به حرفت میارم حرومزاده -
گفت و ضربه دوم به ساق پایش فرود آمد. از شدت درد 

جان بلند کرد تا مانع ریخت. دستش را نیمهصدا اشک میبی
ضربه چوب به پهلویش شود و مچ دستش قربانی شد. 

دای ناله باعث اش رفت و جیغش بلند! صبار نفس نداشتهاین
شده روی زمین رفت. مکث سمیر شد و به طرف جسم مچاله

کلاه کاسکت را با خشونت از سرش برداشت. موهای مهسا 
در هوا پریشان شد و روی صورتش ریخت. دست سمیر که 

به سمت موهایش رفته در هوا شل شد. چوب بیسبال از 
دست دیگرش سر خورد و به زمین افتاد. اشک تمام صورت 

زد. سمیر خم شد نفس میهسا را پوشانده و نفسم
ای هایش ملغمهوموهایش را از صورتش کنار زد. در چشم

 !بود از ناباوری، خشم و ترس
Paeez Paeez 
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بالش نیامد. دوباره نفس دم عمیقی گرفت که بازدمی به دن
هایش شود. به گرفت ولی دریغ از کمی اکسیژن که وارد ریه

سرفه افتاده و با زانو روی زمین سقوط کرد. صورتش رو 
اش. شاید بهترین رفت و مهسا ترسیده خیرهبه کبودی می

 زمان فرار بود برای یک مجرم به دام افتاده؟ 
وید، دست سریع از جایش بلند شد و به طرف سمیر د

 .سالمش را به سختی داخل جیب سمیر فروکرد
 کجا گذاشتی؟ اسپری داری؟ -

ای خورد. با سرعت انگشتانش در جیب سمیر به شیء
اسپری را بیرون کشید، به ضرب تکان داد و جلوی دهان 

سمیر گرفت که دستش به شدت پس خورد. سمیر اسپری را 
یق و از دستش کشید و جلوی دهان برد. چند نفس عم

  .هایش به شماره ولی آرام بودندحال افتاد. نفسبی
به تندی سرش را بالا آورد. تنفسش عادی بود... زیادی 

عادی!... از جایش بلند شد و جلوی مهسا که از ترس تکان 
 .خورد ایستادنمی
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 .پاشو وایسا ببینم -
تعلل مهسا را که دید، دستش را زیر بغل مهسا برد و بلندش 

 .اش کشیدش را به بازوی صدمه دیدهکرد. دست
 تونی دستت رو تکون بدی؟ می -

سرش را به دوطرف تکان داد و با دست دیگر مچ دستش 
  .کردهق میداد و هقرا فشار می

صدات رو ببر بذار دو دقیقه فکر کنم ببینم الان باید چه  -
  .گهی بخورم

 دست سالمش را جلوی دهان گرفت و به دیوار تکیه داد.
کرد این چشمه جاری از هقش را هم که خفه میصدای هق

چشمانش خیال توقف نداشت. سمیر دستی لای موهایش برد 
و دور خودش چرخید. گوشی موبایلش را بیرون کشید و 

 .شماره گرفت
کامران، دوتا خیابون بالای شرکت، نبش کوچه سرمدی،  -

 بلدی که؟
- ... 

  .پارکینگ دفتریه موتور گوشه دیواره. ببر بذار  -
- ...  

به تو ربطی نداره من دزد رو گرفتم یا نه، کاری که گفتم  -
  .رو بکن

تماس را قطع کرد و تلفن را درجیب کتش گذاشت. چوب 
بیسبال را در محفظه کناری موتورش جا داد. رو به مهسا 
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 .برگشت
 تونی تکون بدی؟مچ دستت رو می -
 .کنهدرد می -
 تونی بدی؟ کنه. تکونش میبه جهنم که درد می -
  .فکر کنم نه -
 .بیا بشین ترَک موتور من -

آمد مردد ماند. زودی سرش میترسیده از بلایی که شاید به
چیزی کرد! از این مرد هیچشاید واقعا سرش را زیر آب می
 :بعید نبود. سمیر دوباره فریاد زد

 کار بشم؟اومدی یا خودم دست به -
ا دست چپ گرفته و سمت موتور مچ دست راستش را ب

رفت. سمیر کلاه کاسکت را روی سرش کشید. موتور را 
  .روشن کرد و راه افتاد

  .رفتند راهِ خانه نبودمسیری که می
موتور را در محوطه بیمارستان پارک کرد و با سر به مهسا 

رسید، هرچند اشاره زد تا پیاده شود. حیاط به نظر خلوت می
ساله با پای شکسته نس یک پسربچه دهکه در قسمت اورژا

جلوتر بود. بعد از معاینه دکتر، به سمت اتاق رادیولوژی 
حرکت کردند. دکتر دست مهسا را برای گرفتن عکس ثابت 

 :کرد و رو به سمیر پرسید
 شده دستش؟چی -

 :سمیر کلافه رو برگرداند. دکتر رو به مهسا کرد
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 احتمالا ضرب دیده. افتادی زمین؟ -
 :میر برگشت و تیز جواب دادس
 .خیر، من زدمشنه -

زده سرش را بلند کرد و در جواب نگاه مهسا وحشت
 :شده دکتر گفتشوکه

  .از موتور افتادم -
 .سمیر پوفی کشید و از اتاق بیرون رفت
 .سمیر پوفی کشید و از اتاق بیرون رفت

دیده عکس گرفت و تا زمان حاضرشدن دکتر از مچ ضرب
هسا را داخل اتاق نگه داشت. نگران دخترک عکس، م

لنگید، ساعد دستش گریانی شد که موقع راه رفتن کمی می
دیده! همراه مریض هم معترف کبود بود و مچ دستش آسیب

  !که مریض را کتک زده
، از این سناریوها زیاد دیده بود. لیوان آبی افتادهدکتر جا

 :برای مهسا آورد و پرسید
 که همراهت بود، همسرته؟اون آقایی  -
  .بله -
 دعوا کردین؟  -

  .مهسا سکوت کرد. شاید لازم نبود چیزی بگوید
کنی همسرت ممکنه بهت صدمه ببین دخترم، اگر فکر می -

دارم تونی به من اعتماد کنی، امشب نگهت میبزنی، می
 دیم. خوبه؟ت خبر میبیمارستان، فردا هم به خانواده
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جوری که فکر ممنونم. نگران نباشین. اونشما مهربونین.  -
خواست منو بزنه. وقتی زد کلاه کاسکت کنین نیست. نمیمی

سرم بود. صورتمو ندید. عصبانیه .. کار بدی کردم ... ولی 
 خواست اذیتم کنه که نمیاوردم بیمارستان... مگه نه؟اگه می

 شوهرت تعادل روانی داره؟ -
ران نباشین. من خوبم خانوم تعادل؟ ... آره. فکر کنم. نگ -

 .دکتر
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در اتاق زده و دکتر از جا بلند شد. سمیر بود، خیره به 
زد. عکس رادیولوژی را به مهسا زل زده و حتی پلک نمی

 .سمت دکتر گرفت
  .نشکسته -

مهسا از جا بلند شد و ایستاد. دکتر نفسش را بیرون داد و 
  .عکس را مجددا چک کرد

نویسم از داروخانه نشکسته ولی تا یک هفته آتل ببنده. می -
  .نویسم. بگیرینبگیرین. چندتا مسکن هم می

دکتر نسخه نوشته شده را به سمت سمیر گرفت و با تاکید 
 :گفت

 .ت کنهباید استراح -
ساعت بعد هردو در راه خانه بودند. مچ دست مهسا با نیم
بند محکمی ثابت شده و کیسه داروهای مسکن در دست مچ

 .خوردسالمش تاب می
به محض رسیدن موتور را پارک کرد. به سمت آسانسور 
 .رفتند و چند دقیقه بعد، دَرِ خانه پشت سرشان بسته شد

به دنبالش.. سمیر  زنان جلوتر رفت و سمیرمهسا لنگ
ها را روی زمین کنار هم گذاشت و کتش را به چوب کلاه

لباسی آویزان کرد. به سمت مهسا چرخید و کتش را با شدت 
شرت مهسا بیرون کشید و روی زمین پرت کرد. آستین تی

را کمی بالا داد و مشغول بررسی بازویش شد. کمی بازویش 
ضربه فرود آمده بود،  را حرکت داد. بالاتر از آرنج جایی که
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کرد. با پشت دست به کبودی کبودی سیاهی خودنمایی می
اش را با دست دست کشید و تیز به مهسا نگاه کرد و چانه

 .بالا گرفت، به کبودی اشاره زد
  .باید همه تنت رو این رنگی کنم -

چانه مهسا لرزید و همزمان یک قطره اشک از چشمش 
گشت شصت قطره اشک را از روی گونه افتاد. سمیر با ان

اش پاک کرد. صورت مهسا را عقب داد و یک ثانیه بعد گونه
همان گونه مهسا به شدت سوخت. رد انگشتان سمیر روی 

اش ماند و چیزی در قلبش لرزید... برای یک لحظه گونه
اش باز اسیر دست سمیر بود. چشمانش را بست. چانه

 .صورت مهسا را جلو کشید
  .دیگه بریز تا یکی دیگه بخوری یک قطره اشک -

دست خودش نبود که چشمانش را بست و قطره اشک 
دیگری از چشمش سُر خورد. سرش عقب رفت و طرف 

دیگر صورتش هم به سوزش افتاد. باید جلوی این 
ها بدجوری گرفت، جای سیلیصاحبش را میهای بیاشک
  .سوخت. سریع با پشت دست چپ چشمانش را پاک کردمی
 ریزی؟پس دیگه اشک نمی -

 .سرش را به علامت منفی تکان داد و سمیر با اخم نگاه کرد
  .خوام، جواب بدهزبان ایما و اشاره نمی -

اش شد. دست سمیر که بلند شد مهسا مهسا ترسیده خیره
 :چشمانش را بست و با صدای گرفته گفت
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 .کنمنزن! گریه نمی -
ر به نشستن روی هایش وادابا فشار دست سمیر به شانه

شد تر نشست و پا روی پا انداخت. نمیمبل شد. سمیر عقب
چیزی را از اجزای صورتش تشخیص داد، این حد از 

  .خونسردی کمی ترسناک بود
هایی بلند دستی لای موهایش برد و از جایش بلند شد، با قدم

رفت، صدای شیر آب و متعاقب آن، به سمت آشپزخانه می
  !رقیروشن شدن کتری ب

 اش؟ خرید برای ذهن آشفتهزمان می
با دو لیوان نسکافه داغ برگشت، قلُبُی از لیوان خودش 

اش داد. به زدهنوشید و لیوان مهسا را به دست سالم و یخ
سمت میز چرخید و شکلاتی را از زرورق بیرون کشید. 

 :دستش به سمت دهان مهسا رفت
 .بخور فشارت بیاد بالا -

جوید و با نسکافه داغ فرو را می کلاتبدون اعتراض ش
روی مهسا نشسته و پاهایش را داد. سمیر لبه میز، روبهمی

دراز کرده بود. یک دست زیر بغل و یک دست بندِ لیوان، با 
 !چشمانی خیره به صورت مهسا

 !گردونمها رو بهت برمیسمیر، من اون پول -
ه طرح پوزخند بر صورت سمیر شکل گرفت، پوزخندی ک

  !ای کشدارلبخند شد و بلافاصله قهقه
منو چی فرض کردی؟ هان؟ دیو؟ هیولا؟ یه عوضی؟ یه  -
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 احمق مثل خودت؟ 
دستش به سمت جعبه کاردوچنگال رفت و چاقویی به دست 
گرفت. چشمان مهسا از ترس گرد شد و تیغه چاقو به سمت 

شد. ترس از چاقوی تیز یا مردی روانی صورتش نزدیک می
قدر غیرقابل ار در پس ابرها محو بود، همانکه انگ
 !قدر گُنگبینی، همانپیش

 !جای انگشتامه، روی صورتت -
اش روی صورت مهسا گفت و نوک چاقو را به رد سیلیمی
  .کشیدمی
 !دونمدستم سنگینه، می -

شدن زد و مجوز رواناشک در چشمان مهسا قل می
  .گرفتنمی

آنی راستش خیره شد. بهسمیر عقب کشید و به کف دست 
چاقو را با دست چپ، کف دست دیگرش کشید و خون جاری 

  .ای کشید و به سمتش خیز برداشتشد. مهسا جیغ خفه
روی صورت اش را بالا آورد و روبهسمیر کف دست زخمی

 !مهسا گرفت
  .ای که خوردی حقت بوددوتا کشیده -

خودش را مهسا نگران از عاقبت این شب لعنتی بازهم کمی 
 .جلو کشید

 !حقم بود... دستت داره خون میاد -
  .چند دستمال کاغذی را بیرون کشید و روی زخم گذاشت
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 برم بتادین بیارم برات ببندمش؟ -
سمیر با دست دیگر مهسا را به عقب هُل داد. دستش را 

 .شدندهای خونی روی زخم فشرده میمشت کرد و دستمال
 !دی، جواب میکنمبشین سرجات. سوال می -

مهسا سرش را به علامت فهمیدن تکان داد و داخل مبل فرو 
 .رفت

از کجا فهمیدی اون محموله چیزی بیشتر از قطعات  -
 کامپیوتریه؟ کی بهت خبر داد؟
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 140_پارت#
ودم فهمیدم. رقم بیمه خیلی بالا بود، کامیون محافظ خ -

  .داشت. شک کردم
های چیده شده دومینو! تعجبی ریختند، مهرهیک میبهیک

  .نداشت، اولین مهره افتاده بود
 تو مدارک بیمه رو از کجا دیدی؟  -

  !تنها راه باقیمانده همین بود. صداقت
شنود. یه نسخه  توی دفترت دوربین کار گذاشتم و دستگاه -

 .اومدها و مکاتبات هم برام میاز ایمیل
 !ابروهای سمیر بالا پریدند

 کامپیوترها رو هک کردی؟ -
تاپ تو یه برنامه جاسوسی روش نصب کردم. به جز لپ -

 .که همیشه همراهت بود
 ها از دفتر پدرت هم کار تو بود؟سرقت چک -

 !اعتراف به این یکی هم سخت بود
 .بله -
 فتر اونا هم شنود داره؟ دوربین؟د -
 .بله -

 !سمیر چشم ریز کرد و خودش را کمی جلو کشید
 جوری تو دفترها شنود و دوربین کار گذاشتی؟چه -
یه مامور تقلبی مخابرات رفت که مثلا کابل برگردون کنه.  -

شد. ها رو دایورت کرد به تلفنی که به خط من وصل میتلفن
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ریخت تو دفتر. بعد از رفتن  همون مامور یه مشت سوسک
مامور تقلبی مخابرات، هردوتا دفتر پر سوسک بود. تماس 
گرفتن که یه شرکت سمپاشی بره دفترها رو سمپاشی کنه. 
ای اونا با دفتر سمپاشی تماس گرفتن ولی در اصل با شماره

که دست من بود تماس گرفتن. من هم تیم خودم رو 
یه هم برنامه جاسوسی رو فرستادم. یه نفر سمپاشی کرد، بق

کامپیوترها نصب کردن، دوربین و دستگاه شنود کار 
ساز هم یه ست کامل کلید تهیه کرد. رمز گذاشتن. یه قفل

دزدگیر دفتر تو رو هم از طریق دوربینها فهمیدم. همون 
 .موقع که کامران رمز رو زد

هم زیر گوشش خبر داشت همه استعداد، آن اگر سمیر از این
 !...شاید

 گاوصندوق منو هم باز کردی؟ -
 .بله -
 گاوصندوق عمو رو هم باز کردی؟ -
 .بله -

توانست فریاد بزند که از تنهایی، بله، بله، بله ... کاش می
قدری به تنگ آمده بود که باید در تاریکی و گوشه ماندن آن
کرد. شایدهم خودش را به خودش را به دیگران اثبات می

 خودش؟
 کردی؟ چرا دزدی -
پول لازم داشتم. رفتم طلاهای عروسی رو بفروشم ولی  -
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 .کافی نبود
سمیر ناتوان از درک عمق وقایع، در خونسردی مطلق 

پرسید. دنبال جواب بود، نه فقط پاسخ چگونگی سوال می
 ."وقایع ... یک سوال، "چرا؟

 کار کنی؟خواستی چههمه پول رو میتو اصلا این -
خواستم. اگر فقط واحد تجاری میبرای ساخت و ساز  -

شد. من ذاشتم سهمم زیر پنجاه درصد میزمین رو می
 .خواستم که نتونن خلاف میلم کاری کننشصت درصد می
ها را کرد مهسا به تنهایی تمام این برنامههنوز باور نمی

 !چیده باشد
 وکیلت هم تو دزدی کمکت کرد؟ -
 .ه بودم انجام دادمنه. خودم با یه سری آدم که اجیر کرد -
 جوری پیدا کردی؟اون آدما رو چه -
کرد. همون موقع که نبودی. یه زد تهدیدم مییکی زنگ می -

بار هم موتوری تو پارکینگ بهم زد. بیهوش شدم. ترسیده 
شناسه که بودم. از وکیلم پرسیدم که محافظ شخصی نمی

م دفاع ای رو بهم داد. اون آقا یه کشماره یه آقای بازنشسته
شخصی بهم یاد داد. کلا هم آشنا زیاد داشت. خیلی از این 

یکی رو ها رو هم تو کار باهاشون آشنا شدم. این، اونآدم
 .یکی، یه نفر دیگه رو . خلاصه شدن یه تیممعرفی کرد. اون

 کرد کی بود؟نفهمیدی اونی که تهدیدت می -
 .نه، حدسم این بود که آدم تو یا بابام باشه -
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 !یکی زور داشتر غرید، شنیدن اینسمی
کنم تو رو تهدید کنم؟ خودم مگه آخه من آدم اجیر می -

  .کنممُردم؟ تهدید چرا، عمل می
 .فکر کردم هدفت ترسوندن منه. واقعا ترسیده بودم -

سمیر از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. صدای 
سمیر جعبه آمد. سر چرخاند، ها میبازوبسته شدن در کابینت

های اولیه را بیرون کشیده و مشغول بود. از جایش کمک
بلند شد و کنارش ایستاد که کف دستش را با بتادین 

  .شستمی
 سوزه؟ می -

 .غره رفتسمیر چشم
 چرا به بابات نگفتی؟ به بابای من؟ -

به پشتی کانتر آشپزخانه تکیه داد، سمیر کمکی قبول 
  .کردنمی

ت بودم. منو ول کرده بودین به امان از دستشون ناراح -
  .کردخدا. تو که رفته بودی، بابا هم مرتب سرزنشم می

 .پیچیدسمیر باند را به دور دستش می
 های طلا رو کجا گذاشته بودی؟شمش -
  .یه تعدادی دست وکیلم بود. نصفش هم پیش آرمیتا -
 کار کنی؟امشب رفته بودی دفتر من چه -

های بازِ باند بود که سمیر سعی داشت چشم مهسا به گوشه
  .یا دست چپ، بهم گره بزند
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ها رو برگردوندم. هفت تا رو. سه تا رو برای شمش -
  .سرمایه گذاری ساختمون دادم

اول دزدیده بود و حالا برگردانده؟ اصلا این دختر عقل هم 
 داشت؟

 ها رو برگردونی؟فقط رفته بودی شمش -
به مدرک جدیدی که دستت یه چیزی هم گفتی راجع  -

 .رسیده. رفتم ببینم اون مدرک چیه
  .پوزخندی زد

 .دخترهٔ خنگ! مدرک روی میزم بود -
  .سمیر به سمت سالن برگشت و مهسا به دنبالش

 .روی میزت؟ من همه جا رو گشتم. چیزی نبود -
یه زرورق شکلات بود. من بهت مشکوک شدم. کسی تو  -

زد. میومد، دست به چیزی نمیاومد، اگر هم اتاق من نمی
  .من حدس زدم تو احتمالا باید رفته باشی دفتر من

  .اینبار سمیر روی مبل نشست و مهسا روی میز مقابلش
 دونستی کار من بوده؟پس می -

 نوبت سمیر بود که اعتراف کند؟
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 .کردم وکیلت تو رو آلت دست خودش کردهنه، فکر می -
  .وکیل من آدم درستیه -
 !خیلی بهش مطمئنی -
من یه پرونده از گاوصندوق بابا برداشتم که مربوط به  -

وکیلم بود. یه نسخه رو بهش دادم. از اون روز چیزی رو از 
 .هم مخفی نکردیم
  .شدتر میلحظه جالبقضیه داشت هر

 پرونده چی بود؟ -
 .کردیکی را برای سمیر موشکافی میعمرا اگر این

یه دعوای حقوقی خانوادگی بین جاوید و باقی ورثه عمو  -
 .جمشید

 دخلش به وکیل تو چی بود؟ -
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  .کردباید سریعتر سروته این قضیه را جمع می
پرونده مدارکی  بازه...شکیبا وکیل جاوید بوده و از بابا می -

داد بابا حق داشته، ولی یه جوری نبود داشت که نشون می
 .که مدارک رو بشه برد دادگاه، یه سری اسرار خانوادگی

هایش را در هم قفل کرد و خیره به چشمان مهسا سمیر پنجه
  .زل زد

 .تو الان یه کلکسیون مدرک داری از اسرار همه -
 .بله -
 مدارک کجاست؟ -
 .اناتصندوق ام -
حتما کلیدش هم دست وکیلته. اگر بلایی سرت بیاد اسناد  -

  .کنهرو افشا می
نگفت که کلید صندوق امانات را در کمد لباسهایش مخفی 

کس کرده و کسی از مدارک دزدیده شده خبر ندارد، هیچ
 !جز مهسابه
 !هامثل فیلم -
 دونه؟پدربزرگت راجع به این چیزا می -

چشم دوخت. ابدا تمایلی نداشت پدربزرگ با تردید به سمیر 
 .!را وارد قضایایشان کند

 .نه، بهش حرفی نزدم -
های اون امانتی که خودت رفتی از آرمیتا بگیری، شمش -

 طلا بود؟
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 .آره -
 ...راجع به حلقه ازدواجت -

 .مهسا به انگشت خالی دستش خیره شد
 .دونم ردیاب دارهمی -
 چیزی هست که ندونی؟ -
 .دونم چرا جاوید با تو دشمنی دارهنمی -
 .شه. یه قضیه مردونه استاون به تو مربوط نمی -

  .سمیر آرام بود، انگار قضایا را کمی هضم کرده باشد
سمیر، توی دفترت...! من یه سری مدرک دیدم. راجع به  -

 ... شکایت یه خانوم باردار که
  .سمیر به میان کلامش پرید

  !و به اندازه کافی سنگینهدست چپم هنوز سالمه  -
سمیر... من باید بدونم ....توی نروژ تو واقعا باعث سقط  -

 جنین اون زن شدی؟
بهت زده نگاهش کرد و ناگهان از جایش بلند شد، دست 

  .مهسا را کشید و به سمت اتاق خواب کشاند
 !لرزاندفریادهایش تن مهسا را می

کنم؟ جا تحمل میکه من تا کخوایی بدونی؟ اینچی رو می -
خوایی ببینی؟با دو دست محکم آره؟ ته روانی بودن منو می

  .تخت سینه مهسا کوبید و روی تخت پرتش کرد
مهسا در یک حرکت غریزی، دستش را به تشک فشار داد 

  .تا مانع سقوطش شود و فریادش از درد بلند شد



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

676 
 

 دردت اومد؟  -
ای مهسا را شرت را از سرش بیرون کشید. ساق پگفت و تی

  .بین دستش فشار داد و خون به باند سفید رسید
 .مهسا از فشار آمده به ساق پای دردناکش داد زد

 ولم کن، دیوونه شدی؟ -
  .م کردیدیوونه شدم، دیوونه -

فریاد مهسا در نطفه خفه شد! لبهایش در جدالی 
 .غیرمنصفانه، به تسخیر درآمدند

ز حصار دستان سمیر با دست سالم سعی داشت بدنش را ا
 !نتیجه و دردناکآزاد کند، تلاشی بی

 !هام سمیردنده -
 .صداتو ببر -

ها در هوا دوطرف پیراهن مهسا را جوری کشید که دکمه
  .پرت شدند

 !لعنتی، دستت داره خون میاد-
 .خواد بندازمت زیر آب سرددلم می -

هایش را بست و خودش را به کابوسی سپرد که مهسا چشم
ها، پیچید، دندهگرفت. دردی که در بدنش میرنگ واقعیت می

شد و به آنی، ای از بدنش که لمس میدست، پا، هر نقطه
  .دردی جدید

زد، حالی داشت بین گنگی و بوی خون زیر دماغش می
  !هوشیاری
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  .تماس گرمی را با بدنش حس کرد
 هات رو باز کن آلبالو، چشم -

کرد. باز که نه، نیمه باز! حرارت چشمانش را به سختی باز 
کرد. دستش به سمت شانه سمیر رفت بدن سمیر را حس می

که مچ دستش اسیر شد. هر دو مچ دستش را بالای سرش 
 !نگه داشته و بازهم درد

 !تکون نخور، آروم باش -
کشید. دست دیگر سمیر، کشاله از ترس حتی نفس هم نمی

 ...رانش را چنگ زد
 
 

مستقیم به چشمانش از خواب بیدار شد. هر  با برخورد نور
تکان در بدنش مساوی بود با یک زجر ابدی، تمام بدنش 

کردند. از شدت انقباضِ هایش درد میکوفته شده و استخوان
عضلاتِ تکان نخورده، درد خشکی مفاصل راهم تجربه 

های هایش هم مزید بر علت! ملافهکرد. درد کمر و پهلومی
 .ته و دورش پیچیده بودندتخت رد خون گرف
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پوشید. کف دست سمیر را دید که از حمام آمده و لباس می
 .راستش باند سفید و تمیزی بسته بود

ز نمیاد. تا پروین خانوم مریض شده. زنگ زد بگه امرو -
شه. هفته بهش مرخصی دادم. اینترنت خونه قطع مییک
تاپ های موبایل و لپبرم. گوشیها رو هم با خودم میتلفن

کنم. تو هم تا اطلاع ثانوی ضبطه. در خونه رو قفل می
  .گردم. هم خونه مرتب باشه، هم خودتبعدازظهر برمی

ی سرش گفت و از در بیرون رفت. مهسا ملافه را تا رو
کشید. در جایش غلت زد و خوابید. کمی بعد از شدت 

گرسنگی بیدار شد. لباسی از کمد بیرون کشید. در آیینه قدی 
هایش رد کبودی داشتند. بالاتر از به خودش خیره ماند. گونه

آرنج، جای برخورد چوب بیسبال سیاه بود. پهلوهایش، زیر 
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هایش، نههای رانش، پشت کمرش، بالای سیگردنش، کشاله
جای کبودی یکی دوتا نبود. راست گفت که تمام بدنش را 

کند. به سمت حمام قدم برداشت و آب را تنظیم کرد. کبود می
داشت. کار سمیر چه خاطرات دیشب دست از سرش برنمی

مفهومی داشت؟ شکنجه؟ یک عشق افسارگسیخته؟ تنبیه؟ 
 لذت؟ 

بست. به  ای به سرشسریع حمام کرد. لباس پوشید و حوله
سمت آشپزخانه رفت و در یخچال را باز کرد. وسایل 

صبحانه را بیرون کشید و چایی آماده کرد. بعد از خوردن 
ای کشید... لعنتی صبحانه، سراغ کیفش رفت و پوف کلافه

  .هردو موبایل را برده بود
پوزخندی روی لبش شکل گرفت و سراغ کمد رفت. از جعبه 

رتی که برای روز مبادا قدیمی کفش، گوشی و سیمکا
داشته بود را بیرون کشید. گوشی را روشن کرد و با نگه

 .وکیلش تماس گرفت
 .سلام آقای شکیبا -
تون جدیده؟ صداتون؟...خدا بد نده. سلام خانوم. شماره -

 .کسالت دارید
فعلا خط خودم دستم نیست. چیزی نیست، یه کم  -

 سرماخوردم. چه خبر؟
ته آینده جلسه است. راستی شما خبر خاصی نیست. هف -

 دفترها رو دیدید؟
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 !دیدن دفترها را به کل فراموش کرده بود
نه، فرصت نشد. الان هم که زیاد حالم خوب نیست.  -

بینم. راجع به جلسه، لطفا خودتون از رم و میسرفرصت می
 .طرف من صحبت کنید

 مگه جلسه رو نمیایین؟ -
 !شلوغ باشهاحتمالا نتونم بیام. شاید سرم  -

تاب ویک دروغ شاخدار، سرِ شلوغ! بیشتر مغزش در پیچ
 .حوادث اخیر گیر افتاده بود

 .باشه، مشکلی نیست -
 .ای پیش اومده که شما باید در جریان باشیدمساله -
  .بفرمایید -
 .ها کار من بودهسمیر متوجه شد که دزدی شمش -

 .صدای نفس عمیق شکیبا در گوشی پیچید
که متوجه وب هستید خانوم؟ منظورم بعد از اینشما خ -

 ...شدن
من خوبم نگران نباشید. کل جریان رو براش تعریف کردم.  -

سمیر به دلیلی که فکرکنم یه دلخوری مردانه باشه به شما 
اعتماد نداره. من البته نظرش رو قبول ندارم. به هرحال اون 

بیاد پیش کنه. ممکنه شقی هست و کار خودش رو میآدم کله
شما یا باهاتون تماس بگیره. اگر سوالی پرسید، وانمود کنید 

که از تماس من خبر ندارید. سوالاتش رو جواب بدید. 
واقعیت رو بگید. البته در مورد پرونده ارثیه جاوید، ترجیح 
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 .دم سمیر چیزی ندونهمی
 .حتما -

 .خیالش از این بابت راحت شد
دت از طرف جاوید تحت مورد بعدی اینه که سمیر به ش -

دونم برای چی ولی مدارکی که من از فشاره. دقیق نمی
زنم سمیر مرتب جاوید دارم باید دهنش رو ببنده. حدس می

تونید ردی از جاوید یا وکیلش بزنید. شه. ببینید میتهدید می
خبرش رو برام مسیج کنید. من این گوشی رو خاموش نگه 

 .کنمیدارم و هروقت بتونم روشن ممی
کنم. شما هم مراقب خودتون بسیار خب، تمام تلاشم رو می -

  .باشید
 .حتما -
 ببخشید مهسا خانوم؟ -
 بله؟  -
 زنید؟ به آرمیتا زنگ می -

 .مهسا خندید
 .زنم. مرسی و روزتون خوشبله. زنگ می -
 .خداحافظ -

 !تماس بعدی با آرمیتا
رای آرمیتا واضح بود که مسائل را با جزئیات کمی بیشتر ب

داد و یار شفیقش از شنیدن همان ورژن سانسور توضیح می
  !هم ریختشده جزئیات هم به
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وقت تو هم نشستی و هیچ غلطی نکردی؟ گذاشتی هر اون -
 خواد سرت بیاره؟بلایی می

آرمی، من نیمه هوشیار بودم. اون هم عصبانی بود. تموم  -
 .شد. دیگه کاریم نداره

دونم تو برای همه هستی هالو! من نمیفعلا که زندانی  -
 شی؟کشی، جلوی این میرغضب موش میشاخ و شونه می

 .یادت که نرفته، من از همین میرغضب دزدی کردم -
 .که من هرچی گفتم نکن، گوشت بدهکار نبود -

خبط کرده بود و هر دقیقه کسی این حماقت را به رویش 
 .آوردمی
  .دیگه تنبیه حقم بود -
 ت چیه؟برنامهحالا  -
کنم، لباس کنم، خونه رو مرتب میهیچ چی شام درست می -

 .شم بیادپوشم، منتظر میخوب می
 ت چیه؟زنی. گفتم برنامهحالم رو بهم می -

  !خوردآرمیتا که گول نمی
العملش چیه، آروم بشه. دیشب حال باید بذارم ببینم عکس -

  ...جفتمون بد بود، سمیر واقعا
یرون داد. لحظاتی از دیشب بیشتر نگران سمیر نفسش را ب

 !بود تا خودش
 !بلایی سرت نیاره مهسا -
 .افتهنه، اتفاقی نمی -
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 .باشه -
 .من برم، مراقب خودت باش -
 !من مراقبم، شما مراقب باش آقا گرگه یه لقمه چپت نکنه -
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عصر، لباسش را با بلوز یقه باز و دامنی کوتاه عوض کرد. 
های بدنش را به خوبی مخصوصا لباسی پوشید که کبودی

نمایش دهد. کمی آرایش کرد و مشغول دیدن ماهواره شد. 
 .ساعت شش و نیم با شنیدن صدای در از جایش بلند شد
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 .سلام -
  .سلام -

گفت و به سمت اتاق خواب رفت. صدای شیر آب که آمد، 
مهسا وسایل شام را روی میز چید. منتظر شد تا سمیر به 

هال بازگردد. سمیر مستقیم به آشپزخانه آمد و روی صندلی 
  .نشست

 گرسنه هستی که غذا بکشم؟ -
 .آره -

های سراغ گاز رفت و مخصوصا طوری خم شد که کبودی
ه شود. غذاها را سر میز کشید. پشت کمرش واضح دید

چشمان سمیر به جای انگشتانش روی بازوی مهسا خیره 
 .مانده بود

 .شهبخور سرد می -
شام را که در سکوت خوردند، مهسا بلند شد و میز غذا را 
جمع کرد. چای دم کرد و ظرف میوه را به سالن برد. کنار 

پا داد نشست. پا روی سمیر که ظاهرا به اخبار گوش می
 .انداخت که سمیر عصبی برگشت

 .پاشو برو لباست رو عوض کن -
 :مهسا با تعجب پلک زد. سمیر ادامه داد

 این چه لباس مزخرفیه پوشیدی؟ -
 مزخرفه؟ خوب نیست؟  -
ها پاشو اعصاب منو خرد نکن. یه لباس بپوش این کبودی -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

685 
 

 .معلوم نباشه، پاشو
بر لبش بود.  مهسا به سمت اتاق خواب رفت. لبخند موفقیت

لباسش را بلوز و شلوار بلندی عوض کرد و برگشت. کنار 
 :سمیر نشست و پرسید

 جا بشینم؟اشکال نداره که این -
  .نه. بشین -

 .کمی که گذشت به حرف آمد
ها نرََم باید های دانشگاه زیاد شده، اگه سر کلاسغیبت -

 .واحدها رو حذف کنم
 .چپ نگاه کردسمیر چپ

 .رینمی فعلا جایی -
پس بذار یه ایمیل بزنم به استادم بگم این ترم رو مرخصی  -

 .بگیرم
  .کنیفعلا کاری نمی -

 :مهسا که خواست دهان باز کند سمیر غرید
 .اعصاب شخمی منو هم نزن -

مردک دیوانه هنوز در ترومای شب قبل مانده بود! از جایش 
 !بلند شد تا کمی نفس بگیرد و فکر کند

 کجا؟ -
 .یی بریزمچا -
  .بشین -

بلافاصله نشست. سمیر نفس عمیقی کشید و دستش لای 
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اش را نوازش موهای مهسا رفت. با انگشت کبودی سرشانه
 .کرد
 دیشب... من ...یعنی اذیتت شدی؟ -

 .ترین حرف ممکن را زدربطمهسا متعجب نگاهش کرد و بی
 .دستت خونریزی کرد -
 !سوال منو جواب بده -

و عهد کرد پیازداغ قضیه را زیاد کند. نقشه لبش را گزید 
دادن رد خودش بود که با پوشیدن لباس باز و نشان

 :های بدنش سمیر را آچمز کند. با دلخوری گفتکبودی
  .تمام تنم کبوده -
 .خب که چی؟ تن منم پرجای چنگ و ناخنه -

اش بالا کشید. جای ناخن و شرت را تا سینهگفت و تی
کمی از اوضاع خودش و پهلوی سمیر دستهای سینه کبودی

نداشت! با تعجب به پهلوی سمیر دست کشید، چیزی را که 
 !کرددید باور نمیمی
 اینا کار منه؟ -

 :سمیر پوزخند زد
 !نه، کار شمیم صولته -

 .انگشتش را به حالت تهدید جلوی مهسا گرفت
 !فیلم رو روی لپتاپ دیدم. حاشا نکن -

. به خودش برای نقشه آزار سمیر هایش را بستمهسا چشم
هایش کم های زنانه لعنت فرستاد! مصیبتاز طریق حربه
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  !بودند، سمیر فیلم داخل هتل را هم دیده بود
فکر کرد آیا گندی هست که نزده باشد و سمیر نفهمیده 

باشد؟ فقط یک نمونه! یک مثال. یاد گوشی داخل جعبه کفش 
زیر دست این مرد زنده و تماسش با شکیبا افتاد. امشب از 

فهمید. لبش را به آمد اگر این مورد آخر را هم میبیرون نمی
 :زیر دندان گرفت و با سر زیر افتاده گفت

 .چکار کنم؟ اصلا قرار نبود تو بفهمی -
 .اش را با دست بلند کردسمیر چانه

الان تو در مقابل من تسلیم شدی؟ یعنی دیگه قرار نیست  -
هاش رو گرفته؟ من که ماده ببر ناخونپنجول بکشی؟ این 

 .شهباورم نمی
 !واقعا من اونجوری تنت رو زخمی کردم؟ اصلا یادم نیست -
گذره یادت تو معمولا فقط اونجایی که به خودت سخت می -
  !کنهمونه، بقیه رو مغزت دیلیت میمی

  .سرش را زیر انداخت
 الان باید ازت معذرت خواهی هم بکنم؟  -
 فتم معذرت خواهی کن؟ من گ -

  .پوفی از سر کلافگی کشید
 خب پس چی؟  -
همینجوری خواستم جای چنگولات رو ببینی حال کنی! آخه  -

ت تو ریختی بیرون من ببینم حال کنم دیگه؟ مگه برنامه
 همین نبود؟ 
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  .فهمیدچیز را میلعنتی همه
اصلا. دیدم یه کاری کردی جرات ندارم جم بخورم، گفتم  -
  !انه عمل کنم بلکه کوتاه بیاییزن
دونم الان تو جرات نداری جُم بخوری؟ تو؟ من که می -

احتمالا از صبح یه سوراخ تو دیوار درست کردی که فرار 
 کنی، یا احتمالا نقشه فرار از پنجره رو داری. یا چه

ای چپوندی که دنیا رو بر یه گوشهدونم، یه کبوتر نامهمی
  .زندانیت کردم خبر کنی. که چی؟ من

آب دهانش را قورت داد، امکان نداشت سمیر از تماسش با 
 !شکیبا و آرمیتا باخبر شده باشد

نخیر همچین چیزی نیست. من از صبح طبق حکم حضرت  -
اجل، با یه دست آتل بسته، شستم و پختم و به خودم رسیدم، 

 .تو هم که زدی تو ذوقم، گفتی برم لباسمو عوض کنم
که ..، تو اون لباسو پوشیدی که لوندی کنی یا اینآخه تول. -

هات رو منو دق بدی؟ من ختم مادرفلانای عالمم. کبودی
 ریختی بیرون که من شرمنده بشم؟
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 :ه دادسمیر عصبی با خودش ادام
هامو پشت کمرش شه که جای انگشتجلوی من خم می -

کشی باید ببینم! که چی؟ فکر کردی پشیمونم؟ الان نفس می
 .خدا رو شکر کنی

 !اش بر آب رفته بودبازهم نقشه
هام فهمی؟ چرا نقشهکنم تو میچرا من هرکاری می -

 گیره؟نمی
یستم، کنی که من دشمن تو نچون توی اون کله پوکت نمی -

زنم. من به هرکی صدمه بزنم، به تو من به تو صدمه نمی
زنم. من فقط مراقبت هستم. گاهی مجبورم کاری صدمه نمی

رم حوزه کنم که تو در امان باشی. تو اگه اینو بفهمی من می
  .کنمنام میعلمیه ثبت

ام پوکه، خرابه. تو سمیر، بیا و حرفت رو بزن. من که کله -
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برام تعریف کن چی شده، من خودم باهات  که عاقلی، بیا
 شنوی، نظرت چیه؟ کنم. اصلا فقط چشم میهمکاری می

 .خیره به باندپیچی دست راستش مانده بود که سربلند کرد
تو باید یه جوری به من اعتماد کنی که اگه آفتاب وسط  -

گم شبه، تو پشت سرم وایسی و بگی که آسمونه و من می
 .شبه

 .قدرها هم مرد ذلیل نیستممن این سمیر، عزیزم -
 .کنیکم به شرایط جدیدت عادت میاشکال نداره. کم -
 !فکر نکنم باباجونم بفهمه من زندانی شدم خوشش بیاد -

 .سمیر که چشم غره رفت، مهسا خندید
 برم زیر دوش؟ -

 .دستش را زیر چانه مهسا گرفت
شتی؟ جوری کار گذافقط بگو اون دوربین رو توی هتل چه -

گذرم، لازم نیست بری جواب بدی از خیر زبون درازیت می
 .زیر دوش
 .ریز خندید

 .امان نامه بده اول تا بگم -
 .گفتم که! بگی، زیر دوش لازم نیست بری -
 .امان نامه برای شخص سومه -

 !سمیر با چشم گشادشده به مهسا زل زد
 .بگو، هرکی هست کاریش ندارم -
 .تکامران برام کار گذاش -
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سمیر مثل تیر از کمان در رفته در جایش بلند شد. دور 
 .خودش چرخید و فریاد زد

 !کنم. موبایلم کجاست؟چوب تو فلانش می -
 .مهسا به سمتش رفت

  .سمیر، امان نامه دادی -
 اون دیوث با تو چه صنمی داره؟  -
 .سمیر. دیوونه نشو -
من اومد. نخ داده بود بهت؟ برای همین ازش بدت می -

 .بلایی سرش بیارم که تا آخر هفته اسمشو بذاره کتایون
 .ولش کن بدبختو. من ازش آتو داشتم. تهدیدش کردم -

 .تر بود که مهسا ادامه دادسمیر متعجب
  .گم براتتو رو خدا بشین دو دقیقه. می -
 چه آتویی که منو فروخته؟ -

  .جلوی پای سمیر زانو زد و نشست، هردو دستش را گرفت
ترسید. کامران یه دوست دختر داره. چندبار طرف ازت می -

اومده بود دفتر تو. خیلی به هم نزدیک شده بودن. خیلی 
 !خیلی

 .کرد کلمات جمله مهسا را تحلیل کندسمیر سعی می
 تو دفتر من؟ -
 .دقیقا تو اتاق تو -
 اتاق من؟ -

 .لپش را از داخل دهان گاز گرفت تا نخندد
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 !تاقتدقیقا روی مبل ا -
 قدر نزدیک؟وقت چهاون -
 .خیلی خیلی خیلی نزدیک -
 روی مبل اتاق من، خیلی خیلی خیلی نزدیک؟ -

 !تصور حماقت کامران کار چندان مشکلی نبود
 .بله -
 !مرتیکه کثافت -
همون شبی که من محموله کامیون رو زدم. البته چند شب  -

 .دیگه هم بود
 فتی؟وقت تو فیلم اون وضعیت رو گراون -

  !مطمئن نبود این بخش اعترافاتات به نفعش تمام شود
خب من دوربین کارگذاشته بودم. یه روز خواستم سر بزنم  -

دفترت، قبلش دوربینا رو چک کردم که کسی نباشه که دیدم 
 !...بله
ها رو نگاه کردی؟ پاشو خودت برو تو نشستی اون فیلم -

 .زیر دوش، پاشو
کشه، مستقیم ره به جای باریک مینه نه، من دیدم کار دا -

  .نگاه نکردم
گفت، نگاه مستقیم که نه! ولی خب زیر واقعا حقیقت را می

 !چشمی، چرا
 بعد از همون فیلم استفاده کردی تا تهدیدش کنی؟ -
 .آره -
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 نشناخت شماره تو رو؟ صدات رو نشناخت؟ -
من با یه تلفن و خط دیگه بهش پیغام دادم. تازه همون  -

 .ه رو هم مخفی کردم. مجبورش کردمشمار
تونست دونی اون فیلم میمرتیکه به من خیانت کرد. می -

 آینده کاری منو تباه کنه؟
 :مهسا لبش را گاز گرفت

 ...خواستم بدونمبله. من فقط می -
 کنم یا نه! الان خیالت راحت شد؟که من به تو خیانت می -

بین موهایش مهسا سکوت کرد و جوابی نداد. سمیر دستی 
 .برد. نفسش را بیرون داد

شن. هرچی توی ذاتشون ها عوض نمیدونی، آدممی -
مونه. تو هم عوض نشدی. از همون جوری میهست، همون
شق و پررو بودی. نیم وجب قد داشتی، دو متر بچگی کله

زبون. یه بار دنبال چهارپایه بودی، خیلی جدی داشتی دنبال 
سالت بود. چهارپایه به دست رفتی گشتی. پنج چهارپایه می

کارت کرده بود. اونم از بچگی دونم چهجلوی جاوید. نمی
رسید خواستی بزنی تو گوش جاوید، قدت نمیکِرم داشت. می

خندید، رفته بودی چهارپایه بیاری. جاوید به بچگی تو می
البته تو بالاخره زدی تو گوشش. زرنگ بودی. انگشت 

های دوبرابر خودت جلوی صورت بچهگرفتی ت رو میاشاره
ها منو کردی. با همین استایلی که یه موقعو تهدیدشون می

کنی، "سمیر فضلی، دفعه آخرت باشه". فکر کنم تهدید می
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همین شجاعت و کم نیاوردنت بوده که خان عمو روی تو 
  .دست گذاشته

 :اش رو به سمت صورت مهسا گرفتسمیر، انگشت اشاره
کنم. اینو بکن وقت به زنم خیانت نمیمن هیچ مهسا فضلی، -

  .تتو کله
 منظورت چی بود که باباجون روی من دست گذاشته؟ -

 .سمیر خیره نگاهش کرد
 ناخنگیرت کجاست؟ -

Paeez Paeez 
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 145_پارت#
 .سمت اتاق خواب رفت، دنبالش راه افتاد سمیر که به

  .روی میز توالته -
گیر که سمیر کل میز را به هم بریزد، ناخنبعد هم قبل از این
  .را به دستش داد

 .هایش کرددست مهسا را کشید و شروع به گرفتن ناخن
کنی، به ناخن من کنی، گوشت دستمو داری میکار میچه -
 کار داری؟چه
 .کنمم خلع سلاحت میساکت. دار -
 .شه، نکنهام زشت میولم کن سمیر. ناخون -

گوشش بدهکار نبود. بعد از کوتاه کردن هر ده ناخن دست 
 :مهسا گفت

دی. درست هم جواب کنم، جواب میخب، حالا یه سوال می -
 .دیمی
 دیگه چیه؟ -
 تو امروز به کسی زنگ زدی؟ -

رس حتی قورت آب در دهان مهسا جمع شده بود ولی از ت
 .نداد

های خونه رو هم بردی، هام رو گرفتی، تلفنتو که موبایل -
در خونه هم که قفل بود. من از کجا باید با کسی تماس 

 گرفتم؟می
باز تو چشم من زل زدی و عین سگ دروغ گفتی؟ راه  -
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بخشمت. راه سختش راحتش اینه که اعتراف کنی، منم می
گردم و کل خونه رو هم می کنمت زیر دوش آب.اینه که می

  .شیکنم، تو هم حسابی تنبیه میاون گوشی رو پیدا می
 کنی من به کسی زنگ زدم؟سمیر! آخه تو چرا فکر می -

 :سمیر با پوزخند جواب داد
 .چون وکیلت به من زنگ زد -
 وکیل من؟ -
آره، شکیبا جونت زنگ زد. تهدیدم کرد که اقدام قانونی  -
دارم زنم رو زندانی کنم. گفت تو خبرش کنه، گفت حق نمی

 .کردی، اولتیماتوم داد، تا فردا وقت دارم آزادت کنم
 !جوری بهش نگفتمچرت و پرته، من این -

قدر که سینه به سینه هم ایستاده سمیر نزدیک شد، آن
 !بودند

 جوری بهش گفتی؟دقیقا چه -
مهسا با دست جلوی دهانش را گرفت. بلوف زده بود! 

  !نامرد
 کجاست؟ -
 .تو جعبه کفش، بالای کمد -

های کفش دنبال آیتم مورد به سمت کمد رفت و بین جعبه
 .نظرش بود

 فقط به شکیبا زنگ زدی؟ -
 .به آرمیتا هم زنگ زدم -
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  .گوشه تخت ساکت نشسته بود
سمیر گوشی موبایل را روشن کرد. دو تماس. صبح. شکیبا 

  .و آرمیتا
  .که به دیوار تکیه داده بود برددستش را لای موهای مهسا 

تونه بلوف بزنه. الان باید حواست جمع باشه. هرکسی می -
 کارت کنم که دلم خنک شه؟چه
 .دیشب حقم بود که اذیتم کردی. امشب حقم نیست -
 چرا؟ دیشب هنوز برنده بودی، الان بازنده شدی؟ -

 .مهسا عصبی فریاد زد
وغ گفتنم خجالت کشیده دیشب از کارم پشیمون بودم. از در -

بودم. امروز اگر هم نخواستم بهت بگم به خاطر این بود که 
که من گیری. اینهای منو جدی نمیتو هیچ وقت خدا حرف

نگرانت هستم برات احمقانه است. من از نظر تو فقط یه 
 ....دختر بچه لوسم

صبر کن، صبر کن، پیاده شو باهم بریم. چته یهو صدات  -
  !رتکشی سرو می

مهسا گوشه تخت نشست و یک زانویش را بغل گرفت. 
 .پوست گوشه ناخنش را به سمت دندان برد

ای؟ داری به من توهین کنم تو بچهکی گفته من فکر می -
کنی. من دنیا رو نگشتم که بیام یه بچه محصل رو می

خوام. حالا بگیرم. روز اول هم بهت گفتم، من همراه می
خوای به ماد من تقصیر کیه؟ تو میخودت گند زدی به اعت
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 کی چی رو ثابت کنی؟ 
  .ها رفتار نکن سمیربا من مثل بچه -

  .پیچی کف دستش بودسمیر لبه تخت نشست و خیره باند
 قدر مهم بود که به من دروغ بگی؟ حرفت با شکیبا این -
دونی چیه! تو با جاوید مشکلی داری که خودت هم نمی -

جنگی! این خطرناکه... چرا جاوید باید داری تو تاریکی می
 با تو دشمنی کنه؟

 چه ربطی به حرفت با شکیبا داره؟ -
آورد. تنها فهمید! از حسش سر در نمیحال سمیر را نمی

 !دلیل ارتباط با شکیبا، کار بود
  .خوام به جاوید نزدیک بشم...از طریق شکیبامن می -
 .تو که گفتی به شکیبا اعتماد داری -

Paeez Paeez 
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  .گم اعتماد دارم. هومن قبلا وکیل جاوید بودههنوز هم می -

 .با دلخوری سر بالا آورد
 حالا شد هومن؟  -

 کرد؟ به یک اسم؟ یک تماس؟ حسودی می
با. اون قبلا وکیل جاوید بوده. وکیل ای خدا، هومن شکی -

 .شناسه. تنها شانس ما شکیباستفعلی جاوید رو هم می
 .کنممن خودم جاوید رو پیدا می -

  .رحمانه بعضی موارد را متذکر شودشاید لازم بود بی
جاوید تا الان هزاردفعه تهدیدت کرده و تهدیدهاش رو هم  -

معلق زد. پای تو  عملی کرده. آخرین بار ماشین من سه دور
کنه، شمیم بابت پرونده نروژ گیره. هر روز داره تهدیدت می

دونم، خدا عالمه چه کارهایی کرده تا الان. صولت رو من می
تو تا حالا نتونستی ربط بین جاوید و خودت رو بفهمی. 

زنی، منو زندانی نتونستی پیداش کنی. سر من داد می
ذاری این کابوس تموم میکنی، همه اینا از ترسه. چرا نمی
  .بشه

 .سمیر کلافه دستی بین موهایش کشید
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کنم. چیزی نیست، تو لازم نیست نگران من خودم حلش می -
باشی. تو فقط حرف گوش کن. بذار از جانب تو خیالم راحت 

  .باشه
 .مهسا دستش را گرفت

 .من باعث نگرانیت هستم؟ خب بذار کمک کنم -
رف گوش کن. نصف بدبختی من خوای کمک کنی، حتو می -

 کارت کنم؟ خودسری توئه. تف سربالایی، چه
دستی را که از روی مهربانی گرفته بود، با عصبانیت پس 

  !زد. مردک نفهم
من تف سربالا نیستم. زنتم. چه خودسری کردم. عهد قجره  -

کنی. من که اسیر مگه؟ هر روز میایی یه جور حکم می
 .نیستم
 !بالارفتن صداای شد در مسابقه

فهمی یا خودت رو زدی به نفهمی. اونا تو یا واقعا نمی -
دونن نقطه ضعف من توئی. دارم از همون نقطه ضعفم می
 .خورممی
ت نقطه شقیمن نقطه ضعف تو نیستم، اون غرور و کله -

جنگی. اونا جیبت رو ضعفه. داری با دشمنای خیالی می
ن نذاشتن. من گذاشتم. نزدن. اونا تو دفترت شنود و دوربی

 ...تونماگه بخوام می
 :سمیر کلافه به سمت مهسا خیز برداشت. داد زد

کنی به اون گهی که خوردی؟ الان من به بابات افتخار می -
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طوره رسه؟ چهبگم چه غلطی کردی فکر کردی خدمتت نمی
 به باباجونت بگم؟ هان؟ 

برام مگه من چی خواستم؟ گفتم بذار کمکت کنم. گفتم  -
تعریف کن. الکی نیا زور بگو. بیا بگو اصل داستان چیه، 

 گم چشم. بده؟من هم هرچی گفتی رو می
کنی به جز چشم به من چیزی بگی. منو تهدید تو غلط می -

  .نکن
گویند همین سمیر است. گاهی واقعا بچه دوساله که می

نفر باید این کودک است! مهسا نفسش را بیرون داد، یک
 .شکستشقی را میکلهزنجیره 

کنم به جز چشم چیزی باشه. هرچی تو بگی. من غلط می -
 بگم. خوبه؟

 .همینه. فقط چشم. چیز دیگه نشنوم -
دستش را دور شانه مهسا انداخت و او را به خودش نزدیک 

کرد. دستش را لای موهای مهسا فروبرد. سر مهسا به 
سمت دست سمیر چرخید و چشمانش را بست. سرش در 

های داغش زیر گوش مهسا آغوش سمیر جاگرفت. نفس
 .بود
  .وقتدیگه هیچ وقت به من دروغ نگو. هیچ -

 .مهسا دستش را به دور سمیر حلقه کرد
 .گمدیگه هیچ وقت بهت دروغ نمی -

  .سمیر نفس عمیقی کشید. مهسا را از خودش جدا کرد
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  .مثل کوآلا به من نچسب -
  .مهسا خندید

یارو وکیل دوزاریه یه قرار بذار. ببینم چی تو فردا با این  -
 .چنته داره

  .من که تلفن ندارم -
 .نفسش را بیرون داد

  .تونی بری برداریوسایلت تو کیف منه. می -
 .امتحریم تموم شد؟ یا هنوز زندانی -
 !ماه حبس بودهگه انگار یکهمچین می -
 .خیلی سخت گذشت -

 .سمیر پوزخند زد
 .اگر مجبور شدی جایی بری خبرم کنبیرون نرو.  -
 .حتما -

اش را به نوک بینی مهسا سمیر چرخید. انگشت سبابه
 .کشید

 .خب حالا برگردیم سر تنبیه -
چپش را حایل بدن کرد و کمی خود را عقب  مهسا دست

 .کشید
تفاهم کردیم دیگه. الان آشتی شدیم. تازه من که کاری  -

 .نکردم
 ش رو آوردی؟هومن کدوم خری بود اسم -

  .رفتخندید و عقب عقب میمهسا می
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 ...شکیبا دیگه. وکیل دوزاریه -
 کنی؟برای من تلفن قایم می -

 .آمدرفت و سمیر جلو میمهسا به عقب می
  .اون مساله که کلا سوءتفاهم بود، برطرف شد -
 ها معلوم بشه؟پوشی کبودیلباس باز می -
 .کاملا شوخی بود تو که حساس نبودی عزیزم. اون هم -
 کنی؟جاسوسی منو می -

 .پشتش به تاج تخت برخورد کرد. آب دهانش را قورت داد
 .فقط برای حفظ ارکان خانواده بود -
تا ای نشونت بدم که چهلارکان خانواده؟ یه ارکان خانواده -

 .ستون داشته باشه
دو روز بعد مهسا و سمیر در دفتر شکیبا بودند. زیاد منتظر 

که در اتاق را باز کرده بود رو به ند و منشی در حالینماند
 .مهسا و سمیر اشاره کرد

 .بفرمایید، منتظرتون هستن -
Paeez Paeez 
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انیت هایی که از عصبمهسا اول وارد شد و سمیر با آرواره
فشرد پشت سرش. منشی درب اتاق را بسته و به هم می

آمد دستش را به سمت شکیبا در حالی که به سمتشان می
ها گرفت. مهسا هنوز کمی مضطرب بود که دست شکیبا آن

 .از کنارش رد شد و به سمت سمیر گرفته شد
 !از ملاقات شما خوشبختم جناب فضلی -

 :ها اشاره کردمبلسمیر دستش را فشرد و شکیبا رو به 
  .بفرمایید -

پایید. های بین سمیر و شکیبا را میمهسا زیر چشمی نگاه
از انقباض عضلات صورت سمیر کمی کاسته شده بود. 

 :مهسا رو به شکیبا گفت
 .ممنون که درخواست ملاقات رو قبول کردید -

  !اخم سمیر پررنگ شد
 .ستکنم خانوم. چه خدمتی از من ساخته اخواهش می -
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  .سمیر با پوزخند سرش را برگرداند
تونید برای پیدا کردن جاوید به ما مهسا معتقده که شما می -

 .کمک کنید
 .شکیبا نگاهی به مهسا انداخت

من از هیچ کمکی مذایقه ندارم ولی حقیقت اینه که خبری  -
 .از جاوید ندارم
 :مهسا پرسید

 از وکیلش چی؟ از اون هم خبر ندارین؟  -
لش به ظاهر ارتباطی باهاش نداره. هرچند که من وکی -

اطمینان دارم هنوز وکالت جاوید رو به عهده داره و البته 
 .دهکارهایی بیشتر از وکالت هم براش انجام می

 :اش برد و گفتسمیر دستش را به سمت چانه
  .تنها راه اینه که به طریقی براش شنود بذاریم -

 :شکیبا جدی نگاه کرد
ای ندارم. به ها میونهضلی من خیلی با این روشجناب ف -

 .خانمتون هم همیشه این موضوع رو تاکید کردم
 :سمیر پورخندی زد و گفت

 !کنیداموال دزدی رو که خوب مخفی می -
خون به صورت شکیبا دوید. مهسا مداخله کرد. دستش را 

 .روی دست سمیر گذاشت
باشه. راهی که ای به جز شنود گذاشتن هم شاید راه دیگه -

 .ما رو به جاوید برسونه
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سمیر متعجب نگاهش کرد،کدام فکر بکر ناگهانی به مغز 
 مهسا خطور کرده بود؟

 :شکیبا با چشمان تیزشده جواب داد
 .توضیح بدید خانوم -

 :ها کرد و گفتمهسا نگاهی به هردو آن
جاوید همیشه یک قدم از ما جلوتر حرکت کرده. اون بوده  -

بار ما دنبالش ما رو غافلگیر کرده... خب اینکه همیشه 
 .ذاریم اون دنبال ما بیادریم. مینمی

 :ابروهای سمیر بالا پرید. مهسا ادامه داد
ذاریم تا ذاریم فکر کنه که حواسمون نیست. میمی -

 .کنیمسراغمون بیاد. بعد غافلگیرش می
  .رو به شکیبا کرد

زیر نظر گرفتن وکیلش و به کمک شما احتیاج داریم. برای  -
 !و در نهایت خودش

اش را با شکیبا سرش را پایین انداخت و متفکر چانه
  .خاراندانگشت سبابه می

  .من حرفی ندارم ولی خطرناکه خانوم -
  .سمیر پوزخندی زد

  .من هم مخالفم -
 .مهسا پوفی کرد

  .راهی نیست. باید بذاریم نزدیکمون بشه -
 :رو به شکیبا گفت
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ا مدارک اون پرونده رو دارید. با وکیلش تماس بگیرید شم -
و به گوشش برسونید که احتمال داره از مدارکی علیه جاوید 
استفاده بشه. تأکید کنید که مدارک در اختیار من و سمیر 

 .مونیمهست. جاوید سراغ ما میاد و ما هم منتظرش می
 :شکیبا سری تکان داد

 .من مشکلی ندارم -
 .ردرو به سمیر ک

 .تونم باهاشون تماس بگیرماگر شما موافق باشید، می -
  .سمیر دستانش را روی زانو گذاشت و بلند شد

فرستم تا با شما با وکیلش تماس بگیرید. من کسی رو می -
 .هماهنگ باشه

  .موردی نیست -
 :سمیر که به سمت در رفت، رو به مهسا کرد و گفت

  .بریم -
د و به سمت در خروجی رفت. مهسا سریع از جایش بلند ش

 :قبل از خارج شدن به عقب برگشت و رو به شکیبا گفت
 .ازتون ممنونم -

هردو از دفتر خارج شدند. سمیر ساکت از آسانسور خارج 
شد و به سمت ماشین رفت و به محض نشستن داخل 

ماشین، موتور را روشن کرد. مهسا هنوز کمربند نبسته بود 
ار داد و ماشین از جا کنده شد. که سمیر پدال گاز را فش

سریع کمربند را بست و آرام نشست. خیال نداشت سمیر را 
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رفت و بیش از این عصبی کند. سرعت سمیر بالا می
کرد. شد ولی اعتراضی نمیتر میعضلات مهسا منقبض

ای هایش را لحظهسمیر که از یک وانت سبقت گرفت، چشم
 :م گفتاز شدت ترس بست. طاقتش طاق شد. آرا

 .تو رو خدا یواش -
 !سمیر منتظر همین بود

تونه کمکمون کنه! دختره احمق. که بریم سراغ شکیبا! می -
گی منو چی فرض کردی؟ نقشه خودت رو جلوی شکیبا می

  .زنم زیر همه چیزکه موافقت منو بگیری؟ من بخوام می
 .ترسمشه یواش بری؟ من میمی -
قراره بشه! تو سرعت کشه. طعمه برای من نقشه می -

شاشی بچه! نقشه بخواد بره بالای صد و سی تو جات می
 کشی؟عملیات می

 !سمیر تو رو خدا یواش -
کنی که بیام پیش وکیلت. دو روزه زیر گوش من وزوز می -

 ت این بود منو بذاری تو عمل انجام شده؟نقشه
گفت و از بین دو ماشین سبقت گرفت. صدای جیغ مهسا از 

 .ترس به ناله تبدیل شدشدت 
 .کنمتو رو به روح اجدادمون یواش، دارم سکته می -
 !نشنیدم بگی غلط کردم -

 !هایش را بستگفت و سرعت را بالاتر برد. مهسا چشم
 !یواش برو تا به ماشینت جیش نکردم -
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 .چانه سمیر لرزید و سرعتش را کمی کمتر کرد
 .نهت باش، این ماشین ناموس ممراقب مثانه -

مهسا لبخند زد. همین که سرعت کمتر شده بود یعنی 
موفقیت. مقصد سمیر دفترش بود. به محض توقف در 

 :پارکینگ رو به مهسا گفت
Paeez Paeez 
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 .شرط دارم -
 چه شرطی؟ -
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 .لا تا بگمبیا با -
لرزید. سمیر پوزخند زد و به موقع پیاده شدن زانوانش می
ای نبود، دنبال سمیر راه افتاد. سمت آسانسور رفت. چاره

شد. مبل اتاق سمیر ها همراه سمیر وارد دفتر میبعد از مدت
عوض شده بود. مهسا ناخودآگاه خندید که سمیر تیز 

 .نگاهش کرد
  .نیشت رو ببند -

لپش را گاز گرفت تا بیشتر از این نخندد.  گوشت داخل
کامران که متوجه مهسا نبود وارد اتاق شد. پای چشم چپش 
کبود بود و به محض دیدن مهسا، با خوشحالی سلام کرد، 

اش را چه کسی به سمیر حتما خبر نداشت آمار خرابکاری
 !داده

 .ها. خوش آمدینطرفسلام خانوم، از این -
 ؟ ممنون. شما خوبین -
  .متشکر -

حوصله برای گرفتن پوشه در دستان کامران دست سمیر بی
 :دراز کرد و گفت

 انجام شد؟ -
  .جور که دستور دادیدبله، همون -
  .خوبه. در رو پشت سرت ببند -

مهسا دستش را به سمت جعبه شکلات روی میز برد و 
شکلاتی را داخل جیبش گذاشت. زرورق شکلات دوم را باز 
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 :غول خوردن بود که سمیر گفتکرد و مش
 شکلات خوردنت تموم شد؟ -
  .بله -
در مورد نقشه تو ...احمقانه است ولی شاید خیلی هم  -

خواستم تا این حد ریسک کنم ولی نقشه بدی نباشه. من نمی
 .این جاوید هیج رقم گاف نداده

 خب؟ -
 .شرط داره -
 چه شرطی؟ -
ی. غافلگیری تو کار کنهدایت نقشه با منه. تو دخالت نمی -

 .نیست. همه چیز باید زیر نظر خودم باشه
 .ذاری؟ من منابع خوبی دارممنو در جریان می -
روی نداری. احساس ذارمت ولی اجازه تکدر جریان می -

 .فرستمت سلول انفرادیری میکنم داری زیر آبی می
  .قبوله -
 .همه شرطم نبود -

 :مهسا با تعجب پرسید
 دیگه چی؟ -
 .دنبال دفتر بودی -
 .بله -
 .جابیا این -
 تو دفتر تو؟ -
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 .کنمآره. این اتاق رو برات خالی می -
 ری؟خودت کجا می -

 .با سر به سمت اتاق مجاور اشاره کرد
رم دم، بزرگتر هم هست. میسالن جلسات رو تغییر می -

 .جااون
 اگر قبول نکنم؟ -
 .میری انفرادی تا جاوید رو پیدا کنم -

 .مهسا پوفی کرد
 کنی. دقت کردی؟ فقط منو تهدید می -
 !انتخاب خودته -
 .کنم. به دو شرطباشه، در مورد دفتر مشترک قبول می -
 .شنوممی -
کنی، در مورد که توی کار من دخالت نمیاول این -

کنی. فقط دفتر تصمیماتم، کارمندهام، روش کارم دخالت نمی
 .ار هم دخالت کنیممشترک داریم. قرار نیست تو ک

 قبول. شرط بعدی؟ -
دستش را روی در بین اتاق سمیر و اتاق جلسات گذاشت و 

  .در را با صدای تقِ باز کرد
هامون رو بردار. دیوار بکشن. دوست این در بین اتاق -

  .ندارم یهو بیایی تو اتاقم
سمیر خندید، به سمت اتاق جلسات رفت و در حین رفتن 

 .ل خودش کشیددست مهسا را دنبا
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من هم دوست ندارم تو یهو بیایی تو اتاقم. لازم نیست در  -
دم عوض کنن. فقط من بتونم ش رو میرو بردارن. دستگیره

 .بیام اتاق تو کافیه. در از سمت تو باز نشه
 .مهسا با عصبانیت دستش را بیرون کشید

 .سمیر، قبول نیست -
گرفت و به بار سمیر به سمتش آمد. هردو دستش را این

سمت میز خالی و بزرگ اتاق جلسات کشید. دو دست مهسا 
اش را بوسید. بوسه بعدی روی را بالا آورد و روی حلقه

پیشانی مهسا نشست و دستهایش به دور دخترک آرام در 
  .آغوشش پیچید

 :کنار گوشش پچ زد
کنی. چکارت شم، باز اذیتم میدونی چقدر نگرانت میمی -

 کنم؟ 
 !لا انداختشانه با

 گفتی تف سربالام دیگه، یادت نیست؟  -
  .تر شدندحلقه دستهای سمیر تنگ

  !تف سربالا، چکارت کنم؟ خودت بگو -
نفسش را زیر گردن سمیر رها کرد و با انگشت سبابه، 

  .کشیداش اشکال خیالی میروی سینه
  .خوام کمکت کنمفقط می -

  .بش را بوسیداش نشست و گوشه لدست سمیر زیر چانه
 دونی که قراره بندازیش توی تله؟ تو از جاوید چی می -
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  .سرش را به زیر گردن سمیر برگرداند
  .یه چیزای کوچولو، ولش کن، به من اعتماد کن -
 ولا بیفته؟ وچقدر کوچولو که قراره به هول -

العمل مهسا، سرش را زیر گردن دختر فرو قبل از هر عکس
رمور شده گردنش را چندبار بوسید. سرش برد و پوست مو
 :را عقب کشید

  !منتظر جوابم که برسیم به کارای اصلی -
لبخندی روی لب مهسا شکل گرفت. با دو دست تخت سینه 

 !سمیر کوبید و فاصله گرفت
  !کنی؟ واقعا که سمیرداری منو تطمیع می -

  .دست مهسا را با شدت سمت خودش کشید
  !زنیمیم حرف میتطمیع چیه؟ دار -

  !گفتکرد ولی پوزخند گوشه لبش چیز دیگری میکتمان می
گه:" یه فضلی واقعی رو، المثل قدیمی چینی مییه ضرب -

 "!تونه گول بزنهشیطون هم نمی
های ریزشده خیره نگاهش کرد و ناگهان سمیر با چشم

های چرخید، به سمت میز اتاقش برگشت و کارتابل پرونده
را باز کرد. خودکار را از روی میز برداشت و یک مقابلش 

  .دستش را در هوا تکان داد
  !تونی بریمی -

  !یک مساوی کردندمسابقه درآوردن لج همدیگر را یک
  .مهسا چندلحظه در جایش ایستاده و چشم ریز کرد
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سمیر سرش را مشغول خواندن پوشه زیر دستش کرد و 
 :گفت

، برو پایین، راننده منتظرته خیره نگاه کردنت تموم شد -
 .ببرتت خونه، شام هم درست کن

Paeez Paeez 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag
::checkered_flag::checkered_flag::check

:ered_flag 
cherries::cherries::cherries::cherries::c:

checkered_flag::checkerheckered_flag::
:ed_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::cherries::checkered:
:_flag::checkered_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::checkered_flag::che:
:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 148_پارت#

 :جا کرد و گفتاش را جابهکیف روی شانه
 .من اون شرط برداشتن در رو جدی گفتم -
 .هم پشت سرت ببند رفتی بیرون در رو -
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مهسا با حرص به طرف درب خروجی رفت و سر راهش 
یک مشت شکلات را هم داخل کیفش چپاند. سمیر سری به 
علامت تاسف تکان داد و با خودش گفت:" بچه دوساله از 

  ."!کنهاین بهتر رفتار می
اما صادقانه، همین بچه دوساله، سمیر پر ادعا را مدتی سر 

ید ایراد از سمیر بود که مهسا را انگشتش چرخاند. شا
که همیشه دخترکی با موهای کوتاه و مجعد در حالی

دوید در خاطر کشید و در پی سمیر میعروسکی دنبالش می
فکر را شق و کمی خوشداشت. این مهسای هرازگاهی کله

  .تازه کشف کرده بود
عصر که به خانه رسید، بوی غذا همه جا را پر کرده بود. 

را روی کرد. کیفش اش را تشدید میخوش، گرسنگیرایحه 
شد! کتش را مبل انداخت. سرچرخاند ولی مهسایی دیده نمی

در آورد و روی مبل پرت کرد. به آشپزخانه رفت و با 
برداشتن درِظرفِ روی گاز، نفس عمیقی کشید. چنگال کنار 
گاز را برداشت و به غذا ناخونک زد. صدای مهسا از پشت 

 .شدسرش بلند 
 اومدی؟ ناخونک نزن به غذا. مردم از گشنگی. کجایی؟  -

بدجنس خندید، کباب را جوید و فرو داد. همیشه معتقد بود 
های چرب، لب تر هستند. با لبغذاهای دزدکی خوشمزه

 .مهسا را بوسید و دادش را درآورد
 .سمیر.. اهَ حالم بهم خورد. لبات روغنی بودن -
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ت، محکم پشت مهسا زد و بازهم خندید. با کف دسهنوز می
 .جیغش را درآورد

شی. این دی. داری زن زندگی میتو هم بوی پیازداغ می -
ها تموم بشه، بشینی تو خونه از صبح جارو بکشی و داستان

آشپزی کنی. دختر خوبی باشی، دو سه تا پسر کاکل زری هم 
 !ذارم تو دامنت. بشی زن خونهمی
داریه! تازه من به آشپزیه و بچه برو بابا. زن زندگی مگه -

 .دی. بیا گشنمهحمام کردم. خودت بو می
 .دوش بگیرم میام -

 .مهسا دنبالش را افتاد
 .رم پیش باباجونسمیر من فردا می -

 .سمیر مکث کرد
شه من فردا برم ات ایراد داشت. باید بگی "سمیر، میجمله -

 ."پیش باباجون؟
 .خوام برم پیششاذیت نکن. می -
 چه خبره؟ ختنه سورون کیه؟ -
 .رم حالش رو بپرسممی -
 .خواد بریزنگ بزن، نمی -

زدن، لخت شده و لباس زیرش را به سمت در حین حرف
شعوری" صورت مهسا پرت کرد. مهسا زیر لب "بی

 .اش کردحواله
  .دلم براش تنگ شده -
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 .شهشه، یعنی نمیگفتم نمی -
 چرا خب؟ -

 .م شدصدایش در صدای آب گ
 .چون تو منو خر فرض کردی -
 یعنی چی؟ -

 :کف سرش را زیر دوش شست و رو به مهسا گفت
شه. گفتم که! خوای بری با خان عمو نقشه بکشی؟ نمیمی -

 .زیر آبی ممنوع
 .کنهکمکمون می -
 .خواممن کمکش رو نمی -
 .خوامخب تو نخواه، من می -
 ،های بدنش را شست و زیر دوش آب ایستادکف
 .خوامتو زن منی، باید اونی رو بخوایی که من می -
های قرون وسطی تو مگه آلمان بزرگ نشدی؟ این حرف -

 زنی؟چیه که می
 .من نماینده طالبان در آلمان بودم. حوله منو بده -

  .حوله را به سمت سمیر گرفت
بذار برم دیگه. خواهش! دلم براش تنگ شده. دیشب  -

 .خوابش رو دیدم
  .مشغول خشک کردن سرش بودسمیر 

 .ریمباشه، با هم می -
آمد. با لب و لوچه خنده مهسا جمع شد. سمیر کوتاه نمی
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کش آمده به آشپزخانه رفت. میز را با حواس پرتی چید. 
سمیر چند دقیقه بعد در آشپزخانه بود. شام را در سکوت 

ها را از سر میز جمع کرد. سمیر با ابروی خوردند. بشقاب
 .رفته نگاهش کرد بالا
 بیا ببینم. تاسیساتت کلا از بین رفته! چت شده مهسا؟ -
  .من؟ چیزیم نیست -
  .گفتم بشین ببینم -

صندلی را با پایش بیرون کشید. مهسا روی صندلی نشست. 
 .با نگرانی پرسید

 کنی؟من نه نقشه کشیدم، نه دروغ گفتم. چرا بازجویی می -
قدر ترسو شدی؟ پرسیدم ینچیزی نگفتم که! تو از کی ا -

 .شنومچی شده؟ می
  .طوری نشده -

آرنجش را روی میز گذاشت و خودش را به سمت مهسا 
 .کشید

 های من مخملیه؟پشت گوش -
 .سمیر من طوریم نیست -
گی؟ مگه ما قول و قرار تو غلط کردی به من دروغ می -

 .نذاشتیم؟ دوباره بفرستمت انفرادی
 .مهسا جوابی نداد

 .ا توام مهسا. چته؟ مثل آلبالو خشکه شدیب -
 .خوام راجع بهش حرف بزنمسمیر، من اصلا نمی -
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 راجع به چی؟ -
  .همون که تو اصرار داری بگم -
 .من احتیاج به کمک باباجون تو ندارم -

 .رسیدکردن به جایی نمیاین بحث
 .خواستم باهاش صحبت کنممن فقط می -
 صحبت کنی یا سوال بپرسی؟ -
 .حالا هرچی -
 .خب از خودم بپرس -
 .شه دیگه. اصلا ولش کن. من حالم خوبهنمی -

 :به پشتی صندلی تکیه داد و با پوزخند گفت
های کثیف رو به جای ظرفشویی حالت خوبه؟ ظرف -

 گذاشتی تو فر! حواست هست؟
 .مهسا لبش را گزید. سمیر نفسش را بیرون داد

 شه؟ فهمی خیالت راحت میتو الان قضیه دادگاه نروژ رو ب -
 ...سمیر، من -

Paeez Paeez 
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کارت کنم. حالا بیا بشین زهر مار. اعتماد نداری، چه -
جا،گوشت رو هم باز کن. من رفته بودم نروژ بابت یه این

. کار قرارداد که تموم شد توی بار با چندنفر نشسته قرارداد
کردیم. من زیاد نخوردم ولی یه نفر توی بودیم و صحبت می

لیوان من چیزی ریخته بود. سرم کاملا منگ بود و تلوتلو 
خوردم. چیزی یادم نیست. فقط یادمه که از بار اومدم می

یج بیرون، پای تیرچراغ برق دولا شده بودم. سرم بدجوری گ
شد. بعد رفت. یادمه که یه زنی داشت از خیابون رد میمی

دو تا مرد اومدن سمت من. قصدشون درگیری بود. من 
خواستم بلند شم شون دیدم. میتیزی چاقو رو تو دست یکی

و از خودم دفاع کنم ولی توان نداشتم. اون دونفر به سمت 
من اومدن و اولین ضربه چاقو توی پهلوم فرو رفت. 

اشون درگیر شدم. خیلی سریع اتفاق افتاد. من به وسط باه
دونم از کجا ها هم دنبالم اومدن. نمیخیابون پرت شدم، اون
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وقتی منو پرت کردن به اون زن خوردم. بعد از اون فقط 
صدای جیغ و فریاد و بعد هم آژیر پلیس بود. اون زنه، 
حامله بود که در اثر برخورد من باهاش، بدجوری زمین 

ش رو از دست داد. چیز زیادی یادش نبود ولی رد و بچهخو
توی دادگاه گفت که من بهش حمله نکردم و دونفر دیگه هم 
بودن. یکی از اون دونفر شناسایی شدن ولی هویت نفر دوم 

معلوم نشد. چیزی برعلیه من نبود. دادگاه هم منو تبرئه 
م سال پیش، دوباره پرونده رو بازکردن. با اتهاکرد. یک

که من برای معامله قاچاق به نروژ رفته بودم و مساله این
دعوای بعد از بار به اون معامله کذایی ربط داشته. مدارکی 
هم ارائه کردن که معلوم نیست از کجا گیرآوردن. وکلای من 

کنن که این داستان مختومه هم دارن روی پرونده کار می
  .بشه. کل ماجرا همین بود

دادگاه دادن، جوری هست که نگران کننده مدارکی که به  -
 باشه؟

خیلی مدارک محکمی نیست. ولی اگه کسی باهوش باشه،  -
 .های خوبی به دست میارهسرنخ

 یعنی چی؟ تو که کاری نکردی. چه سرنخی؟ -
 !یک جای این مساله درست نبود

 .گناه بودمکاری بعد از بار من بیدر مورد دعوا و کتک -
 :یدمهسا با ترس پرس

 مگه فقط همون مورد نبوده؟ -
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نه. مدارکی که به پلیس داده شده راجع به فروش یک  -
سری اسناد مسروقه و یک اثر هنری از رامبراند بود. البته 

 .خیلی مدارک محکمی نیستن
 تو که...؟ -
علت رفتن من به نروژ معامله و تحویل اون اسناد به یه  -

 .وفهیهودی بود. از اون کلکسیونرهای معر
 .آب دهانش را با ترس قورت داد

 یعنی تو خلاف کردی؟ -
  .بله -
 کنی؟تو معمولا خلاف می -
 .دادم. تفریحی، خیلی به ندرتها زیادتر انجام مینه. قدیم -

  !مردک احمق
 تفریحی؟  -
ها که مخفیانه وارد آره. ایران کاری نکردم. به جز شمش -

 .کردم
 فقط اسناد و مدارک یا ...؟ -
فقط اسناد، عتیقه، آثارهنری. سراغ چیزهای دیگه  -

وقت نرفتم. کل کارهایی که انجام دادم شاید نهایتا ده تا هیچ
 .باشه. همه هم تمیز! بدون رد

رو! جان روی میز افتاد و نگاهش گنگ به روبهدستش بی
 !خیال مردی که تفریحی خلاف کرده بودبه چشمان بی

 .شهباورم نمی -
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 چی؟ -
 !که تو قاچاقچی باشیینا -
ها هر موردش یه جوری ام؟ اونکی گفته من قاچاقچی -

ش بود. حالا یه کم هیجان برگردوندن مال به صاحب اصلی
هم اون وسط برای من بود و البته یه دستمزد خوب که واقعا 
برام مهم نبود. تو فکر کن من رابین هود بودم. مال رو به 

ضمن چیزهایی که برات  ش برگردوندم. درصاحب اصلی
 .وقت جایی عنوان نکنگفتم و هیچ

 .توجیهات سمیر ابدا قانع کننده نبود
هایی که تو براشون دزدی کردی واقعا صاحب اگه اون -

اصلی اموال بودن، چرا خودشون اقدام نکردن. چرا نرفتن 
  .پیش پلیس؟ چرا سراغ دادگاه نرفتن

قدرت و اعمال نفوذ خواد خانوم کوچولو. دادگاه پول می -
رسه، اینا دار میخواد. کی گفته همیشه حق به حقمی

کشکه. باید زور داشته باشی. اون تابلو رامبراند و اسنادی 
که من به صاحبش برگردوندم ، دو نسل قبل توی جنگ 

گرفتن و مال و ها رو میجهانی دوم، موقعی که یهودی
دزدیده شده ش کردن از صاحب اصلیاموالشون رو ضبط می

خواست حتی بود. مشتری من یه آدم کله گنده بود که نمی
اش باشه. بعد هم که من اسم دادگاه یا مورد مشابه تو سابقه

ها هم مدرک گیر افتادم مخفیانه اعمال نفوذ کرد. پلیس
 .درست و حسابی نداشتن، قضیه مختومه شد
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سمیر هر حماقتی هم کرده باشد مهسا پشتش را خالی 
 .کردنمی

 گیری؟چرا دوباره از همون یهودیه کمک نمی -
قدرها هم پیچیده نیست. چون لازم ندارم. چون قضیه اون -

 .کنیتو داری زیادی بزرگش می
 اگه توی دادگاه گیر بندازنت چی؟ -
 .تونن. من حواسم جمعه. نگران نباشنمی -
 .کردم اهل این کارها باشی سمیراصلا فکر نمی -
 .کی زدخیال چشمبی
حالا فهمیدی. کلا آدم خطرناکی هستم. حواست باشه اذیتم  -

 .نکنی
Paeez Paeez 
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 :مهسا سکوت کرده بود. سمیر ادامه داد
ریم شمال. سمت انزلی. احتمالا جاوید آخر هفته می -

 .جا خودش رو نشون بدههمون
  .باشه -
 خوای بری دیدن خان عمو؟هنوز هم می -
خواستم براش ره. واقعا دلم براش تنگ شده. در ضمن میآ -

 .از پیشرفت کارم بگم
 !هات آشنا بشههات هم بگو، بذار با قابلیتاز دزدی -

طور توقع مهسا لب گزید. خودش هم خلاف کرده بود، چه
داشت سمیر پاک پاک باشد. برای خودش توجیه داشت، 
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ن، خلاف خلاف کرد ولی در پایاسمیر هم کارش را توجیه می
 .است. دزدی دزدی است

 .خبر نداره. نگو بهش -
  .با دست موهای پریشان مهسا را پشت گوشش فرستاد

  .شه، باید ازت باج بگیرمنگم بهش؟ مفتکی که نمی -
 خوایی؟ گی، تازه باجم مییه عمره داری زور می -
  !یه عمر؟ دوسال نشده هنوز -

  .مهسا دلخور نگاهش کرد
 !ل شد، تو نبودیدوسا -

  .خودش را جلوتر کشید و کنار لب مهسا را بوسید
  !دی، زخم زبون نزنباج که نمی -

منتظر جواب مهسا نشد و راهش را به سمت اتاق کارش 
 :گرفت و گفت

 .زنیمفردا بعد از شام بهشون سر می -
 

روز بعد ساعت هشت شب پشت در عمارت پدربزرگ مهسا 
و در پارکینگ باز شد. آقای  بودند. دو بوق پشت هم

رحیمی، پیشکار پدربزرگ طبق معمول خودش را به درب 
ورودی عمارت رسانده و منتظر مهمانان ایستاد. بعد از 

گویی وارد سالن اصلی شدند و مهسا هرچه چشم خوشامد
 :چرخاند، اثری از پدربزرگ ندید. رو به پیشکار پرسید

 کنن؟بابا جون استراحت می -
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نوم، اتاقشون بودن. گفتن تشریف داشته باشید، نه خا -
 .میان

 .ممنون -
کرد و نوک کفشش سمیر کلافه با انگشتان دستش بازی می

زد. با وارد شدن پدربزرگ، مهسا را به پایه مبل استیل می
 .به سرعت به سویش رفت و پیرمرد را در آغوش گرفت

 .ونقربونتون برم بابا جون، دلم یه ذره شده بود برات -
  .پدرسوخته، این زبونو نداشتی که کارت پس معرکه بود -

پدربزرگ نگاهش را به سمت سمیر گرفت. سمیر با دوقدم 
بلند جلو آمد و سلام داد. پدربزرگ به تکان دادن سرش 

اکتفا کرد. خون به صورت سمیر دوید و مهسا لبش را گزید. 
تغییر اش نداشت. برای تمایلی به دعوای این دو مرد زندگی

 :اوضاع، بازوی پدربزرگ را فشار داد و گفت
 !باباجون بیایین که از پروژه ساخت و ساز بگم براتون -

  .پدربزرگ خندید و رو به مهسا چشمکی زد
 !تعریفش رو شنیدم! ساختمان ققنوس -

 :مهسا با تعجب نگاه کرد
 شه شما رو سورپرایز کرد؟واقعا چطور می -

صدا! به سمت صندلی تکی رفت و  پیرمرد خندید! بلند و با
 .ها اشاره کرد تا سمیر و مهسا هم بنشینندبا دست به مبل

سورپرایز از این بهتر که یه زمین بلااستفاده داره به یه  -
 .شه؟ آفرین، خوشم اومدمرکز تجاری تبدیل می
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 :مهسا پر غرور لبخند زد. پدربزرگ رو به سمیر کرد
 تند؟های تو در چه وضعی هسپروژه -

 :سمیر سینه صاف کرد
  .خوب. عالی -
علاقگی سمیر از پاسخ کوتاهش مشهود بود. پدر بزرگ بی

 :ادامه داد
جیکوب با وکیلم تماس گرفته، گفته که جای نگرانی  -

 .دهنیست، لازم باشه خودش شهادت می
مهسا متوجه محور صحبت پدربزرگ نشد ولی همان یک 

 :ییر داد. مهسا پرسیدجمله رنگ صورت سمیر را به گچ تغ
 جیکوب کیه باباجون؟ -
یکی از دوستان قدیمی من. ظاهرا یه پروژه مشترک با  -

  .سمیر داشته
 .رو به سمیر کرد

 طور نیست؟این -
سمیر کلافه دستی لای موهایش کشید و به خودش بابت 

 .عمو فحش دادآمدن به خانهٔ خان
لان هم کارمون بله. یه مدت پیش باهم یه پروژه داشتیم. ا -

 .تموم شده و مشکلی هم نیست
 :پدربزرگ از عمد جوابی درست مانند سمیر داد

 .خوب، عالی -
 :مهسا برای انحراف بحث گفت
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 .ریم شمال. یه مسافرت کوتاهمن و سمیر داریم می -
متوجه نشد چرا اخم سمیر درهم رفت. پدربزرگ ابرویش را 

 :بالا داد و رو به سمیر گفت
یه. برین بهتون خوش بگذره. کلید ویلا رو بدم فکر خوب -

 بهتون؟
 .سمیر پاسخ داد

ریم ممنون. من تازگی یه ویلا سمت انزلی خریدم. می -
 .جاهمون

مهسا متعجب خیره ماند. ویلا خریده بود؟ پس چرا به مهسا 
 :حرفی نزد؟ پدربزرگ سری تکان داد

  .مبارکه -
کرد. ع دلتنگی میدو ساعتی در کنار هم ماندند و مهسا رف

برای استفاده از دستشویی به سمت سرویس بهداشتی رفت 
و چند دقیقه بعد به سالن برگشت. پدربزرگ و سمیر هردو 
کنار پنجره مشغول صحبت بودند. سمیر لای موهایش دست 

  !تر از معمولکشید و صورت پدربزرگ کمی سرخمی
دند. مهسا مردد به سمتشان رفت و هردو صحبت را قطع کر

  .به محض رسیدن مهسا، سمیر بازویش را گرفت
شی ولی تا فردا هم بمونی از دیدن خان عمو سیر نمی -

 .دیرقته، بهتره برگردیم
 .مهسا سری به تایید تکان داد و به آغوش پدربزرگ رفت

 .دلم براتون تنگ بود. دوستتون دارم -
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 .مراقب خودت باش. سفر خوش بگذره -
 :کرد و با پدربزرگ دست داد. گفتسمیر دستش را دراز 

 .خیالتون راحت باشه -
 :پدربزرگ با خونسردی جواب داد

 .من به تو اعتماد دارم -
 :در مسیر منزل مهسا پرسید

 زدی؟با باباجون راجع به چی حرف می -
 .سمیر پوفی کرد و شصتش را به سمت چانه برد

 .ریم سفرگفتی داریم مینباید می -
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 درخت_آلبالو#
 151_پارت#
دونه؟ راجع به اون حرف یعنی قضیه جاوید رو می -
 زدین؟می
 .دیگه مهم نیست -
سمیر، جیکوب همون یهودیه است که تو پروژه نروژ با  -

 تو معامله کرد؟
 ان؟ دیها یهوچرا؟ مگه همه جیکوب -

خواست حرف بزند سوال مهسا پوفی کشید. وقتی نمی
ای نداشت. باید در موقعیت بهتری سوال پرسیدن هیچ فایده

 :کند. شرایط بهتر! لبخند که به لبش آمد سمیر پرسید
 کشی؟داری نقشه می -

  .کم نیاورد
 ویلا خریدی واقعا؟ -
 .آره -
 چرا نگفتی؟ -
 .مهمه مگه؟ خریدم دیگه -
خرم کلی راجع بهش حرف مهم نیست. من لباس می چرا -
 !که ویلاستزنم. اینمی
 .تو وراجی آخه -

مهسا اخم کرد و جواب نداد. اجازه داد سمیر با لبخند کنار 
 :لبش خوش باشد، فعلا! سمیر ادامه داد
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 .فردا بیا دفتر. دکور اتاق رو عوض کردم. اتاقت حاضره -
ی مدت کوتاهی به اتاق بعد از رسیدن به منزل، سمیر برا

خودش رفت. مهسا از فرصت استفاده کرد و آماده خواب 
شد. سمیر بعد از ورود به اتاق، چشمانش را تا سرحد 

ممکن ریز کرد و جلو رفت. انگشتش را بند نوار باریک 
سرشانه مهسا کرد و رو به بازویش پایین کشید. مهسا رو 

ر سرش را به سمیر نگاهی انداخت ولی چیزی نگفت. سمی
 :در گودی گردنش فرو کرد و کنار گوشش گفت

 لباس خواب بنفش کی خریدی؟ -
 .چیز مهمی نیست که! چند روز پیش خریدم -
 پس چرا راجع بهش وراجی نکردی؟ -
 خواستم یهو سورپرایز شی. خوبه؟ -
 گرون خریدی؟ -
 .آره -
 !حیف -

ای هتا مهسا بجنبد و دلیل را جویا شود، لباس ....! جیغ خف
 .کشید
ساعت بعد سمیر به شکم روی تخت افتاده و مهسا تکیه یک

بافت. با تاسف به به تاج تخت، موهایش را به یک طرف می
 .لباس خواب از شکل افتاده روی زمین نگاه کرد

  .حیف، خیلی خوشگل بود -
سمیر دستش را به پهلوی مهسا برد و او را به سمت 
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 .خودش کشید
  .ولم کن سمیر -
 .دیدخن
 زنکیت جواب داد؟های خالهچرا؟ شاید حقه -
 !برو بابا -
هات های زنانه برای پرسیدن سوالتا تو باشی از حربه -

 .استفاده نکنی
 :مهسا اخم کرد. سمیر ادامه داد

 خوای دوباره امتحان کنیم؟می -
 !نخیر -

 .سمیر قهقه زد
 .فکر کنم روت برای یه مدتی کم شد -

 :د. لبخندی کنار لبش ظاهر شد و گفتمهسا تیز نگاه کر
 .به منشیم گفتم فردا بیاد دفتر -

 :سمیر متعجب، آرنجش را حایل بدن کرد و پرسید
 منشی هم استخدام کردی؟ -
شاپ. آره. چند روز پیش باهاش قرار گذاشتم تو یه کافی -

 .کنهشرایط رو براش گفتم. از فردا شروع می
 شاپ قرار گذاشتی؟تو کافی -
 .آره. آشناست -

  !به جای جالبی رسیدند
 شناسمش؟جدی؟ منم می -
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 .بلههه، از طریق تو باهاش آشنا شدم -
 :متعجب نگاه کرد که مهسا ادامه داد

  .مهرانه صولت -
 .کرد که مهسا خندیدهنوز متفکر نگاهش می

تو باید به نام شمیم بشناسی، اسم واقعیش مهرانه صولته،  -
 !نه شمیم صولت

نر از جایش پرید. دست مهسا را کشید و روی تخت مثل ف
  .پرت کرد. روی مهسا خیمه زد

 تو چه غلطی کردی؟ -
 .با لبخند انگشت سبابه را به بینی سمیر زد

 .منشی گرفتم -
اون زنیکه رو؟ مغزت معیوبه؟ یارو اومده بود با شوهرت  -

 !بخوابه
 !هشوهر من با نصف زنای اروپا خوابیده. چشم و دل سیر -

از روی مهسا کنار رفت و به پشت دراز کشید. ساعدش را 
 .روی پیشانی گذاشت

 شه؟از آزار من چه چیزی نصیبت می -
 من؟ -
  .بله، تو -

 .مهسا جدی نگاهش کرد
سمیر، دختره مجبور شده! شرایط زندگیش افتضاحه،  -

طلاق گرفته، شوهرش معتاد بوده. یه دختر کوچیک داره. 
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. پدر و مادرش هم وضع خوبی ندارن. برادرش هم زندانه
 .گناه داره. خیلی به این کار احتیاج داره

دختره اومده بود منو از راه به در کنه، حواست هست؟  -
ممکنه یهو موفق بشه! دیگه کنترل من روی خودم هم حدی 

 .داره
  .فهمیدشناخت، رفتارش را نمیانگار مهسا را نمی

  .هنترس. دیگه به کسی کاری ندار -
 چرا این کارو کردی؟ -
به خدا دلم براش سوخت. لیاقتش نیست مثل آشغال باهاش  -

 .رفتار کنن
 .باعصبانیت لب زد

 !غیرتی مهسابی -
دونم تو بهش غیرت نیستم. شرایط اونو درک کردم. میبی -

  .حسی نداری
برای خیانت کردن لازم نیست عاشق یکی دیگه بشی.  -

ه. به عنوان یه مرد دارم بهت تنوع خودش بهترین توجیه
  .گممی
خواست ته دل مهسا را خالی کند یا حقیقت تلخی را می

 کرد؟اعتراف می
جوری باشه من هر روز باید نگران باشم که تو به من این -

 !خیانت نکنی. یه چیزی هست به نام اعتماد
 !بینم عاقل شدیخوبه. می -
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 !م یه نفرهترستنها زنی که توی این دنیا ازش می -
 :اش را به شقیقه مهسا کوباندخیز شد و انگشت اشارهنیم
دیوونه، دیوید نامداری پسر من نیست. منم با اون ننهٔ  -

 .خرابش کاری ندارم
ای انکنم تو در مورد آزمایش دیش فکر میچرا من همه -

 اعمال نفوذ کردی؟
ی خواد من با سیما برم، تو هم بشینچون مریضی. دلت می -

دونستم، سیما عشق اولش بود." . زار بزنی که " من می
 !زد که عشق دوم من بودهخود سیما به من غر می

ها! دل نیست که، اتوبانه! اولی نه بابا! سرت شلوغ بوده -
 کی بوده؟

 .سمیر چرخید و سرش را در گودی گردن مهسا فرو کرد
 .لیمامانِ لی -
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روز بعد که وارد دفتر شدند، سمیر به معنی کلمه برج 
های دیشب در ها و شوخیزهرمار بود و اثری از خنده

زد. مهسا شد. این مرد به سادگی نقاب مینگاهش دیده نمی
ن اتاق عوض شده وارد دفتر سابق سمیر شد. دکوراسیو

وسایل به قول مهسا کمی زنانه چیده شده بود. قرار بود 
منشی مهسا در کریدور بنشیند. درِ بین اتاق مهسا و اتاق 

جدید سمیر هنوز درجای خود قرار داشت. دستگیرهٔ در، اما 
 !شدتغییر کرده بود. در از سمت اتاق مهسا باز نمی

ش سخت مشغول به سمت اتاق سمیر رفت که پشت میز جدید
کرد سمیر بود. هوش از سرش رفت. تا قبل از این فکر می

نهایت سخاوتش را در دکوراسیون اتاق مهسا خرج کرده 
ولی با دیدن دکوراسیون اتاق سمیر چشمانش را ریز کرد و 
زیر لب "کثافتی" نثارش کرد. اتاق سمیر پر نور، شیک و 

مت اتاق در نهایت سلیقه بود. درب مابین دو اتاق از س
شد! قفل در را طوری عوض سمیر به اتاق مهسا باز می

کرده که فقط خودش بتواند به سادگی وارد اتاق مهسا شود. 
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کثافت دوم را زیر لب نثارش کرد. سمیر که گوشی تلفن را 
 :گذاشت رو به مهسا کرد

 دکوراسیون اتاقت رو دوست داری؟ -
جا خیلی این جا.نه، تو برو تو اون اتاق، من میام این -

 .بزرگتره. خیلی بهتره
 .سمیر فقط پوزخند زد

در ضمن تو هروقت بخوایی باید بیایی توی اون اتاق؟  -
 یعنی چی؟ من نباید حریم خصوصی داشته باشم؟

 .نه، همینه که هست -
 .شه، توافق ما این نبودنمی -
 .برو به باباجونت چوغولی کن -

 .مهسا به زمین پا کوبید
  !سمیر -
 :سی درب اتاق را زد که سمیر جواب دادک
 .بفرمایید -

تر بود ولی این دختر شمیم از در وارد شد و سلام داد. ساده
آمد. سمیر اخمی پوشید به چشم میزیبا، اگر گونی هم می

 :کرد و گفت
  .برید اتاق مهسا. در رو هم پشت سرتون ببندید -

ت. در مهسا رو به شمیم پلک زد و به سمت در خروجی رف
حواس وسط کریدور را پشت سرش بست و به شمیمی که بی

 :ایستاده بود گفت
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  .وربیا، از این -
وارد اتاق مهسا شدند و در را پشت سرشان بست. روی مبل 

 :نشست و رو به شمیم گفت
 !نگران نباش. اولشه -

 .اش را بالا کشیدشمیم آب بینی
صورت آقای  شه تویکردم. اصلا روم نمینباید قبول می -

  .فضلی نگاه کنم
  .گفتم که اولشه. اون هم الان گارد گرفته -
 مخالف بودن؟ -
 .آره. ولی مهم نیست. با خیلی از کارهای من مخالفه -
ای بود امکان شما آدم عجیبی هستین. هرکس دیگه -

 ...نداشت
 .مهسا به میان حرفش پرید

به تو من فقط به شانس دوم معتقدم. من این شانس رو  -
 .دم و امیدوارم پشیمونم نکنیمی
 .نه، مطمئن باشین -
  .در ضمن، به من بگو مهسا -

 .شمیم سرش را به علامت تائید تکان داد
خوبه، بیا این پرونده رو بگیر. بخونش. راجع به برجی  -

های وسایل رو سازیم. لیست تامین کنندههست که داریم می
قیمت بگیریم. با شرکت  دربیار. باهاشون تماس بگیر. باید

 .طراح معماری هم قرار بذار. سوال داشتی بیا بپرس
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  .چشم -
 .تونی شروع کنیمی -

ها شد. فردا به پشت میزش رفت و مشغول چک کردن ایمیل
رفت و برای ترم جاری مرخصی رد صبح باید به دانشگاه می

ها را کرد. امکان نداشت این ترم را پاس کند. اکثر کلاسمی
 .ز دست داده بودا

 .گشتند مهسا پرسیدبعدازظهر که به سمت خانه برمی
 سمیر، برای مسافرت چی بیارم؟ -
 .لباس و وسایل شخصی برای سه چهار روز. سبک بیا -
 اون ویلا که گفتی، مبله است؟ -
 .آره -
 قابلمه اینا بیارم؟  -
 برای چی؟ -
 !غذا درست کنم دیگه -

 .ردبا پوزخند نگاهی به مهسا ک
کنی، تو ریم سفر. تو روزِ روزش آشپزی نمیما داریم می -

 داری پیدا کردی؟سفر احساس خانه
  .چپ نگاهش کردمهسا چپ

 کارهای برجت به کجا رسیده؟ -
 !جاهای خوب -
 جلسه بعدی کی هست؟ -
 .فردا حدود یک ظهر -
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من فردا ظهر سرم شلوغه. از این به بعد یادت باشه  -
 .هماهنگ کن جلسات رو با من

 متعجب پلک زد، برنامه جدیدی در کار بود؟
 وقت؟برای چی اون -
 .چون من هم جزو شرکا هستم -

 .ناخودآگاه خندید
 توهم زدی؟ -
آره، در حد سه تا شمش طلا توهم زدم. اسم اون سیصد  -

میلیون عمو رو هم نمیارم. البته ممکنه به عمو هم بگم 
 دنگ داره دیگه! نداره؟ بیاد، اونم اندازه سیصد میلیون

شد؟! شراکت خنده روی لبش ماسید، قضیه داشت جدی می
 !با سمیر؟! کابوس جدید؟

م، سیصد میلیون بابت قرضم به بابا من از پول مهریه -
  .دممی
 قرض! الان اسمش شد قرض؟ -
 .دمبله. من قرض گرفتم. پول دستم بیاد قرضم رو می -

 .کراوات را دور گردنش شل کرد
 .ها میامباشه. پس تا قرضت رو ندادی من تو جلسه -
 کنم؟مگه من تو کار تو دخالت می -
 نبایدم دخالت کنی؟ مگه من جیب تو رو زدم؟ -
 که شمیم منشی من شده ناراحتی؟از این -

Paeez Paeez 



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

743 
 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag
checkered_flag::checkered_flag::check::

:ered_flag 
cherries::cherries::cherries::cherries::c:

heckered_flag::checkered_flag::checker
:ed_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::cherries::checkered:
:_flag::checkered_flag::checkered_flag 

ckered_flag::checherries::cherries::che:
:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 153_پارت#

 .سمیر پوزخندی زد
پا افتاده تو فکر کردی من ذهنم رو درگیر این مسائل پیش  -
کنم؟ ببین خانوم کوچولو، من پول درمیارم، برای پولم هم می

ارزش قائلم. تو هم چون زنم بودی چشمم رو روی دزدی 
کردم. الان هم هات رو خرد میکردنت بستم وگرنه استخون

 .وضی باید منو شریک کنیحساب حسابه، مقر
  !ها زود داشتزور داشت، شنیدن این حرف

تو یک سال گذاشتی رفتی. یادت نبود زن داری؟ الان برای  -
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 من یاد حساب کتاب افتادی؟
سال من هر ماه پول فرستادم. حسابت خالی  تو اون یک -

  .نبود
 زد؟ مردک نادان، از چه چیزی حرف می

روحی. خسارت اون چی؟ من  به من صدمه زدی، صدمهٔ  -
 یه بورسیه رو از دست دادم. خسارت اون چی؟ 

خوبه، بیا حساب کتاب کنیم. خسارت زدم، تاوانش رو  -
 .دممی
 .خسارت بعضی چیزها مفهوم نداره حضرت آقا -
هر چیزی قیمت داره. الان بشمر. یه مورد بورسیه داشتی،  -

رد قلب سال. یه موخسارت دوری از همسر به مدت یک 
ای هم بود؟ حالا شکسته. چند روز گریه و زاری. چیز دیگه

گیم تو این مدت از شدت عشق و علاقه به کسی هم نمی
درخواست طلاق دادی، دوبرابر مهرت رو هم گرفتی که 

شه یه شمش. دوتا درخواست طلاق رو پس بدی! اینا کلا می
 شمش باقی چی؟

 .زدباید محکم حرفش را می
بافی که من ها رو میداری این آسمون ریسمون سمیر، اگه -

دوباره باهات کار کنم، شده پروژه رو کنسل کنم جوابت نه 
 .است

  .خوامآسمون ریسمون چیه؟ پولم رو می -
 .تو اصلاً پول برات مهم نیست. اینا فیلمه -
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  .خوامگم پولمو میخونه اسکناس دارم؟ میچرا؟ من چاپ -
  .سمیر گرفتکلافه دستش را به سمت 

گم ندارم. مهلت ندارم. کف دست مو نداره، بیا بکن. می -
 .بده پول بیاد دستم

سمیر با خونسردی آرنجش را به کنسول وسط ماشین تکیه 
 کرد،داده و زیر چشم حال پریشان مهسا را رصد می

خوای قبول. تا موقعی دِ نه دِ. پول نداری قبول. مهلت می -
 .هم شریکمکه پول بیاد دستت، من 

 .دمها. چک بهت میعجب آدمی هستی -
 .چک تو اعتبار نداره -
 .گیرماز باباجون برات چک می -
مشکلی نیست. به شرطی که بهش بگی جیب پسرش رو  -

 .زدی، جیب منو هم خالی کردی
 .مهسا با عصبانیت روی پایش کوبید

 !سمیر -
 :با طمأنینه به سمت مهسا برگشت و با لبخند جواب داد

ببین بالا بری پایین بیایی باید شراکت رو قبول کنی. تازه  -
 .از خدات هم باشه

مهسا از عصبانیت دستمال کاغذی را داخل دستش ریزریز 
 .کردمی
 .تو شریک هم باشی نهایت ده پونزده درصد سهم داری -
 .دونم پولم سوخت نشدههمون هم کافیه. حداقل می -
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 خورم؟من پول تو رو می -
شه اعتماد کرد، کس نمیصلاً ازت بعید نیست. به هیچا -

 !بخصوص که طرف فضلی باشه
پوفی کشید، با عصبانیت رویش را برگرداند و تا رسیدن به 
خانه حرفی نزد. ماشین را در پارکینگ گذاشتند. مهسا دست 

 :به دستگیره برد تا در را باز کند که سمیر گفت
 .دار یه بسته تو داشبورد ماشینه. برش -

ای را بیرون کشید. بسته داخل داشبورد را باز کرد و بسته
  !به زیبایی کادوپیچ شده بود

 :با تعجب به سمیر نگاه کرد که گفت
 .برای تو گرفتم -

هردو پیاده شدند. مهسا قرص سکوت خورده بود، به محض 
وارد شدن به آپارتمان مستقیم به اتاق خواب رفت. بسته را 

ی تخت انداخت و به سمت حمام رفت. بدون بازکردن رو
سریع دوش گرفت و بیرون آمد. سرش را با حوله خشک 

کرد. چشمش به بسته روی تخت افتاد. ته دلش قلقلک افتاد 
کرد، ها نمیکه بسته را باز کند. سمیر از این ناپرهیزی

نهایتش یک بسته شکلات بود که با کلی منت نصیب مهسا 
باز کرد از عصبانیت لرزید. شد. زرورق بسته را که می

سمیر در درگاه اتاق ایستاده بود و لبخند پیروزمندانه به لب 
 اش کند؟ داشت. امشب قرار بود از عصبانیت دیوانه
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  .با دیدن سمیر، کادو را به سمتش پرت کرد
 .شعوریخیلی بی -

Paeez Paeez 
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عزیزان یلداتون مبارک... یه پارت هدیه تقدیم شما به 
 مناسبت یلدا

 
های خواب را از روی زمین برداشت و روی سمیر لباس
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 .تخت انداخت
شعورم؟ لباست رو پاره کردم. جاش برات سه تا خریدم. بی -

 تو که با شعوری، جواب هدیه گرفتن اینه؟
 .کنمولت رو ریختی دور. من دیگه از این آشغالا تنم نمیپ -
باشه. هرچی دوست داری بپوش. فدای سرت. پول که مهم  -

  .نیست. الان هم لباس بپوش بیا، شام گرفتم
رفت با صدای بلند جوری که که به سمت هال میدرحالی

 :مهسا بشنود گفت
س کنی، لباکنی، کار خونه هم نمیغذا که درست نمی -

ت رو قطع کردم فردا نفقهخواب هم قرار نیست بپوشی، پس
 !نگی چراها
 .تر شدمهسا جری

ببین آقای زرنگ! بالا بری پایین بیایی، من شراکت با تو  -
ده، برو یه فکر ها هم جواب نمیکنم. این نقشهرو قبول نمی
 .دیگه بکن

سمیر به سمت آشپزخانه رفت و از کیسه روی کانتر که 
ای را بیرون کشید. غذا را کی دو بسته غذا بود، بستهظاهرا 

 سفارش داده بود؟
 .قاشق را روی بسته گذاشت و به سمت مهسا برگشت

بس اعلام کنیم تا غذا بخوریم. بعدش حرف فعلا آتش -
 .زنیممی

 .مهسا دستش را پس زد
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 .من گرسنه نیستم. با تو هم حرفی ندارم -
جول کشیدن شروع شد؟ بیا باز دوباره ماده ببر شدی؟ پن -

غذات رو بخور، دو پاره استخون شدی. الان همه از چشم 
 .بیننمن می

 تو فقط نگران خودتی؟ -
  .جلوتر آمد و کف دستش را به صورت مهسا چسباند

آلبالو، چه حرفیه؟ بیا قربونت برم. بیا غذات رو بخور. بیا  -
  .تا اون روی سگ من بالا نیومده

سینه بهزد و روی مبل هال دست مهسا دستش را پس
  .نشست

 .گرسنه نیستم. بفهم -
تو که از ظهر چیزی نخوردی. فقط حرص خوردی، برا  -

شه. بیا عزیزم. دختر سلامتیت خوب نیست. پوستت تیره می
 .خوبی باش تا نزدم له و لوردت نکردم

 .تصمیمت رو بگیر، قربون صدقه یا تهدید -
 .تظرف غذا را جلوی مهسا گذاش

  .دهزنم. ببینم کدوم جواب میدارم ترکیبی می -
 .م نیستسمیر گرسنه -
سگ، به من دروغ نگو. آب دهنت راه افتاده. زرشک توله -

 .پلو گرفتم که خیر سرت دوست داری. بیا قربونت برم
اش از در ظرف را که باز کرد تمام عضلات روده و معده

ت و مشغول زدند. سمیر کنارش نشسگرسنگی فریاد می
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  .خوردن شدند
ظرف غذا را نیمه رها کرد. زانوهایش را بغل گرفته بود و 

آید. محال دانست سمیر کوتاه نمیرو خیره بود. میبهبه رو
  !بود حرفش دوتا شود

خورده را به آشپزخانه برد. صدایی از  سمیر ظرف نیمه
 کرد. بعد هم به سمتآمد، احتمالا چایی دم میآشپزخانه می

هایش را مالید. معدهٔ اتاق خواب رفت. مهسا از خستگی چشم
جا هایش را هم سنگین کرده بود. با حس جابهسنگین پلک

  ...شدن چشم باز کرد، روی هوا در آغوشش
داد، حتما حمام لباس سمیر عوض شده و بوی شامپو می

 .کرده بود
 ببرمت روی تخت؟  -
 .نه، یهو خوابم برد -

  .گذاشت مهسا را روی مبل
 .خسته بودی -

  .چشمانش را با انگشت ماساژ داد
  .فردا باید برم برای این ترم مرخصی رد کنم -
 .بعد از جلسه مستقیم بیا خونه -

هنوز جلسه فردا را یادش بود. لعنتی! چرا توقع داشت 
 فراموش کند؟

 افتیم بریم شمال؟باشه. شب راه می -
هم در راه! یه چند روز  ریم. صبحانهفردا صبح مینه، پس -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

751 
 

 .از کار خودمون رو جدا کنیم
که عازم یک سفر سرش را پایین انداخت. وانمود کردن این

  .ساده هستند، احمقانه بود
 .فکر نکنم آرامش در انتظارمون باشه -
ریزی خوام بهش فکر کنم. به اندازه کافی برنامهنمی -

 .یفتهکردیم. هرچند هنوز هم نگرانم اتفاقی برات ب
 .نترس. من بادمجون بم هستم -

سمیر دستش را دور مهسا حلقه کرد و او را در آغوش 
 .کشید

 .دفعه پیش توی تصادف خیلی صدمه دیدی -
 !مهربون شدی یهو؟! دو دقیقه پیش نزدیک بود پولم کنی -
 .پاشو، پاشو ببرمت زیر دوش -

 :مهسا سرش را به سینه سمیر بیشتر فشار داد
 !جا خوبه، نرم نیست ولی گرم هستهمین خوام.نمی -
ها لجباز شدی. اصلا عوض شدی. پیشی چقدر تازگی -

بودی، ملوس، بانمک، عروسک. یهو وحشی شدی، ماده 
کنی، کلفت بار من کشی، هوار داد میببر، چنگول می

  .کنیمی
  .بزرگ شدم دیگه -
، ها هستیاینا از بزرگ شدنه؟ نکنه تو از این آدم فضایی -

 اومدی زن منو بردی، خودت رو شبیهش کردی؟
 ...خودش را بیشتر به سمیر چسباند، نه برای فریب ولی
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 .دم. به من وقت بدهسمیر، من پولتو می -
 .تر فشارش دادسمیر محکم

 .سگ، پول بهونه استتوله -
 .دونم. تو کارم دخالت نکنمی -
ه چک زنی به ساخت و سازها. بذار بیام یری گه میمی -

شناسی، یه مشت آدم ساز رو نمیبکنم. تو جماعت برج
 .قالتاق. فکر نکنن یه دختر بچه لوس گیرآوردن

 این مرد نگران بود یا اعتماد نداشت؟
دونن تنها نه، من حواسم هست، وکیلم هم خوبه، می -

 .نیستم
 بده شوهرت رو ببینن؟ -
خوای بیایی خودت رو نشون بدی حالیشون بشه من می -

 صاحاب دارم؟
 !شاید واقعا اعتماد نداشت

تونن فضلی خوام بیام نسق بگیرم فکر نکنن مینه، می -
بینن که جماعت رو دور بزنن. اونا تو رو یه زن جوون می

 .پول داره. باید ازت حساب ببرن
 .برنتو بیایی که از تو حساب می -

Paeez Paeez 
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گذاری هستم. کار تو بذار فکر کنن من پشت این سرمایه -

 .شهراحت می
آمد اعتماد بود که از مهسا کاری بر نمیفایده نداشت، اگر بی

 !آمدو اگر بحث نگرانی بود که بازهم از مهسا کاری برنمی
 .باشه بیا -
  .وبآفرین دختر خ -
شه به جای تهدید با من حرف بزنی؟ به خدا من گوش نمی -
 .دممی
صدبار بگم، تو باید به اعتماد من توی چاه هم بپری. کِی  -

  .بفهمی خدا داند
های خالی چای را برداشت و به سمت آشپزخانه مهسا لیوان
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چکان کنار سینک گذاشت. ها را شست و در آبرفت. لیوان
جای با صفایی بود. به لطف پروین  به سمت بالکن رفت.

  .خانوم تمیز و بدون گردوخاک
کرد. هیاهوی شهری های روشن خودنمایی میشهر با چراغ

گذاشت. با دید رو به افول میکه خواب را به چشم نمی
کرد. سمیرحق دارد! مهسا واقعا تغییر کرده خودش فکر می

حرف  بود!... خودش هم حق داشت که گفت بزرگ شده! یاد
آرمیتا افتاد که اعتقاد داشت او سمیر را دوست دارد و تنها 

و فراق  مشکل این است که سریع به وصال رسیده
بار گفت که آنها برای ازدواج اند. مادرش هم یکنکشیده

زیادی جوان بودند. نفسش را بیرون داد. به سمت آشپزخانه 
رد و های سالن را خاموش کرفت و در بالکن را بست. چراغ

های خواب ولو شده به سمت اتاق خواب رفت. از بین لباس
روی تخت، یکی را برداشت و پوشید. سمیر که از 

  .دستشویی بیرون آمد با دیدنش خندید
 !پولم هدر نرفت -
 چرا هرسه تا رو یه رنگ خریدی؟ -
 .فکر کردم ممکنه پاره بشن -

اده گفت و سمت مهسا آمد. مهسا که ناگهان یاد چیزی افت
 :باشد پرسید

 سمیر، فردا جلسه رو خودم برم یا تو هم میایی؟ -
 !گور بابای جلسه -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

755 
 

  .ها بودتر از این حرفحواسش پرت
 

از صبح که بیدار شدند، مهسا مشغول شد. با راننده تا 
دانشگاه رفت و به قول خودش تحت تدابیر امنیتی، برای این 

مدارک را به  ترم مرخصی گرفت. به دفتر رفت، مرتب کردن
شمیم سپرده و به جز یک مورد اشتباه کوچک، همه چیز 

سروقت آماده شد. سمیر در دفتر نبود و تلفنش را هم جواب 
نداد. مهسا برای شرکت در جلسه راه افتاد و طبق معمول که 

نیم ساعت قبل از جلسه برای هماهنگی با شکیبا به محل 
ردو موارد جلسه رسید. شکیبا قبل از مهسا رسیده و ه

جلسه را هماهنگ کردند. چند دقیقه قبل از جلسه رو صورت
 :به شکیبا کرد

 .سمیر ممکنه بیاد برای جلسه -
 :شکیبا با تعجب پرسید

 مند شدن؟به این پروژه علاقه -
ترسه سرم خواد سر از کار من دربیاره. مینه، بیشتر می -

 کلاه بره. از من بپرسید فضولیش گل کرده! از خودش
 !بپرسید داره میاد که پولش رو نخورن

 .ابروی شکیبا بالا پرید
 پولش رو نخورن؟ -
 !سه تا شمش مال سمیر بود دیگه -

 .شکیبا خندید
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 !خب پس شریک هستن -
 :مهسا نفسش را بیرون داد

 .متاسفانه. گفته برای جلسات باهاش هماهنگ کنم -
 جلسن امروز رو میان؟ -
ده. دیشب گفت رو جواب نمیدونم. گوشی موبایلش نمی -

 !این ساعت جلسه داره. بازهم بعید نیست یهو ظاهر بشه
اش را خورد. هیچ کار این زن و شوهر عادی شکیبا خنده

 !نبود
اگر تمایل دارن بیان فکر کنم مخالفت نکنید. بذارید  -

 .خیالشون راحت باشه
وز دونم بالاخره امرمخالفت کنم هم فایده نداره... فقط نمی -

 !میاد یا نه
گذارها که از در وارد شدند مهسا از جایش بلند شد. سرمایه

گذاران بود ترین فرد از گروه سرمایهمهندس ایزدی که مسن
 .به سمت مهسا آمد و مشغول خوش و بش شد

سلام خانوم، زیارت کردیم شما رو بالاخره! نفرموده بودید  -
 !رو جلو بندازن تونن کارهای ماهمسرتون تا این اندازه می

مهسا خواست حرفی بزند که سمیر را با لبخند گشاد پشت 
بار مرد از صبح یکشعور، میسر همه دید! پسرک نفهم بی
داد. از شدت عصبانیت کم گوشی همراهش را جواب می

  .مانده بود آتش از بینی مهسا خارج شود
 :شکیبا آهسته زمزمه کرد
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 !آروم باشید خانوم. آروم -
ین هومن را جدا از آسمان فرستاده بود. مهسا سریع خدا ا

 :لبخند مصنوعی زد و رو به سمیر گفت
عزیزم از صبح چندبار تماس گرفتم، کجایین شما! فکر  -

  .رسیدکردم به جلسه نمی
 :سمیر که تکه کلام را گرفته بود با لحن تصنعی جواب داد

. هرجا رسونم دیگهنگرانی نداره خانوم، گفتم خودم رو می -
 .کنمکار شما "لنگ" باشه، خودم حلش می

هایش را روی هم فشرد که مهندس ایزدی رو به مهسا دندان
 :سمیر گفت

خدا شما رو رسوند جناب فضلی! این موافقت نامه  -
 .شدشهرداری داشت دردسر می

مهسا رو به شکیبا نگاه کرد! کدام موافقت نامه به مشکل 
 !ت؟دانسخورده بود که مهسا نمی

Paeez Paeez 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag
::checkered_flag::checkered_flag::check

:ered_flag 
cherries::cherries::cherries::cherries::c:

heckered_flag::checkered_flag::checker
:ed_flag::checkered_flag 



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

758 
 

rries::cherries::cherries::checkeredche:
:_flag::checkered_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::checkered_flag::che:
:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 155_پارت#

 :رو به مهندس ایزدی گفت
همینطور هستن جناب ایزدی، هرجا وارد بشن مشکلات از  -

  .شندر دیگه خارج می
 :رو به سمیر کرد و با لبخند گفت

 پِرابلِم. )خودش مشکل اصلیه(اِر ایس داست هاپ  -
کسی از حرف مهسا چیزی نفهمید به جز سمیر که پوزخندی 
زد و دقیقا کنار مهسا نشست. با لبخند مصنوعی به مهسا 

 :نگاه کرد و زیر گوشش زمزمه کرد
 .دممشکل اصلی رو شب نشونت می -

اش داد و با جدیت رو به مهندس ایزدی چینی به بینی
 :پرسید

پیشنهاد من فکر کردید؟ اختصاص بالاترین طبقه راجع به  -
 ها و کافه تریا؟به رستوران

 :ایزدی لبخند زد و جواب داد
اتفاقا با بقیه دوستان هم صحبت کردیم و راجع به پیشنهاد  -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
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  .شما به توافق رسیدیم
اش را کمی عقب داد و از مهسا متوجه شد که سمیر صندلی

منتظر چیزی باشد. چند دور، خیره صورت مهسا شد. انگار 
ثانیه حواس مهسا پرت شد ولی سریع به خودش آمد. با 
لبخند رضایت به سمت ایزدی برگشت که هنوز مشغول 

 .صحبت بود
کردم، ما همه موافق بودیم ولی بعد که جناب عرض می -

ها رو به طبقات فضلی مورد اولویت نزدیکی رستوران
 !نهپارکینگ مطرح کردن، دیدیم حق با ایشو

مهسا با شدتی گردنش را به سمت سمیر چرخاند که خودش 
های گردنش را شنید. تازه متوجه لبخند هم صدای رگ

اش را عقب داده بود که صورت ظریف سمیر شد. صندلی
گلش خوب رصد کند. مهسا را موقع شنیدن اولین دسته

  !کثافت
 :ایزدی ادامه داد

ها به پارکینگ جناب فضلی معتقدند که نزدیکی رستوران -
ها رو بیشتر کنه. برای همین ما با طرح تونه رونق اونمی

 .ایشون موافقیم
 :مهسا لبخند مصنوعی زد و گفت

کردیم، بعد از شنیدن دقیقا، دیشب که باهم صحبت می -
 .پیشنهادشون من هم فکر کردم بهترین ایده است

را ابروی سمیر بالا پرید. توقع پذیرش راحت از جانب مهسا 
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 :نداشت. مهسا ادامه داد
 ..البته از اون جایی که شصت درصد سهام متعلق به منه -

 .سمیر به میان حرفش پرید
 !چهل و پنج عزیزم. پونزده درصد مال منه -

 .مهسا خندید
 !عزیزم من و شما نداریم که -

 :سمیر لبخندش را پاسخ داد و گفت
م. پونزده گفتدقیقا عزیزم. اتفاقا به مهندس ایزدی می -

درصد من با چهل درصد آقایون، سهم ما رو بیشتر از شما 
 !افته دست خودمونکنه. قدرت تصمیم گیری میمی

ایزدی و بقیه خندیدند و مهسا از شدت عصبانیت در شرف 
 :انفجار بود که سمیر ادامه داد

البته تکلیف من و اون پونزده درصد مشخصه، هرچی  -
 !خانوم بگن

 :ایون خندید و گفترو به بقیه آق
 !ها زن ذلیلن! این مساله کاملا ژنتیکی هستتمام فضلی -

همه منفجر شدند. مهسا لبخند زد و در دلش به زمین و 
فهمید. داد. دیگر چیز زیادی از جلسه نمیزمان فحش می

حضور سمیر بازهم همه را تحت تاثیر قرار داده بود. لعنتی 
ش را اول به مهسا شد پیشنهادخوش فکر بود. ولی نمی

 گذاشت؟ شد مهسا را در منگنه نمیگفت؟ نمیمی
مدتی از پایان جلسه گذشته بود. مهسا خودش را سرگرم 
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خواندن پوشه روبرویش کرده که شکیبا نزدیک آمد و آرام 
 :گفت

 کنین؟فردا صبح حرکت می -
 .مهسا سربلند کرد

  .بله -
 .ش نمیادمراقب خودتون باشید. مطمئنم که مشکلی پی -
 .ممنون -

گذاران خداحافظی کردند. شکیبا ایزدی به همراه باقی سرمایه
و سمیر مشغول صحبت بودند که شکیبا سرتکان داد و رفت. 

 .سمیر مانده بود و مهسا. به سمت میز برگشت
 .پاشو بریم -
 .با راننده اومده بودم -
 .زنگ زدم بره. پاشو -

 :فتپرونده جلوی مهسا را بلند کرد و گ
 .خونی؟ کجایی؟ گفتم پاشوسر و ته می -

اش فرو مهسا در سکوت بلند شد و پرونده را در کیف دستی
کرد و دنبال سمیر راه افتاد. سمیر صبر کرد تا مهسا برسد. 

 :قبل از رسیدن به ماشین پرسید
 چیزی لازم نداری برای سفر؟ -

Paeez Paeez 
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 چیزی لازم نداری برای سفر؟ -
 .نه -
 مرخصی رد کردی برای این ترم؟ -
 .بله -
 ریم سفر؟به مامانت اینا گفتی داریم می -
 .نه -
 حالت خوبه؟ -
 .بله -
 .چته، سوزنت روی نه و بله گیر کرده -

رد ولی جوابی نداد. مهسا به سمتش برگشت. نگاهش ک
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اش را دید پاپیچ نشد. به خانه که حوصلگیسمیر که بی
رسیدند پروین خانوم هنوز نرفته بود. مهسا سلامی داد و به 
سمت اتاق خواب رفت. شنید که پروین خانوم با سمیر ترکی 

ها زند. متوجه نشد که چه زمانی رفت. تازگیحرف می
 !نور علی نور حوصله خودش را هم نداشت، امروز هم

با شاهکار سمیر دیگر حالی برایش نمانده بود تا خرج کسی 
کرد که دستی را روی کند. زیر دوش رفته و آب را تنظیم می

 .بدنش حس کرد. برگشت، سمیر پشت سرش بود
 خوام دوش بگیرمبرو بیرون سمیر! می -
خوای ماراتن بری زیر دوش؟ خوب مگه من گفتم می -

 .یریمگدوتایی دوش می
 !کنم بروسمیر برو بیرون، خواهش می -
 

سمیر دوش آب را بست. صورت مهسا را رو به خودش 
  .برگرداند

 مهسا؟ ببینمت؟ دلخوری؟ -
  .برو بیرون. خواهش کردم ازت -
 !ناراحت شدی اومدم جلسه؟ مهسا؟ -

 .نگذاشت حرفش تمام شود
ز گم از پسرش و ازنم، میمن امشب به باباجون زنگ می -

  .گمتو دزدی کردم. همه چیز رو می
 که چی بشه؟ -
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 خواستی؟دونم. مگه تو همینو نمینمی -
 من کی خواستم تو حرفی به خان عمو بزنی؟ -

سمیر دست برد و دوش را باز کرد، دوباره زیر آب بودند. 
های مهسا زیر دوش روان بود که سمیر سر مهسا را اشک

 .عقب داد
 یوونه شدی؟ کنی؟ دداری گریه می -
  .ولم کن -

به زور بغلش کرد. مهسا سعی در آزاد کردن خودش داشت 
 .ولی در مقابل سمیر شانسی نداشت

دلیل اصرارم من برای دخالت توی کارِ تو رو، قبلا برات  -
 .گفته بودم

درسته، من هم گفتم باشه، گفتم بیا جلسه. گفتم بیا دخالت  -
 کار کردی؟وقت تو چهکن. اون

 کار کردم؟چه -
ها یه جوری برخورد کردی که منو شوکه کنی. به اون -

گذاری هستی، نشون بدی نشون بدی تو پشت این سرمایه
  .مکارهقدرت دست توئه. من هیچ

 .کشیددلخوری بازهم بینشان زبانه می
چرت نگو. من فقط پیازداغش رو زیاد کردم که حس کنن  -

من نزدیک بشن. تنها من و تو اختلاف داریم. بیان و به 
  .هدف من همین بود

 .گیدروغ می -
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برای چی باید دروغ بگم؟ فقط خواستم طبیعی رفتار کنی.  -
  .شدیتو هنرپیشه خوبی نیستی، باید خودت هم غافلگیر می

های تو من لرزه! با این نقشهدستام رو نگاه کن، هنوز می -
روز یه شناسمت. هر روز یه بدبختی تازه، هر دیگه نمی

 خوای دست از سر من برداری؟سناریوی جدید. تو نمی
جوید، کوتاه آمدن و کوتاه آمدن و تردید روح مهسا را می

بازهم کوتاه آمدن ظاهرا راهکار جالبی نبود، سمیر بازهم لج 
 !کردمی
قدر هیجان داشته کردم زندگی با تو ایننه! اصلا فکر نمی -

 !کردمو حال می شستمباشه. جای تو بودم فقط می
 حال کنم؟ از این شوهر دیوونه چه حالی کنم؟ -
  !هاکنمزنم لهت میعزیز دلم! درست صحبت کن. می -
 .جدا خسته شدم سمیر. کشش ندارم -

ترین اعتراف عمرش بود ... "خسته به جرات صادقانه
 "بودن

  .کنمبیا خودم کِشِت رو هم درست می -
 .رمن باهات شوخی ندارم سمی -
باز تو ماده ببر شدی؟ پیشی جون، نکن. ببین الان خوش  -

ت رو خوای بزنم دندهاخلاقم؟ دوباره خل بشم خوبه؟ می
قدر درد داشت؟ قربونت برم، اخم نکن. بشکونم؟ یادته که چه

 !هاافته، باید بری بوتاکس کنیببین پیشونیت چروک می
 .مهسا ساکت ماند. سمیر ادامه داد
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 !برمت سفر. حالت میاد سر جاشرم میولش کن، دا -
 .کنیجدی گفتم سمیر. داری روانیم می -

 .سمیر مشغول شستن سر مهسا شد
این حرفا رو نزن خانوم خوشگل. تو آلبالوی خودمی. زود  -

 .باش خودت رو بشور بریم بیرون
 ذاری؟ولم کن، برو بیرون. یه حموم هم آزادم نمی -
است. اصلا من و تو حموم که بهترین قسمت قضیه  -

مهمترین مکالمات زندگیمون زیر آب بوده. زیر دوش، تو 
 اقیانوس، تو رودخونه، دقت کردی تا حالا؟

 .های تنش را شستمهسا پوفی کرد و کف
 .کنمدفعه دیگه در حموم رو قفل می -
ها! ببین خوش اخلاق شدم. سوء آلبالو، اومدی و نسازی -

 !هاگیرمت رو میشم پاچهمیاستفاده نکن. یهو دوباره سگ 
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 !دونی چه اخلاقی داریخوبه خودت می -

 .دوش را بست و حوله را دور خودش پیچید
م شناسم خیلی از پیشرفتاخلاقم خیلی هم خوبه. روان -

 !راضیه
 .با تعجب برگشت

 شناس؟مگه میری پیش روان -
  .رمآره. برای کنترل خشم می -
 نگفته باید بستری بشی؟ -

  .سمیر کمی مکث کرد
تونی خشمت رو کنترل نه، گفت اگه زنت زیاد حرف زد می -

 .نکنی، بعد زنت رو بیاری بستریش کنی
 :پوفی کرد و گفت

  .کنمسمت من بیایی ناکارت می -
 !فکر کنم باید جلسات کنترل خشم شرکت کنی -

سمیر لباس پوشید. مهسا مشغول خشک کردن موهایش 
 .بود
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 .مهسا -
 .بله -
  .خوام اگه امروز ناراحت شدیمن معذرت می -

خیره نگاهش کرد. انگار که شوکه باشد از حرفی که توقعش 
 :را نداشت. عذرخواهی! سمیر پرسید

 وری؟ کاری کرده مهسا؟از دست پروین خانوم دلخ -
 .مهسا با تعجب نگاه کرد

 نه، چرا ناراحت باشم؟ -
گفت باهاش حرف دونم. امروز خیلی ناراحت بود. مینمی -

گفت اگه از زنی. به زور یه سلام و خداحافظ. میهم نمی
 .کارش ناراضی هستی نیاد

نه سمیر. به خدا من این روزها فکرم مشغوله. اصلا  -
  .شهکی شب می فهمم روزمنمی

  .منم همین رو بهش گفتم -
خوای بهش زنگ کنم. میببینمش ازش عذرخواهی می -

 بزنم؟
شعورش نه، من توضیح دادم براش. گفتم شوهر بی -
روزها سگ شده، اعصابش رو خرد کرده وگرنه مهسا این

  .تقصیری نداره
 !شعور روخدا ورداره این شوهرهای بی -
 !شوهریو این دوره زمونه بیشی تنگو، بیوه می -
 قدر رو داری تو؟ خوشم میاد کم نمیاری، چه -
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سانت مفید! تو که  182بینی، من کلا همینی هستم که می -
 !هم زیر زمین رفتی 160سانتی، سه تا  160

- 170! 
 .زیر زمین رفتی 170ببخشید، سه تا  -

 :با تعجب پرسید
 150ینمت؟ بهستی؟ چرا من ریز می 170مهسا، جدا  -

 !خوره بهت هابیشتر می
کنی، همه رو ریز تو بسکه از بالا به همه چیز نگاه می -
 !بینیمی

 :سمیر جواب نداد. شکم مهسا به صدا افتاده بود. پرسید
 شام چی داریم؟ -

 .چپ نگاه کردسمیر چپ
برو ببین پروین خانوم چی پخته! میز رو هم بچین. یه کم  -

  !کار کن تو این خونه
 ریم؟نگفتی فردا صبح ساعت چند می -
  .خوریمزود، صبحانه رو تو راه می -

فردا صبح با تکان خوردن تخت بیدار شد. سمیر به 
  .دستشویی رفته بود

راندند. سمیر نگران و عصبی، چهل دقیقه بعد در جاده می
کرد و مراقب بود کسی در مرتب به آیینه ماشین نگاه می

 :سا رو به سمیر گفتشان نباشد. مهتعقیب
 .یه جا وایسا صبحانه بخوریم. گشنمه -
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 تا انزلی دووم نمیاری؟ -
 !سمیر! گفتم تو خونه یه چیزی بخوریم گفتی تو راه -
 !باشه بابا، الان وایمیسم -

چند دقیقه بعد کنار رستورانی پارک کردند. مهسا به سمت 
 :آلاچیق کنار رستوران رفت. سمیر صدا زد

 .ستورانبریم تو ر -
 !بیرون بشینیم، باصفاتره؟ -

سمیر پوفی کرد و دنبال مهسا راه افتاد. روی تخت آلاچیق 
 :که نشستند، مهسا آرام گفت

مون باشه. کسی بیرون بشینیم بهتره. ماشین جلوی چشم -
 .کاری نکنهدست

 .ابروی سمیر بالا پرید
نگران این بودی که نرفتی داخل رستوران؟ اون پرادو  -

 .ه پشت سرمون دونفر هستن که قراره مراقب باشنمشکی
 .های سمیرکاریمهسا لب گزید. امان از این مخفی

 سردت نشه بیرون نشستیم؟ -
نه خوبه. سمیر فقط همون پرادو مشکیه است؟ چیز  -

 ای نیست؟دیگه
 منظور؟ -
 ای هم مراقبمون هست؟کس دیگه -

آورد به میشان با دیدن پسری که سینی صبحانه را به سمت
 :جای جواب گفت
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 .صبحونه اومد. بخور سریع بریم -
مهسا دیگر اصرار نکرد و در سکوت صبحانه را خوردند. 
موقع خوردن صبحانه مهسا متوجه برجستگی چیزی زیر 

کت سمیر شد. بدون پرسیدن، دستش را دور سمیر حلقه کرد 
و به سمت ماشین راه افتادند. سمیر دست مهسا را گرفت و 

 :یین آورد. به صورتش خیره شد که مهسا گفتپا
 طوری شده؟ -
 گردی؟شما دنبال چیزی می -
 چی مثلا؟ محبت بهت نیومده؟  -
 محبت؟ پشت گوشم مخملیه؟ -

سمیر به سمت ماشین رفت و پشت فرمان نشست. مهسا با 
اخم دنبالش راه افتاد. به محض نشستن کمربند را بست و به 

یع راه افتاد. در جاده که قرار رو زل زد. سمیر سرروبه
 :گرفتند، بدون نگاه کردن به مهسا گفت

بِریتا پیکو. یه اسلحه سبکه، شش تا گلوله داره با برد  -
سیصد متر. حدودا سیصد و پنجاه گرمه. کالیبر نه میلیمتری. 

  .براش مجوز دارم
مهسا خیره صورت سمیر بود. ابرویش کمی بالا پریده بود 

 :رو خیره شد. پرسیدروبه ولی دوباره به
 ویلای کجای انزلی هست؟ -

 !بحث اسلحه مختومه اعلام شد
 .بینیریم مینزدیکه مردابه. می -
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 .کاش سر مزار هم بریم -
 .ریممی -
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روی در ورودی ویلا بودند. درِ ویلا با بعد روبه سه ساعت
بوق ماشین باز شد و مهسا مردی حدود پنجاه یا شصت 

 .ساله را دید که برای سمیر سر تکان داد
در سرش سوتی کشید. توقع یک ویلای نوساز و امروزی را 

 !آورداشت، نه این عمارت قدیمی و وهم
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 :رو به مهسا گفت
جا لم بود، با زنش سرایدار ایناونی که دیدی، آقا مس -

  .هستن
 ..خیلی بزرگه. از نظر امنیتی -

 .کاره مانداش در توضیح سمیر نیمهجمله
جا مجهز به دوربین و دزدگیر هست. دور ساختمون همه -

های ها، نردهکشی شده. درها تماما ضدسرقته. پنجرههم برق
که تا سگ هم داخل باغ هستن. از سگ ضدسرقت داره. سه

 ترسی؟نمی
هه بود نه... یاد فیلم تنها در خانه افتادم. همون پسربچه -

جای خونه شون. بعد همهخواستن بیان تو خونهکه دزدا می
  .رو تله گذاشته بود

 :سمیر زیرچشم نگاهی کرد و گفت
 .چمدونت رو بیار بالا -

پیاده شد و چمدان کوچکش را برداشت، بدون حرف، به 
ت. مهسا پوفی کشید و چمدان را از پشت سمت ساختمان رف

  .صندوق برداشت و با حرص در صندوق عقب را کوبید
بار هم که شده، سمیر این اخلاق شد برای یکچه می

کرد. گذاشت و کمی نرم رفتار میمزخرفش را کنار می
آمد؟! چمدان را به دنبال خودش کشید و آسمان که زمین نمی

زی که به ذهنش رسید، واژهٔ وارد ساختمان شد. اولین چی
 !"خالی" بود
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یک دست مبلمان راحتی که در سالن بزرگ گم شده بود. 
های رو به سرویس ناهارخوری در اتاقی بزرگ که پنجره

ای چندبرابر کرد. آشپزخانهسویش را احاطه میباغ یک
شان و کاملا مجهز... داخل ویلا کاملا آشپزخانه آپارتمان

درخشید. لی هویت بنا هنوز میبازسازی شده بود و
های چوبی ترمیم شده، های قدیمی سقف، پنجرهبریگچ

ها که نورخورشید را به های رنگی بالای پنجرهشیشه
کردند، انعکاسشان در کف انواری عموما صورتی تبدیل می
 .شدسفید و براق ساختمان دیدنی می

اتاق بزرگ پشت سالن اصلی یک میز بیلیارد بزرگ را 
هایی با رخود جا داده و درست قبل از رسیدن به آن، پلهد

رفت. انحنای مسیر های از چوبِ گردو به سمت بالا مینرده
  .انداختهای رمانتیک انگلیسی میها مهسا را یاد فیلمپله

که سمیر در طبقه پایین نبود، حدس زد اتاقشان جاییاز آن
ه نشیمن کوچکی پله بباید در طبقه بالا باشد. انتهای راه

ای بود. شد که بازهم خالی از هر اسباب و اثاثیهمنتهی می
خواب شدند. هر اتاقهای خواب باز میچهار در رو به اتاق

  !ها خالیهای بلندی رو به باغ داشت و تمام اتاقپنجره
درب سرویس حمام و دستشویی را باز کرد و با دیدن وان 

هد کرد از این قابلیت ویلا مجهز به سیستم اِسپا، با خودش ع
در اسرع وقت استفاده کند. هنوز سمیر را پیدا نکرده بود 

باز آخرین اتاق دید. آخرین اتاق اش را از درب نیمهکه سایه
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ها، کاملاً مبله بود. سرویس حمام و برعکس باقی اتاق
دستشویی مجزا داشت و پنجره قدی اتاق رو به بالکن باز 

سمت بالکن رفت. اتاق رها کرد و بهشد. ساک را گوشه می
های منظره مسحورکننده باغ، حتی در فصل زمستان با شاخه

کرد. با کمی دقت لخت و عور درختان، چشمان را جادو می
های دید. دستش را به لبه نردهشد مرداب را میحتی می

بالکن گرفت و دولا شد. ارتفاع بالکن تا زمین زیاد بود، 
که با درد، پشت گردنش به سمت عقب گردنش را خم کرد 

کشیده شد. دستش را به سمت گردنش برد و مشغول ماساژ 
 .گردنش شد

 جوری دولا شدی که بگی چی؟ اون -
 کنی؟جوری میحواسم بود. گردنم درد گرفت. چرا این -
درد گرفت؟ حالا فکر کن بیفتی، گردنت بشکنه. حماقت  -

 .نکن مهسا، من اصلاً حوصله ندارم
وفی کشید و به سمت اتاق خواب رفت. ساکش را باز کرد و پ

وسایلش را مرتب داخل کمد اتاق گذاشت. سمیر به اتاق 
کشید، مهسا ها را که میبرگشت و در بالکن را بست. پرده

  .لبه تخت نشست
 .سمیر -
 بله؟ -
قدر کلافه نباش. اتفاق دونم استرس داری. ولی اینمن می -

 .ره بذار از این سفر لذت ببریمافته. یه ذبدی نمی
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 .تو رو اعصاب من نری من حالم خوبه -
 .کردمکار کردم؟ داشتم بالکن رو نگاه میمن چه -

 .سمیر زیرچشمی نگاه کرد
 مطمئن باشم قرار نیست مخفیانه کاری بکنی؟  -
 کاری؟ چه -
دم بهت. مسئول این سفر من دونم. دارم اخطار مینمی -

 نیست کاری بکنی. شیرفهم هستی دیگه؟هستم. شما قرار 
  .سرش را به علامت مثبت تکان داد

 .بله. من قرار نیست کاری بکنم، خیالت راحت -
 .خوبه. برو یه چیزی آماده کن برای ناهار -
 وا! قراره من آشپزی کنم؟ -
 مشکلی داری؟ -
 .شهنه، برم ببینم تو یخچال چی پیدا می -

با خودش فکر کرد، بعد از تمام  به سمت آشپزخانه راه افتاد.
ها، این ویلا را با سلیقه خودش مبله کن! شدن این داستان

شد. در یخچال را که باز کرد سوتی برای تعطیلات عالی می
  !ترشان هم پر و پیمانکشید. از یخچال خانه

ها در حال ساعت بعد، ظرف سالاد روی میز بود و ماهییک 
. جوابی نیامد. گوشی موبایلش سرخ شدن. سمیر را صدا زد

 .را برداشت و به شماره سمیر زنگ زد
 الو سمیر؟ -
 کجا رفتی؟ -
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 .تو خونه هستم، بیا پایین ناهار حاضره -
 .اومدم -
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رفت. ایین بود و با سیستم صوتی ور میچند دقیقه بعد پ
موسیقی آرامی به گوش رسید و سمیر از جلوی سیستم 

 .صوتی بلند شد
 کجا بودی دو ساعت؟ -
 .کار داشتم -
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صندلی را کشید و پشت میز نشست. دستش به سمت ظرف 
 .ماهی رفت

 بالاخره یه تکونی به خودت دادی تنبل؟ -
 تو مشکلت با چشم چرخوندن من چیه؟ -

 :مکثی کرد و به مهسا زل زد. مهسا ادامه داد
باور کن تحت فشار عصبی هستم. گاهی اوقات تنها جوابی  -

رسه همون چشم چرخوندنه که اون هم جزو که به ذهنم می
 !هاستممنوعه

 .خوبه -
 چی خوبه؟ فشار عصبی روی من؟ -
 .هاستکه حواست هست جزو ممنوعهنه. این -
 شه؟چی میپس تکلیف فشار عصبی  -

 .ای از ماهی را با دقت بریدتکه
برمت تیمارستان. بعد شی، میهیچی، به زودی روانی می -

رم ننه دیوید رو میارم باهم خوب و خوش زندگی هم می
 .کنیممی

اشتهای مهسا پر کشید. واقعا توانایی دو کلمه حرف زدن را 
د نداشتند. سمیر در سکوت غذایش را خورد و از سر میز بلن

شد. به سمت اتاق خواب رفت. مهسا که دل و دماغی 
نداشت، میز را جمع کرد و سلانه سلانه به سمت اتاق خواب 

 :رفت. سمیر لباس پوشیده حاضر بود. رو به مهسا گفت
گردم. تو رم و برمیمن جایی کار دارم، دو ساعتی می -
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 .خونه باش
داخلاق همان بهتر که تنها بماند، سمیر از لحظه ورودشان ب

 !بود
 .باشه -

سمیر که از در خارج شد، دراز کشید و روی تخت با 
موبایلش مشغول شد. نفهمید کی به خواب رفت ولی وقتی 

گذشت. روی بالکن ساعتی از رفتن سمیر میبیدار شد یک 
 .رفت

هوا هنوز سرد بود ولی لطافتی داشت که مژده رسیدن بهار 
را پر از اکسیژن  هایشبود. دستانش را باز کرد و ریه

خالص کرد. هوس چای داشت و قدم زدن، هوس اکتشاف 
کرد. این باغ زیبا. سمیر هم که نبود حداقل زمانش را پر می

به آشپزخانه رفت و چای دم کرد. سریع به اتاق برگشت و 
لباسش را با سوئیشرت نسبتاً کلفتی عوض کرد. محض 

د و به طبقه احتیاط اسپری فلفل را داخل جیب شلوارش چپان
پایین رفت. لیوان چای به دست از ساختمان خارج شد. از 

توانست در آهنی ورودی ویلا را ببیند. اکتشاف جا میهمان
رسید. راه افتاد و از انگیزتر مینظر هیجانباغ پشت ویلا به

برگ به سمت انتهای باغ رفت. باغ بین درختان خشک و بی
خش ید. صدای خشدبزرگی که هنوز انتهایش را نمی

ضعیفی توجهش را جلب کرد. سریع برگشت و در فاصلهٔ 
متری سگ نسبتاً بزرگی از نژاد ژرمن شِپِرد را دید که پنجاه
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به او زل زده. آب دهانش را قورت داد. یاد حرف سمیر افتاد 
زنند. چطور فراموش که گفته بود سه سگ در باغ پرسه می

  !کرده بود
ولی ظاهر سگ که حالا به سرعت سعی کرد خونسرد باشد 

رسید. به نظر نمیآمد چندان دوستانه بهبه سمتش می
اطرافش نگاه کرد و در کمترین زمان ممکن تنها راه چاره 
را در بالا رفتن از درخت دید. سگ که حالا به پای درخت 

زد و کرد به بدنه درخت ضربه میرسیده بود و پارس می
بود. باید حواس جناب سگ را مهسا کمی، فقط کمی ترسیده 

کرد ولی چطور؟ تازه متوجه شد سگ دیگری هم به پرت می
کردند. زمان پارس میپای درخت آمده و هردو هم

ای توانست از اسپری فلفل استفاده کند ولی کار عاقلانهمی
گرفت. گوشی را که رسید. باید با سمیر تماس میبه نظر نمی

آرامی زنگ خورد و اسم ه بهاز جیبش بیرون کشید بلافاصل
پاسخ سمیر در صفحه ظاهر شد. تازه متوجه سه تماس بی

از جانب سمیر شد! صدای موبایل کم بود و مهسا غرق 
 .اکتشاف باغ. سریع تماس را برقرار کرد

 .الو -
 مهسا، خودتی؟ کجایی؟  -
  .توی باغ. پشت ساختمون اصلی -

 :زد. پرسیدسمیر انگار با کسی حرف می
 صدای چیه؟ -
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 .جا هستنهان؟ هیچی. راستش دوتا سگ این -
 کجایی تو دقیقا؟ -
  .بالای درخت -

تماس قطع شد و چند دقیقه بعد سمیر و مردی همراه با 
شدند. نفس راحتی کشید و تا رسیدن سگ سوم نزدیک می

 .ها پای درخت منتظر ماندآن
 ها به محض دیدن سمیر و مرد سرایدار دست از پارسسگ

آرامی بر روی کردن کشیدند و به سمتشان رفتند. مهسا به
جا شد و خودش را به سمت پایین درخت بهشاخه درخت جا

 .کشاند. سمیر صدا زد
 .جابیا این -

مهسا با احتیاط به سمتشان رفت. سمیر سعی داشت به 
ها نشان دهد که مهسا دشمن نیست و باید از او سگ

ها که دیگر ت و به سر سگمحافظت کنند. مهسا جلوتر رف
کردند دست کشید. آقا مسلم رو به مهسا دوستانه رفتار می

 :گفت
 .انشالا نترسیده باشین خانوم -

 :با لبخند جواب داد
کردم در طول روز هم باز نه، الان که خوبن. فکر نمی -

 .باشن
ها را گرفت و به سمت جلو حرکت آقا مسلم قلاده سگ

رناکی ساکت بود! با صورتی قرمز کردند. سمیر به طرز خط



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

782 
 

  .داد که کمی عصبانی باشدو مهسا منصفانه حق می
 .ببخشید نگران شدی. اصلا صدای موبایلم رو نشنیدم -

جوابی نشنید! ... به ساختمان رسیدند. مهسا وارد شد و با 
سرش بود و در سر از آقا مسلم خداحافظی کرد. سمیر پشت

 :را بست. دست مهسا را کشید
 .شه؟ نگفتم بمون تو خونهزبون آدم حالیت نمی -
  .رفتم باغ رو ببینم -
 .غلط کردی -
 .سمیر، من عذرخواهی کردم، شورش رو درنیار -
 تها تیکه تیکهحقته سگ -

Paeez Paeez 

 
--- Tuesday, January 5, 2021 --- 
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  .کردنت میها تیکه تیکهحقته سگ -

خت راست به اتاق برگشت. لبه تحوصله بحث نداشت. یک
 .نشسته بود که سمیر وارد شد. به آرامی پرسید

 کارت انجام شد؟ -
 .آره. بپوش بریم بیرون -

مهسا نفسش را بیرون داد و در دل خدا را شکر کرد. تحمل 
  .شداخلاق عصبی سمیر داشت مشکل می

 ریم؟کجا می -
  .یه جایی که بتونم چالت کنم -

ر را مهسا چشم ریزکرد و زیرلب شعور نداشته سمی
مستفیض کرد. سمیر کاپشن نازکی را با خود برداشت و 
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ساعت بعد سر مزار هردو به سمت پایین راه افتادند. نیم
بودند. قبرستان در وسط هفته همیشه خلوت است. صدای 

خش برگهای خشک زیر ها همراه با خشقارقار کلاغ
انگیز. مهسا به شان سمفونی جالبی بود و کمی هراسپای

گترین سنگ قبر رفت و کنار سنگ نشست. هردو سمت بزر
به جد بزرگشان ادای احترام کردند. مهسا چشم چرخاند و دو 

تر را با فاصله کمی پیدا کرد. بالای قبرها رفت. قبر کوچک
سمیر کنارش ایستاده بود. مهسا بین دو قبر روی زانو 

  .نشست
بانو ریحانه فضلی! طرح یک ققنوس بر گوشه سنگ سفید 

کرد. قبر کناری متعلق به مظفر فضلی بود. خودنمایی می قبر
از توصیفات پدربزرگ سعی کرد ریحانه و مظفر را کنار هم 

 :تصور کند. رو به سمیر سرچرخاند و گفت
 .الدوله بودهاین دختر فضل -
 .دونم. جد بزرگ تو. ریحانه فضلیمی -
داده کسی ریحانه صداش دونستی شوهرش اجازه نمیمی -
 .گفتن بانوه؟ همه میکن
  .شنیده بودم که شوهرش مثل یه تیکه آهن سرد بوده -
  .یهو دیدی روحش اومد و خدمتت رسید -
 .پاشو دیگه. باید بریم -

  .بلند شد و پشت مانتویش را تکاند
 شام بریم بیرون؟ -
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 اته؟مگه گرسنه -
نه الان که! یه دوری بزنیم. بریم اسکله، بعد هم شام  -

 . باشه؟بخوریم
سمیر جوابی نداد و در ماشین را باز کرد. مهسا به سرعت 

راند. سوار شد ولی متوجه بود که سمیر به سمت اسکله می
ساعتی را گذراندند هرچند سمیر به شدت ساکت بود و مهسا 

حد سمیر از این سفر این سکوت را نتیجه نگرانی بی
ستیم به دانست. بعد از خوردن شام به خانه برگشتند. ممی

سمت اتاق خواب رفتند. سمیر کتش را روی صندلی گوشه 
اش اتاق پرت کرد و در اتاق را بست. مهسا مانتو و روسری

 :کرد که سمیر گفتلباسی آویزان میرا به چوب
 .جا. کارت دارمبیا بشین این -

 .مهسا با تعجب نگاه کرد
 طوری شده؟ -

  .سمیر عصبی تکرار کرد
 .جاینگفتم بیا بشین ا -

 .رویش ایستادلبه تخت نشست. سمیر روبه
 .دیکنم، جواب میسوال می -
  .باشه -
کشی. خبر از من نقشه نمیری. بیبهت گفتم زیر آبی نمی -

 کنی. گفتم یا نگفتم؟کاری نمی
  .گفتی -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

786 
 

 خب؟ -
 سمیر من کاری نکردم که!؟ -

 !.... کهواقعا کاری نکرده بود؟ یا این
 تو خونه بمون. گوش دادی یا نه؟ ظهر بهت گفتم -
 .ام سر رفته بود. عذرخواهی کردم کهبه خدا حوصله -
 خوای اعتراف کنی؟خوای بگی؟ نمیهنوز چیزی نمی -
 .من کاری نکردم -

امکان نداشت این اخلاق گندسمیر به چیزی غیر از قضیه 
 !....باغ ربط داشته باشد

 غ گفتی؟باز مثل سگ تو چشم من نگاه کردی و درو -
 .سمیر گفتم بهت... من کاری نکردم -

به صورت مهسا زل زده بود. چشمانی که خیره نگاهش 
ای تردید یا ترس! پوفی کشید و کردند بدون ذرهمی

اش را بیرون آورد. عکس دونفر را نشانش داد. گوشی
 :مهسا آب دهانش را قورت داد. سمیر با پوزخند گفت

پاییدن. وقتی متوجه شدم و یمثلا داشتن از دور ما رو م -
 .فرستادم سراغشون، با چَک دوم زبون باز کردن

احساسش ترکیب شرمندگی و ترس بود. سرش را پایین 
 :اش که به ضرب انگشتان سمیر بالا آمد گفتانداخت. چانه

 .گفتمخوام. باید بهت میمن معذرت می -
ها بخوابی؟ نظرت چیه امشب بفرستمت تو لونه اون سگ -

 شون باشی که خوب مراقبت باشن. چطوره؟جلوی چشم
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 .خوامگفتم. معذرت میمن نباید دروغ می -
فهمم باید با چه زبونی برای معذرت خواهی دیره. من نمی -

 .با تو حرف بزنم که حالیت بشه
مهسا سکوت کرده بود. بهتر بود ادامه ندهد شاید سمیر 

 .دست از سرش بردارد
 .رت خواهی کاری از دستم بر نمیادمن الان به جز معذ -

 :سمیر نفسش را بیرون داد و گفت
ای هست که من به جای عذرخواهی، خودت بگو چیز دیگه -

 ای، ردیابی؟ای، تلهباید بدونم؟ آدم دیگه
 .نه به خدا. من فقط یه اسپری فلفل دارم. همین -
کدوممون خوام به هیچمهسا، من تحت فشارم، نمی -

دونم حواسم به جاوید د بشه، نگرانم. نمیای وارصدمه
های های اطرافم باشه، به گندکاری پروندهباشه، به سایه

گیری پشت سرم باشه یا روی تو زوم کنم که تصمیم می
محافظ استخدام کنی! انرژی منو تلف نکن... ممکن بود 
بلای بدی سر اون دوتا بیارم. چیز جالبی نیست که جلوی 

کنن که تو اجیرشون کردی... جلوی بقیه آدمای من اعتراف 
کنی ... برگشتم باغ زنی به اعتبارم، سکه یه پولم میگند می

که واقعا خدمتت برسم، پیدات نکردم... بعدم بالای درخت ... 
  .من روزی چندبار باید از دستت سکته کنم؟ خودت بگو

لی، به جون سمیر من قصد بدی نداشتم. خب به جون لی -



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

788 
 

ترسم یه بلایی سرت ری بیرون میشم، مین میمنم نگرا
 .بیاد

Paeez Paeez 
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 :ساکت نشسته بود که سمیر کلافه گفت
  .بذار کارمو بکنم.... دخالت نکن... بفهم -
 .بدی نیفتهمن فقط نگرانم که اتفاق  -
 این خطرکردن اصرار خودت بود. حالا نگرانی؟ -
 !کار کنمام دیگه. چهترسو -
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بگیر بخواب، صدات هم درنیاد چون امروز به اندازه کافی  -
 .کُفری شدم از دستت

روز بعد صبحانه را خوردند و از ویلا بیرون رفتند. قرار 
هسا. بود در مرداب قایق سواری کنند. جاذبه مورد علاقه م
پسری که قایق را از او کرایه کردند، بسیار آرام بود. 

که های نجات را به سمت مهسا و سمیر گرفت درحالیجلیقه
اش ای به تن نداشت. مهسا با مهربانی ذاتیخودش جلیقه

 :پرسید
 کنید؟خودتون جلیقه نجات تنتون نمی -

پسر جوان که شاید به سن و سال مهسا بود، آرام جواب 
 :داد
 .این مرداب خونه منه، جلیقه لازم ندارم -
گشتند. دیدن نیلوفرهای آبی، ساعتی را داخل مرداب مینیم

مهسا را سر ذوق آورده و مرتب در حال عکس گرفتن از 
شد که حتما ها نزدیک میخودش شد. قایق بزرگتری به آن

گردشگرانی مشابه مهسا و سمیر بودند. با نزدیک شدن 
را در سینه حبس کرد. سه مرد مسلح قایق، مهسا نفس 

  .پوشاندندهایشان را سریع میسوار قایق ب که صورت
غافلگیر شدند؟! خون به صورت سمیر دوید و دستش به 
سمت کلت کمری رفت. مهسا با نگرانی نگاهش کرد و 

 :زمزمه کرد
 .تعدادشون زیاده. فایده نداره -
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ی برای تماس سمیر پوفی کشید و کلت را بیرون نیاورد. وقت
با موبایل هم نداشتند... مهسا با نگرانی پلک زد و سمیر 

شد و دست صفحه موبایلش را لمس کرد. قایق نزدیک می
  .اش را پوشاندسمیر دور شانه

 !نترس -
به محض نزدیک شدن قایق، پسر جوان با ترس به آنها و 

 :مسافرانش خیره بود که مهسا گفت
 .با تو کاری ندارن -

مسلح به مهسا و سمیر اشاره کردند که سوار قایق  مردان
 :آنها شوند. سمیر کنار گوش مهسا زمزمه کرد

 .کنم. تو بپر توی آبمن حواسشون رو پرت می -
 اگه شلیک کردن؟ -
 .زنن. دنبال من هستننمی -

 :مهسا با خشم غرید
 .رمفکرش رو هم نکن. من جایی نمی -

 !رفتند باهما میمتقاعد کردن مهسا عملی نبود. هرج
قایق در اسکله کوچکی ایستاد و سه مرد مسلح مجبورشان 

رنگ کردند تا از قایق پیاده شوند. جایی که دو ماشین سیاه
های کشید. مهسا و سمیر را سوار ماشینانتظارشان را می

جداگانه کردند و اعتراض سمیر تنها به ضربه محکمی در 
را به مقصد رسیدند. پهلویش منتهی شد. بعد از مدتی ظاه

ها داخل باغی پارک کردند. باغی که مهسا و هردو اتوموبیل
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شناختند. باغ عمو جمشید! یا باغی سمیر هردو به خوبی می
  !شناختندها به نام باغ عمو جمشید میکه آن

ها را به داخل ساختمان وسط باغ مردان مسلح هردو آن
! به محض هدایت کردند. ساختمان قدیمی و خاک گرفته

 :آمد گفتها خوشورود کسی به آن
ای جاست!سمیرِ قورباغه باز! هنوز زندهبه، ببین کی اینبه -

 !پسر؟
سمیر سرش را بالا گرفت و به سمت مرد یورش برد که دو 

 :نفر از عقب او را محکم گرفتند. داد زد
 !برمجاوید کثافت، خودم راه نفست رو می -

مشت محکمی در صورت سمیر خندید و جلو آمد. جاوید 
 :کوباند که رد خون از گوشه لبش جاری شد. فریاد زد

 !ت کننخفه خون بگیر مرتیکه تا ندادم تیکه تیکه -
 :مهسا داد زد

 خواین؟می جا چه خبره؟ شما از ما چیاین -
جاوید رو به مهسا برگشت. لحن صدایش همزمان با خطوط 

 .صورتش تغییر کرد
جوری ببینمت ... لیدی شدی کردم اینمهسا، فکر نمی -

  !برای خودت
 :مهسا عصبانی فریاد زد

جا؟ تو باغ عمو جمشید شما برای چی مارو آوردین این -
 کار دارین؟چه
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 .جاوید به سمت مهسا آمد
گیری! هات رو میتک سوالقدر سوال؟! جواب تکچه -

وقتشه که بفهمی خانواده عزیزت اونایی نیستن که وانمود 
 !کننمی

به سمت مهسا آمد. دستش به صورت مهسا نزدیک شد، 
 !ای تماسبدون ذره

 جوری زن این عوضی شدی؟قدر خوشگل شدی! چهچه -
 :سمیر غرید و هوار زد

 !دستت بهش بخوره با من طرفی آشغال -
 :جاوید به سمت مردان مسلح برگشت و گفت

 .های خانوم رو باز کنیددست -
جلو کشید و به مهسا اشاره کرد که  ای رابعد هم صندلی

  .بنشیند
 .بشین، راحت باش -

مهسا نگاهی به سمیرِ اسیر در چنگ مردان مسلح انداخت. 
 :ای نبود. آرام جواب دادچاره

 فهمم چرا مارو گرفتین؟مرسی ولی هنوز نمی -
رم سر دم برات! من آدم حاشیه رفتن نیستم، میتوضیح می -

 شنیدن داری؟ اصل مطلب! حوصله قصه
 قصه؟ منظورتون چیه؟ -
 !مند فضلیقصه خاندان فتوح -

Paeez Paeez 
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 .بدون انتظار برای جواب ادامه داد
الدوله که معرف حضورت هست. جد بزرگ همه ما! فضل -

ین پسرش، جمال، پدربزرگ من بوده. همون جمال بزرگتر
  .برهکه اکثر املاک پدرش رو به ارث می

 .مهسا ابرویی بالا داد
 خب؟ -
دار شد. جمال خیلی دیر ازدواج کرد و خیلی خیلی دیر بچه -

 .یک پسر به نام وثوق که پدر من بود ولی من پسر دومم
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جمشید"  کردم شما پسرعموی "عموها فکر میمن تا مدت -
 .هستین

نه، من برادرش هستم. برادر "ناتنی جمشید". جمشید  -
پسر اول وثوق بود. مادرش توی جوونی فوت کرد. وثوق 

 .بعد از اون با مادر من ازدواج کرد و من به دنیا اومدم
 دونم ولی چه ربطی به ما داره؟این داستان رو می -
 !فهمی! خونسرد باش لیدی زیبامی -

 :ادامه داد
جمشید مثل پدرمون خیلی اهل مشروب و تریاک بود.  -

موقع کنه! اونروی کرده سکته میاحتمالا بارآخری که زیاده
جا نقش کثیف پدر تو و پدر پدرم هنوز زنده بود. از این

سمیر شروع شد. جمشید مرده بود. من تنها وارث پدرم 
 ها با حقه بازی و شیادی نصف ارثیه رو از دستبودم. اون

کنی چرا؟ چون جمشید با من و مادرم بیرون کشیدن. فکر می
  .دخترخاله زن فریبرز ازدواج کرده بود
 .مهسا سرش را به اطراف تکان داد

 .شما از همه چیز خبر ندارین -
هاشون رو هم کاریدقیقا از همه چیز خبر دارم! کل کثافت -

 !پدر تو پوشش داد. وکیل خاندان فضلی
 :سمیر داد زد

 .دوننجمشید شش ماه "بعد" از وثوق مرد، اینو همه می -
 :جاوید عصبانی فریاد زد
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خفه شو، جنازه جمشید رو تو و مهسا پیدا کردین! چطور  -
یادت نیست؟ توی دالون، زیر درخت بزرگ ته باغ. من با 

 !چشمای خودم دیدم
آورد با خودش حرف مهسا که انگار چیزی را به خاطر می

های خاکستری ته باغ" ، "دالون"... صحنه زد... "درختمی
 !گرفتندپیش چشمانش جان می

 !لی رو بیاریسمیر، تو دالون رو یادت نیست؟ رفتی که لی -
 :سمیر فریاد زد

 کنی؟ میگی؟ حرف یه آدم روانی رو باور میچی -
جاوید که عصبانی شده بود به سمت سمیر رفت و دو طرف 

 :سرش را گرفت. داد زد
کنم که یادت بیاد. ولی قبلش رو شستن. کاری می مغزت -

  !باید برم سراغ اصل کاری
 :رو به مهسا کرد و گفت

 !گنجینه خاندان فضلی -
مهسا که انگار متوجه منظور جاوید نشده بود، زل زده به 

 !صورتش خیره ماند. جاوید خندید
گشتم که تعجب کردی؟ خیلی وقت بود دنبال فرصتی می -

 !و حرف بزنمباهات رودرر
 .بار قهقهه زد. سمیر فریاد کشیداین
 !ریزمجاوید دستت بهش بخوره خودم خونت رو می -

جاوید سراغ سمیر رفت. دستش را لای موهای سمیر برد و 
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 .سرش را به عقب کشید
 خیلی دور برندار. بهش گفتی؟ خبر داره؟ -

 :سمیر فریاد زد
 !دهنت رو ببند مرتیکه -

زد... قرار بود جاوید را پلک میمهسا مبهوت مانده 
غافلگیر کنند و حالا ورق برگشته!... این جاوید بود که 

دانست. چیزهایی که پای مهسا را به این تعقیب چیزهایی می
کشاند! جاوید سمیر را با فریادهایش رها موش و گربه می

  .کرد و به سمت مهسا آمد
دم. دونی؟ من از اول به قضیه ارثیه معترض بومی -
دونستم پدرت و فریبرز پشت قضیه هستن تا ارث منو بالا می

تونستم هدف بکشن. این وسط هم کی رو بهتر از سمیر می
قرار بدم؟ هم پسر فریبرز بود و هم مورد اعتماد پدرت. 
وقتی به اتفاقات دور و برش دقیق شدم تازه فهمیدم دنیا 

ه شده، دست کیه! فهمیدم ارثی که من دنبالش بودم و خورد
 !شهپیش ارثیه تو هیچ حساب می

 زنین؟از کدوم ارث حرف می -
 .ارثی که به پدرت رسید. ارثی که قراره به تو برسه -
 به من؟  -
 .پسر عمادالدین با دخترعموش ازدواج کرد -

 !های تکراریحرف
 .دونم، ریحانه. یا همون بانومی -
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ود. تمام درسته. مظفر پسر عمادالدوله، نورچشمی پدرش ب -
ارثیه واقعی عمادالدوله به مظفر رسید. مظفر و بانو 

های اقتصادی بودن و بسیار صاحب نفوذ. اون ارثیه نابغه
شه. میچند برابر شد و در نهایت، به فرزند منتخب منتقل 

شده. آخرین نفر پدربزرگت یعنی بین فرزندان تقسیم نمی
 !بود. اون هم پدرت رو انتخاب کرد، به یک شرط

 شرط؟ -
بله. شرط. پدربزرگت شرط گذاشت که ارثیه بعد از پدرت  -

به تو برسه. در واقع شرط پدربزرگت این بود که وارث 
 .پدرت رو خودش انتخاب کنه

  !امکان نداشت
 من...من وارثم؟ -
بله. وارث عددی که احتمالا خیلی برات دور از ذهن  -

ضی داخلی هست. معدن طلای آفریقای جنوبی، املاک و ارا
های لوکس در چند های نفتی. هتلو خارجی، سهام شرکت

  ...کشور اروپایی
 پدر من صاحب همه این امواله؟ -

کرد که کاملا سکوت کرده مهسا زیرچشمی به سمیر نگاه می
 :بود. جاوید رد نگاه مهسا را گرفت و گفت

 .بله و شما وارث این ثروت هستید -
بود و حلاجی سکوت سمیر! مهسا در حال پردازش اطلاعات 
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این سکوت تنها یک معنا داشت! جاوید در مورد ارثیه دروغ 
 !گفتنمی

Paeez Paeez 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag
::checkered_flag::checkered_flag::check

:ered_flag 
s::cherries::ccherries::cherries::cherrie:

heckered_flag::checkered_flag::checker
:ed_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::cherries::checkered:
:_flag::checkered_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::checkered_flag::che:
:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 163_پارت#
 ها چه منظوری دارین؟از گفتن این حرف -
 !تمداشتی هسمن آدم بدون چشم -
 !من رو زیادی بچه تصور کردید؟ -
بسیار خب، فرض کن که برات دلیل اصلی ازدواج سمیر با  -

  .تو رو معلوم کردم
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 دلیل ازدواج سمیر با من؟ -
 :سمیر فریاد زد

 بافی؟خفه شو مردک گوساله، چرا مهمل می -
 :جاوید پوزخند زد و رو به مهسا گفت

طر اسنادی که خادونست که شما وارث هستید. بهمی -
دزدیده شدن، قضیه رو فهمید و کل مدارک رو دید. از همون 

 .دونست که تو وارث هستیموقع می
امکان نداشت، جاوید با سمیر دشمنی داشت! مهسا بد و 

  .خوبِ سمیر را با قلب و روحش چشیده بود
رابطه من و سمیر به خودمون مربوطه. دلیل ازدواجمون  -

ای که بهت هتره سرت رو از مسالهبه خودمون مربوطه. ب
فهمم مشکل تو با مربوط نیست بیرون بکشی! من هنوز نمی

 سمیر چیه؟
 .جاوید بود که علنا جا خورد ولی خودش را نباخت

مشکل من با سمیر! خب سمیر باید یه چیزایی رو جبران  -
کنه. از نصف ارثیه وثوق که به ناحق از من گرفته شد 

 !کنیمشروع می
ها اشاره کرد و خودش دست مهسا را کشید. به محافظ رو به

زد و رفتند. مهسا ساکت بود و سمیر فریاد میسمت باغ می
داد. مقصد جاوید انتهای باغ بود و هدف سمیرو فحش می

 .... مهسا، خریدن زمان تا
ها را جاوید نزدیک درخت تنومندی ایستاد و شاخ و برگ



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

800 
 

نی باریک، مهسا نفسش را کنار زد. با پیدا شدن دهانه دالا
خوردند. در سینه حبس کرد. خاطرات از ذهنش ورق می

شدند. سمیر کم واضح میخاطراتی بسیار گنگ و دور که کم
 :هم مثل مهسا خیره به دالان بود. جاوید رو به سمیر گفت

جنازه جمشید رو از این دالون کشیدن بیرون. تو پیداش  -
 .کردینمیجا بازی کردی! تو و مهسا این

دید که مهسا به سالها قبل برگشت. دختر کوچکی را می
عروسک به دست تا ورودی دالان پیش رفت. صدای 

خش برگ بود یا سنگینی هوای داخل دالان که ترسید و خش
بیرون دوید. به اندازه کافی که دور شد متوجه شد که 

عروسکش را به همراه ندارد و شروع به گریه کرد. سمیر 
  .یدن صدای گریه به سمتش آمدبا شن

 چی شده مهسا ؟ -
 !ترسهجا تاریکه. میلی جامونده. اونلی -
 عروسکت کجا افتاده؟ -
 !توی اون جا -

بعد هم به سمت حفره اشاره کرد! سمیر قورباغه بین 
 :مشتش را به دست مهسا داد و گفت

بیا، قورباغه منو نگه دار تا من برم عروسکت رو بیارم.  -
 .شهها! لِه میش ندیفشار

 .باشه -
 !آفرین -
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بعد هم به سمت حفره رفت. چند دقیقه که گذشت، مهسا با 
صدای جیغ سمیر هول شد و قورباغه از دستش رها شد. به 
سمت حفره رفت. بدن سمیر نزدیک ورودی افتاده بود. از 

ترسید ولی در یک لحظه وارد حفره تاریکی داخل حفره می
گوشه حفره افتاده و سمتی دیگر سمیر شد. بدن مردی در 

  .کشیدروی زمین بود به سختی نفس می
دست سمیر را کشید ولی کشیدن وزن سمیر برایش غیر 
ممکن بود. به سرعت به بیرون حفره رفت. تا سمت 

زد. ساختمان دوید و نام پدر و عمویش را فریاد می
ها به محض شنیدن صدای مهسا به سمتش دویدند و بزرگتر

مدت کوتاهی بعد سمیر را از حفره بیرون کشیدند. خاطرات 
دید! آخرین مهسا شروع به خاکستری شدن کرد. دیگر نمی

تصویر سمیر بود داخل آمبولانس و تصویر پدر و عمویش 
 !کردندکه جلوی حفره ایستاده بودند و بحث می

گفت، داخل آن حفره یک جنازه بود. بدن جاوید راست می
که سمیر را به حمله و تشنج آسم انداخته  سرد شده مردی

 :بود. مهسا رو به سمیر گفت
 .یادت نیومد سمیر؟ یه جنازه داخل اون حفره بود -

 :سمیر ناباور گفت
جا جنازه بود ولی از کجا معلوم که جمشید بوده؟ اون -

 !تاریک بود. اصلا صورتش معلوم نبود
 :جاوید جواب داد
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اون جنازه رو مخفی کردن.  جمشید بود، ولی پدرای شما -
که بتونن نصف ارث وثوق رو بیرون بکشن. فقط برای این

ها حق منو خوردن! امروز هم باید جواب کارشون رو اون
 !بدن

حلقه گمشده مهسا، جنازه جمشید بود! همیشه نقصی را در 
کرد و ای که از دفتر پدرش برداشته بود، حس میپرونده

کردند! جمشید غیب نشده ا پیدا میها کنار هم معنحالا مهره
 !بود! مرده بود

ها مهسا و سمیر را به داخل ساختمان هدایت کردند. محافظ
 :سردی رو به جاوید کرد و گفتمهسا با خون

درسته، اون جنازه مال جمشید بود. جمشید قبل از پدرش  -
 .فوت کرد

  .ولی پدر تو زیر بار نرفت -
 .پدر من دلیل داشت -
های جمشید ارثی نبرن. خواست بچهاین بود که نمی دلیلش -

جنازه رو بی سر و صدا دفن کردن. منتظر شدن تا پدرم که 
کشید تموم کنه و بعد گفتن که جمشید های آخر رو مینفس

شد تصادف کرده. اگه تاریخ فوت جمشید قبل از پدرم ثبت می
 .رسیدهای جمشید نمییه پاپاسی هم به بچه

 ...ید درست بود ولیهای جاوحرف
دونی! اگه پدر من حقیقت رو اعلام تو همه حقیقت رو نمی -
 !رسیدهای جمشید میکرد تمام ارث وثوق به بچهمی
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 :جاوید کلافه داد زد
 گی مهسا؟چرا چرت می -
تونم یه نسخه از مدارک رو نشونت من مدرک دارم. می -
  .بدم
 چه مدرکی؟ -
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خواستن. یه دختر عمو، پسر عمو بودن که خاطر هم رو می
ها هم مخالفتی نداشتن و اون دوتا جوون عقد خانواده

عروسی، داماد برای یه سفر کاری مجبور کنن. قبل از می
کنه و شه بره تهران. متاسفانه توی سفر تصادف میمی

شه. دختر عموش که دختر زیبا و جوونی بوده و مرحوم می
شه. سر فروش زمینی که از ماهه حامله، بیوه مییک

کنه و شوهرش بهش ارث رسیده بوده با خریدار ملاقات می
بالایی که داشته به دختر جوون رغم سن مرد خریدار علی

کنن و چند ماه بعد پسری شه. باهم ازدواج میمند میعلاقه
اش با اسم فامیل مرد میانسال آد که شناسنامهبه دنیا می
 .شهگرفته می

 این داستان چه ارتباطی به من داره؟ -
 .مهسا به چشمان جاوید زل زد

 !ذارناسم پسرشون رو جاوید می -
 !شده غریدجاوید شوکه 

 !امکان نداره. دروغه -
نامه وثوق هم موجوده. مدارک تولدت هست. اصل وصیت -

وثوق وصیت کرده بوده که تو به اندازه جمشید ازش ارث 
ببری. وثوق دوستت داشت. عاشق مادرت بود. عشق به 

قدر که لب به مشروب و مادرت وثوق رو عوض کرد. این
خواست رو ببینه. می تریاک نزد. دوست داشته بزرگ شدنت

انصافی بود اگه تمام ارث به که فضلی باشی. قبول کن که بی
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 .رسید. پدر من فقط خواستِ وثوق رو عملی کردتو می
 چرا باید حرفت رو باور کنم؟ -
چون من دلیلی برای دروغ گفتن به تو ندارم. مدرک هم  -

موجوده. اصلا کافیه پسرای جمشید درخواست یه تست 
  !شهدن! کار تو تموم میژنتیک ب

های های متحرکی بود که از پشت پنجرهچشم مهسا به سایه
 .کردندروبه باغ حرکت می

 :جاوید نفس عمیقی کشید و به لبه میز تکیه داد. مهسا گفت
 .بذار ما بریم. ما با تو دشمنی نداریم -

 :جاوید پوزخند زد
 !تو ممکنه ولی اون شوهر عوضیت به من بدهکاره -
هسا با تردید به سمیر که از عصبانیت کبود شده بود نگاه م

 :کرد. سمیر داد زد
 گه نخور آشغال! من چه طلبی به تو دارم؟ -

 .جاوید عصبانی به سمت سمیر رفت
 .من به خاطر تو لعنتی نصف داراییم رو از دست دادم -
کردی مرتیکه! عرضه نداری باید حواست رو جمع می -

 !سهام نخر
 !اگه لابی بازی نکنی که باید بری بمیری آخه تو -
من قانون بازی رو بلدم. تو که بلدی چرتکه بندازی چرا  -

 !گاف دادی؟
 :مهسا داد زد
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تون رو تموم شه این دشمنیبس کنین تو رو خدا! نمی -
 کنین؟

 :رو به جاوید گفت
تو با سمیر مشکل داشتی، با پدرم بد بودی. چه ربطی به  -

 من داشت؟
 .متعجب به مهسا زل زد جاوید

 منظورت چیه؟ -
 !کاری کردی؟ ممکن بود بمیرمچرا ماشین منو دست-

 :شوکه شده داد زد
من ماشین کسی رو دستکاری نکردم. من برای چی باید  -

 .. به تو صدمه بزنم مهسا؟ من که
جاوید حرفش را خورد و سمیر افسار پاره کرد. خودش را 

روی جاوید پرید! مهسا با ها نجات داد و از چنگ محافظ
کرد. ترس به صحنه زد و خورد جاوید و سمیر نگاه می

ها سمیر را مهار کردند. سمیر از کنترل خارج بود. محافظ
گوشه لبش پاره بود و گونه سمت راستش کبود. وضع 

اش جاری بود جاوید هم بهتر نبود. خون از کنار لب و بینی
کرد. هردو د و ناله میو با دست بین پاهایش را چسبیده بو

دادند که دو پنجره رو به باغ با صدای مهیبی هنوز فحش می
شکسته شدند و سفیر صدای یک گلوله هوایی، همه را 

  !وادار کرد که روی زمین بخوابند
شان را سمت جاوید گرفتند که وارد اسلحهمردان مسلح تازه
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کار شد. محافظان جاوید هم بیاز روی زمین بلند می
ننشستند و با اسلحه، سمیر را نشانه رفته بودند! این میان، 

 مهسا بود، سفیر صلح یا قربانی؟ 
 :سمیر فریاد زد

کارت تمومه بدبخت! یه دفعه دیگه اسم زن منو بیار که  -
کاری خودم از مردی بندازمت دیوث. ماشین زن منو دست

 کنی؟می
 .جاوید از خودش دفاع کرد

مق بودی. مرتیکه! من ماشین حیوونی، از بچگیت اح -
  .مهسا رو دست نزدم

 .من مدرک دارم -
 .من شاشیدم به مدرکت. کار من نبوده -

 :مهسا با ترس رو به جاوید گفت
 !گفتن کار توئههمه مدارک می -

 :تر جواب دادجاوید آرام
مهسا، من ماشین تو رو دستکاری نکردم. هرکی بوده  -

 .خواسته بندازه گردن من
 :س رو به سمیر گفتبا تر

 کار کی بوده سمیر؟ -
 :جاوید گفت

 !این شوهر الاغت یه دنیا دشمن داره -
سمیر دوباره خودش را از دست محافظین آزاد کرد و به 
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سمت جاوید رفت. دستش را عقب برد تا محکم به صورت 
جاوید بکوبد که جیغ مهسا بلند شد. آرنج سمیر با ضرب به 

تمام صورتش غرق خون بود. دماغ مهسا خورده بود و 
سمیر هول شده به عقب برگشت. جاوید به سمت مهسا دوید 

 .زدو سر سمیر فریاد می
 !حییون، دماغش رو شکوندی -

مهسا روی زمین افتاده و با دست صورتش را پوشانده بود. 
 :سمیر کنارش زانو زد

 کنی؟آخه تو پشت من چه غلطی می -
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 درخت_آلبالو#
 165_پارت#

 :جاوید توپید
 !کنی؟عوض عذرخواهیته؟ داری دعواش هم می -

چند دستمال کاغذی را به سمت صورت مهسا برد که سمیر 
 :داد زد

 !دستت رو بکش آشغال -
ی ها را از دست جاوید بیرون کشید و خودش رودستمال

 :دماغ مهسا گذاشت. رو به جاوید گفت
 .بگو یه آب قند بیارن -
شدن بینی مهسا، هیچ حسنی نداشت، وضعیت وخیم بین له

 !دو طرف دعوا را کمی متعادل کرد
ای زد. چند جاوید کلافه رو به یکی از محافظین کرد و اشاره

دقیقه بعد لیوان آب قندی را جلوی سمیر گرفتند و سمیر 
 :نار لب مهسا برد. مهسا با ترس گفتلیوان را ک

 سمیر، دماغم شکست؟ -
 .نه، فقط خون دماغ شدی. نشکسته، ضرب دیده -

  :جاوید خندید
شوهرت علاوه بر گوساله بودن ذاتیش، دست بزن هم  -

 !داره
 :سمیر غرید

  .خفه شو مرتیکه -
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ای پیدا مهسا سعی کرد از جایش بلند شود، شاید آیینه
 .زدمت وضع صورتش را تخمین میکرد و وخامی
  .هاستتو رو خدا بس کنین. رفتارتون عین بچه -

 :سمیر داد زد
مهسا برو کنار، یه بار برای همیشه باید شر این نامردو  -

  .کم کنم
  .جاوید ساکت نماند

  !نامرد خودتی و هفت جدت، مرتیکه کلاهبردار -
و حیوون زنگ من کلاه تو رو برداشتم؟ من؟ من که به ت -

 زدم گفتم سهامتو بفروش! تو طمع کردی، به من چه؟
ت رو فرستادی سراغ من که بهم من طمع کردم؟ پسرخاله -

  !زمین بفروشه جای سهام! زمینو به ده نفر فروختین
  !زمین چیه جاوید؟ من زمین نفروختم به کسی -
 تو زمین نفروختی؟ مجتمع تجاری توی کیش به نام توئه؟  -
  .از سر سمیر بلند شد دود
 مجتمع تجاری کدومه؟  -

  .مهسا دخالت کرد
ست، همونی که سر جاوید کلاه صبر کنین، خیلی ساده -

 گذاشته، از اسم سمیر استفاده کرده؟ 
 .رو به جاوید کرد

 کی زمین رو معامله کرد؟  -
 :جاوید با عصبانیت جواب داد
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  .آراد -
  .ت سینه سمیر نشستسمیر متعجب ماند! دست مهسا تخ

  !باید چک کنی سمیر -
 :سمیر داد زد

چی رو چک کنم، این جاوید یه آدم شیاده! اون دختر  -
 خرابه رو این فرستاده بود، یادت نیست؟ 

جاوید به سمت سمیر حمله کرد که دست مهسا تخت 
  .اش نشستسینه

 تو کسی رو فرستادی که سمیر رو اغفال کنه؟  -
 .جواب داد جاوید با اخم

آره! من با این الدنگ کار دارم، ضرر بزنه و در بره؟ از  -
  !این خبرا نیست

دم. چقدر بوده اون زمین. مگه جاوید، من خسارتشو می -
  .دم بهتگی من ارث دارم، خب از ارثم مینمی

 ت خورده به اینا؟ پولتو به رخ من نکش مهسا! تنه -
ستش را بلند کرد و سمیر سمیر بازهم حمله کرد که مهسا د

  .متوقف شد
خوام دعوا تموم مگه دعواتون سر زمین نیست؟ من می -

  .بشه
  .سمیر داد زد

گم من به این دیلاق زمین نفروختم. حرف مهسا، بهت می -
 منو ول کردی اینو چسبیدی؟ 
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 .کردرو به سمیر کرد، باید متقاعدش می
کی داره سوسه یه چیزی این وسط درست نیست سمیر! ی -

خوام این دشمنی تموم بشه. خسارت جاوید رو میاد. من می
  .دممن می

  .جاوید دخالت کرد
خسارت منو سمیر باید بده! اصلاً... اصلاً پول یه طرف،  -

 !این اعتبار منو خراب کرده! من باید روزگارشو جهنم کنم
انتها، همه در جستجوی اعتبار! پی تلافی و حماقت بی

 !مانتقا
  .مهسا به سوی جاوید برگشت

روزگار کی رو جهنم کنی؟ سمیرو یا منو؟ زندگی من رفته  -
  !هوا! نگام کن

  .کردجاوید با چشمان ریز شده نگاهش می
مردم! زندگی منو کاری کردن..! داشتم میماشین منو دست -

  !بهم ریختن
  .با دست سمیر را نشان داد

راحت... اینقدر ترسیده که  زندگیشو جهنم کردی، خیالت -
خوای؟ جهنم کنه! دیگه چی میمنو تو خونه زندانی می

 بیشتر؟ 
 :اش را رو به جاوید گرفتسمیر انگشت اشاره

گه... اصلاً هم زندگی ما جهنم نیست، تو این داره چرت می -
  !هم هیچ غلطی نتونستی بکنی
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  .جاوید پوزخند زد
  !وت کم شدهمهسا که گفت حسابی ترسیدی! ر -

سمیر مهسا را کنار زد و یقه جاوید را بین انگشتانش 
 !گرفت.... هردو گلاویز شدند

  .مهسا عقب کشید. دیوانگی این دو انتها نداشت
  !قدر همدیگه رو بزنین که خسته بشینبگیرین این -

 .گفت و به سمت در خروجی رفت
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  !کسی جلوی مهسا را نگرفت
راهش را به سمت خروجی عمارت پیش گرفت که سمیر 

  .صدایش زد و خودش را رساند
 ری؟ چته؟ سرتو انداختی پایین کجا می -
کاری کن! چرا اومدی دنبال من؟! انگار توی برو کتک -

  !کشینوندین! خجالتم نمیهمون بچگی م
  !دور ورندار بابا -

  .به ماشینی که نزدیک در ورودی پارک بود اشاره کرد
  .بشین بریم -
 ماشین کیه؟  -
 .محافظای ما که اومدن سراغمون -
 خودشون کجان؟  -
  .پشت سر من، خودشون میان -

  .در ماشین را باز کرد
  !بشین بریم که من حسابی کار دارم -
 یعنی جاوید با ما کاری نداره؟ تموم شد؟ -
 شی؟ خیال نمیبشین ببینم، جاوید ولمون کرده تو بی -

با بدنی کاملا کوفته و صورتی کبود، پشت رل نشست. مهسا 
اش گرفته بود. رو های کاغذی را جلوی بینیهنوز دستمال
 :به مهسا گفت

 .ریزیش قطع شدهور نرو با دماغت. خون -
 .کنهمی درد -
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 !کنمتا تو باشی نری پشت من وایسی وقتی دارم دعوا می -
مهسا پوفی کشید ولی حرفی نزد. به محض رسیدن به ویلا 

هایش را کند و راست به سمت اتاق خواب رفت، لباسیک
روزش از روی تخت ولو شد. انگار حجم اتفاقات برای یک

  !هوش شدحد تحمل خارج شده باشد. از خستگی بی
اش انداخت و خوابیدهمیر نگاهی به صورت نیمهس

هایش را کند. به سمت حمام رفت. کوفتگی عضلاتش لباس
زیر آب گرم درد کمتری داشتند. وقایع را از ذهنش 

ها! جاویدی که های تمام این سالگذراند. دلیلی کابوسمی
غافلگیرشان کرده بود. مهسایی که تمام قد جلوی جاوید 

را به سمیر با قاطعیت رد کرد. سمیر که  ایستاد و تهمتش
نیاز نداشت کسی حمایتش کند! یک عمر خودش بود و 

خودش ولی این حمایت مهسا عجیب به دلش نشست. هرچند 
دانست این دخترک خسته و خوابیدهٔ الان، به محض که می

پیچش خواهد کرد! هنوز بیدارشدن و سرحال شدن سوال
ای که غیرعمد به بهکرد بابت ضرخودش را لعنت می

دماغش کوبانده بود. از حمام که بیرون آمد مستقیم سراغ 
  .تلفنش رفت

خودش هم از ابتدا به نتیجه تحقیقی که جاوید را متهم 
دانست جاوید ته دلش مهسا را کرد شک داشت. میمی
خواست، امکان نداشت زندگی مهسا را به خطر بیاندازد. می

شد جاوید به مهسا صدمه لیل نمیهای دنیا هم دتمام دشمنی
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بزند. اصلا دانستن علاقه قلبی جاوید به مهسا بود که 
اش را برای همیشه با جاوید تیره و تار کرد، چشم رابطه

دیدن کسی با "نگاه خواستن" در اطراف مهسا را نداشت. با 
کامران تماس گرفت و دستوراتی داد. به شخص مورد 

درخواست اطلاعاتی کرد. از اعتماد دیگری نیز زنگ زد و 
همان ایمیلی که برای مهسا آمد، به آراد شک داشت ولی 

اش به یقین بدل اش را نگرفته بود. وای که اگر شکپی
  .نشاندشد او را به خاک سیاه میمی

پیغام آخر را به جاوید فرستاد. "برسم تهران، راجع به اون 
روی میز کنم." . تلفن را مرکز تجاری کیش پیگیری می

یا دوساعت  پرت کرد و کنار مهسا دراز کشید و خوابید. یک
گذشت که با صدای جیغ، از خواب پرید. طبق یک حرکت 
غیرارادی روی تخت نشست و دستش پی برداشتن کلت 

گشت که دید داخل دستشویی و رفت. با چشم دنبال مهسا می
ا کشد. کلت رروی آیینه ایستاده و به دماغش دست میروبه

 :روی میز کنار تخت رها کرد و داد زد
 بینی خوابم؟زنی! نمیچته جیغ می -
 .دماغم رو ببین! نصف صورتم کبوده -

 .جا کردبالشت را زیر سرش جابه
  .شهخوب می -
 !کنن تو زدیشه. الان همه فکر میکجا خوب می -
 .خب من زدم دیگه -
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 !کنن عمدی زدیهمه فکر می -
 !نداشتحوصله حرف زدن هم 

کنن اونا رو هم صورت منم کبوده، لبمم پاره شده، فکر می -
  .تو زدی

کنن دعوای ناموسی شده، بعدشم تو منو نه دیگه، فکر می -
  !زدی

الان بیا از اون دماغ کبودت و سروریخت له شده من یه  -
گزارش جنایی دربیار. به کسی چه مربوطه که ما صورتمون 

 کبوده؟
 :به سمت در اتاق رفت. سمیر پرسیدمهسا پوفی کرد و 

 کجا؟ -
 .گشنمه. برم یه چیزی بخورم -
 منم گشنمه. بریم بیرون؟ -
 من با این ریختم کجا بیام؟  -
 !هات بمال معلوم نشهباز گفت...از این بزک دوزک -
 .خوامندارم. نمی -

Paeez Paeez 
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سمیر رفتنش را نگاه کرد و از رختخواب بیرون آمد. آبی به 
سر و صورتش زد و به سمت آشپزخانه راه افتاد. مهسا در 

  .حال سرخ کردن سوسیس بود
  .برای منم درست کن -
 !هاخوری؟ آشغالهتوام می -

  .تاد بودخواست به چیزی پیله کند، اسمهسا اگر می
  .در یخچال را باز کرد و شیشه آبجو را بیرون آورد

خوری امتحان خوام از همون آشغالی که تو داری میمی -
  .کنم

 .به شیشه نوشیدنی دستش اشاره کرد
 خوری؟ تو از این آشغالا می -

  .مهسا پشتش را کرد
  .خورمنخیر، من پپسی می -
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اش دست آرامی روی بینی بعد از ناهار، با انگشت سبابه، به
 :کشید. رو به سمیر پرسیدمی
 واقعا نشکسته؟ -
 .شهنه. ضرب دیده. تا فردا کبودیش کم می -
 سمیر، جریان ارث چیه؟ چرت بود؟  -

  !شروع شد
 خاطرش تو رو گرفتم؟همون که من به -

 :مهسا دلخور گفت
 من جواب جاوید رو دادم، باید به توام جواب بدم؟ -
 !ت خوب بود! شک، تعجب، عصبانیتقیافه -
باور نکردم. آخه منطقی نیست! اون حرفایی که جاوید زد،  -

شه که! خب ...بابا همیشه وضع مالیش ارثی که گفت... نمی
خوب بوده ولی اون چیزایی که جاوید گفت.. اصلا به عقل 
جور درنمیاد. ما یه زندگی معمولی داشتیم، باباجون هم 

گفت پولدار نبود ... اونی که جاوید د میاونجوری که جاوی
  !هاگفت بیشتر افسانه بود.. شبیه قصه

سمیر به پشتی صندلی تکیه داد و پاهای بلندش را دراز 
  .کرد
پس واسه این خیالت راحت بود ازدواج ما به خاطر پول  -

 نبوده؟
 .مهسا سرش را بین دو دست فشرد

 تو واقعا خوشت میاد منو اذیت کنی؟  -
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 .سمیر در کمال خونسردی سری به علامت مثبت تکان داد
  !کنهروحم جلا پیدا می -

 .بطری را بالا برد
  !خطی آلبالوبه سلامتی اعصاب خط -

 .زیرلب پوفی کرد
 سمیر...ارثیه واقعیه؟  -
عمو و باباجونت باید برات توضیح بدن، من نه سر  -

 !م ته تهشهندونه
  .اختیار خندیدمهسا بی

  .هندونه نه، پیاز! نه سر پیاز، نه ته پیاز -
 پیاز بود؟ هندونه نبود؟  -

 سعی کرده بود حواس مهسا را پرت کند؟ 
پرسم. کی برسیم تهران قضیه ارث رو از بابا می -

 گردیم؟برمی
 .امشب -
 شبونه؟ بمونیم صبح بریم؟ -

 .گوشه چشمانش را با انگشتان دست فشار داد
 .کار دارممن فردا تهران  -
 ترسم. صبح زود بریم؟از جاده توی شب می -
 .ریمباشه صبح زود می -

 .مهسا از روی صندلی بلند شد و به اطرافش چشم چرخاند
 .یه دفعه بیاییم این ویلا رو مبله کنیم -
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 :سمیر با تعجب به اطراف نگاه کرد
 !مبله است دیگه -
مبل دیگه جا اتاقا خالیه. همین سالن هم به راحتی یه دست  -
 .شهمی
 .ما دونفریم. همین بسه -
 چهارتا خواب داره. خب چرا چهارخوابه خریدی؟ -
جا زمینش ارزش داره. جاوید هم دست گذاشته بود که این -

 !رو بخره. من زودتر جنبیدم
 !این رقابت با جاوید ظاهرا انتها نداشت

 .آره. معلومه مرغوبه -
فروشه. اونی ارثشون میزمین مال بانو و مظفر بوده. و -

که خریده، زمین رو شکونده و آخرش دوباره افتاده تو 
ورثه. چند دست چرخیده. آخرین مالک هم این ویلا رو 

ساخته. فکر کردم دوست داری زمین بانو رو پس بگیری! 
 .جا رو برای تو خریدماین
شه گرفت جدی؟ مال منه؟ خیلی خوبه! کلی مهمونی می -
 .جااین

 :ا من و من پرسیدمهسا ب
 دونستی من شبیه بانو هستم؟می -
 دونی؟ازکجا می -
باباجون عکس بانو رو بهم نشون داد. خیلی شبیهش  -

 .هستم
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 !خودت که فکر نکنم به بانو رفته باشهاخلاق بی -
 :مهسا مشکوک نگاهش کرد که ادامه داد

 !زده! تو منو بیچاره کردیبانو رو حرف مظفر حرف نمی -
 !ر نکنم مظفر تو دماغ بانو کوبونده باشهفک -

سمیر از جایش بلند شد و صندلی را با پا به زیر میز هول 
 .داد
 !فکر نکنم بانو جیب مظفر رو زده باشه -

 :مهسا نفسش را بیرون داد و سکوت کرد. کمی بعد پرسید
 کنی دستکاری ماشین من کار کیه؟ آراد؟فکر می -
 .رو دربیارنشک دارم. سپردم ته و توش  -
 توام به آراد شک داری؟ -
  .گممطمئن بشم بهت می -
 .باشه -

 !گفت "باشه" ولی هنوز مطمئن نبود که سمیر حرفی بزند
 .امشب زود بخوابیم، فردا قبل طلوع راه بیفتیم -
 .باشه -

Paeez Paeez 
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 .امشب زود بخوابیم، فردا قبل طلوع راه بیفتیم -
 .باشه -
 .مهسا -
 بله؟ -
جا. به همه کنم یه سفر درست و حسابی بیاییم اینجور می -
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گیم بیان. یه ذره سبک بشم. هرجورم خواستی هم می
 .بچین... فقط الان صبر کن. خیلی کارام قاطی پاتی شده

 .باشه. مرسی -
مهسا روی تخت دراز کشیده و به سقف خیره بود. سمیر 

کمی که گذشت، حس کرد تاپ نشسته و مشغول شد. پشت لپ
روی اسکرین  هایمهسا بیش از اندازه ساکت است. صفحه

خواب تاپ را خاموش کرد. به سمت رخترا بست و لپ
رفت. مهسا انگار در عالم دیگری بود. دستش را از زیر 

 .بدن مهسا رد کرد و او را به سمت خود کشید
 شده آلبالو؟ ساکتی؟ چی -

 کرد؟گریه می اش را بالا کشید!آب بینی
 .ترسممی -

 .سمیر با تعجب برگشت و نگاهش کرد
 از چی؟ -
 شه؟ این داستانا کی تموم می -
 .ره یکی دیگه میادوقت تموم نشه. این میشاید هیچ -
 چرا ما نباید یه زندگی آروم داشته باشیم. مثل بقیه؟ -

 .تر در آغوش کشیدمهسا را تنگ
 ی آرومی دارن؟دونی بقیه زندگتو از کجا می -
کنن؟ برای ماشین چند درصد از مردم رو دستکاری می -

 ذارن؟چند درصد از مردم هر روز و هر شب تله می
 .با همان لحن مهسا ادامه داد
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کشن؟ از شوهرشون؟ چند درصد از مردم نقشه دزدی می -
 کنن! چند درصد؟ذارن! جاسوسی میدوربین کار می

دلیل داشت. اگه اون دلایل  همین کار من هم هزار و یک -
شد که مهمونی بدم. خرید کنم. کار کنم، نبود مشغله منم می

 !درس بخونم. مثل بقیه
 .مهسا، نگران نباش. تا من هستم نگران نباش -
کاری کردن تو بودی، بازم نتونستی ماشین منو دست -

 .جلوشون رو بگیری
کجا  ها و اعترافات ازواقعا مهسا نگران بود؟ این حرف

 آمدند؟
مهسا، من کنارت نبودم. الان هستم. هیچ اتفاق بدی برات  -

  .افتهنمی
ری تو فکر کردی من فقط نگران خودمم؟ تو هربار می -

  .میرم تا برگردیبیرون من از ترس می
گفتم مهسا. باید بعضی چیزها رو بپذیری. طبیعت زندگی  -

دنبال هیجانی، ما با بقیه فرق داره. هیجانش بیشتره. تو هم 
ده. سر نترسی هم داری، خیلی هم رفتارت اینو نشون می
  .ایتجربهجرأتت زیاده. فقط بی

برگشت و چانه مهسا را بالا آورد. مهسا خواست زبان به 
هایش صدایش اعتراض باز کند که لبهای سمیر بر روی لب
ترسیدند، حتی را خفه کرد.... در آغوش هم از چیزی نمی

ها" کردند... یکی شدن "تنان را فراموش میزمان و مک
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  .بدیل را داشتگری بیبرایشان حکم درمان
هردو تقریباً خوابالود روی تخت افتادند. سمیر سرش را به 

 :زور بلند کرد. مهسا پرسید
 ری؟کجا می -
 .دندونم رو نشستم -
 !ولش کن، بخواب بابا -

و جیغش را  سمیر خندید، برگشت و گونه مهسا را گاز گرفت
درآورد. دستش را به سمت چراغ خواب برد که مهسا با 

 :اعتراض گفت
 !هوشمروشنش نکن، من بی -

هایی در خندید و از جایش بلند شد. توجهش به حرکت سایه
هنوز به دستشویی نرسیده بود که با صدای  ...باغ جلب شد

های سمت بالکن شکسته شد. مهسا با وحشتناکی شیشه
 ...چیز مثل گردباد بهم پیچیدیش پرید، همهوحشت از جا

در تاریکی اتاق چشم چرخاند .... سمیر، غرق خون روی 
کشید، زمین افتاده بود. وبا سختی خودش را کنار دیوار می
 :مهسا به سمتش خیز برداشت که سمیر ناتوان داد زد

 !برو زیر تخت -
مت وار از سها مسلسلشد. گلولهصدای تیراندازی قطع نمی

شدند. سمیر روی زمین افتاده و دستش را به پنجره وارد می
داد. مهسا از ترس ای در پهلوی چپش فشار میحفره
لرزید. خودش را به کنار تخت کشانده و پناه گرفته بود. می
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دستش را به سمت موبایل سمیر برد... با دست لرزان قفل 
ی ای فکر کردن، دستش را برارا باز کرد و بدون لحظه

تماس روی آخرین پیغام فرستاده شده سمیر کشید .... 
 .دار جاوید در گوشی پیچیدجاوید! صدای خش

 ساعت نداری تو مرتیکه؟ -
 :با سختی لب زد

 !جاوید -
 !شنید داد زدجاوید که صدای وحشتناک تیراندازی را می

 مهسا... کجایی؟ چی شده؟ -
 ..حمله کردن. سمیر رو زدن. ویلا -
 .دارم میام. نترس مهسا ویلایی؟ -

 .زدجاوید انگار در حال دویدن بود. مرتب با مهسا حرف می
 نترس. جلوی پنجره نرو. شنیدی؟ -
 !سمیر رو زدن. بیهوش شده -
جام. باید قطع کنم. سرجات بمون. من پنج دقیقه دیگه اون -

 .نترس. دارم میام
کرد. "نترس" "نترس". چهره مهسا با خودش تکرار می

دانست زنده ر را که دید روح از بدنش رفت. حتی نمیسمی
است یا نه! صدای تیراندازی قطع شده بود. به آرامی 

خودش را از پشت تخت بیرون کشید. در یک حرکت به 
سمت جایی که سمیر افتاده بود دوید. صدای تیراندازی 

دوباره شروع شد! فاصله دیوار بین دو پنجره پناه گرفت و 
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کشید. رد خون ر آغوش گرفت. هنوز نفس میبدن سمیر را د
از کنار لبش جاری بود. یک گلوله به پهلوی چپش خورده 

 .اشای اطراف سینهبود و یک گلوله به نقطه
Paeez Paeez 
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گرفت؟ انداخت... با پلیس تماس میمیباید فکرش را به کار 
اش را به دست گرفت و با آمبولانس تماس ولی نه! گوشی

بار چند نفر به گرفت. صدای تیراندازی بازهم قطع شد. این
کرد! هنوز از جایش تکان کوبیدند. باید کاری میدر می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
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بار نخورده بود که صدای تیراندازی مجددا شروع شد. این
کوبید! ودند و دیگر کسی به در ورودی نمیصداها متفاوت ب

شدند. صدای آژیر پلیس و آمبولانس کم قطع میصداها کم
کوبیدند. چند نفر از مخلوط شدند. بازهم به در ورودی می

آمدند. بدن خودش را سپر سمیر کرد که در ها بالا میپله
اتاق باز شد. جاوید و چند نفر دیگر بودند. شوکه بود، دیگر 

شنید! با دیدن پلیس و مامورین اورژانس خودش ی نمیصدای
را از روی سمیر کنار کشید. کسی ملافه تخت را روی تنِ 

نیمه عریانش کشید. وقتی سمیر را روی تخت گذاشتند و به 
هوا از جا کردند، بیجانش سوزن و سرم وصل میبدن نیمه

بلند شد. دستی به صورتش کشید. ملافه را کنار زد. صدای 
 .آمدزوزی میو
 !بپوش لختی -

سرش را به طرف دیگری گرفت. مانتو و شلوار را روی 
های خواب به تن کشید و شالش را دور گردنش لباس

بردند و مهسا هم دنبالشان راه افتاد. انداخت. سمیر را می
رو را برایش زد و راه پیشِ کسی پشت سرش حرف می

هنوز در خلسه بود. کرد. به بیمارستان که رسیدند هموار می
خواب و بیدار. پشت اتاقی بود و کسی در کنارش نشسته. 
لیوانی را جلوی دهانش گرفته و مایع گرم و شیرینی را به 

هایش افتاده و نوشید. پتوی مسافرتی روی شانهزور می
تقریبا در آغوش کسی فرو رفته بود. سرش را برگرداند و 
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 :جاوید با نگرانی پرسید
 خوبی؟ -
 :نگرانی لب زدبا
 سمیر کجاست؟ -
اش خورده. نگران نباش. اتاق عمل. گلوله به پهلو و سینه -

 !تو خوبی؟ نذاشتی کسی بهت دست بزنه. شوکه شدی
 !خواستن بکشنمونکیا بودن؟ می -
 !دونم. سمیر دشمن کم ندارهنمی -

مهسا خودش را از آغوش جاوید بیرون کشید و صاف 
ی بهتر بود نیازی به آن همه نشست. حالا که حالش کم

جا شد. رو به مهسا دید. جاوید هم کمی جابهنزدیکی نمی
 :گفت

 .به عمو فریبرز و عمو محسن زنگ زدم. تو راه هستن -
 .مرسی. مدیونت شدم -

 .جاوید خندید
 .حساب شدیممن یه بار انداختمت توی آب! بی -
 .از عمد ننداختی -

زه کرد تا آب نشسته در نفس عمیقی کشید. با خودش مبار
 !چشمانش سقوط نکند

 مونه؟سمیر زنده می -
 !شهسگ جونه! نترس تا منو تو گور نکنه طوریش نمی -

دوساعت بعد در اتاق عمل باز شد. مهسا و جاوید از جا 
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 :پریدند. دکتر به سمتشان آمد. رو به مهسا گفت
 همسرش هستین؟ -

 :مهسا سرتکان داد که دکتر ادامه داد
 .خطر برطرف شده. نگران نباشین -
 هوش اومده؟به -
اش نه هنوز. گلوله سمت چپ قاعدتا باید به کلیه -
دونستید همسرتون یه خورده! ولی کلیه چپ نداشت. میمی

 کلیه داره؟
دانست وهنوز چیزهای خیلی چیزها در مورد سمیر می

 !..دانستزیادی بود که نمی
 شه؟نه. حالش خوب می -
 .اش خورده بود. گلوله دوم به ریهقویه -

 :مهسا با ترس گفت
 !آسم داره -
شه، بله متوجه شدم. فعلا که خطر برطرف شده. خوب می -

  .نگران نباشین
مهسا پوفی کشید و روی صندلی نشست. جاوید هنوز 

مشغول صحبت با دکتر بود. چند دقیقه بعد برگشت و در 
ون اختیار برگشت صندلی کناری مهسا جای گرفت. مهسا بد

 :و رو به جاوید گفت
که گلوله بخوره بهش گفتم که ساعت قبل از ایننیم -
ترسم. گفت نگران نباشم. الان خوابیده روی تخت، معلوم می
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  .گه نگران نباشوقت دکتره مینیست زنده بمونه یا نه، اون
کرد ادامه هایش را با پشت دست پاک میکه اشکحالیدر
 :داد
 .گن. نگران نباش، نگران نباشه چرت میهم -

  .جاوید خندید
  !خب نگران باش -

 .چپ نگاهش کردمهسا چپ
از کجا معلوم همین الان دوباره نریزن تو بیمارستان؟  -

 خوان؟اصلا کی هستن؟ چی از جون ما می
ریزه. دونم کی هستن ولی کسی تو بیمارستان نمینمی -

  .دمای مورد اعتماد منهدورتادور بیمارستان پر از آ
 .اش را ببیندگوشه کتش را کنار زد تا مهسا کلت کمری

 !مونم. پس! ن گ ر ا ن نباشجا میخودم هم همین -
دونم چرا بهت زنگ مرسی که اومدی جاوید. واقعا نمی -

ای بود که سمیر پیغام داده بود ... سمیر زدم، آخرین شماره
  .کنه...ولی... مهم نیستازجاش بلند شه، باهام دعوا می

 .جاوید آرام لبخند زد و از روی صندلی بلند شد
 .رم از بوفه دوتا چایی بگیرممی -

Paeez Paeez 

 
--- Sunday, January 17, 2021 --- 
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مهسا سر تکان داد و رفتن جاوید را تماشا کرد. چندلحظه 
 .بعد گوشی موبایلش زنگ خورد. پدرش بود

 !سلام بابا -
 .وشی پیچیدصدای عمو فریبرز داخل گ
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 .مهسا، عمو خوبی؟ بابات پشت فرمونه -
 من خوبم عمو. دارین میایین؟ -
 آره. سمیر کجاست؟ خوبه؟ -

 .مهسانفسش را با شدت بیرون داد
بیهوشه. عملش کردن. دکتر گفت خطر جدی نداره ولی  -

 .هنوز به هوش نیومده
 نفهمیدین کار کی بوده؟ -
نبود کارمون رو جا هست. اگه نه عمو. جاوید این -
 .ساختنمی
 .رسیمما یکی دوساعت دیگه می -
  .بینمتونباشه. می -

تماس را که قطع کرد صدای آسانسور توجهش را جلب کرد. 
شود که یک نگران بود چه کسی از آسانسور خارج می

پرستار و به دنبالش جاوید با سینی چای خارج شدند. جاوید 
سریع دستش را برای سینی را جلوی مهسا گرفت و مهسا 

برداشتن شکلات پیش برد. زرورق را باز کرد و گاز بزرگی 
گشت. هنوز به شکلات زد. انگار توان به بدنش باز می

جرعه دوم چای را نخورده بودند که صدای هوار و فریاد از 
یو بلند شد.هردو به پشت شیشه رفتند ولی چیزی سیآی

یو باز شد و پرستاری سیمعلوم نبود. چند دقیقه بعد در آی
 :بیرون آمد. رو به مهسا کرد

 مهسا شمایی؟ -
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 :سری تکان داد که پرستار اشاره زد
 .دنبالم بیا -

به دنبال پرستار راه افتاد. ماسکی به صورتش زد و کلاهی 
را روی سرش کشیدند. هنوز صدای فریاد به گوش 

رسید. به بالای تخت سمیر که رسید، آنژیو دستش را می
اش به خون افتاده بود. نده و از شدت تقلا، پانسمان سینهک

مهسا با دیدنش دوید. سریع خودش را به تخت رساند و از 
زد، گونه سمیر که نامش را صدا میمیان فریادهای هذیان

 .دستش را گرفت
 !جام. آروم باشسمیر، من این -

نفس سمیر به شماره بود. ماسک اکسیژن را روی صورتش 
ندند و مسکن تزریق کردند. مهسا دستش را بوسید و برگردا

 :کنار گوشش خم شد
نگران نباش. خراش هم به من نخورد. بابا و عمو فریبرز  -

 !تو راهن. همه چیز تحت کنترله. راحت بخواب. آروم
های مهسا روی های سمیر از تاثیر دارو یا شاید حرفچشم

 :رستار گفتهم رفت. دست سمیر را کنار بدنش گذاشت که پ
مرتبه به هوش اومد و دنبال شما حمله عصبی بود. یک -
 .گفتیم بیرون اتاق نشستینکرد که میگشت. باور نمیمی
 .ترسیده بوده آخه بهمون حمله کردن -
تون صدمه از دکتر شنیدم. خود شما خوبین؟ انگار بینی -

 !دیده؟
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 :اختیار گفتمهسا لبخندی زد و بی
 !زد توی دماغم من خوبم. سمیر -

ابروی پرستار بالا پرید! احتمالا پیش خودش فکر کرد نه به 
اش و نه به دست بزن داشتنش که مهسا داد و هوار نگرانی

 :سریع گفت
کرد، من رفتم جداشون از عمد نزد. داشت با کسی دعوا می -

 !کنم، دستش خورد به دماغم
 :بار خندید و گفتپرستار این

  .شیدزود خوب میاشکال نداره.  -
سری به علامت تشکر تکان داد. دولا شد و شقیقه سمیر را 

های ویژه بوسید. پرستار منتظرش بود تا از محوطه مراقبت
بیرون بروند. جاوید بیرون در منتظر ایستاده بود. صورتش 

 :رنگ نگرانی داشت. مهسا بدون اختیار گفت
 .خوبه، خوابید. فکر کنم شوکه شده بود -
 .گرانت بوده، حق داشتن -

 .مهسا روی صندلی نشست. لیوان چای از دهن افتاده بود
Paeez Paeez 
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 برم برات چایی تازه بگیرم؟ -
 .نه، میل ندارم. مرسی -
 ی؟ خوای ببرمت استراحت کنمی -

 :مهسا سرش را بلند کرد که جاوید ادامه داد
 برمت خونه مامانم. اگر بخوایی؟می -
  .مونم. بابا اینا تو راه هستننه، می -

 :با مکث پرسید
 زن عمو حالش خوبه؟ -
 .خوبه. هنوز قبراقه خدا رو شکر -
 !مادر خوبی داری جاوید -
  .مامان تو هم خوبه! یادمه خیلی مهربون بود -
اوید یک لحظه چشمانش را بست. نفس عمیقی کشید و از ج

 :جایش بلند شد. رو به مهسا گفت
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م رو که داری. کاری بود زنگ رم پایین. شمارهمن می -
 .بزن

 .بازم ممنون -
جاوید پلک روی هم گذاشت و به سمت آسانسور حرکت 

کرد. مهسا، از سردی هوا، در خودش فرو رفته بود. گرمای 
هایش حس کرد و با ترس پلک زد. ی شانهچیزی را رو

پدرش در کنارش ایستاده و کتش را روی بدن مهسا کشیده 
  .بود
 خوبی مهسا؟ -

همانطور که در خودش چماله شده بود زیر گریه زد. محسن 
بدون حرف دخترک را در آغوش کشید. به سرش دست 

های مهسا کرد آرامش کند. چشمه اشککشید و سعی میمی
 :شد تازه عمو فریبرز را دید. با صدای گرفته گفت که خشک

 .سلام عمو -
 .سلام دخترم. خدا رو شکر که به خیر گذشته -
مون رو تحویل کدوم خیر عمو؟ اگه جاوید نبود الان جنازه -
 .گرفتینمی

 .فریبرز لب گزید
دونم. دیگه تموم شده. خیالت راحت دونم دختر. میمی -

 .باشه
 ن؟سمیر رو دیدی -
برنش های ویژه است. گفتن فردا میاجازه ندادن. مراقبت -
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 .بخش
 :پدر مهسا رو به فریبرز گفت

 .برم استراحت کنهمن مهسا رو می -
 :مهسا اعتراض کرد

مونم. سمیر یهو بیدار بشه جا میمن خوبم بابا. همین -
 .شهشوکه می

 .شه. پاشو بریمسمیر خوابه تا فردا صبح هم بیدار نمی -
اصرارهای مهسا فایده نداشت و پدرش او را از بیمارستان 
خارج کرد. به اتفاق هم به سمت هتل رفتند و ده دقیقه بعد 

  .مهسا از خستگی روی تخت خواب بیهوش افتاده بود
هایش را که کاملا پف نور به داخل اتاق افتاد. مهسا پلک

ر و کرده بود با دست مالید و ازجایش بلند شد. دستی به س
رویش کشید. پدرش گوشه تخت به خواب رفته بود. با سرو 

 .صدای مهسا بیدار شد
 .ببخشید بابا، بیدارتون کردم -
 .نه، باید بیدار شیم بریم بیمارستان -
 .ای ندارمیه سر بریم ویلا؟ من هیچ وسیله -
شه برگردیم. پلیس فکر کنم پلمب کرده تا جا که نمیاون -

 .هتحقیقاتشون تموم بش
 هام رو بردارم؟شه برم وسیلهای ندارم. نمیهیچ وسیله -
 .ریمزنم افسر پرونده. اگه اجازه داد میبذار زنگ می -
های ویلای خودشان بالا ساعت بعد مهسا با ترس از پلهنیم
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رفت. پدرش و یک مامور آگاهی پشت سرش بودند. تمام می
های جنگ! نههم ریخته بود. اتاق خوابشان شبیه صحویلا به

ها، ها، سفیر گلولهتصاویر تیراندازی، خردشدن شیشه
های خودش مثل فیلم از جلوی چشمانش افتادن سمیر، جیغ

های شیشه شد. از در اتاق که گذشت، به سختی، خردهرد می
را کنار زد و چمدان خودش و سمیر را بیرون کشید. داخل 

ز به تراش سمیر هنوحمام، مسواک برقی خودش و ریش
شارژ بودند. وسایل را داخل چمدان چپاند و سریع راه افتاد. 
به خواست مهسا، پدرش او را به هتل برگرداند تا حمام کند 
و چیزی بخورند. انگار مطمئن بود سمیر حالا حالاها بهوش 

تر به سمت بیمارستان راه افتادند. آید! با ظاهری مرتبنمی
ل بود ولی به بخش ها بیحاسمیر هنوز تحت تاثیر مسکن

هایش منتقل شد. هر سه در اتاق حاضر بودند که سمیر پلک
 .را باز کرد

Paeez Paeez 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag
::checkered_flag::checkered_flag::check

:ered_flag 
herries::ccherries::cherries::cherries::c:

heckered_flag::checkered_flag::checker
:ed_flag::checkered_flag 



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

841 
 

cherries::cherries::cherries::checkered:
:_flag::checkered_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::checkered_flag::che:
:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 172_پارت#
 ..م..مه...مهسسااا -
 جانم سمیر. بیدار شدی؟ -
 ..گرم...گرمهه -
  .زنمن الان لحاف رو کنار میصبر ک -

 :فریبرز بالای سر سمیر بود و دستش را گرفت
 خوبی پسر؟ -

 :به آرامی جواب داد
  .آره -

 :سمیر رو به مهسا کرد و پرسید
 کار کردی؟ چه.. جوری خلاص شدی؟چه -

 :مهسا لب گزید. پدر مهسا جواب داد
 .زنه جاوید، اونم خودش رو رسوندهمهسا زنگ می -
های سمیر بسته شد. مهسا دستش را گرفت و آرام کنار لکپ

 :گوشش گفت
  .زود خوب شو -
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در مدت اقامتشان، مهسا همراه پدرش و عمو فریبرز در 
هتل اقامت کردند. پدر مهسا ترتیب تعمیرات ویلا را داد 

داد. کسی تمایلی برای ماندن در ویلا نشان نمیهرچند که 
شد از در ویلا وارد ضی نمیحتی مهسا هم بدون سمیر را

شود. شب حادثه آقا مسلم و همسرش را دست و پا بسته در 
کدام شانسی بود که هیچخانه سرایداری پیدا کرده و از خوش

اقبال های نگهبان چندان خوشصدمه ندیده بودند. سگ
  .های سمی، تلف شدندنبودند و دراثر خوردن گوشت

انده، جاوید به ملاقات در مدتی که سمیر در بیمارستان م
نیامد و به تماس تلفنی با مهسا اکتفا کرد که از نظر مهسا 

  .کاملا قابل درک بود
یک هفته بعد سمیر از بیمارستان مرخص شد و مستقیم به 

رفتند. کل مسیر انزلی تا تهران در سکوت سمت تهران می
کرد و سمیر بر روی صندلی دراز گذشت. مهسا رانندگی می

پدرش و عمو فریبرز در ماشین دیگری به دنبالشان  کشیده.
آمدند. هردو مستقیم به منزل خودشان رفتند. به مادر می

چاره سمیر از حادثه حمله چیزی نگفته بودند وگرنه زن بی
شد و کرد. سمیر بهتر میاز غصه خودش را هلاک می

توانست با کمک راه برود. پدر سمیر کمک کرد تا سمیر می
خواب مستقر شود. مهسا کمی مردد ماند. پدرش  در اتاق
های اتاق را به کناری زده و عمو فریبرز لبه تخت پرده

 :نشسته و ساکت بود. با تردید پرسید
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 اگه بخوان دوباره حمله کنن؟ -
 :سمیر جواب داد

 .ها الان فراری هستندورخونه پر از محافظه. بعد هم اون -
 فهمیدین کارکی بوده؟ -

یبرز سرش را کمی بالاتر گرفت. پدر مهسا جواب عمو فر
 :داد
 .بله. جای نگرانی نیست -

 :مهسا سوالی نکرد. رو به پدر و عمویش گفت
 .زنم غذا بیارن. شما هم یه کم استراحت کنینزنگ می -

 :فریبرز از جایش بلند شد
 !من باید برم خونه، یک هفته است هما تنهاست -

م حسادت کرد. یک هفته؟ مهسا مهسا در دلش به هماخانو
 :نه ماه تنها بود! جوابش کوتاه شد

 .هرجور راحتید. به زن عمو سلام برسونید -
ابروی فریبرز بالا پرید. پدر مهسا که متوجه لحن نه چندان 

 :دوستانه مهسا شده بود با اخم گفت
 .رم. شما هم استراحت کنینمنم می -

در و عمویش تا دم در مهسا سری تکان داد و برای بدرقه پ
روانه شد. قبل از برگشتن به اتاق، سفارش غذا داد و به 
سمت اتاق خواب برگشت. سمیر دراز کشیده و چشمانش 

بسته بود. مهسا حوله را برداشت و به سمت حمام رفت. ده 
کرد سمیر از دقیقه بعد وقتی موهایش را با حوله خشک می
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 :پشت سر گفت
 نامرد، تنهایی رفتی؟ -
 خوای حمام کنی؟بیدار شدی؟ می -
  .فعلا گشنمه -
 !غذا سفارش دادم، باید برسه دیگه -

سریع لباس پوشید و چند دقیقه بعد، زنگ در خبر از آمدن 
که به داد! غذاها را داخل سینی گذاشت و درحالیناهار می

 :کانتر آشپزخانه تکیه داده بود پرسید
 ایی تو آشپزخونه؟سمیر، بیارم تو اتاق خواب یا می -
 .جابیار این -

هردو ظرف غذا را برداشت و به سمت اتاق خواب رفت. 
کرد. با چپ نگاهش میسینی را به طرف سمیر گرفت که چپ

 :تعجب پرسید
 چیزی شده؟ گرسنه نیستی مگه؟ -
 .اممن زخمی -
 خب؟ -
 !باید بذاری دهنم -

ت و گوشه لب مهسا، روبه بالا کشیده شد. لبه تخت نشس
اولین قاشق را پر کرد. سمیر که منتظر بود، با چشم قاشق 
را دنبال کرد که به مقصد دهان مهسا حرکت کرد! لبخند 

زمان پر کرد و به ای زد و لقمه را جوید. قاشق را همخبیثانه
سمت سمیر گرفت. سمیر دهانش را بازکرد ولی مهسا قاشق 



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

845 
 

 :داش گرفته بود. سمیر داد زرا عقب برد! بازی
 !کنماشم ادبت میپا می -

 :قاشق را به زور در دهان سمیر فرو کرد و گفت
  !زخمی هستی -

 :سمیر در حال جویدن لقمه بود که گفت
 !مرده منم از پس تو برمیاد -
 .بداخلاق نشو، شوخی کردم باهات -
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غذا که تمام شد، ظرفها را داخل آشپزخانه رها کرد و به 
خیز به چند بالشت بزرگ تکیه اتاق خواب برگشت. سمیر نیم

 :داده بود. سمت دیگر تخت رفت و دراز کشید. سمیر پرسید
 جاوید بازم بهت زنگ زد؟ -
 .فقط یه بار. حالت رو پرسید. فقط همین -
 !مدیونش شدم، مرتیکه الاغ رو -

  !مردد بود که بپرسد یا نه
 کنه؟واقعا خطری تهدیدمون نمی -
 !فعلا نه. نپرسیدی کار کی بوده -

ای داد که تازگیها کمی به انگشتش مهسا نگاهش را به حلقه
 .زدلق می

ده، دیگه بپرسم، نپرسم... چه فایده داره؟ کسی جواب نمی -
 .کنمخودمو ضایع نمی

 از من پرسیدی و جواب ندارم؟ -
 .پوزخندی زد

 کار کی بود؟ -
 .آراد و آرمان -

در جایش کمی چرخید، خطوط صورت سمیر عمیق بود و 
  !هایش فشرده برهمآرواره

 چرا... اونا خیلی بهت نزدیک بودن... چجوری آخه؟  -
زیرآبی رفتنشون یکی دوبار نبوده، سر قضیه جاوید ...  -

ف حساب از همون موقع رو هم چک کردم ... چند تا اختلا



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

847 
 

کار خود نامردشون بود. آخری هم که ...معامله مشترک 
کردیم. اونا با طرف دیگه لابی کردن و من کلی متضرر 
شدم. وقتی فهمیدم چه غلطی کردن، رفتم سراغشون و 

  .مهلت دادم تا جبران کنن
  !اونا هم تصمیم گرفتن دخل مارو بیارن -
 !اوندان نکونامیعجب خویش -
 .بلایی سرشون آوردم که هردو به گه خوردن افتادن -

مهسا حرفی نزد. شاید اولین بار بود که سمیر با زبان خوش 
 !دادتوضیح می

 !گم...تو که روی تخت بیمارستان بودیسمیر.. می -
شون رو پیچیدم. ولی توی که حمله کنن نسخهقبل از این -

مه ریختم که از هستی ساقطشون این یکی دو روز اخیر برنا
  .کنم
 قبل از حمله چرا؟ -

 .دارش کشیدهای پفسمیر با دست راست روی پلک
 .اون دوتا پفیوز ماشینت رو دستکاری کردن -
گفت که کار اون نبوده! این آراد و پس جاوید راست می -

 بردن؟آرمان چه نفعی از صدمه دیدن من می
 .کردنس منو تهدید میسر همون معامله بصورت ناشنا -

کرد ..." جون من براشون مهسا زیرلب با خودش نجوا می
 ".مهم نبود

  .دادم هردوتا دستشون رو بشکونن -
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 جواب خشونت خشونته؟ -
نه. جواب خشونت باید صدبار بدتر باشه. بهشون رحم  -

کردم. البته رحم کردنم تموم شده. از این تخت بلند بشم 
 .رم سراغشونمی

 .روی پای سمیر گذاشتدست 
 .ما که دیگه خوبیم. ولشون کن -
ره؟ داشتن جلوی چشمام تو رو فکر کردی یادم می -
 !لرزیدی! باید تاوان بدنکشتن! مثل گنجیشک میمی
دونم، دوباره ترسم سمیر ... یه روزی...چه میمی -

 .برگردن، یه دردسر دیگه درست کنن
 .زدسرش را چرخاند و به چشمان مهسا زل 

دن که دن. جوری میغلط اضافی کردن، تاوانش رو می -
 .شون نزنهدیگه فکر آزار ما به مخیله

خورد سمتی که کلیه داری چی گم اگه گلوله میباخودم می -
کار خورد به قلبت من چهات میشد؟ اگه به جای ریهمی
کردم؟ کاش بشه فرار کنیم، بریم یه جای دور، دوتایی می

مون رو عوض کنیم. کسی مارو نشناسه. شاید باشیم. اسم
 .اونجوری بذارن زندگی کنیم

سمیر یک دست را دور شانه مهسا حلقه کرد و او را به 
  .سمت خودش کشید

یه جای دور، من زمین بیل بزنم، توام گوسفندا رو ببری  -
  !چِرا
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 .ترسممسخره نکن. من از سایه خودمم می -
 هویجم؟جا کنی، من اینخب غلط می -
 :ای ملاحظه جواب دادفکر و بدون ذرهبی
دی، تو الان غذات رو باید یکی بذاره دهنت! بوی عرق می -

  !تونی بریحموم نمی
 .با عصبانیت مهسا را از خودش دور کرد

 دم؟ سگ تو روحت مهسا، من بوی عرق می -
تو الان از همه چیزایی که من گفتم همون بوی عرق رو  -

 شنیدی؟
 :یکه سرش را داخل یقه فرو کرده بود جواب داددرحال

آخه فقط بوی عرقش درست بود، بقیه دری وری بود! بیا  -
 .برو یه چیزی بیار من بزنم جای زخمام برم حموم

  .دیولش کن. شوخی کردم. بوی گل می -
م به کار میفته. پاشو، پاشو لوس نشو. اصلا برم حموم کله -

م رو تخت. پاشو برو یه عین مگس اسپری خورده افتاد
 .چسبی چیزی بیار من زخمام رو بپوشونم

مهسا از حرفی که زد به شدت پشیمان بود ولی سمیر پیله 
های پانسمان کرده و راه برگشتی وجود نداشت. سراغ وسیله

 .رفت و با چند تکه نایلون و چسب برگشت
Paeez Paeez 
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 :سمیر پرسید
 زدی پای تلفن؟با کی حرف می -
  .آرمیتا بود -
 !آهان. بجنب نایلون رو بده -

 .ها را پوشاندند و سمیر به حمام رفتکمک کرد تا روی زخم
یاد حال و روز خودش افتاد بعد از تصادف و آن حمام کردن 

ی سمیر بهتر بود، به غش و ضعف نیفتاد و کذایی! قدرت بدن
سریع بیرون آمد. بالاتنه لخت نشسته بود تا کمی نفس تازه 

قدر مراقب بودند بازهم باندها خیس شدند. مهسا کند. هرچه
دستش به سمت گاز استریل رفت که زنگ در را زدند. سمیر 
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 :با تعجب پرسید
 کسی قرار بود بیاد؟ -
 .آرمیتاست -
 زندگی نداره؟ این خونه -
 .سمیر داره میاد عیادت تو. یه کم مودب باش لطفا -

گفت و منتظر جواب سمیر نماند. به طرف در ورودی رفت و 
تر چند دقیقه بعد همراه هم وارد اتاق شدند. آرمیتا کمی عقب

گفت. به محض دیدن سمیر ای یالا میبود و با لحن مسخره
 :گفت

  !سلام بر قهرمان تیرخورده -
 .سمیر پوفی کشید و سعی کرد مودب باشد

 .سلام -
 :مهسا گفت

 .بیا آرمی به موقع اومدی. پانسمانا باید عوض بشه -
آرمیتا سری تکان داد و جلو رفت. گاز استریل را ازمهسا 

 :گرفت و رو به سمیر گفت
 اجازه هست؟  -
 .بیا، تمرین کن بلکه یه کم دکتر بشی -

 :هی انداخت و رو به سمیر پرسیدآرمیتا خندید. به زخم نگا
 ت به فنا رفت؟کلیه -

 :مهسا به جای سمیر جواب داد
 !این سمت کلیه نداشته. قبلا به فنا رفته بوده -
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چپ نگاه کرد ولی حرفی نزد. آرمیتا هم با دقت سمیر چپ
 :ها را پانسمان کرد و سرآخر گفتزخم

که زخم آب چشم بهم بزنیم خوب شده. حمام هم کمتر برید  -
 .نخوره

دی خواستم برم حموم. رفیقت گفت بو میمن که نمی -
 !مجبور شدم

 !مهسا اعتراض کرد
 ...سمیر! من کی -

 .انگشت اشاره سمیر به حالت تهدید در هوا بلند شد
  .خودت گفتی! حاشا نکن -

مهسا بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. سمیر و آرمیتا 
 :سمیر گفتتنها شدند. آرمیتا رو به 

 .خدا رو شکر که به خیر گذشته -
  .مهسا خیلی ترسیده -
آره. این همه بلا سرش اومده، این حمله آخری از همه  -

 .بدتر بوده
 !ش نمیرهبهش گفتم که جای نگرانی نیست. تو کله -
 !ترسش از اینه که بلایی سر تو بیاد -

سمیر سکوت کرد. مهسا با سینی میوه و چای برگشت و 
اش چینی پوت بازشده را سمت سمیر گرفت. سمیر به بینیکم

 :داد که مهسا گفت
 .آرمیتا زحمت کشیده برات کمپوت آورده -
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 :سمیر با غیض گفت
 !پر از شکره -

 :آرمیتا خندید و گفت
 !باید برات سیگار میاوردم -

آرمیتا زیاد نماند. از اول هم دلیل آمدنش تماس مهسا بود که 
زخم سمیر بود. با رفتن آرمیتا بازهم سکوت  نگران پانسمان

بین سمیر و مهسا برقرار شد. سمیر یک هفته در خانه ماند 
شد. مادر سمیر بالاخره از جریان اش بهتر میو اوضاع بدنی

مطلع شد و دو سه باری همرا پدرش به عیادت آمدند. مهسا 
خصوص که در آخرین هنوز هم کمی سرسنگین بود. به

ابه خانوم هم همراه مادر سمیر بود. سمیر از دیدار، سود
حضور سودابه کلافه بود و مهسا تصور کرد هما و سودابه 

اطلاع خانوم از جریان مسبب حمله به سمیر و مهسا بی
هستند. به هرحال مهمان بودند. سمیر که به زور جواب 

غره سلام سودابه خانوم را داد و فقط به مادرش چشم
شپزخانه رفت تا برای پذیرایی از رفت. مهسا به آمی

مهمانان چای بیاورد. صدای گفتگو به محض خارج شدن 
مهسا از سالن بلند شد. مهسا کمی معطل کرد تا حضورش 

رفت. دیگر مزاحم صحبتشان نباشد. صداها بالاتر و بالاتر می
ها چیزی متوجه از مرحله صحبت گذشته بود. از حرف

کردند. سینی را رها ت میشد چون هرسه به ترکی صحبنمی
کرد و به سمت پذیرایی رفت. سودابه خانوم روی صندلی 
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که سرش را بین دستانش گرفته بود نشسته بود و در حالی
ریخت. صورت سمیر از عصبانیت قرمز بود و هما اشک می

کشید. حضور مهسا هم باعث نشد خانوم سر سمیر فریاد می
و مهسا متاسفانه حتی  هماخانوم دست از داد کشیدن بردارد

فهمید. رو به هما خانوم رفت و دست روی یک کلمه را نمی
 :بازویش گذاشت

  .قدر عصبانی هستینزن عمو چی شده؟ چرا این -
 :هما دست مهسا را گرفت

 !تو بیا بهش یه چیزی بگو -
دونم شما دارین راجع بگم زن عمو؟ من اصلا نمیمن چی -

 !زنینبه چی حرف می
 :رو به مادرش داد زد سمیر

سگ رو انداختم زندون، شعورم که اون دوتا تولهمن بی -
 !دونی مهسا ترکی بلد نیست؟شما که باشعوری! نمی
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 :هما خانوم به سمیر توپید
غوزیو یوم تا عیزیم باقلاماموشم! )ببند اون دهنت رو تا آ -

 خودم نبستمش!(
 :سمیر داد زد

مامان اوعیزیمه گتیمه ایسته! )مامان اون روی سگ منو  -
 بالا نیار!(

 !آمدهما خانوم کوتاه نمی
الان یوق اوعیزیع گلسه ایسته گیریم نمه غلطه الیزعیع !؟  -

خوای یاد ببینم چه غلطی می)الان بذار اون روی سگت بالا ب
 بکنی!؟(

 :مهسا بینشان رفت
 !تو رو خدا زن عمو، آروم باشین -

کرد "آرادم، که با گریه ناله میسودابه خانوم درحالی
 :آرمانم"، سمت سمیر آمد

نبر ایرگینن گلده اوبلانو منیم اوساقلاروم باشونا گتیرعن  -
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 ی من بیاری؟!(هاطور دلت اومد اون بلا رو سر بچه؟! )چه
یعنی مهسا درست حدس زده بود؟ قضیه به آراد و آرمان 

ها لایقش شد؟ سمیر چه کرده بود؟ هرچه باشد آنمربوط می
بودند. قصد جان سمیر و مهسا را داشتند! فقط چرا هما 

توپید؟! با خودش چند چند خانوم این وسط به سمیر می
وم هنوز فریاد بود؟! سمیر کلافه به گوشه اتاق رفت، هماخان

کرد و فحش را زد. سودابه زمین و زمان را نفرین میمی
 کرد! خدایا به جاوید چه مربوط بود؟نثار جاوید می

مهسا در یک لحظه برخودش مسلط شد، گوشی موبایلش را 
 .پیدا کرد و با عمو فریبرز تماس گرفت

 .سلام عمو -
 سلام مهسا جان.خوبی عمو؟ -
تون رو برسونین. زن عمو و عمو، تو رو خدا خود -

ترسم کنن. میسودابه خانوم اومدن. دارن با سمیر دعوا می
 !سمیر همین الان سکته کنه

 :فریبرز با داد گفت
 !گوشی رو بده به هما. من الان میام -

مهسا به سالن برگشت و گوشی را به سمت هماخانوم 
 .گرفت

 !زن عمو، عمو فریبرز با شما کار دارن -
 :وم با عصبانیت داد زدهماخان

 برای چی زنگ زدی بهش؟  -
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ای پرت کرد! مهسا در گوشی مهسا را گرفت و به گوشه
بار نوبت سودابه خانوم شد. با جایش خشک شده بود! این
 :داد و فریاد رو به سمیر گفت

جاوید ایشیده ! سن نیه بیلمیره ؟ اوکیشه بو گیزه عاشقیده  -
! منیم اوساقلاروما نه ربطیع .ایستیرده معصبیع یانورا 

فهمی؟ اون مرتیکه وارودو! )کار جاوید بوده! تو چرا نمی
های عاشق این دختره بود. خواسته دخلت رو بیاره! به بچه

 من چه ربطی داره؟!(
سمیر از عصبانیت در شرف طغیان بود! مهسا متوجه نشد 

صحبت از عاشقی چه کسی بوده است که سمیر رو به 
 :زد سودابه داد

آغزویو سوبا چک آروات تا اوویمنن آتماموشام یازویا  -
.اوایککیدنع توله سگیع ده وررم اوخط ووررا که ایشک 

دیلع خان دایو !حرام زاده لعرین ایز ایشیده . )دهنت رو آب 
ام پرتت نکردم بیرون. اون دوتا بکش زنیکه تا از خونه
بگن خان قدر بزنن که به خر دم اینتوله سگت رو هم می
 شون بوده.(زادهدایی! کار خود حروم

ای به صورتش هما به سمت سمیر خیز برداشت و کشیده
 .زد
 شو پسره نفهم!( لال اوول نفهم اوقلان! )خفه -

 :مهسا به سمت سمیر رفت و رو به هماخانوم گفت
 !زن عمو بس کنین تو رو خدا -
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 :تر گفتهماخانوم عصبانی
ها به خاطر توئه! اول مه این بدبختیهمش تقصیر توئه، ه -

چیز که با خریتت انداختیش زندان! الان هم به خاطر تو همه
 .همریخته به

 !مهسا شوکه شده به هما خانوم زل زد
 گین؟من کاری نکردم زن عمو، چی می -

 :سمیر داد زد
گی! اون دوتا نامرد داشتن مارو می مامان بفهم داری چی -
 کنی؟می؟ تو اومدی داری ازشون حمایت میفهکشتن! میمی

مهسا کلافه روی مبل نشست. از این همه داد و فریاد 
سردرد گرفته بود. دعوا هم تمامی نداشت. سمیر از 

های روی میز را به دیوار کوبیده بود. دستیعصبانیت پیش
هایش فحش ریخت و میان گریهسودابه خانوم اشک می

زد. مهسا ترجیح یر فریاد میداد! هماخانوم هم سر سممی
داد کر شود که با صدای زنگ در به خودش آمد! به سمت 

  !در رفت و دعا کرد عمو فریبرز پشت در باشد
دعاهایش مستجاب شد و با دیدن فریبرز به گریه افتاد! از 
جلوی در کنار رفت! فریبرز به سرعت داخل سالن پذیرایی 

هماخانوم را ساکت  یا همان صحنه کارزار رفت. با فریادش
کرد. دست هردو زن را گرفت و به زور از خانه بیرون برد. 
مهسا ماند و سالن پذیرایی پر از شیشه خورده! سمیر روی 
صندلی نشسته و سرش را به عقب تکیه داده بود. مهسا به 
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  .آشپزخانه رفت و با لیوان آبی برگشت
 .بیا یه کم آب بخور -

 !ه نوشیدلیوان آب را گرفت و لاجرع
 !مرسی -

 :کلافه رو به مهسا کرد و گفت
 .های مامان منو به دل نگیرچرت و پرت -
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 کار کردی؟تو با آراد و آرمان چی -
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و دادمشون، زندانن، یه گفتم که ... خدمتشون رسیدم. ل -
 .فصلم کتک خوردن. هرجفتشون

 شون؟کار کردن که لو دادیچه -
 .کردن.. قاچاق عتیقهقاچاق می -
 تو زندان زدنشون؟ -
 !آره. دادم تو زندان یه کتک مفصل بزننشون -
 دونه تیراندازی کار اونا بوده؟مامانت نمی -
قصر کنن کار جاویده. همه جاوید رو منه، فکر می -
دونن. خوب سندسازی کردن ولی من بیشتر از یه دفعه می

 .شم! همون دفعه اول هم شک کردم کار جاوید باشهخر نمی
 میشه؟حالا چی -
کنه. تو نگران شه؟ بابا مامانم رو روشن میچی، چی می -

گردیم سر کار و زندگی. تو هم باید نباش، از فردا هم برمی
 !و باقی کارهات بری سراغ اون برج و دانشگاه

 :مهسا با شیطنت گفت
 !خوب بودا! خوش گذشت این یکی دوهفته -
 !من آبکش شدم به تو خوش گذشته؟ -

خندید. گوشی موبایلش را از روی زمین برداشت. فقط قاب 
گوشی شکسته ولی خودِ گوشی سالم بود. به اتاق خواب 
ای که رفت و با شمیم تماس گرفت و مطمئن شد کمد دیواری

فارش داده بود برای فردا در دفترش باشد. بعد هم سراغ س
های سالن پذیرایی را جمع جاروبرقی رفت تا شیشه خورده
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  .کند
روز بعد هردو به اتفاق هم به دفتر رفتند. سمیر خیلی جدی 
به دفترش رفت و مثل همیشه حضور شمیم را نادیده گرفت. 

شد. کمد مهسا با شمیم کمی خوش و بش کرد و وارد اتاقش 
دیواری در اتاق درست جایی که خواسته بود قرار داشت. 
پشت میزش نشست و شروع به شمردن کرد. یک، دو ، 

سه، ... به شماره سی نرسیده بود که در اتاق از سمت اتاق 
کنفرانس یا همان دفتر سمیر باز شد و متعاقب آن فریاد 

 !سمیر
 !؟ای این کمد رو گذاشته جلوی درکدوم گوساله -

 :مهسا خندید و با لحن کاملا جدی گفت
خوای بیایی تو اتاقم از در اصلی بیا، این در عزیزم، اگه می-

 !تا اطلاع ثانوی مسدوده
بندی؟ بچرخ تا باشه مهسا، باشه! در رو به روی من می -

 !بچرخیم
 !چینی به ابروهایش افتاد! روز از نو و روزی از نو

و با دیدن شماره روی  بعداز ظهر گوشی مهسا زنگ خورد
 .گوشی، تماس را به سرعت برقرار کرد

 !سلام باباجون -
 سلام بر دختر خودم! خوبی؟ -
 !های شمااز احوال پرسی -
 !زبون درآوردی! اون پسره الدنگ چطوره؟ -
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 !خندید
  !خوبه، بهتره! آبکش شده به قول خودش -
ر فردا عصری بیایین خونه من، هردوتون! باهاتون کا -

 !دارم
 !خیره -
 خیره. فعلا -
 .خداحافظ -

شاید منتظر این تماس بود، از خیلی زودتر. باباجون تنها 
گل کسی بود که برای ملاقات نیامده و البته بزرگترین دسته

ها فرستاد. هزار و یک سوال در سرش داشت و را برای آن
  !چرخیدنفر میها در دست یکتمام جواب

سردبود. از در داشت، سمیر خون قدر مهسا استرسهرچه
که وارد شدند، پدربزرگ شخصا به پیشوازشان آمد. کمی 

و بش کرد و گونه مهسا را  تر از همیشه با سمیر خوشگرم
بوسید. دعوت به نشستن کرد و از اوضاع سلامت سمیر 
پرسید. تلفن سمیر که زنگ خورد، پدربزرگ لبخندی زد! 

ب دادن تلفن همراهش به سمیر عذرخواهی کرد و برای جوا
 :بیرون رفت. پدربزرگ خندید و رو به مهسا گفت

 !فکر کردم تلفن لعنتیش قرار نیست زنگ بزنه -
 :مهسا با تعجب گفت

 مگه منتظر بودین زنگ بزنه؟ -
 !آره دیگه! باید حرف بزنیم. تنهایی -
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 .درک رفتارهای پدربزرگ کار راحتی نبود
 خب چرا نگفتین تنها بیام؟ -
 !آخه با جفتتون کار دارم -

 :ابرویی بالا انداخت و گفت
 !اتفاقا منم خیلی سوال دارم -
 جاوید دهن لقی کرده؟ -
  !فهمیدم. جاوید یا هرکس دیگهبالاخره می -

توقع نداشت او را یک دختربچه ساده تلقی کنند، حداقل بعد 
آمده ثابت کرده بود که جرات و جسارت از تمامی وقایع پیش

 .ی برای مواجهه با حقایق را داردکاف
 سمیر حرفی نزد؟ -
 .گفت شما یا بابا باید توضیح بدین. ربطی به اون نداره -
 از بابات نپرسیدی؟ -

که بخواهد بازهم سنگ روی یخ داد نپرسد تا اینترجیح می
 .شود

 .نه. ترجیح دادم از شما بپرسم -
 !درست فکر کردی -
 خب؟ -
ز اول تصمیمم رو راجع به وارث ببین دختر، من از رو -

  .گرفته بودم
این قضیه ارث اصلا چی هست؟ ما که یه زندگی معمولی  -

گفت بیشتر شبیه به اغراق داریم. چیزایی که جاوید می
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  .گونه میومد تا یه ارث واقعیکردنای بچه
  .پدربزرگ سرش را به پشتی صندلی تکیه داد

  ... در حقیقت این ارث وجود داره و وجود نداره. -
  .چشمان پدربزرگ خیره به انگشتر دستش بود که ادامه داد

فرض کن که ارث ما، انجام یک مسئولیت باشه. پولی که  -
هایی خاص صرف بشه. چیزی که تحت کنترل باید در زمینه

  .ماست ولی در اختیار ما نیست
  .فهمیدهای پدربزرگ چیزی نمیاز حرف

 .نیدکدارید منو گیج می -
Paeez Paeez 

 
--- Monday, January 18, 2021 --- 

[11:48:43 PM]درخت آلبالو: 

Forwarded message:  
:cherries::cherries: ِدرخت آلبالو )به قلم

::Jan 18, 2021 [ cherries::cherries پاییز(
4:04:45 PM]  3 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
_flag::checkered_flagherries::checkered

::checkered_flag::checkered_flag::check
:ered_flag 
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cherries::cherries::cherries::cherries::c:
heckered_flag::checkered_flag::checker

:ed_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::cherries::checkered:

:_flag::checkered_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::checkered_flag::che:

:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 177_پارت#
ای هست که در موارد خاصی هزینه این ارث منابع مالی -
نفره و نوع هزینه شه. مدیریت این اموال در اختیار یک می

ها در بیش از روز اول ثابت بوده. پرورشگاهوکردن هم کم
اولویت هستن، استعدادهایی که احتیاج به حمایت دارن، 

کنن شن و سعی میما بصورت ناشناس وارد می منابع مالی
تا جایی که امکان داره، اوضاع رو مدیریت کنن. ساخت 
مدرسه در مناطق دورافتاده. موقعی که من کنار کشیدم و 
کار رو به پدرت سپردم، محسن در محدودهٔ شمال کشور 

هایی که وجود داره، غالباً کرد. الان تعداد پروژهفعالیت می
غرب کشور هست. راجع به منابع مالی، تصمیم مربوط به 

های خارجی بشه. محسن و گذاریپدرت بود که وارد سرمایه
جوری به هم نزدیک شدن. البته مستقیم باهم کار فریبرز این

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_177
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ش در آلمان استفاده کرد و نکردن، ولی فریبرز از تجربه
گذاری کرد. این میون پدرت خارج از کشور سرمایه

ها، لو رفتن بعضی وده، مثل دزدیمشکلاتی هم ب
های رقبای تجاری. پای ها و البته دشمنیگذاریسرمایه

ها باز شد. سمیر هم به قضیه ارث، توی یکی از این دزدی
سمیر، هم باهوشه و هم فضول، اسنادی که دزدیده شده بود 
رو پیدا کرد و قبل از تحویلشون، حسابی زیرو رو کردشون. 

 .رث و نحوهٔ مدیریتش قرار داشتکاملاً در جریان ا
با این حساب، ارث به مهسا بیشتر یک دردسر بود تا 

ای اغواکننده! ولی چرا سمیر که در جریان بوده، مساله
هیچوقت به مهسا حرفی نزده؟ پسرک احمقِ خودخواهِ... 

 .داشتنیشقِ.... دوستکله
 چرا من؟ -
 کی گفته تو وارثی؟  -

 :مهسا با تعجب گفت
 !ید گفتجاو -

 !پدربزرگ بلند خندید
جاوید ظاهرا درست گفته! ولی فقط ظاهر قضیه!  -

 !طور فکر کننخوام همه همونهمونجوری که من می
 .فهمممنظورتون رو نمی -

پدربزرگ نزدیک آمده و دست مهسا را گرفت. مهسا از 
جایش بلند شد. پدربزرگ به کنار پنجره رفت. مهسا شانه به 



@Rooman_nazy لبالودرخت آ  
 

867 
 

. پرده را کنار زدند و پدربزرگ رو به مهسا اش ایستادشانه
 :گفت

 !شهره، حقیقت آشکار میوقتی پرده کنار می -
ها کرد. سمیر روی پلهمهسا به منظره بیرون نگاه می

داد. رو به حوصلگی، به تلفن جواب مینشسته و با بی
 :پدربزرگ برگشت و گفت

قط خواستین. من فسمیر وارث شماست. شما اون رو می -
یه وسیله بودم که ارث رو به سمیر برسونین. اون انتخاب 

 !شماست
 .پدربزرگ دست مهسا را فشرد

کنی. دختر باهوشی هستی! ولی گاهی زود قضاوت می -
گیری البته بسیار عاقلی، به خصوص در لحظات تصمیم

شی، برعکس سمیر. تو فقط وسیله نیستی. زده نمیهیجان
 !، ترکیب شما روخواستممن هردو شما رو می

 ریزی کردین؟ازدواج ما رو شما برنامه -
 .پدربزرگ به صورت مهسا زل زد

خواستم زندگیت تصمیم سختی بود، تو نوه من هستی، نمی -
ای ولو باارزش بشه. به محض فدای ارث یا هرچیز دیگه

که برنامه چیدم تا سمیر توی باغ بیاد و شما ملاقات این
 ...یکنین، پشیمون شدم ول

 :پدربزرگ چشمکی رو به مهسا زد و گفت
کارش کردی که پاش رو کرد توی یه کفش و دونم چهنمی -
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خواد. اومد پیش من! با گردن افراشته. گفت گفت تو رو می
 !خواممهسا رو می

مهسا لو نداد که از بالای درخت، بغل سمیر فرود آمده! 
 !افتادن از درخت در برنامهٔ کسی نبود

 !حت به هدفتون رسیدینپس را -
 !گفتم ازخونه انداختنش بیرون -

 .مهسا با دست جلوی دهانش را گرفت
خواستین این وصلت انجام بشه؟! چرا بیرونش مگه نمی -

 کردین؟
  !قدر جدیهداد چهباید نشون می -
 دوباره اومد؟ -
بله. دو بار دیگه هم اومد. دفعه سوم باهاش حرف زدم،  -

چیز رو . اعتراضی نکرد، برعکس همهخط و نشون کشیدم
 .قبول کرد

 گفتین که قراره اونم وارث باشه؟ -
 .نه، اون ماموریت توئه -
 من؟ من بهش بگم؟  -

 .پیرمرد تمام کارهای سخت را برای مهسا گذاشته بود
 .آره. بعد هم بیایین پیش من -

 :مهسا سرجایش ایستاد که پدربزرگ پرسید
 !هچرا ایستادی؟ برو دیگ -

Paeez Paeez 
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--- Wednesday, January 20, 2021 --- 

4 
[3:43:07 AM]درخت آلبالو: 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
herries::checkered_flag::checkered_flag
::checkered_flag::checkered_flag::check

:ered_flag 
cherries::cherries::cherries::cherries::c:

ered_flag::checkered_flag::checkerheck
:ed_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::cherries::checkered:
:_flag::checkered_flag::checkered_flag 

cherries::cherries::checkered_flag::che:
:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 178_پارت#

ترین شکل ممکن داستان به حیاط رفت و سعی کرد به ساده
فه به عمارت برگشت. را برای سمیر تعریف کند. سمیر کلا

 !چرخید. بالاخره به حرف آمدعصبی بود، دور خودش می
 چرا من؟ -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_178
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 :پدربزرگ خندید. به مهسا اشاره کرد و گفت
  .دوتایی شما، کنار هم -
 آخه دلیلتون چیه؟ -
  .چون شما درکنار هم کامل هستید -

 :سمیر کلافه به مهسا اشاره کرد
نه، دیدین که، منو به خاک کست. منو کلافه میاین بچه -

 .سیاه نشوند
 !پدربزرگ خندید

  .تجربه استخوب دورت زده! فقط بی -
 !بعد هم جدی شد

  !باهم! باید باهم باشید. تا آخر کنار هم -
در مسیر برگشت تا خانه سکوت برقرار شد، برای هضم 

  .هایشان زمان احتیاج داشتندشنیده
مد. مهسا، لیوان نسکافه آشب بود و خواب به چشمشان نمی

  !سمت بالکن رفت، رو به شهر همیشه زندهبه دست، به
 .دستی دور کمرش پیچید، از جا پرید

 ترسیدی؟  -
 الان؟  -
  .نه، منظورم این قضایاست -

 :سرش را به دو طرف تکان داد. سمیر ادامه داد
تونیم بذاریم و بریم، یه راهش اینه! انگشتمونو به می -

 شون نشون بدیم! چطوره؟ همه
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خندید. سمیر نوک دماغش را با دو انگشت مهسا ریز می
  .فشار داد

  !خوشم میاد که پایه خلافی -
مهسا گردنش را کج کرد و دست روی بازوی سمیر 

  .گذاشت
  .شهدونی که نمیخودتم می -

  .ها را گرفتسمیر خودش را جدا کرد و لبه نرده
  !با من هر کاری شدنیه ترسو نباش آلبالو، -
فعلاً که چیزی به اسم ارث به ما ندادن، پس مسئولیتی هم  -

  .نیست
ها گرفت و سرش را به شانه سمیر دستش را به لبه نرده

  .تکیه داد
  .بدم نمیاد دنیا رو تجربه کنم -
 .کنیمتجربه می -
 سمیر؟  -
 بله؟  -
  .دوستت دارم -

  .سمیر زیر خنده زد
  !امدم، خیلی خواستنیحق میبهت  -

خواست لیوان نسکافه را بر سر سمیر بکوبد ولی دلش می
  !فقط خندید

سمیر به سمت در رفت و دست مهسا را دنبال خودش 
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  .کشید
  !بیا بریم موتورسواری -
  !شبهنصف -
  !حالش به همینه -
 

دادند و سرعت را های خلوت شهر ویراژ میاز میان خیابان
های بازیکردند، دیوانهاسی ملموس حس میدر مقی
 .شبی! سرهایی گرم از شور جوانینیمه

چرخیدند، از بام تهران تا برج میلاد. از آزادی تا شهر را می
شمیران! ساعت از سه صبح گذشته بود که سمیر به خیابان 

  .خلوتی پیچید
 جا؟ چرا اومدی این -
  .فرار کنیم بیا زنگ خونه بابات اینا رو بزنیم و -

  .مهسا به پهلویش کوبید
 سالگیت قفل شده؟ مغزت توی سیزده -

سمیر با احتیاط پارک کرد و دست مهسا را دنبال خودش 
 اش را عملی کند؟ خواست نقشهکشید. واقعا می

 ری؟ کجا می -
 .بیا غر نزن! حواست به اون دوربین بالای سرت باشه -

بالای دیوار پارکینگ خانه  مهسا سرش را چرخاند. دوربینی
اش بود و دوربین دیگری، تقریبا با همان موقعیت، بر پدری

  .دیوار خانه همسایه دیوار به دیوارشان نصب بود
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  .ای کنار دیوار ایستادسمیر گوشه
  !جاستبیا، نقطه کورش همین -

  .مهسا را به دیوار فشرد
 اون شبی که باهم رفتیم بیرون رو یادته؟  -
  .املا به خاطر داشتک
 کدوم شب؟  -

  .سمیر دولا شد و مهسا را بوسید
 یادت نیومد؟  -

هایش را تکان جواب مهسا، خندهٔ ریزی بود که شانه
  .دادمی
 خب که چی؟  -
چیز جور بود، هوس همون شب بود که عاشقت شدم. همه -

بینی وگرنه تجربه نبودی، شر بودی عین خودم، تو آب نمی
  .کرده که شناگر ماهری هستی ثابت

  .منو وسط خیابون ول کردی و رفتی -
  .رفتم کارامو جور کردم بیام عروسی کنیم دیگه  -

سرش را بازهم خم کرد و زیر گوش مهسا زمزمه کرد:" 
دیش" و بلافاصله، خودش را از کنار دیوار به ایش لی بی

  .زنگ رساند و انگشتش را روی دکمه فشار داد
زد... شده داد میپرید و با صدای خفها بالا و پایین میمهس

 "شن، نکن دیوونه"بیدار می
قدر ادامه دا تا چراغی در سمیر گوشش بدهکار نبود، آن
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خانه پدری مهسا روشن شد... بلافاصله به سمت موتور 
  .رفت و صدا زد

  !باید فرار کنیم، بدو -
  .ر پرید"ای زیرلب گفت و پشت موتومهسا "دیوانه

 
 دو سال بعد

 .مهسا زودتر به خانه رسیده بود

[5:42:52 PM]درخت آلبالو: 

Forwarded message:  
:cherries::cherries: ِدرخت آلبالو )به قلم

::Jan 20, 2021 [ cherries::cherries پاییز(
4:29:11 PM]  3 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
flag::checkered_flagherries::checkered_

::checkered_flag::checkered_flag::check
:ered_flag 

cherries::cherries::cherries::cherries::c:
heckered_flag::checkered_flag::checker

:ed_flag::checkered_flag 
cherries::cherries::cherries::checkered:

:_flag::checkered_flag::checkered_flag 
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herries::cherries::checkered_flag::chec:
:ckered_flag 
:cherries::checkered_flag: 
 درخت_آلبالو#
 179_پارت#

 دو سال بعد
مهسا زودتر به خانه رسیده و برگه جواب آزمایش را لای 

کردن کتاب آموزش فرانسه کنار پاتختی گذاشت. کف عرق
هایش را به صورتش چسباند و سعی کرد آرام باشد. دست

افتاد این سفر را از آخر شب پرواز داشتند و هر اتفاقی می
داد! دوماه تمام زمان برد تا سمیر را راضی کند و دست نمی

همراهش شود. امکان نداشت این شانس را از دست بدهد! 
کرد. یکی از اولین بار بود که سمیر را همراهی می

 !های دیوانه کننده و هیجانیماموریت
رفت، به دوبی برنامه از قبل چیده شده و مو لای درزش نمی

با هویت دیگری به فرانسه  کردند، از دوبیپرواز می
  !گشتندکردند و همراه هم برمیرفتند، نقشه را اجرا میمی

سه روز بعد زوج جوانی از گیت پروازهای خارجی وارد 
  !امارات شدند، آقا و خانوم فلینی

تر از همیشه! شد و سمیر کوکخنده از لب مهسا قطع نمی
ت دراز کردند. مهسا روی تخآخر شب در هتل استراحت می

کشید که سمیر از پشت بغلش کرد. کنار بینی مهسا چین 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C_179
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  !خورد ولی حرفی نزد
کردم موتورسواریت به این خوبی شده اصلا فکر نمی -

 .باشه
ها به بوی بدن خندید ولی صورتش را برنگرداند. تازگی

  .سمیر کمی حساس بود
 هنوز به من ایمان نیاوردی؟  -
م! برگرد ببینمت! هِی پشتشو به ایمان که خیلی وقته آورد -

 !کنهمن می
 !گل که پشت و رو نداره -
  !هایه کلفتی بارت کنم -

برگشت و سمیر سرش را جلو برد تا زیر گوشش را ببوسد. 
اش را به زیادی نزدیک شد و مهسا حرکت محتویات معده

کرد. سمیر را با پا هل داد و به سمت سمت دهان حس می
که تخت خواب را به موقع بود قبل از ایندستشویی دوید. به 

گند بکشد! نفهمید سمیر کی پشت سرش رسیده و موهایش 
 :کرد. با نگرانی پرسیدرا به عقب جمع می

 مسموم شدی؟ -
 .فکر نکنم. خوبم نگران نباش -
  .برگشتیم ایران برو دکتر. ایرانم بالا میاوردی -
 !شاید حامله باشم -
 ای؟ااِِ... حامله -
 :اور نکرده بود. خندید و به تخت خواب برگشتب
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بگم یه چیزی بیارن بخوریم؟ من گرسنه شدم، تو هم که  -
  !هرچی خوردی رو بالا آوردی

چینی بود وگرنه که خودش مهسا فقط مشغول زمینه
  !دانست حامله استمی

روز بعد به تهران برگشتند و حدود ظهر سری به دفتر زدند. 
ش شمیم را صدا زد تا مدارکی را سمیر به محض ورود

برایش آماده کند. چندوقتی طول کشید تا رابطه سمیر با 
شمیم عادی شد. شمیم در کارش توانا بود و سمیر 
کرد حضورش را، هرچند سخت، پذیرفت. باید اذعان می

  !شناس استمهسا آدم
ساعت بعد، مهسا وارد اتاق شد و پشت میزش نشست. نیم

بار در کمد . سرش را بالا گرفت ولی اینصدای دراتاق آمد
ای باز شد و سمیر با لبخند وارد اتاق شد! مهسا پوف کلافه

  .کشید و سرش را به علامت تاسف تکان داد
 از توی کمد اتاق من تونل زدی؟ -
 باید قبول کنی که ایده جالبی بود. ترسیدی؟ -
  .ترسمهای تو نمیمن خیلی وقته از دیوونه بازی -
 !چه حیف -

 .مستقیم روی لبه میز کار مهسا نشست
 رفتیم سفر ترتیبش رو دادی؟ -
 !آره. خیلی باحال بود! حیف که نترسیدی -
 شمیم هم باهات همکاری کرد؟ -
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کنه. با کامران حلش نه، اون بچه ننه به تو خیانت نمی -
 !کردم

 .زدمهسا با خودش غر می
 !نکنه؟ باید ادبش کنماین کامران یاد نگرفته به من خیانت  -
 !شد همکاری کنهترسید! حاضر نمیبدبخت می -
 جوری راضی شد؟وقت چهاون -
  !ترسید تا از تودیگه از من بیشتر می -

ترسید، بخصوص وقتی خبر نداشت که مهسا هم گاهی می
  !کرد! یک مطلب مهممطلبی را مخفی می

ودتر داد، زباید خودش را از شر عذاب وجدان نجات می
 !گفت که حامله است... کمی زمینه چینی و تماممی

دو روز بعد، زودتر از معمول از دفتر بیرون زد. به خانه 
رفت، غذا آماده کرد و منتظر سمیر ماند. سمیر که از در 
وارد شد، به طرفش رفت! بازهم همان بوی لعنتی! کف 

 :دستش را به علامت توقف به سمت سمیر گرفت
 !شهالم بد میجلو نیا. ح -
 شه؟از من حالت بد می -
  .جواب آزمایشم اومد -
 آزمایش داده بودی؟ -

 !نگفت که خیلی وقت پیش آزمایش داده
 !آره دیگه -
 خب؟  -
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 !لی داره میادلی -
 سمیر خودش را به مهسا رساند و بغلش کرد

 !!جدی؟؟؟ -
 !دی! منو بذار زمینبو می -
 دم!؟توله سگ، من بو می -

 :ظلومیت گفتبا م
  !شه. مال حاملگیه! تو اینترنت خوندمخدا حالم بد میبه -

 .سمیر کمی دورتر ایستاد
 شی؟عجب! کی خوب می -
 !ممکنه زود خوب بشم، ممکنه تا زایمانم بمونه -
 ای بابا، چه گرفتاری شدم! عطر بزنم چی؟ -
  !دناصلا به نظرم همه مردا بو می -

 :رفت. مهسا لب زدراه می سمیر بحث نکرد. فکرش هزار
  !شیسمیر... بابای خوبی می -

بازهم در آغوش سمیر حل شد و البته به ده ثانیه نکشید که 
 !به سمت دستشویی دوید

 .روز بعد برای جلسه بیرون رفته بود که شمیم تماس گرفت
Paeez Paeez 
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 .گرفت روز بعد برای جلسه بیرون رفته بود که شمیم تماس
 !سلام، بگو شمیم، پشت فرمونم -
مهسا، یه خبری شده. آقا سمیر کلا زیر و رو شده. داره  -

چیز رو ده. اتاقش شده صحنه جنگ، همهفقط فحش می

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
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 !شکونده! هرچی هست خوب نیست
 .ماشین را جای خلوتی کشاند و پارک کرد

 چرا آخه؟ نفهمیدی چی شد؟  -
خانوم رو وصل کردم.  درست نفهمیدم. من تلفن مونا -

کردن، یهو نفهمیدم چی شد که صدای داشتن صحبت می
 !..دادش رفت هوا

 .ابروی مهسا بالا پرید
با مونا؟ سردرنمیارم! آخه من جلسه بودم، سمیر چندبار  -

 !زنم. مرسی که گفتیزنگ زده، جواب ندادم! بهش زنگ می
  .کنمخواهش. پس من قطع می -

گرفت که ، شماره سمیر را میبه محض قطع تماس شمیم
 .خود سمیر زودتر زنگ زد

 !الو، سمیر؟ -
 !عصبانی بود. کوه آتشفشان

 دی؟کدوم گوری هستی؟ تلفنت رو چرا جواب نمی -
 جلسه بودم. روی سایلنت بوده؟ طوری شده؟ -
 تو کِی آزمایش حاملگی دادی؟ -

نفس مهسا رفت! مونای احمق! حتما حرفی زده! با صدایی 
 !آمد جواب داداز ته چاه درمی که
 !تازگی -
 !ایدونستی حاملهقبل از رفتنمون می -

 !ای وای که گند قضیه درآمد
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 !..سمیر، من -
حرف نزن..صدات درنیاد...همین الان برو خونه! شنیدی؟  -

 !همین الان
گفت و تماس را قطع کرد. مهسا مبهوت به گوشی تلفن 

ش را راضی کرد که خیره بود. نفس عمیقی کشید! خود
عصبانیت سمیر موقتی است! چیزی که خودش هم 

دانست واقعیت ندارد. ماشین را روشن کرد و سعی کرد می
بر خودش مسلط شود. چند نفس عمیق کشید. دست روی 
شکمش گذاشت. هنوز شش هفته هم نشده بود و ظاهرش 

فهمید داد. تلفن مونا را گرفت، باید میچیزی را نشان نمی
  !هر عزیزش تا چه اندازه بند را به آب دادهخوا

 .سلام مونا -
 اِ... تویی؟ خوبی مهسا؟ -
 ها؟مرسی. خودت چطوری؟ شایان خوبه؟ بچه -
همه خوبن. از صبح دوبار زنگ زدم بهت. جواب ندادی!  -

  .زنگ زدم به سمیر
 .ببخشید، من جلسه بودم -
زد چه می دانست باید غیرمستقیم بپرسد. هرچند که حدسمی

 !اتفاقی افتاده
دونم چرا سمیر یهو قاطی کرد. این شوهر توام مهسا، نمی -

 !شه! گوشی رو یهو قطع کردیه چیزیش می
 چطور؟ -
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سرش دونم، من تبریک گفتم که بابا شده، یه کم سربهنمی -
  !گذاشتم. حالش خوب بود، حسابی کوک

 خب؟ -
 ...م و این حرفافقط گفتم از وقتی فهمیدم چقدر ذوق کرد -

توانست وخامت زد، مهسا میتر حرف میاگر مونا دقیق
اوضاع را بهتر تخمین بزند و متعاقب آن تصمیم بگیرد! مثلاً 
به خانه برود، یا خانه پدرش؟ یا به دفتر عموفریبرز پناهنده 
شود؟ یا حتی خانه پدربزرگ! در بدترین حالت هم که ... باید 

  !فرار کند
 ی فهمیدی؟ به سمیر گفتی؟گفتی از ک -
دونم؟ فکر کنم گفتم "از هفته پیش که فهمیدم هان؟! نمی -

 "!خیلی ذوق کردم
مهسا چشمانش را بست، گزینه آخر درست از آب درآمد، 

  !کردباید سریعا فرار می
اصلا چرا به مونا گفته بود؟ چرا سفارش نکرده بود به 

صرار داشت سمیر حرفی نزند؟ خب از اول مونا بود که ا
بی چک خریده و پشت تست حاملگی بدهد! از اول مونا بي

در دستشویی بسط نشسته بود که جواب را بداند! چطور 
  !توانست به مونا چیزی نگوید! کاری بود که شدهمی
شناسی! یهو سر یه چیز مهم نیست مونا. سمیر رو که می -

کنه! حتما سر کارش چیزی شده. حالا الکی قاطی می
 !کنم، نگران نباشفهمم خبرت مییم
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با خودش فکر کرد "اگه تونستم فرار کنم و زنده موندم 
 "!کنمخبرت می

 .تلفن را که قطع کرد با آرمیتا تماس گرفت
 الو، آرمی؟ -
 !لیسلام بر ننهٔ لی -
اختیار خندید. به جز سمیر، آرمیتا تنها کسی بود که گاهی بی

  .کردبا این عنوان صدایش می
 ای آرمیتا؟خونه -
 آره. تو طوریت شده؟ -
 نه. خوبم. بیام پیشت؟ -
 کار کردی؟باز چه -

  .ترین تصمیم موجود بودپناه بردن به آرمیتا عاقلانه
 هومن خونه است؟ -
 نه هنوز. قراره زود بیاد. زنگ بزنم نیاد؟ -
 !نه نه! باشه بهتره -
  !وای که معلوم نیست دوباره چه گندی زدی -
 .فعلا -

Paeez Paeez 
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تماس را قطع کرد و به سمت منزل آرمیتا حرکت کرد. 
ساعت بعد، آرمیتا در حالی در را برای مهسا باز کرد که نیم

اره کرد که با انگشت شصت که روی دماغش گذاشته بود اش
  .زدساکت باشد. خودش پای تلفن با کسی حرف می

 !یعنی چی سمیر؟ قرار بوده بره خونه ولی نرفته؟ -
مهسا گوشش را نزدیک تلفن برد تا صدای مکالمه را 

  .بشنود
 آره. پس پیش تو نیومده؟ -
 نه. دعواتون شده؟ -

 .سمیر جواب را پیچاند
 .من خبر بده اگه زنگ زد بهت، یا اومد اونجا به -
خوای بهش زنگ بزنم؟ شاید به من بگه باشه. می -

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88
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 !کجاست
های سمیر کلافه نفسش را بیرون داد. مهسا صدای نفس

  !شناختاش را حتی از پشت تلفن میکلافه
 .لازم نیست -

تماس که قطع شد، مهسا مانتو را از تن کند و روی مبل 
ظرف شربت انداخت. آرمیتا به سمت آشپزخانه رفت و با 

برگشت. لیوان شربت را روی میز جلوی مهسا گذاشت و 
 :گفت

 خوای بگی چی شده؟نمی -
 !فهمیده -

 .ای مکث کرد و لب زیرینش را گاز گرفتآرمیتا لحظه
 رو؟ اونی که با جاوید شریک شدی؟ چی -

 .مهسا سری به علامت منفی تکان داد
 !هکننه، اونو بفهمه که رسما منو ذبح شرعی می -
 پس چی رو فهمیده؟ -
 !امدونستم حاملهکه قبل از سفر میاین -

تند زده، کنترل هیجانش را از دست داده و تندآرمیتا هول
  .زدحرف می

قدر تو کله شقی! بهت گفتم نرو، گفتم ای خدا مهسا، چه -
شه مثل کنی، بعد وضعت میبهش بگو! کار خودت رو می

  !الان. خب نکن
  .لا انداختمهسا شانه با
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گه. کنه، به من نمیول کن بابا! خودش هزارتا کار می -
شعور رفته زمین بغل برج منو خریده، مرکز اداری بزنه. بی

 !گه با من صلاح و مشورت کنهنمی
 !زن و شوهر لنگه همین -

صدای باز شدن در که آمد، مهسا از جایش پرید. آرمیتا آرام 
 :گفت

  !هومنه، نترس -
سمت در برگشتند. مهسا ایستاده بود. هومن که  هردو به

 :پرسی کردند. هومن پرسیدوارد شد، سلام و احوال
 ورا؟ سمیر کجاست؟از این -

 :آرمیتا به جای مهسا جواب داد
 !هومن! سمیر فهمیده -

 :هومن با تعجب گفت
 شراکت با جاوید رو؟ -

غره رفت! مهسا نفسش را بیرون داد و به آرمیتا چشم
 :هایش را بالا انداخت و جواب دادرمیتا شانهآ

  .گمشه به هومن میبرعکس تو، من هرچی می -
 :بعد هم رو به هومن گفت

سمیر فهمیده که مهسا قبل از سفرشون از حاملگیش خبر  -
 !داشته

 :هومن ابرویی بالا انداخت و رو به مهسا گفت
 !راستی مبارک باشه، یادم رفت تبریک بگم -
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که مهسا جوابی بدهد، صدای زنگ در بلند شد. ز اینقبل ا
مهسا دوباره از جایش پرید و بدون معطلی به سمت اتاق 

خواب آرمیتا رفت. آرمیتا برای باز کردن در رفت و ناگهان 
هینی کشید! سمیر بدون درآوردن کفش وسط هال بود. رو 

 :به آرمیتا گفت
 .که خبر نداری ازش؟! بگو بیاد بیرون -

 :اش زدن روی شانههوم
 !علیک سلام! جناب آقای همیشه عصبانی -

سمیر تازه متوجه هومن شد. دستش را دراز کرد و جواب 
 :داد
 ...سلام. ندیدمت. یه جوری ریده به اعصابم که -
جا! بشین ببینم. چه گرد و خاکی منِ دومتری رو ندیدی این -

 !کرده
 !هومن سر به سر من نذار -
 .گم بشین حرف بزنیم؟ میسریچه سربه -

  .هردودست را لای موهایش فرو کرد و چنگ زد
حرف چیه؟ اگه بلدی برو جلو زنت رو بگیر که زن منو  -

 !قایم نکنه
شد ولی الان هومن خندید. اگر چندسال پیش بود عصبانی می

 !نه
تونم! حالا اگه تو تونستی جلوی زنت رو بگیری منم می -

 ر رفته؟کار کردی که دباز چه
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 !با من یکی به دو نکن. من الان قابلیت آدم کشتن دارم -
 :بعد هم بلند داد زد

روی ساختمون پارکه، مهسا، بیا بیرون. ماشینت روبه -
 !کفشت هم دم دره! منم پشت گوشم مخملی نیست

Paeez Paeez 
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هومن به سمت اتاق خواب رفت. دست مهسا را کشید و به 
شده را به سمت سمیر هل داد سمت هال برگشت. مهسای لال

 :و گفت
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  !بیا، اینم زنت. ببرش. برا منم شاخ و شونه نکش -
جوید و به مهسا خیره بود. هومن سمیر کنار لبش را می

 :ادامه داد
چرا زودتر نگفته؟ چرا ریسک کرده،  تو نگرانی که -

خودش رو به خطر انداخته! حالا الان خودت داری بدترش 
  !کنی. نگرانی و استرس براش بده. دیگه خود دانیرو می

 :سمیر رو به هومن گفت
 !کنهکاریش ندارم که! بهش گفتم برو خونه، فرار می -
 !حتما ترسوندیش دیگه -

 :و با فریاد جواب داد سمیر کلافه به مهسا اشاره زد
 این؟ این از من بترسه؟  -

 :آرمیتا دخالت کرد
 الان دیگه خوبین دیگه!؟ -

سمیر با اخم نگاهش کرد. آرمیتا بدون اختیار بازوی هومن 
را گرفت. سمیر رو به مهسا که کماکان دچار لالی موقت 

 :شده بود گفت
 .بریم خونه -

یتا و هومن مهسا بدون حرف دنبالش راه افتاد. آرم
 :کردند. هومن به آرامی کنار گوش مهسا گفتشان میبدرقه

  .نگران نباش -
مهسا سری تکان داد و تشکر کرد. داخل آسانسور شدند. 

زد. مهسا خواست به سمت ماشین خودش سمیر حرف نمی
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 :برود که سمیر گفت
 کجا؟ -
 !با ماشین خودم بیام دیگه -
  .ریمنه، بیا بشین باهم می -

داشته بود تا مهسا  سمیر جلوتر بود. در ماشین را باز نگه
 :بنشیند. به محض نشستن مهسا گفت

  .کمربندت رو ببند -
دستش را به سمت کمربند برد که سمیر در ماشین را با 
شدت بست. خودش پشت فرمان نشست و به سمت خانه 

  !راند. با سرعت معمولی
 :در مسیر خانه پرسید

 م امروز اومده بود؟ پروین خانو -
 .نه، فردا میاد -
 .پس شام نداریم -
 .کنمیه چیزی درست می -

  !رفتسمیر حرفی نزد ولی مسلما سمت خانه نمی
وارد رستوران شدند. برخلاف همیشه، نظرش را نپرسید که 

خورد. خودش سفارش داد! غذا را که آوردند، چه غذایی می
داشت. مهسا اولین حرکت نمک را از جلوی مهسا بر

نگاهی انداخت ولی حرفی نزد. حوصله بحث و جدل نیم
 :نداشت. حسابی گرسنه بود. وسط غذا گفت

 نوشابه نگرفتی؟  -
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 !نخیر. دوغ بخور. نوشابه یه مدت تعطیله -
پوفی کرد و لیوان دوغ را به دست گرفت. خب دلش نوشابه 

 !خواستمی
به بستنی  آمدند که مهسا چشمشاز در رستوران بیرون می

 .فروشی افتاد
 بستنی بخوریم؟ -
 ام داری؟تو الان واقعا جای بستنی -
دلم خواست خب! نوشابه که نذاشتی بخورم. ویاره بابا!  -

 !نشنیدی؟ ویاره
گیرم ولی الان نخور. فاصله برات خوب نیست. بستنی می -

 .شهکم. حالت بد میبده. کم
شت. رو به سمیر به خانه که رسیدند مهسا کمی استرس دا

 :کرد گفتای پرت میهایش را به گوشهکه کفش
 الان آب و دونه هم بهم دادی. سرم رو کی قراره ببِرُی؟ -

 .سمیر به چشمانش زل زد
 .هفت ماه و دو هفته دیگه -

 .شرمنده نگاهش را پایین انداخت
خواستم بهت بگم. یادت نیست؟ گفتم نریم... به خدا می -

گفتم منو خوای بری. خب اگه بهت میا میگفتی حتما حتم
اومد چی؟ به رفتی یه بلایی سرت میبردی که.... اگه مینمی

  .لی نگرانت بودمخدا نگرانت بودم. به جون لی
 .منو خر فرض کردی؟ فقط نگرانی نبود -
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 !!!درپیاعترافات پی
  .خواست بیامخب آره. دلمم می -
  !دلت خواست بیایی فکر سلامتیت رو هم نکردی؟! فقط -
 !شد. توام که بودیمراقب بچه بودم. طوریش نمی -
دونستم؟ مونا خب البته ای؟ میدونستم تو حاملهمن که نمی -
دونسته! دونست، حتما هومن هم میدونست... آرمیتا میمی

 دار نیست؟فقط من خبر نداشتم، به نظرت خنده
  .خوام. حق داریمعذرت می -

اش مد و بازویش را کشید. مهسا چینی به بینیسمیر جلوتر آ
 .داد
توجه معلومه که حق دارم. من همیشه حق دارم! تو هم بی -

 .کنیخواد میبه حق و حقوق من هر غلطی دلت می
شد. تر میزمان به مهسا نزدیکزد و همسمیر حرف می

  .مهسا کف دستش را به حالت ایست جلوی سمیر گرفت
 ؟شه نیایی جلومی -
 ترسی؟از کی تا حالا از من می -
 !دیترسم. بو مینمی..نمی -
 .قدم خودش را عقب کشیدیک
 توله سگ! چی بگم بهت؟ -
 !مگه دست منه؟ مال حاملگیه خب -

 !عصبانی غرید
 !کنیکی بچه خواست حالا! تو خودت رو به زور جمع می -
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 .قلب مهسا به لرز افتاد
 خوایش؟الان نمی خودت قبول کردی! یادت نیست؟ -
خوامش. اعصابم رو ریختی چرت نگو. معلومه که می -
 خوردم؟اومد من چه گهی میهم. یه بلایی سرت میبه
 !من مراقب بچه بودم -

Paeez Paeez 
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شرف گم بیای بچه. من خودت رو میسگ تو روح باب -

 !نفهم
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  .مهسا لبش را گزید و چشمانش پر و خالی شدند
 !مراقب خودم هم بودم -
وقتی خودت رو از موتور پرت کردی که زیر پای اون  -

یارو بزنی مراقب خودت بودی؟ وقتی بهت گفتم کنار کیف تو 
ماشین بمون، دو دقیقه بعدش پشت سرم وایساده بودی 

 ب خودت بودی؟مراق
 :مهسا سرش را پایین انداخت که سمیر بازهم داد زد

 !جواب منو بده! سرتو ننداز پایین -
 .م بودممراقب بابای بچه -

اش را خورد ... ابدا در این بحث سمیر مکث کرد و خنده
 .گرفتنباید شل می

 .تو غلط کردی با هفت جدت -
ت. همان مهسا از کنارش رد شد و به سمت آشپزخانه رف

چند ثانیه مکث، برای مهسا کافی بود که بفهمد سمیر زیاد 
 .... کند کههم بدش نیامده! فقط وانمود می

 !زنی؟ استرس برام خوب نیستقدر سر من داد میچه -
چیز رو آره! استرس برات بده. چند ماه آینده همه -
 !استرس برات تنظیم کردمبی

 .مهسا با کنجکاوی نگاه کرد
 ی چی؟یعن -
آهان! رسیدیم به اصل مطلب. از امروز، من برنامه  -
دی. از زیر هرکدوم در ریزم، شما هم مو به مو انجام میمی
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  .شیمبری وارد فاز محدودیت می
 !فهمم منظورت چیه؟نمی -
  .کنمروشنت می -

 :گفت و کاغذی را سمت مهسا گرفت. مهسا با تعجب پرسید
 این چیه؟ -
 .بخونشبرنامه شما.  -

نگاهی به صفحه کاغذ انداخت. ابرویش بالا پرید. سرش را 
بالا گرفت و خواست چیزی بگوید ولی منصرف شد. دوباره 

شدند. دوباره مشغول خواندن شد. چشمانش گشاد و تنگ می
 :سرش را بالا گرفت. رو به سمیر گفت

 خوابم به تو مربوطه؟شم یا میمن کی بیدار می -
 !گوشه لبش جواب دادسمیر با پوزخند 

 !شما همه چیزت به من مربوطه -
 من غذا چی بخورم یا نخورم باید به تو جواب بدم؟ -
طبق تحقیقات من، بدن مادر به یه سری ویتامین و مواد  -

غذایی خاص نیاز داره. تو هم فقط اهل آت و آشغال 
شه که طبق برنامه من غذا خوردنی. پس نتیجه این می

خوبی باشی برات جایزه هم گذاشتم. به خوری. دختر می
 !برنامه دقت کن

 !لعنتی! برای هرچیزی برنامه داشت
دوتا بیسکویت ساقه طلایی جایزه است؟ من روزی سه تا  -

 .خورمبستنی می
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 !تموم شد. گفتم که! آت و آشغال خوری تموم شد -
 :مهسا کاغذ را بالا گرفت و گفت

سیک گوش کنم باید من نخوام ساعت ده صبح موسیقی کلا -
 کی رو ببینم؟

موسیقی کلاسیک برای آرامش مادر و جنین توصیه شده.  -
 !باید گوش کنی

 .رممن یوگا دوست ندارم. همون شنا می -
  .دیوقتی تو برنامه نوشته یوگا، شما یوگا انجام می -
 !برو بابا! انگار من نشستم تو هرکاری گفتی بگم چشم -
 رد فاز محدودیت بشی؟ خوای واآهان. پس می -

 .چشمان مهسا تنگ شد
 محدودیت چیه؟  -
گیرم. اینترنت خونه قطع. اجازه بیرون تلفنت رو ازت می -

 .دمرفتن هم نمی
 وقت؟چرا اون -
  .شهاگه به برنامه عمل نکنی، فاز محدودیت اجرا می -
 .تونم سمیرمن نمی -

 .سمیر با خونسردی روی مبل نشست
زدم مقاوت کنی! در صورتی که نخوایی خوبه! حدس می -

گیرم که باید استراحت حرف گوش بدی، از دکترت نامه می
شه و خودت هم در خطر مطلق باشی. وگرنه بچه سقط می

 !افتیمی
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  .جوش را زدمهسا به طرف آشپزخانه رفت و کتری آب
خب که چی؟ نامه الکی بگیری چی بشه؟... توام نسکافه  -
 خوری؟می
فرستم برای بابا جونت، عمو محسن، مامانت، رو می نامه -

رسن! در ضمن، من نسکافه اونا خودشون خدمتت می
 !تهخورم، شما هم طبق برنامه، الان وقت چای بابونهنمی

ها گم که نامهکنن. من بهشون میحرفت رو باور نمی -
 !الکیه

دوقاشق نسکافه آماده را داخل ماگ ریخت که دست سمیر 
ای د و ماگ را کنار زد. ماگ دیگری با چای کیسهجلو آم

 .بابونه را جلویش گذاشت
کنن یا خوای امتحان کنی ببینی حرف منو باور میمی -

 حرف تو رو؟
 !گیرمسمیر، من واقعا از این کارا استرس می -

Paeez Paeez 
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نوش منتظر مهسا نماند و آب جوش را داخل ماگ ریخت. دم
 .را جلوی دست مهسا گذاشت

 !کنی که استرس نگیریخوبه، پس به برنامه عمل می -
مهسا به ماگ خیره شد. سمیر از کابینت مخصوصش در 

آشپزخانه، لیوان کوتاه دستش را تا نیمه با نوشیدنی 
 .محبوبش پر کرد

 کنی؟جوری تنبیه میتو به خیالت داری منو این -
نخیر. اینا برای اینه که سالم بمونی، بعد از هفت ماه و دو  -

 .کنمهفته تنبیهت می
گفت و لیوانش را به ماگ مهسا کوباند. "به سلامتی". 

 .زدمهسا زیر لب غر می
 !شعوری هستیخیلی آدم چندش و بی -
کنم به لیست خطاهات ت میگی یادداشمواردی رو که می -

شه. فقط کنم. لیستت هم داره خیلی بلند و بالا میاضافه می
 .گم بهتمحض یادآوری می
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مهسا نفسش را بیرون داد و چند تکه نبات را داخل 
 .دمنوشش ریخت

حداقل بیا به جای دو تا بیسکویت یه کلوچه بذار.... یه  -
  !ای... چیزیبستنی

کن، اگه رفتارت خوب باشه من  شما برنامه رو شروع -
 .شمبرات استثنا قائل می

رفت، که به سمت اتاق خواب میمهسا پوفی کرد و درحالی
 :که سمیر گفت

 !کجا؟ دمنوشت رو جا گذاشتی -
 :مهسا با حرص ماگ را برداشت و حین رفتن جواب داد

های برم دوش بگیرم. با آب نه چندان گرم و با شوینده -
 !ارگانیک

د از حمام، متوجه شد سمیر در اتاق نیست. مشغول بع
زمان به شمیم برای کار کردن موهایش شد. همخشک

های مخفی در اتاق سمیر پیغام داد! به گذاشتن دوربین
زد که سمیر با سر خیس ظاهر شد. با دستانش کرم می

 :تعجب پرسید
 یکی حموم؟رفتی اون -
  .آره -

 :مهسا گفت پوشید که رو بهسمیر لباس می
 .راستی جاوید زنگ زد -

دست مهسا که برای مالیدن کرم دور چشمش رفته بود در 
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سرد جواب هوا خشک شد. آب دهانش را قورت داد و خون
 :داد
 !خوب بود؟ یه مدته خبری ازش نیست -

سمیر با فاصله کنار مهسا ایستاده و به چشمانش زل زده 
 .بود
 !بیه دفتر زده تو دبی! پسره جل -

دونه، جاوید کرد...:"چیزی نمیمهسا با خودش تکرار می
 ."!حرفی نزده

 !مبارکش باشه -
  !خبر یهو رفته دبی دفتر زدهخیلی بی -

داشت، سنگینی مشخص بود که چشم از مهسا برنمی
 .کردنگاهش را کاملا حس می

 !خوبه دیگه! امیدوارم کارش بگیره -
سود کنه انگار زن من بگیره! ما که بخیل نیستیم. اون  -

 !سود کرده
بار نفس مهسا رفت! سمیر کنارش آمده و دست به سینه این

 :ایستاد. رو به مهسا گفت
 !بده بیرون -

 :هایش را به زور تکان داد و گفتمهسا لب
 چی رو؟ -
 !نفست رو. بده بیرون! حبسش نکن -
 ...جاوید -
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 .سمیر به میان کلامش دوید
ره. قبل از امضای نهایی زنگ زد که تجاوید از تو عاقل -

 .مطمئن بشه من مخالفتی ندارم
 ... سمیر من -
  .خوای! ولی من ندارمدونم، معذرت میمی -
 چی؟  -
معذرت... ندارم بهت بدم! چوب خطت پر شده! اینم به  -

 !شهلیست اضافه می
  .ببخشید -
 ...ایجون تو جونت کنن همینی! فقط حیف که حامله -

 :اکت بود. سمیر ادامه دادمهسا س
دونی، الان اندازه رفتم راجع بهش مطلب خوندم. می -

عدسه! یه کله داره با دوتا چشم. دست و پاهاش شکل باله 
گیره. برای همین ماهیه. سیستم عصبیش داره شکل می

خوام استرس بگیره، و اما سرت داد و بیداد نکردم. نمی
 !...مامانش

 .اش رفته بوددست سمیر زیر چانه مهسا مظلوم نگاه کرد.
که چه بلایی ممکن بود از دست مامانش شکارم! این -

که کار کنه، اینکه با من مشورت نمیسرش بیاد! این
 !کنهخودشو می

لی طوریش نشه، بهم اعتماد من حواسم هست، مراقبم لی -
 !کن
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 .ش هستملی، من نگران ننهگور پدر لی -
 !هم از تنهایی در میاد لی بیاد مامانشلی -

 :سمیر لبخند کجی زد و گفت
لی بودن خیلی کمه! احتمالا لی نباشه! شانس لیممکنه لی -

 !کیخسرو در راهه
 !مهسا از شدت خنده ریسه رفت

 کیخسرو؟ این از کجا اومد؟ -
 !اسم اصیل ایرانی -

سرش در زیر گلوی مهسا فرو رفت. به ده ثانیه نکشید! 
 .ولش داد و به سمت دستشویی دویدمهسا به عقب ه

 
 پایان
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